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 تقدیم 

 

ستوده " خلُُقٍ عظَيم لَعَلى إنَِّكَاو را با "کسی که خداوند تقديم به اين تلاش اندک را در خور 

است، او که  بشريت  هديه خداوند به    ترينبزرگ ،  تا ابد  او که وجود مبارکش ،دانمنمی است،  

دوارم هر چند برای  اما امي   جای گذارنده پرچم حق و حقيقت بود؛، بر  در بيان امير مؤمنان

 بود.  شنودی کسی شده باشم که آرام دل پيامبر رحمتای سبب خلحظه

   بود.از کعبه  برتر ،اش به يمن وجود حضرت ختمی مرتبت او که خانه 

 ی طالب، غمخوار سرور کائنات بود. او که بر بلندای جبل النور تا تنگنای شعب أب

 بود.  او که مادر فاطمه

  



 

 

 

 

 تشکر و قدردانی 

 

 

دانم از تمام کسانی که در نگارش اين رساله بنده را ياری نمودند تشکر و  بر خود لازم می

المسلمين جناب آقای دکتر خسروپناه که  قدردانی نمايم؛ از استاد بزرگوار حجة الإسلام و 

دکتر   آقای  المسلمين جناب  و  الإسلام  از حجة  نيز  و  پذيرفتند،  را  رساله  راهنمايی  زحمت 

از مشاوره ميرسپاه   از خانواده  مند بودم؛شان بهرهکه  زمينه را برای  ام که صبورانه  همچنين 

 . فراهم نمودند  برای موفقيت بنده
  



 

 

 

 چکیده

برداری  که از ديرباز مورد توجه مستشرقان بوده و در دوران معاصر تلاش دشمنان در بهره  ای مسأله

از آن است،   در  مسأله  حداکثری  زوجات    پيشرفت اسلام گيری و  شکلجهاد  است. همچنين مسأله تعدد 

 حضرت به نوعی مورد تحليل و شبهه افکنی آنان قرار گرفته که راه برای هر تهمت و تخريبی باز شود.

رساله  هدف   استاين  نکته  اين  تبيين  و  هيچ    تحليل  تا هجومیکه  فرهنگی،  چه  و  نظامی  چه   ،

با زمينه اسلام  دشمنان  جهت  اين  از  شد،  نخواهد  موفق  باشد،  نداشته  وجود  جامعه  در  آن  داخلی  های 

از اسلام   منابع و متون اسلامی، در صدد استفاده  به  نمودن شبهات خود  برآمدند.ضد  مستند  هر    اسلام 

اما  چند اين شبهات از آغاز طرح آنها، با پاسخ پاسخ از  تر  شيوه مهمهای متعدد مسلمانان رد شده است، 

در   بخاری و مسلم عصمت و نفی در متون اسلامی به ويژه صحيحين آنها های بررسی زمينه ، اين شبهات

در بعضی از روايات    های دور از عقل و منطق به ساحت قدسی پيامبرصحيحين و مردود دانستن نسبت

کوتاه   رواياتی ضد شخصيت حضرت،  چنين  به  استناد  از  را  دشمنان  بتوان دست  تا  است،  کتاب  دو  اين 

بين  نمود.   اين  را  ی،  رواياتچنين  از  در دفاع  ابن حجر    مانند:بزرگان اهل سنت  روش  در  مشکلی  نه تنها 

نکرده باعث تکثير شبهات شده است. آنچه دربارۀ شبهاتی    ،حل  در    مانند:بلکه  به ويژه  گسترش اسلام 

 سرکوبی در    با زور شمشير و خونريزی، استفاده از نهايت قساوت و خشونت توسط پيامبر  زمان پيامبر

با قطع دست و پا، ميله داغ کشيدن بر چشمان، رها کردن بدن نيمه جان آنان بر روی    بعضی از دشمنان

تهمت   همچنين  و  آنان  تشنگی  فريادهای  به  اعتنايی  بی  و  بيابان  گرم  تعدد    رانیشهوتسنگلاخ  در 

افراط در روابط خاص    رانیهوسزوجات،   بودن و  زنان  زيبايی  فريفته  بنت جحش و  زينب  با  ازدواج  در 

می مطرح  ج  ؛شودزناشويی،  محوريت صحيحينچيزی  با  خلفا  مکتب  روايات  و  معتقدات  با  اما  .  نيست  ز 

معيارهای   مسلم  گيرانهسختوجود  و  تدوين صحيح   بخاری  مکتب    پيامبرِ  ،در  و  در صحيحين  شيخين 

، فرار از حضرت جبرئيل، جهل به نبوت خويش،  فردی است که پرستش و قربانی نمودن برای بت  ،خلفا

تفاوت بنيادی در ديدگاه  ای از شخصيت اوست.  ، تنها گوشهوحی  فترتسه بار اقدام به خودکشی در دورۀ  

از يک سو، و زاويه داشتن مکتب خلفا از    مکتب اهل بيت و مکتب خلفا نسبت به مسأله عصمتِ پيامبر

محمدی ناب  بيت  اسلام  اهل  روايات  ديگر،    و  سوی  مغرضانه زمينه  از  شبهات  از  بعضی  استناد 

تنها با انکار عصمت شيخين در صحيحين،  که  به صحيحين، را فراهم نموده است. شبهاتی  مستشرقان  

   گوئی است.قابل پاسخ و استناد به معتقدات و روايات مکتب اهل بيتتوسط عالمان اهل سنت 

توسعه و  نظری  تحقيقی  که  را  حاضر  پژوهش  با  نويسنده  و  تحليلی  استنادی  روش  با  است،  ای 

 رويکردی انتقادی سامان داده است. 



 

 

 

 

 واژگان كلیدی

اسلامی  در    استشراق: .1 عقائد  و  اسلام  در  شناسان  مطالعات شرق  معنای  به  خاص  مفهومی 

 است. 

 نزد اهل سنت و مستشرقان است. سيره و سنت پيامبرترين مرجع مهم  صحیحین: .2

صادر   درلغت به معنای روش و عادت است؛ و در اصطلاح هر چيزی است که از پيامبرسنّت:  .3

 1شود غير از قرآن، که عبارت از قول، فعل و تقرير حضرت است. 

به حقيقت اسلام را    ـ  مذهب فقهی:  مکتب اهل بیت .4 تنها راه دسترسی  اعتقادی است که 

 داند. ، در تبعيت دوازده امام معصوم، از اهل بيت ايشان میبعد از پيامبر

 است.  اعتقادی اهل سنت در تقابل با مکتب اهل بيت ـ مذهب فقهی مکتب خلفا: .5

اسلامی.جهاد:   .6 دستورات  بر  مبتنی  نفس    جنگ  حفظ  برای  دفاعی  جهاد  آن  بديهی  صورت 

 است. 

نظام   ازدواج: .7 برای  اسلام  متعالی  دستورات  از  است. يکی  اجتماعی  روابط  در  سازی 
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 ب      مقدمات  

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 العالمین و صلی الله علی سیدنا الحمد لله رب 

 محمد و آله الطیبین الطاهرین

 مقدمه

را   خلفاء  مکتب  اسلامی،  پهناور  سرزمين  در  حاکم  مذهب  تأثير  تحت  ديرباز  از    نماينده مستشرقان 

با جانشينی   نظاره نشستند که  به  با عظمتی  آيينه  را در  ناب اسلام  آنان معارف  حقيقی اسلام پنداشتند، 

نمود. در چنين وضعيتی  جعلی خليفه اول غبار جهل و جاهليت، راه رسيدن جوينده را به حقيقت دشوار می

-شده اصلی آنان چهرهبعضی از مستشرقان به گمان باطل خويش، بهترين استفاده را نمودند، چرا که گم

تا اثبات کنند اسلام چيزی نيست جز،  گرفتند  به کار    ای مشوش از اسلام بود. آنان تمام تلاش خود را

از  مجموعه ناقص  انتظاری    هایآئينای  از آن  نبايد  چند دستور اخلاقی،  از  بيشتر  مسيحيت، که  و  يهود 

 داشت. 

  همه جانبه عقائد اسلامی نزد غربيانی که آشنايی   سرکوبیهای مختلفی برای  دشمنان اسلام از حربه

شناسانشان بوده، استفاده نمودند. در اين بين آنچه در طول با اسلام نيز از آبشخور فکری اسلام   ناچيزشان

تبليغات  هاقرن  در صدر  قرن حاضر،  در  ويژه  به  متمادی  است، تهمت  ضد  ی  بوده  آن  آور  پيام  و  اسلام 

زنان  خشونت و جنگ  نام حقوق  به  از عنوان حقی  باطل  مسلمانان، و استفاده  برابر غير  طلبی اسلام در 

های  باطن خويش را پشت چنين تهمتجويی و استفاده ابزاری از زنان،  سردمداران ستيزهبوده و هست.  

آرمسترانگفريبنده کارن  نمودند.  پنهان  انگليسی   1ای  مذهب  معاصر    مستشرق  بی  فردی  را  خود  که 

 نويسد: می 2داند می

می در  اسلام  مسيحيان  تا  باشد  دين شمشير  بر خلاف  هاجنگ بايست  صليبی، درست  ی 
طلبانه مسيح، به کشتار دست بزنند. در حالی که کليه راهبان و کشيشان های صلحدعوت

زندگانی شهوانی محمد بهترين پوشش و توجيه  ور به عدم ازدواج میبخود را مج نمودند، 
 3توانست باشد. های غير طبيعی میبرای اين محدوديت

 
1. Karen Armstrong. ( 1944متولد  ) 
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 ت      مقدمات  

 

 

الرسول  ،از طرفی هم غصب خلافت بضعة  فرموده  به  که  داد  قرار  مسيری  در  را  در خطبه    اسلام 

و    مورد هجوم   1،بعد از رحلتشان، توسط پيروان إغواهای شيطانی  حرمت نبی گرامی اسلام   ،عظيم فدکيه

بيت، سيره و سنت    2، قرار گرفت  هتک بر تماميت حقانيت اهل  انداختن  أمية و چنگ  بنی  با حاکميت  و 

به سمتی    (ه124)متوفی    3با همراهی عالمان دنيا طلبی چون زهری  پيامبر در تدوين حديث و سنت، 

و  ،  نزد اهل سنت  4المؤمنين در حديث امير  (،ه160متوفیشعبة بن الحجاج )  مانند:فردی    سوق داده شد که

 گويد:  بعد از صرف عمری در طلب حديث، دچار تزلزل و عذاب وجدان شده که می 5از رجال صحيحين 

  6شناختم.ای کاش آتش گيره حمام بودم و چيزی از حديث را نمی 

مسلمانان  عنوانیجهاد   غير  نگاه  در  را  حساسيت  بيشترين  آن،  از  استفاده  سوء  با  دشمن  که  ضد    است 

پرورده دشمنان اسلام آن هم با همکاری کسانی که خود را پرچم دار اسلام  دست  اسلام برانگيخته است.

هستند که نامشان تداعی  داعش )دولت اسلامی عراق و شام(    مانند:هايی  دانند، در دنيای امروز گروهمی

قساوت اسلام  کننده  است.  کشتارها  و  دشمنان  ضد  ها  که  است  چيزی  اين  وجد  اسلام  اسلام،  به  را 

 آورد.می

 
محقق خرسان، دار النعمان،  ، الإحتجاج (، ه548الغوي. طبرسی، أحمد بن علی، )متوفی  الشيطان لهتاف تستجيبون. 1

 . 137، ص 1، ج 1386نجف، 

أزيلت  الحريم،   أضيع .  2 ج  الإحتجاجمماته.    عند  الحرمة  و  )متوفی  139، ص  1،  نعمان،  قاضی  مغربی،    شرح(،  ه363؛ 
، ص  3تا[، ج  الإسلامي، قم، ]بی  النشر  الجلالی، مؤسسة  الحسيني  محمد   محقق سيد  ،الأطهار  الأئمة  الأخبار في فضائل

37. 
أهوائهم. حلی، حسن   في  لهَمُ   فَانحَطَطْنا  لهاهمُ )دنياهم(،   في  شركونا   کند که: إنهّماو خود برای معمّر چنين اعتراف می.  3

آبادي،   حسين درگاهي، حسن ، تحقيق حسينالمؤمنین  أمیر فضائل الیقین في كشف (، 726-648بن يوسف بن مطهر، )
اول،  ]بی چاپ  تهران،  أبي429، ص  1411نا[،  مغازلی،  ابن  )متوفی    الجُلابّي   الواسطي   علي  الحسن  ؛  (،  ه483الشافعي، 

أبی طالب ]بی(ص)  النبي  سبط  انتشارات  )ع(،   مناقب علی بن  اول،  ،  ابيابن.  131، ص  1426جا[، چاپ  القاسم  عساکر، 
، ص  42و ج    370، ص55قمري، ج1418، تحقيق علی شيری، دارالفکر، بيروت  تاریخ مدینة دمشقعلی بن الحسن،  

التهذیب حجر العسقلانی، احمد بن علی،  ابن؛  228 العربی،  تهذیب  التاريخ  العربی، مؤسسة  التراث  دار احياء  ، چاپ دوم، 
احمد،  الذهبی، شمس؛  197، ص  4قمري، ج1413بيروت،   بن  محمد  النبلاءالدين  اعلام  مؤسسة سیر  چهارم،   چاپ   ،

 . 337، ص 5ج  قمري، 1406الرسالة، بيروت 
تحقيق مصطفی عبدالقادر، چاپ دوم  دارالکتب العلمية، بيروت ،  تقریب التهذیب حجر العسقلانی، احمد بن علی،  ابن.  4

 . 2798، ش 418، ص 1ج قمري، 1415

محمد،  5 القيسرانی(،  )ابن  المقدسی  الصحیحین.  رجال  بین  دوم،    ،الجمع  چاپ  بيروت،  العلمية،  ،  1، ج1405دارالکتب 
 . 808ش  218ص

، دار احياء التراث العربی،  تذکرة الحفاظالدين محمد بن احمد،  الذهبی، شمس؛  213، ص  7ج  ،    سیر أعلام النبلاء.  6
جا[ تا[، ]بي  ص  1ج    [، بي  شمس؛  197،  احمد، الذهبی،  بن  محمد  و    الدين  المشاهیر  وفیات  و  الإسلام  تاریخ 

    . 421، ص 9ج قمري، 1407، تحقيق عمر تدمری، چاپ اول،  دارالکتاب العربی، بيروت، الأعلام



 ث      مقدمات  

 

 

  جهانيان چه به سر مسلمانان و  صب خلافت و انحراف از مکتب اهل بيتتوان فهميد غبهتر میامروزه  

عقائد تکيه بر  خلافت اسلامی و با    مانند:مبانی دينی  استفاده از  داعش با    مانند:های تکفيری  آورد. گروه

به   میاهل سنت همچنان  موصلمسلمان کشی  شهر  مرکزيت  به  در عراق  امروزه  آنها  داعيه    ،انديشد. 

  –  1282محمد رشيد رضا )  حدود هشتاد سال قبل  جالب است کهپرورانند.  را در سر می  خلافت پيامبر

با عنوان    (ه1354 کتابی  در  اهل سنت  معاصر  انديشمندان  بر الخلافةاز  حاکم  سياسی  نظام  رد  ، ضمن 

ترک و کرد    ميانی از مناطقی که در آنها عرب،خلافت اسلامی را در منطقه  کند پيشنهاد میدنيای اسلام، 

دارد   آناتولی   مانند: وجود  و  عراق  بين  نزاع  مورد  که  سوريه  )ترکيه(  موصل  ساير  است  و  و  دهند  قرار   ،

لذا در نگاه او    مناطق را به آن ضميمه کنند و مظهر انفصال جغرافيايی را مرکز اتصال معنوی قرار دهند،

تکفير    با اينکه موصل نه مرکز علمی، نه فرهنگی و نه سياسی بوده است.  1موصل نامی است با مسمی. 

برافراشتهحربه  آن  اساس  بر  را  خود  پرچم  اينان  که  است  چنانکه  ای  العزيز  اند.  أعظم  عبد  مفتی  باز  بن 

می ثابت  نقلی  و  أدلة حسّی  به  استدلال  با  آن سابق عربستان  دور  به  و خورشيد  است  ساکن  زمين  کند 

 دهد که: اش دربارۀ منکرين اين عقيده چنين فتوا میگردد، و در پايان بيان عقيدهمی
و یکون ماله فیئا لبیت   إلا قتُل کافراً مرتداً  و  فهو کافرٌ ضالًّ مضلّ، یستتاب فإن تاب، 

 2مال المسلمین. 

می داده  توبه  است،  کننده  گمراه  و  گمراه  و  کافر  او  )رها  پس  کرد  توبه  اگر  پس  شود، 
شود( و الا به جهت کفر و ارتداد کشته خواهد شد و اموال او در بيت المال مسلمانان می

 خواهد بود. 
انقلاب می معظم  رهبر  به رهنمودهای حکيمانه  توجه  با  اين راستا و  بيداری اسلامی  در  از فرصت  توان 

در   انحرافات عقيدتی  به  انقلابی  جوانان  دادن  توجه  برای  مسلمان  کشورهای  از  تعدادی  در  آمده  بوجود 

و کيفيت نگاه مکتب خلفا به    ، اوضد  مکتب خلفاء از قبيل لزوم تبعيت از حاکم حتی جائر و حرمت خروج  

 در مسير معرفی معارف ناب شيعی بهره برد.  شخصيت پيامبر عظيم الشأن اسلام 

ترين کتب اهل های قسمتی از شبهات مستشرقان در صحيحدر اين رساله بر آن شديم تا با بررسی ريشه

به شخصيت رسول گرامی اسلام زوجات حضرت،    سنت، يعنی صحيحين، نسبت  بارۀ جهاد و تعدد  در 

   قسمتی از واقعيت زندگی الگوی بشريت را که با تفکرات باطل در آميخته، نمايان سازيم.
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 ج      مقدمات  

 

 

 تبیین موضوع 

در اين  با تلاش  ست که در مغرب زمين چندين قرن سابقه دارد و دانشمندان  ا   ایشناسی پديده شرق

 . اندمنتشر ساختهآثار علمی فراوانی  ،عرصه

انگيزه با  بوده و  افکار گوناگون  از نظر شخصيتی، دارای عقايد و  اين  مستشرقان  متفاوت در  راه  های 

به خصوص يهود بوده، با تعصب مذهبی نسبت به دينشان،    ،بعضی از آنان از پيروان اديان  اند.گام برداشته

نگاه با  و عناد  یبه اديان ديگر  از آنمی  ی خاص منفی  که در صدد تلاش علمی  نگرند، اين گروه قبل 

ن سبب مطالعات آنان از  و بدي  ،کوشندو موجّه و برتر جلوه دادن آن ها می  شانبرای اثبات عقائد،  باشند

 و بر اساس منابع خاصی شکل گرفته است.  دار بودهابتدا جهت

هم ساير  به  نسبت  مستشرقان،  از  بعضی  مقابل  در  واقع اما  گاهی  جهاد  بينانهفکرانشان  مسأله  به  تر 

 نويسد:می در مقدمه کتابش دربارۀ زندگی پيامبر کارن آرمسترانگ نگرند، اسلامی می

پيروی   و  اعتقاد  و  جان  زيرا  بود.  هم  واقعی  طلب  صلح  يک  ولی  بود  جهاد  مرد  محمد 
بدون  نزديک اتحاد   اين  تا  گذارد،  گرو  به  مکه  با  صلح  جريان  در  را  خود  ياران  ترين 

مذاکره و صلح   پيوسته در فکر  به جای خونريزی و قتل عام،  انجام رسد. او  به  خونريزی 
به خوب فتح  معنا را در سوره  اين  را بدون خونريزی، می  یبود،  توان دريافت که فتح مکه 

 1نامد. پيروزی بزرگ می
 نويسد: او همچنين در مورد قانون تعدد زوجات می

در عربستان قرن هفتم )ميلادی( که مردان حق ازدواج با هر تعداد زنی را داشتند قانون 
به شمار می نوعی محدوديت  به حقوق  چهار زن در حقيقت  برای تجاوز  فتوائی  نه  آمد و 

 2زنان. 
-آن می  از مستشرقان در صدد تخريب چهره اسلام و پيامبر عظيم الشأن  برخی  بدين سان گرچه

زمينهباشند   موارد  بعض  در  متأسفانه  بعضاما  در  آنان  شبهات  به  های  و  اسلامی  دقيقمنابع  در  طور  تر 

 .  ن منابع حديثی آنان يعنی صحيحين موجود استتريخصوص مهممنابع اهل سنت به

متفاوتی است از    شخصيت پيامبر گرامی اسلام   ،عنوان و موضوع رساله  محورِ است، که دارای ابعاد 

  اصل جهاد   دربارۀ  اين نوشتار در صدد است با بررسی شبهات مستشرقانجمله دو بعد جهاد و ازدواج، لذا  

  حضرت بنيان سيره و سنت  زمينه پيدائی اين شبهات را در    ايشان،تعدد زوجات  و  نه فروعات آن    حضرت

 مورد تأمل قرار دهد. نزد اهل سنت يعنی صحيحين  
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 اهمیت و جایگاه موضوع 

های فکری مخالف، تلاش زيادی برای نابودی آئين جديد انجام دادند. با  جريان  با آغاز بعثت پيامبر

گيری هسته مرکزی حکومت اسلامی در مدينه، مجموعه مخالفان از مشرکان، يهوديان و مسيحيان شکل

ها جنگ  با هجمه نظامی در صدد سرکوبی خاتم پيامبران و پيروان ايشان برآمدند اما دشمنان بعد از قرن 

ترين  ضد اسلام روی آوردند، که يکی از مهمو ستيز، و عدم موفقيت درصحنه نظامی، به هجمه فرهنگی  

پيام  و  اسلام  عالم  محوری  شخصيت  آن،  بود.  ابعاد  آن  گستردۀ  آور  طيف  که  نوينی  ابزارهای  از  يکی 

-ست. هر چند بهشناسی ا عنوان استشراق يا همان شرق  ،اندکار بردههای اخير بهمخالفان اسلام در قرن

با طور کلی نمی بوده و هستند محققانی که  منفی داشت، چرا که  برداشت  از عنوان استشراق يک  توان 

به عنوان کاملهدف شناخت حقيقت وارد اين عرصه شده را  الهی  اند و حتی اسلام  ترين و آخرين دين 

ای از زمان  ( يکی از مستشرقانی است که در برهه1917-1850به عنوان نمونه شبلی شميّل ) 1.اندپذيرفته

"  " به چاپ رسانده، در مقاله  شرح بخنر علی مذهب داروينهم ماترياليست بوده است و کتابی با عنوان " 

"  با دفاع از قرآن علت نابسامانيهای مسلمانان را در عمل ننمودن به دستورات قرآن بيان  القرآن و العمران

 ای خطاب به محمد رشيد رضا، در بيانی زيبا چنين سروده است: او ضمن نامه 2کند، می

للحمة  ـم         دع من محمد فی سدی قرآنه   نحاه  قد  ا 

 الغايات 

بمحکم ـه     إنی و إن أک قد کفرت بدينه  أکفرنّ  ل 

 الآيات 

 حکَِم روادع للهوی و عظات    أوما حوت فی ناصح الألفاظ من  

الا  مـ       ا بها و شرايع لو أنهم عقلو عمران  ـقيُُّد 

 ادات ـبالع

 رب الفصاحة مصطفی الکلمات             نعم المدبر و الحکيم و إنه  

علی       ببلاغة القران قد غلب النهی   أنحی  بسيفه  و 

 الهامات 

 
المجتمعات الإسلامیة  . بنگريد به: محمد خليفه حسن أحمد، 1 الفکر الإستشراقی فی  ، چاپ اول، انتشارات عين  آثار 

به بعد تعدادی از مستشرقانی را که مسلمان شده يا    135نويسنده در صفحۀ  م.  1997للدراسات و البحوث الإنسانية، مصر  
بوده اسلام  به  میمتمايل  نام  لخضر،  اند  شايب،  المعاصربرد.  الإستشراقی  الفکر  فی  محمد  مکتبة  نبوة  اول،   چاپ   ،

 به تفصيل در اين زمينه قلم زده است.  215تا  162هـ.ق، نويسنده از صفحه1422العبيکان، رياض
 . 63، ص  2تا[، ج جا[، ]بی ، مطبعة المعارف، ]بی مجموعة الدکتور شبلی شمیل. شميّل، شبلی، 2



 خ      مقدمات  

 

 

أو        من دونه الأبطال فی کل الوری   غائب  أو  حاضر  من 

 1آت

 های استشراق و مستشرقان نی مؤسسهشود به اهداف پنهاهای اندک باعث نمی اما وجود چنين نمونه

بود. خوش پرده  2بين  هيچ  بدون  موارد  از  بعضی  در  ملاحظهآنان حتی  و  اعتقادات پوشی  به  با هجمه  ای 

اندازه تا  گفتهاسلامی,  سخن  علمی  غير  میای  فقط  که  عقدهاند  نوعی  را  آن  اسلام  ضد  گشائی  توان 

 نويسد: کولی میمونسنيور  ،دانست؛ به عنوان نمونه

کنند, محمد با  در شرق دشمن نيرومندی ظهور کرده که با شديدترين نوع تعصب رفتار می
ترين قوانين اخلاق کوتاهی نموده و قرار دادن شمشير در دست پيروانش نسبت به مقدس

کشته به  و  شمرده  مجاز  پيروان خودش  برای  را  فسادی  وعده  شدههرگونه  در جنگ  گان 
  3دهد. های دائمی میبهشت و لذت

  مانند کند، که  را به بيماری جذام تشبيه میآن  ديانت محمدیضمن تعبير از اسلام به همچنين کيمون، 

 4گيرد. يک بيماری مسری مردم را گرفتار کرده و روز به روز قربانيان بيشتری می

اند  به قدری افراط کردهنمائی چهره اسلام و پيام آور آن,  در اين راستا بعضی از مستشرقان برای سياه

 نويسد: چنين اعتراف کرده و می 5که مونتگمری وات 

 
 .625، ص 19، عنوان مقاله: الدکتور شبلی شميل، مجلد 1335، جمادی الآخرة، مجلة المنار. 1

-جا پيش رفتهکه متأسفانه بعضی از عالمان و اساتيد دانشگاهی اهل سنت، خود باخته آثار مستشرقان شده و تا آن. چنان 2
را مديون مستشرقان می تمدن عرب  و  اسلام  از  که شناخت مسلمانان  المعارف  اند  دائرة  نمونه مترجمان  به عنوان  دانند؛ 

می المعارف  دائرة  نويسندگان  از خدمت  تشکر  از  بعد  وجود  اسلام  المعارف  دائرة  اين  مقالات  در  خطايی  هم  اگر  نويسند: 
هستند. الخطا  جايز  و  انسان  ما  مثل  هم  آنان  که  است  اين  خاطر  به  باشد  مستشرقان،    داشته  از  المعارف جمعی  دائرة 

بی  [،  ]بی نا[،  ]بی چا[، ترجمه محمد ثابت الفندی، احمد الشنتناوی، ابراهيم زکی خورشيد، عبدالحميد يونس،  الإسلامیة
 هـ.ق. 1352، ]جا
چنين محمود حمدی زقزوق استاد دانشکده شريعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر و عضو مجمع مطالعات اسلامی  هم

نويسد: ما به صورت خاص مديون تلاشهای گلدزيهری هستيم که در بين تمام  الأزهر در رابطه با فعاليتهای گلدزيهر می
ژرف اسلامی،  حديث  علم  به  میعالمان  حساب  به  انديمشند  حمدی،  ترين  محمود  زقزوق،  فی  آيد.  المحمدیة  الرسالة 

 . 453، ص 1409، )الحلقة الثانية(، مجلة مرکز بحوث السنة و السيرة، العدد الرابع، المؤلفات الغربیة
می بيان  را  عبدالقادر  حسن  علی  و  مصری  امين  احمد  وادادگی  تفصيل  به  السباعی  فی  کند.  مصطفی  مکانتها  و  السنة 

 . 266و  33، ص التشریع الإسلامی
 . 151، ص1416، ،  مجمع العالمی لأهل البيتالإسلام و شبهات المستشرقین. المقدادی، فؤاد الکاظم، 3
 . 9، ص1416، چاپ دوم،  دارالفکر، بيروت، الإسقاط فی مناهج المستشرقین و المبشرین . شوقی أبوخليل، 4

5 . Montgomery Watt  William  
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محمد تخريب نشده، غربيان   مانند:بزرگی  در تمام تاريخ مغرب زمين شخصيت هيچ انسانِ
کتابزشت در  را  امور  دادهترين  نسبت  محمد  به  امکان هايشان  فقط  که  نقدی  هر  و  اند 

 1اند.داشته باشد درباره او مطرح کرده
يسی بعد از مسلمان شدنش کتابی در  کشيش انگل  2شود جان داون پورت و همين رفتار است که باعث می

بنگارد و نهايت تأسف خود را از نگاه مستشرقان و غرب    الإعتذار، محمد و القرآنم با عنوان  1869سال  

 به 

  3ابراز نمايد.  شخصيت پيامبر

کشورهای اسلامی، با مطالعه کتب و آرای عالمان اهل سنت آغاز شد،  آشنائی مستشرقان با اسلام و  

لذا طبيعی است که مستشرقان رفتار حاکمان و نظريات عالمان اهل سنت را به عنوان دستورات اسلامی  

های خود نيز  اند که در نظريه پردازیتلقی کنند؛ بعضی از آنان چنان تحت تأثير مکتب خلفا قرار گرفته

پردازند. يکی از اين افراد مونتگمری واتاست او همانند بسياری از علمای  يک فرد سنی به تحليل می  مانند

، در مورد اثبات  4اند پلی ساخته ، برای بزرگ نمودن نقش عمر در اسلام  اهل سنت که از شخصيت پيامبر

 کند:چنين استدلال میصداقت پيامبر

 
 . 94، ]بی تا [، ترجمه به عربی شعبان برکات،  المکتبة العصرية، بيروت، محمد فی المکة. وات، ويليام مونتگمری،  1

3 . Davenport John 
 . 7ش، ص1335، ترجمه عربی از عباس الخليلی، انتشارات اقبال، تهران، الإعتذار محمد و القرآن  . داون پورت، جان، 3
دهند تا در نتيجه جايگاهی برای ديگران  ای نشان میرا به گونه  ها شيخين شخصيت پيامبر. اهل سنت و در رأس آن4

نمونه: " إلِىَ    -  عنهما  الله  رضى  -  عُمَرَ  ابْنِ   عَنِبسازند، به عنوان  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  ابْنُهُ  أبُىٍَّ جَاءَ  بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  تُوُفِّىَ  لمََّا 

اللَّهِ   ثمَُّ قَامَ يُصَلِّى عَلَيْهِ، فأََخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْ  -صلى الله عليه وسلم    -رَسُولِ  فِيهِ  وأََمَرَهُ أنَْ يُكفَِّنَهُ  بِهِ  فأَعَطَْاهُ قَمِيصَهُ 

اللَّ خَيَّرنَىِ  إنَِّمَا   " قَالَ   . لهَمُْ  تَسْتَغْفِرَ  أنَْ  اللَّهُ  نهََاكَ  وَقَدْ  مُنَافِق   وَهْوَ  عَلَيْهِ  تُصَلِّى  لاَ  فقََالَ  أَوْ  لهَمُْ  اسْتَغْفِرْ   ( فقََالَ  أَخْبَرنَىِ  أَوْ  هُ 

صلى   -عِينَ " . قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِتَسْتَغْفِرْ لهَمُْ إنِْ تَسْتَغْفِرْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لهَمُْ ( فقََالَ سأََزِيدهُُ عَلىَ سَبْ

وسلم   عَلَيْهِ-الله عليه  اللَّهُ  أنَْزَلَ  ثمَُّ  مَعَهُ  بِاللَّهِ    وَصَلَّيْنَا  كفََرُوا  إنَِّهمُْ  قَبْرِهِ  عَلىَ  تقَمُْ  ولَاَ  أبََدًا  مَاتَ  مِنْهُمْ  أَحَدٍ  عَلىَ  تصَُلِّ  وَلاَ 

فَاسقُِونَ وَهمُْ  وَمَاتُوا  پيامبر  .  وَرَسُولِهِ  نزد  پسرش عبدالله بن عبدالله  مُرد  أبیّ  بن  که عبدالله  "زمانی  و  -ترجمه:  درود  که 

آمد، حضرت پيراهنشان را به او دادند و  فرمودند پدرت را در اين کفن کن سپس اراده فرمودند بر او    -سلام خدا بر او باد

خواهيد بر او نماز بخوانيد  نماز )ميت( بخوانند؛ عمر بن خطاب لباس حضرت را گرفت )تا مانع شود( و عرضه داشت: آيا می

دانيد( او منافق است و خدا شما را از طلب آمرزش برای آنان نهی فرموده؛ حضرت فرمودند: خداوند به من در حالی که )می

اختيار يا خبر داده و فرموده:}چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی، )حتی( اگر هفتاد بار برای آنها استغفار کنی هرگز خدا 

آمرزد{ پس حضرت فرمودند )بنابراين( بيشتر از هفتاد بار برای او طلب آمرزش خواهم کرد، ابن عمر گفت: ما  آنها را نمی

بر او نماز خوانديم، سپس اين آيه نازل شد که } هرگز بر مرده هيچ يک   -که درود و سلام خدا بر او باد- به همراه پيامبر

و رسولش کافر شدند، و در حالی که   آنها به خدا  و کنار قبرش)برای طلب آمرزش( نايست، چرا که  نماز نخوان،  آنان،  از 

،  صحیح مسلم ؛  4670، ح12، باب4672، ح13اب ،کتاب التفسير، سوره توبه، بصحیح بخاری فاسق بودند از دنيا رفتند.{.  
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و کتاب صفات المنافقين،ح2400)25من فضائل عمر، ح  2کتاب فضائل الصحابة، باب (. تعدادی از بزرگان اهل  2774)3(، 

سنت مانند قاضی ابوبکر باقلانی، إمام الحرمين )جوينی(، داوودی و غزالی معتقدند اين حديث با اينکه در صحيحين آمده  

فتح الباری شرح صحیح  حجر العسقلانی، احمد بن علی، ابنصحيح نيست و چنين رفتاری از حضرت قابل صدور نيست. 

. همچنين رواياتی به  255، ص  8ج    ، ]بي تا[، ترقيم محمد فؤاد عبدالباقی،  دارالسلام رياض و  دارالضياء دمشق،  البخاری

اللَّهَ فىِ ثَلاَثٍ  قَالَ    أَنَسٍ  عَنْ  اين مضمون در صحيحين هست که:" يَا    -أَوْ وَافقََنىِ ربَِّى فىِ ثَلاَثٍ    -قَالَ عُمَرُ وَافقَْتُ  قُلْتُ 

وَالْفَ الْبَرُّ  لَيْكَ  عَ يَدْخُلُ  اللَّهِ  رَسُولَ  يَا  وَقُلْتُ  مُصَلًّى  إِبْرَاهِيمَ  مقََامَ  اتَّخَذْتَ  لَوِ  اللَّهِ،  الْمُؤْمِنِينَ  رَسُولَ  أُمَّهَاتِ  أَمَرْتَ  فَلَوْ  اجِرُ، 

النَّبىِِّ   وبََلَغَنىِ معَُاتَبةَُ  قَالَ  الْحِجَابِ  آيةََ  اللَّهُ  فأَنَْزَلَ  إنِِ   -صلى الله عليه وسلم    -بِالْحِجَابِ  قُلْتُ  عَلَيهِْنَّ  فَدَخَلْتُ  نِساَئِهِ،  بَعضَْ 

خَيْرًا مِنْكُنَّ . حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِساَئِهِ، قاَلَتْ يَا عُمَرُ، أمََا فِى رَسُولِ اللَّهِ   -صلى الله عليه وسلم  -انْتهََيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ 

اللَّهُ    -صلى الله عليه وسلم    - فأَنَْزَلَ  تَعِظهَُنَّ أنَْتَ  حَتَّى  يَعظُِ نِسَاءَهُ  أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مَا  يُبَدِّلَهُ  أنَْ  إِنْ طَلَّقَكُنَّ  عَسىَ رَبُّهُ 

می  ."الآيةََ  مُسْلمَِاتٍ أنس  کردم  ترجمه:  خدا همراهی  با  مورد  سه  در  گفت:  عمر  من   -گويد:  با  مورد  سه  در  خداوند  يا 

نيکوست( و گفتم ای   به پيامبر گفتم اگر از مقام ابراهيم عبادت  -همراهی کرد خود انتخاب کنی، )کاری  گاهی را برای 

شوند، اگر مادران مؤمنان را امر به  پوشش کنی )کاری نيکوست( بعد از پيامبر خدا، به )منزل( شما افراد خوب و بد وارد می

بعضی از زنانش را، به     -که درود و سلام خدا بر او باد-اين خداوند آيه حجاب را نازل فرمود، )عمر(گفت: خبر توبيخ پيامبر

که -کنيد، يا اينکه خدا بهتر از شما را به پيامبرشمن رسيد، بر آنان وارد شدم و گفتم: يا )اذيت کردن پيامبر را( تمام می

که درود و سلام خدا  -عطا خواهد کرد، تا اينکه يکی از زنانش به من گفت: ای عمر آيا پيامبر   -درود و سلام خدا بر او باد

کنی؟ پس خدا اين آيه را نازل فرمود که:}اميد  )غيرت و( توان موعظه زنانش را ندارد که تو آنان را موعظه می    -بر او باد

مسلمان{.  همسرانی  دهد،  قرار  او  برای  بهتر  همسرانی  شما  جای  به  پروردگارش  دهد،  طلاق  را  شما  او  اگر  که    است 

بخاری بابصحیح  بقرة،  سوره  التفسير،  کتاب  ح  9،  مسلم،؛  4483،  باب  صحیح  الصحابة،  فضائل  فضائل  2کتاب  من   ،

  النَّبىِِّ  زَوْجَ - عنها  الله رضى  - عَائِشةََ أنََّ  کنند که:(. و نيز مضامين متعددی در صحيحين چنين حکايت می2399)24عمر،ح

  فَلمَْ  قاَلَتْ .  نِسَاءَكَ احْجُبْ  - وسلم  عليه الله  صلى -  اللَّهِ لِرَسُولِ يقَُولُ  الْخَطَّابِ بْنُ  عُمَرُ   كَانَ  قاَلَتْ - وسلم  عليه  الله صلى  -

 امْرأََةً  وَكَانَتِ،  زَمْعةََ  بِنْتُ  سَودَْةُ  خَرَجَتْ،  الْمَنَاصِعِ  قِبَلَ   لَيْلٍ  إلِىَ  ليَْلاً  يَخْرُجْنَ  -  وسلم  عليه  الله  صلى  -  النَّبىِِّ  أَزْوَاجُ  وَكَانَ،  يفَْعَلْ

  عَزَّ   اللَّهُ  فأَنَْزَلَ  قاَلَتْ .    الْحِجَابُ   يُنْزَلَ  أَنْ  عَلىَ  حِرْصًا.    سَوْدَةُ  يَا  عَرَفْتُكِ  فقََالَ  الْمَجْلِسِ  فىِ  وَهْوَ  الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  فَرَآهَا  طَوِيلةًَ

باشد  -ترجمه: عايشه.  الْحِجَابِ  آيةََ  وَجَلَّ به     -که درود و سلام خدا بر او باد-همسر پيامبر  -خدا از او راضی  گفت: عمر 

کردند،  کرد زنانتان را به حجاب امر فرمائيد، عايشه گفت: پيامبر عمل نمیعرض می  -که درود و سلام خدا بر او باد-پيامبر 

هر شب به شب برای قضاء حاجت به طرف محلی که برای اين کار بود     -که درود و سلام خدا بر او باد-و زنان پيامبر

رفتند، )يک شب( سوده دختر زمعه که زن بلند قامتی بود خارج شد و عمر در حالی که در همان محل بود او را ديد، پس  می

گفت: تو را شناختم )ديدم( ای سوده، به جهت رغبت شديدی که برای نازل شدن )حکم( حجاب داشت، عايشه گفت: پس  

فرمود نازل  را  حجاب  آيه  بخاری  .  خدا  باب  صحیح  الإستئذان،  ح10کتاب  مسلم؛  6240،  السلام،  صحیح  کتاب   ،

 (. 2170)18،ح7باب

 ها اين جا نيست. ها اطمينان پيدا کرد که جای مناقشه سندی آنتوان به جعلی بودن آنبا بررسی اين نوع روايات می
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الإراده و  توانست همکاری و فداکاری مردان قوی( صداقتی نداشت چگونه میاگر )پيامبر
 1ابوبکر و عمر را جلب کند.  مانند:درستکاری  

 نويسد: مستشرق روسی می 2همچنين بارتولد 
در حقيقت محمد شخصيتی بسيار   نظير بخشيد ...به اسلام قدرتی بیآراء عمر بن الخطاب 

  و عمر باعث عزت اسلام  ...  گيرد زيرک بود که متوجه شد اسلام با همراهی عمر قوت می
 3.گرديد

 نويسد: بودلی درباره ابوبکر می
   4ابوبکر نزديکترين صحابی محمد بود.

باقی ماند، و  تنها با فضائل او بود که عقيده محمد بعد از رحلتش استمرار يافت و اسلام  
محمد درباره او گفت "اگر ايمان ابوبکر با ايمان جميع مردم سنجيده شود ايمان ابوبکر برتر  

 5. "خواهد بود
از  لذا   در  بعضی  اهل سنت  منابع  به  بودن  مشغول  و  ناب  اسلام  با  آشنايی  دليل عدم  به  مستشرقان 

با   که  درمواردی  حقيقی،  اسلام  شناخت  منابع  عنوان  به  اسلامی  مطالب  علوم  و  و  عقايد  برانگيز  شبهه 

-عقايد اسلامی منتشر می  عنوان را به هاهای گوناگون آن شوند با جوسازیخلاف منطق و عقل مواجه می

 کنند. 

،  است کمتر از مکتب خلفا    ،ناباسلام    و  بايد توجه داشت که آشنائی مستشرقان با مکتب اهل بيت

مانده از   يا عالمان شيعه آشنائی دارند از    مستشرقانی که با مکتب اهل بيتاز اين جهت در آثار به جا 

همچنين بولس سلامة مسيحی لبنانی که    شود.اسلام ديده نمی ضد  قبيل پرفسور کربن اين نوع تبليغات  

مکتب اهل بيت با  المؤمنين و جزئيات    تا حدودی  أمير  در آوردن سيره  به شعر  از  بعد  آشنا شده است 

 چنين سروده است که:  1948جريان کربلا، در سال 

 أننی منک مالئ أصغريّا   يا أمير الإسلام حسبی فخرا

 عدّ من فرط حبّه علويّا  جلجل الحق فی المسيحی حتی 

 اـان خلقه نبويّـلقد کـف  ا ـفإذا لم يکن علیّ نبيّ

 1واخشعی إننی ذکرت عليّا  يا سماء اشهدی و يا أرض قرّی

 
، ترجمه اسماعيل والی زاده،  کتابفروشی اسلاميه،  محمد پیامبر و سیاستمدارم(،  2006-1909. وات، ويليام مونتگمری)1

 . 291ش، ص1344تهران، 
2. Vasily Vladimirovich Bartold. (1869-1930) 

 . 145، مطبوعات الشعب، قاهره، ص الإسلام و رسوله فی فکر هؤلاء . حامد، احمد،  3
 . 55تا[، ص ترجمه محمد محمد فرج، عبد الحميد جودة السحّار، مکتبة مصر، ]بی الرسول، حیاة محمد،. بودلی، ر.ف، 4
 . 68. همان، ص 5
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زمينه بدين بسا  چه  مستشرقان  سان  تبليغات  از  بخشی  که  ضد  ساز  ماست،  کاری  کم  اسلام 

را در اختيار پژوهشگران داخلی و خارجی قرار دهيم،    ايم منابع غنی مکتب اهل بيتنتوانسته يا نخواسته

انديشه با  حداقل  حقيقتتا  انگيزه  که  آنان  و  شوند  آشنا  نيز  ديگر  مذاهب  آسانهای  دارند  به  جوئی  تر 

 برسند.هدفشان 

 
 تحقیق هدف

توان گفت هر  با توجه به پيشينه مطالعاتی مستشرقان و تحقيقات پردامنه آنان در معارف اسلامی، نمی

اند منابع اصيل معارف ناب اسلامی بوده است. لذا اگر مستشرقان از  آنچه را که آنان مورد مطالعه قرار داده

عقائد   حقيقی  نماينده  را  خلفا  مکتب  نظريهروی خطا  آن  مبنای  بر  و  دانسته  نمودهمسلمانان  اند،  پردازی 

 دانست، چرا که خانه از پای بست ويران بوده است.  ئد باطلشان مغرضتوان آنان را در بعضی از عقانمی

مستشرقان   به شبهات  اين تحقيق  دامنه  کردن  محدود  با  پيامبرنويسنده  ازدواج  و  و  دربارۀ جهاد   ،

  ترين مرجع در سيره و سنت پيامبربررسی تطبيقی و تحليلی آنها با روايات صحيحين، به عنوان بنيادی

شبهات   تمامی  سرآغاز  آيا  که  است  بوده  سؤال  اين  جواب  يافتن  پی  در  مستشرقان،  و  سنت  اهل  نزد 

گردد، يا در بعضی از  ورزی آنان، باز میمستشرقان به زوايای گوناگون معارف اسلامی، به عناد و غرض

 موارد، زمينه آن را در آراء اهل سنت و کتب معتبرشان و در رأس آنها صحيحين، بايد جستجو نمود؟ 

های خلاف پردازیاز نظريهبعضی  زمينه  ای نو به اين نتيجه دست يافته که  نويسنده با کسب تجربه

اند؛ ، مطالبی است که شيخين در صحيحين نقل نمودهجهاد و ازدواج پيامبرواقعيت مستشرقان در مسألۀ 

 دو کتابی که از ديدگاه اهل سنت أصح کتب بعد از کتاب خدا هستند. 

ست، بلکه بزرگان اهل سنت و اعتقادات آنان و يا نزاع شيعه و سنی نيتخريب    ،هدف از اين تحقيق

داری تضامن اسلامی )وحدت(، و ترابط با انديشمندان اهل  علاوه بر پرچم  ،شيعه از متقدمان و متأخران

اعتقادات شيعه و   از  بر دفاع  ناب محمدی  بيانسنت، همواره  اند.  دنيا تأکيد ورزيده  برای  معارف اسلام 

مفيد  مانند: اعتقادی  شيخ  متعدد  کتب  مرتضی   ،شاندر  خواجالشافیمثل    در  سيد  الدين    ه،  نصير 

پنجم    طوسی باب  الإعتقاددر  حلیتجريد  علامه  الکرامةدر    ،  هندیمنهاج  حسين  حامد  مير  در    ، 

سياسی    الهینامه  وصيتدر    مرحوم امام خمينی  ،المراجعات، و سيد شرف الدين عاملی در  عبقات الأنوار
فتوای حکيمانه مرحوم امام خمينی    و در همين راستاو حديث ثقلين،    مصحف فاطمه  مانند:در مطالبی  

 
دار کميل، دار الأولياء، بيروت،   التاریخ الإسلامی من الجاهلیة إلی آخر دولة بنی أمیة و ما یتعلق بهم،سلامه، بولس،  .1

 . 334تا[، ص ]بی
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أعظم پيامبر  از شخصيت  دفاع  در  و  ارتداد سلمان رشدی  به  نسبت  الشريف  مقامه  الله  تارک    ،أعلی  بر 

 درخشد. تاريخ اسلام و ايران می

 سؤالات اصلی و فرعی

اصلی:  پيدايش    سؤال  در  نقشی  چه  پ روايات صحيحين  مستشرقانشبهات  پيامبر    ضد   رحجم  شخصيت 

 اند؟ جهاد و ازدواج ايفا کردهدر   حضرت و سيره آن أعظم

 تحليل صحيحين از علت جهادهای متعدد حضرت چيست؟  :اول سؤال فرعی

اولسؤال فرعی  بکار گيری خشونت در    :تر  با شمشير و  انتشار اسلام  به   سرکوبی ديدگاه شيخين نسبت 

 مخالفان چگونه مورد شبهه افکنی مستشرقان قرار گرفته است؟ 

 اند؟ اند يا ايشان جهاد ابتدائی هم انجام دادهجهادهای حضرت همه دفاعی بوده :دوم ترسؤال فرعی 

فرعی همسرانشان  تحل  :دوم  سؤال  با  خصوصی  زندگی  و  حضرت  زوجات  تعدد  علت  از  صحيحين  يل 

 چيست؟ 

 های حضرت چه بوده است؟ علت يا حکمت هر يک از ازدواج :تر اولسؤال فرعی 

 کنند؟ شيخين چه زوايه پنهانی در ازدواج حضرت با زينب بنت جحش ترسيم می :دوم ترسؤال فرعی 

 فرضیه تحقیق 

 با توجه به سؤال اصلی اين تحقيق دو فرضيه قابل طرح و بررسی است:

های م عقلی و نقلی و بنيانمطابق با مبانی مسلّ  الف: روايات صحيحين نسبت به جهاد و ازدواج پيامبر

نمی و  است،  اسلامی  از  اين  توان  معارف  بعضی  ادعای  و  دانست  مستشرقان  شبهات  مستند  را  روايات 

 مستشرقان در استناد به آن روايات باطل است. 

روايات   از  بعضی  پيامبر   صحيحينب:  ازدواج  و  مسأله جهاد  نسبت  در  که حاوی  است  ناصحيحی  های 

ترين راه  حتی با توجيه و تأويل شارحان صحيحين و ساير عالمان اهل سنت هم قابل دفاع نيست، و مهم

 . ی استباطل دانستن چنين روايات ،پاسخ به اين شبهات

 

 تحقیق   پیشینه

ای که محوريت موضوع را بر عهده دارند، يعنی  گانهاين تحقيق با رويکردی ويژه نسبت به ابعاد سه

جهاد و ازدواج(، روشی جديد را ارائه داده است.  دربارۀ ) شبهات مستشرقان، صحيحين و شخصيت پيامبر

به صورت   نه  اما  شده،  انجام  عالمان شيعه  مستشرقان تحقيقاتی توسط  يعنی شبهات  اول  بعُد  مورد  در 
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شد، بسيار مختصر  هدفمند و يک مجموعه قابل عرضه و در مقايسه با آنچه حداقل تا کنون بايد انجام می

تلاش سنت  اهل  انديشمندان  اما  دادهاست،  انجام  بيشتری  کتب  های  از  بعضی  ترجمه  جمله  از  اند؛ 

آنان و تحقيق پيرامون شخصيت آراء و شبهات  از  نقد قسمتهايی  بررسی و  نظريهمستشرقان،  های  ها و 

خورد، و چه بسا يک علت آن عدم  های علمی کمتر در ميان شيعه به چشم میآنها، که امثال اين تلاش

به طور   بعُد دوم يعنی صحيحين  باشد. در مورد  زبانهای خارجی  با  انديشمندان حوزوی  آشنايی  تسلط يا 

نقد و  مفصل  تحقيقات  اما  پراکنده  آمده،  در  نگارش  به  متأخر شيعه  و  متقدم  عالمان  توسط  متقنی  های 

کمتر به مسائلی از قبيل بررسی مبانی علمی و شبهات مستشرقان درکتب اهل سنت به ويژه صحيحين  

های  های تک بعُدی بايد گفت هنوز ميدان برای تدوين مجموعهبها داده شده است. اما فراتر از اين نگاه

-ها و پايانين کتابای که جامع و شامل هر سه بعد باشند خالی است. لذا با اين نگاه جديد، بتحقيقاتی

ميان مکتوبات اهل سنت هم روشن است که آنان چنين  يافت نشدچنين تحقيقی    های شيعینامه در   ،

أبو ريّة،  احمد امين،    مانند:تحقيقی را از اساس منکرند، غير از  تعداد بسيار اندکی از متفکران جديد آنان )

اندک زوايايی  در  هم  آن  البنا(  جمال  سهو  ابعاد  از  يک  هر  در  جداگانه  صورت  به  اما  رساله  .  اين  گانه 

آنها را که میهای متعددی توسط انديشمندان اهل سنت به نگارش درآمده که  کتاب توان در  قسمتی از 

جزئيات از  با    ،بعضی  رساله  مرتبط  می  ،دانستاين  مهماشاره  سپس  بررسی  کنيم،  مورد  را  موارد  ترين 

 دهيم: اجمالی قرار می

 اند از: عبارتو ديدگاه مستشرقان استشراق  نقد در موضوع

 عبدالله الشرقاوی.، اثر محمد  الإسلامي الفكر على  الغارة الاستشراقـ 

 ، اثر فاورق عمر فوزی.الاسلامی التاريخ و الاستشراقـ 

 ، اثر شوقی أبوخليل. المبشرين و  المستشرقين مناهج  فی الإسقاطـ 

 ، اثر ابراهيم عوض. الاستشراقيه الاسلامية المعارف دائرةـ 

 ، اين مقاله اثر يوسف الراعی است. دراسات فی فهم المستشرقين للإسلام ـ 

 ، اثر علی ابراهيم النملة. المستشرقين و الاستشراق عن المعلومات مصادر ـ 

 اند از: عبارتدر مواجهه مستشرقان  در مورد سيره نبویقسمتی از کتب همينطور 

 ، اثر عبد المنعم فؤاد. الاسلام  فی العقدية الاصول  علی  المستشرقيه افترائات منـ 

 ، اثر لخضر شايب. المعاصر الاستشراقی فکرلا فی محمد  نبوةـ 

 اثر احمد حامد.  هؤلاء، فکر فی رسوله   و الإسلام ـ 

 ، اثر حاکم عبيسان المطيری.المستشرقين وشبهات السنة  تدوين  تاريخـ 
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 ، اثر محمد الأمين النعيم. النبوية السيرة فی الاستشراقـ 

 اند از: عبارتقسمتی از تأليفات قابل ذکر ، مستشرقان ديدگاه در همچنين در موضوع جهاد

 . طنطاوی، اثر النبوی العهد فی  الحربيه السراياـ 

 . خليل أبو شوقي ، اثرخصومه وتعصب الإسلام  تسامحـ 

 يحيی مراد.اثر ، المستشرقين شبهات على   ردودـ 

 محمد فتح الله الزيادی. اثر ، منها المستشرقين بض  موقف و  الاسلام  انتشار ظاهرةـ 

 اثر جميل عبدالله محمد المصری. المستشرقين،  دعاوی و  الاسلاميه الفتوحات  دواعیـ 

 اثر محمد بن فارس الجميل.  المستشرقين، مواقف و  المدينه يهود  و النبیـ 

 اند از: عبارتهای مستشرقان کتبی موجود است که بعض آنها و تحليلهمچنين در موضوع تعدد زوجات 

  رد   و  شبهات  ، دحضسلم  و  عليه  الله   صلى  النبي  ازواج  في  التعدد  حكمة  و  الاسلام   في  الزوجات  تعددـ  

 ، اثر عبد التواب هيکل.مفتريات

 الألمعی. ، اثر زاهر عواض بزينب النبي زواج  في المستشرقين المفسرين معـ 

 ، اثر سعد الماجد. الصحابة من  المستشرقين موقفـ 

 ، اثر حمدی شفيق. المسلمات حول شبهاتـ 

 اند از: عبارتبرخی از تأليفات قابل ذکر آن در موضوعی مشترک بين جهاد و ازدواج نيز 

 .العقاد محمود  عباس  خصومه، اثر أباطيل و  الاسلام  حقائقـ 

 . خليل أبو شوقي، اثر الاتهام  قفص في الإسلام ـ 

 ، اثر صلاح أبو السعود.بطرس زكريا القمص  شبهات  على الرد  الباطل إزهاقـ 

 اند از: عبارتد که قسمتی از آنها  ننقد صحيحين نيز عالمان متقدم و متأخر اهل سنت تأليفاتی داردر 

 . (ه498)متوفی  علی جيانی التنبيه علی ما وقع فی کتاب البخاری من الأوهام، اثر ابوـ 

 . (ه705بدالمؤمن الدمياطی )متوفی محمد عاوهام الجامع الصحيح للبخاری، اثر ابوـ 

 الجرح علی البخاری، اثر عمر کريم الحنفی البتنوی.ـ 

 . أوزون زكريا ، اثرالبخاري جناية ـ 

 ـ تجريد البخاری و مسلم من الأحاديث التی لاتلزم، اثر جمال البنا.

 ـ أضواء علی السنة المحمدية، محمود أبو ريةّ. 
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مذکور نمیهيچ از کتابهای  به حساب  يک  اين رساله  مطابق موضوع  اثری مستقل و  به عنوان  توانند 

تذکر اين نکته لازم  توانند مورد استفاده قرار گيرند. اما  آيند، بلکه در اندازه اشاره به بعضی از جزئيات می

است که کتابی که به هر سه بعد اين رساله آن هم به صورت تحليلی و با توجه به توجيهات بزرگان اهل  

نشد و حتی در مکتوبات شيعه نيز هر چند کتب مختلفی    يافت  سنت ذيل روايات صحيحين پرداخته باشد،

"الإسلام و شبهات    مانند:در نقد صحيحين نگاشته شده، و حتی کتابهای ضعيفی با عناوين پر طمطراقی  

 اما از جهت موضوع اين رساله، چنين جامعيتی وجود ندارد.  به چاپ رسيده، المستشرقين"

حامد  نصر  قاديانی،  همچون  افرادی  پراکنده  بعضا  و  مختصر  مطالب  و  آراء  اشاره،  مورد  منابع  بر  علاوه 

در اينجا به تعداد اندکی از کتبی که در  لکن  بوده،  أبوزيد، سيد قطب و ديگران در مسأله جهاد مورد توجه  

 رابطه با بعضی از ابعاد اين رساله مطالب مفيدی دارند اشاره کنيم:

 . الإسلامیة الدراسات في وأثرها الاستشراقیه الظاهرة الإستشراقي، الخطاب نقد* 

  ، سيره حضرت را قبل دکتر ساسی سالم الحاج ضمن تبيين ديدگاه مستشرقان نسبت به سيره پيامبر

به بررسی رابطه مستشرقان و فقه اسلامی    سپسبعد از بعثت، در مکه و مدينه مورد تحليل قرار داده و    و

 هايی از جمله دوره تشريع، خلفاء، دولت اموی و أئمه مجتهدين پرداخته است. در دوره

 اب المعاصرین الكتّ رد شبه المُستَْشرِْقیِنَ و دفاع عن السنَُّة و* 

  صحيحين أبو ريةّ، به دفاع تمام قد از روايات    مانند:أبو شهبه در اين کتاب ضمن نقد ديدگاه افرادی  

 روايت سجده خورشيد تحت عرش پرداخته است. مانند:

 . مناقشتها و الرد علیها ،السنة النبویة فی کتابات أعداء الإسلام* 

آنها به    در دو جلد با محوريت تحليل شبهات درباره سنت پيامبررا  اين کتاب    عماد الشربينی  و رد 

ی الکيد  وسائل أعداء السنة قديما و حديثا ف  :اين رسالهنزديک به موضوع  عناوين    ، بعضوردهنگارش در آ

 .173، ص2نماذج من الأحاديث الصحيحة المطعون فيها و الجواب عنها، ج؛ 185، ص1للسنة النبوية، ج

 . حقائق الإسلام فی مواجهة شبهات المشککین* 

-شبهه در زمينه 147اين کتاب کار گروهی است که با اشراف محمود حمدی زقزوق، به بررسی و رد  

 های مختلف معارف اسلامی پرداخته است.  

شبهه طرح  در  طرح    ، هرچند  و  جامعيت  اما  است  ضعيف  بسيار  مأخذ  ذکر  و  مطالب  ارجاع  کيفيت 

 شبهات متعدد از ويژگيهای اين کتاب است. بعضی از عناوين آن چنين است: 



 ط      مقدمات  

 

 

الرسول، ص عصمة  محمد  .315حول  النبی  محمد  .369الإنتحار، ص  حاولة  النبی  زوجات  ، ص  تعدد 

يحرم ما أحل    محمد  .377أمیّ فکيف علم القرآن، ص  محمد  .408الإسلام انتشر بالسيف، ص    .353

 . 391ص  ،الشيطان يوحی إلی محمد  .379الله، ص 

 . المستشرقون و الحدیث النبوی* 

سرفصل به  کتاب  اين  در  الدين  بهاء  جمله:  محمد  از  پرداخته  حديث  با  مرتبط  و  های  المستشرقون 

ص الحديث،  ص  .37تدوين  الحديث،  وسند  ص  .85المستشرقون  الحديث،  متن  و    . 128المستشرقون 

 . 179المستشرقون و رجال الحديث، ص 

 . الإسلام فی قفص الإتهام* 

می تلاش  کتاب  اين  در  سنت  اهل  معاصر  پرکار  نويسندگان  از  خليل  أبو  رد  شوقی  بر  علاوه  کند 

ها و سخنان خود مستشرقان نيز در ارائه پاسخها بهره بگيرد.  اسلام، از اعترافضد  شبهات و اتهامات ناروا 

الإسلام، ص   انتشار  است:  قرار  اين  از  کتاب  اين  عناوين  از  الرقيق، ص  92بعضی  و  الإسلام   .179  .

 . 249. زوجات محمد، ص  222مرأة، ص  الإسلام و ال 

کتاب کمترين  انبوه  شده،  نگاشته  مستشرقان  شبهات  رد  در  سنت  اهل  نويسندگان  توسط  که  هايی 

کنند، و اين  ای به محتوای رواياتی که نقل شيخين باعث مصون ماندن آنها از نقد شده است، نمیخدشه

 هايی ضعيف، و حتی خود متناقض شده است.  باعث ارائه جواب یموارددر  مسأله  

اين   تعداددر  نويسندگان معاصر اهل سنت    اندکی  بين  نقد محتوايی    مانند: از  به  البنا  أبوريةّ و جمال 

 اند.بعض روايات صحيحين پرداخته

 )إنقاذ الدین من إمام المحدثین( جنایة البخاری* 

نقدهای صحيحی نسبت به بعض روايات صحيحين فقط اشاره  زکريا اوزون هر چند در اين کتاب به  

اش را تبديل به شبهه  فقهی  اطلاعی در موارد متعددی نيز هر بیزده،  به مثابه روشنفکران غربکرده اما  

 نموده است. 

 تجرید البخاری و مسلم من الأحادیث التی لاتلزم * 

ضمن انکار عصمت شيخين در صحيحين  ،  صحيحينجمال البنا با نقد نسبتا علمی بعضی از روايات  

  در مورد رواياتی از جمله دربارۀ جهاد و سن عايشه،   از ساير انديشمندان معاصر اهل سنت  نگاهی متفاوت 

 ارائه داده است. 



 ظ      مقدمات  

 

 

 اکرم پیامبر عصر درم اسلا گسترش در  جهاد  نقش درباره مستشرقان دیدگاه بر نقدی* 

، شماره  1391، سال  اسلامی تمدن و فرهنگ  تاريخحسين عبد المحمدی در اين مقاله که در نشريه  

به   نگاهچاپ رسيدههفتم  به خوبی  مطالب،  در  منطقی  سير  به  ، ضمن  پاسخ  و  مستشرقان  مختلف  های 

آنان جهاد  شبهات  است  در  داده  قرار  بررسی  مورد  زبان را  به  مستشرقان  منابع  به  استناد  عدم  هرچند   .

اين است  اصلی، ضعف قابل ذکری برای اين مقاله است اما تفاوت اساسی اين تحقيق با نوشتار حاضر در  

 يابی اين شبهات آن هم در صحيحين، نبوده است.که هدف ايشان از نگارش اين مقاله ريشه

شارحان صحيحين، آبشخور   دفاعيات  در اين رساله بر آن شديم تا با نگاهی منصفانه، ضمن تحليللذا 

 قرار دهيم.  کاوشرا مورد   دربارۀ شخصيت پيامبر گرامی اسلام  ،حقيقی تعدادی از شبهات

 

 



 ع      مقدمات  

 

 

 روش تحقیق

از آنجا که تحقيق پيش رو مبتنی بر تحليل و بررسی انديشه و تفکر مکتب خلفا است، تحقيقی نظری 

است،   بوده  مطرح  گذشته  قرنهای  از  متفات،  نگاهی  با  آنها  به  پاسخ  و  شبهات  اصل  که  اين جهت  از  و 

 رود.ای به شمار میتحقيقی توسعه

افزارهای مکتبه اهل بيت و  در بعضی موارد از نرم هرچند  ای است.  شيوه گردآوری مطالب نيز کتابخانه

به خصوص منابع لاتين به صورت تصوير اصل کتاب  نيز  تعدادی از کتابها  و  مکتبه شامله استفاده شده،  

(pdf  مبتنی بر مرور متن کتاب ( از اينترنت دريافت شده است، اما در بسياری از  موارد تدوين مطالب، 

آوری مطالب نيز در مورد صحيحين که يکی از ارکان موضوع اين رساله به شمار  بوده است.کيفيت جمع

رود، چنين بوده است که تمام کتب مرتبط با موضوع، از قبيل کتاب جهاد و سير، کتاب المناقب، کتاب  می

مناقب الأنصار، کتاب المغازی، کتاب تفسير القرآن، و کتاب النکاح با دقت از ابتدا تا انتها بررسی شده و ما  

گزاره به صورت  کتابهای صحيحين  روايات  بقی  بعض  نقد  که  جهت  اين  به  البته  است.  شده  مرور  ای 

سويه نگری و صرفا صحيحين در اين رساله و استناد بعض شبهات مستشرقان به اين روايات متهم به يک

مراجعه شد و    صحيحينهای متعددی از قدماء تا متأخران از شارحان  نقدِ بنابر مبانی شيعه نشود به شرح

به   نسبت  همچنين  گرفت.  قرار  نقد  و  بررسی  مورد  نيز  آنان  به  دفاعيات  سنت  اهل  شبهات  پاسخ 

از آنها  اندکی  کتب بسياری از انديشمندان معاصر اهل سنت مورد مطالعه قرار گرفت، که به    ،مستشرقان

علاوه بر    ،ولت در دسترسیبرای سه  ،های فراوانی دارندچاپصحيحين  از آنجا که  .  در پيشينه اشاره شد

 آدرس دهی شده است. نيز   حديث شماره  و باب شماره جلد و صفحه، بر اساس نام کتاب، عنوان

های در بررسی صحيحين و شرحتحليلی با رويکرد انتقادی است.  -روش پردازش مطالب نيز استنادی

قبيل استشراق، عصمت،   از  از مباحث  از مستشرقان در هر يک  با آرای بعضی  معتبر آن و مستند سازی 

زمينهشخصيت بررسی  و  کتابشناسی  از  در  های شبهات، سعی شده  استفاده شود. همچنين  مرجع  های 

با   نظر  يک  تأکيد  و  تأييد  به  نياز  هرگاه  يا صحيحين،  شيخين  مخالفين  يا  موافقين  مانند:  موارد  بعضی 

منبع ارائه  با  بوده،  از آراء ساير عالمان  به وسعت دامنه صاحبان يک  استفاده  های متعدد سعی شده است 

رأی اشاره شود. کيفيت سير مطلب در هر شبهه به اين شکل است که ابتدا شبهه مستشرقان در عبارات و  

مورد اشاره قرار گرفته، و    صحيحينهای مختلف آنان بيان شده، سپس زمينه شبهه در بين روايات  بيان

قرار گرفته، سپس پاسخ صحيح از شبهه  بررسی و نقد    تحليل،  دفاعيات شارحان صحيحين به دقت مورد

بررسی صحت   اتقان تحقيق و امکان  برای  مستشرقان در بعض موارد  عبارات  مورد  بيان شده است. در 

خواننده توسط  روايات    ، برداشت  مورد  در  چنانکه  شده،  ترجمه  و  نقل  انگليسی  کتب  از  عبارات  عين 

 . صحيحين نيز به همين صورت عمل شده است



 

 

 

 ت کلیا :اولفصل  

 جهاد  -

 ازدواج  -

 استشراق   -

 منابع مستشرقان  -

 مستشرقان و حدیث  -

 مستشرقان و صحیحین  -

 عصمت   -

 از دیدگاه صحیحین  پیامبر -

 از دیدگاه مستشرقان  پیامبر -

 تدوین حدیث   -

 حدیث  نتدوی آسیب شناسی  -

 در نگاه مستشرقان   تدوین حدیث -

 و صحیح او  بخاری -

 و صحیح او   مسلم  -

 مقایسه صحیحین   -

  



 2     فصل اول: کليات  

 

 

 

 جهاد 

حتی   و  اقتصادی  سياسی،  اجتماعی،  فردی،  مختلف  ابعاد  از  که  اسلام  شريعت  در  مهم  احکام  از  يکی 

 شود عنوان جهاد است. فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و احکام جزئی بسياری دربارۀ آن مطرح می

که   است  احکامی  از  يکی  اسلام،  مقدس  شريعت  در  آن  جهاد  احکام  و  مطالب  کليات  و  حداقل رؤوس 

بلکه   نه تنها رفتاری فطری و عقلی  به صورت کلی  با عقل و فطرت است، چرا که حفظ نفس  مطابق 

رفتاری غريزی و مشترک بين انسان و حيوان است که با پاگذاشتن روی اين غريزه و گذشتن از خود در  

 تواند به درجات عالی از کمال نائل شود. ها و جهاد در راه خدا، میراه آرمان

اقسام جهاد   اسلام  اسلام    مانند: دارد    یدر  گرامی  نبی  شريف  حيات  زمان  در  دفاعی؛  و  ابتدائی    جهاد 

های متعددی اتفاق افتاد که هم در بقاء و ادامه حيات اين دين مؤثر بود و هم در گسترش آن. در  جنگ 

بود،   ايشان  برعهده شخص  زمينه  اين  در  الهی  احکام  اجرای  و  بيان  از  ايناز  زمان حضرت  بسياری  رو 

برخورد پيامبر مورد احکام دين اسلام در جهاد و  بيان شبهاتی در  با  با کفار و مشرکان در    مستشرقان 

گسترش    عامل  اسلامی در آن زمان و اثبات اين نکته که  احکام صدد مخدوش نمودن يکی از مهمترين  

 کنند. ای جز انکار نبوت حضرت را دنبال نمیاند که البته نتيجهبرآمده ،اسلام تنها خشونت و شمشير بوده

هرچند در بسياری از موارد شبهات مستشرقان به خصوص در مسائل تاريخی و اجتماعی مبتنی بر منابع  

نزد  موارد هم مطالبی که در دو کتاب گرانسنگ حديثی  اما در بعض  معتبر اسلامی است  ضعيف و غير 

شود، باعث ايجاد يا تقويت  اهل سنت گردآوری شده و به عنوان سيره و سنت قطعی و صحيح تلقی می

دربارۀ   اسلام  جهاد  شبهاتی  مکرم  روايات    پيامبر  اين  بعض  در صحت  اهل سنت  است  که لازم  شده 

اند و چه  ای که چشم بر روی حقيقت نورانی اسلام پوشيدهآيند عدهتأمل جدی نمايند، نه به جهت خوش

از    اند، بلکه از اين روی که ساحت مقدس پيامبر اسلام  ورزی شبهاتی را القاء نمودهبسا از روی غرض

 نسبتهای خلاف واقع و چه بسا غير عقلانی و غير منطقی پاک شود.

 تبيين لغوی و اصطلاحی و مباحث مربوط به اين عنوان در فصل دوم بيان خواهد شد. 

  



 3     فصل اول: کليات  

 

 

 

 ازدواج 

ازدواج يکی از احکام بنيادی و نظام ساز در جامعه اسلامی است که هسته اوليه ايجاد روابط و مناسبات  

 گسترده اجتماعی و احکام گوناگون فقهی است. 

به دقت توجه  جنبهبا  از  آن  تبعات  و  ازدواج  مسأله  در  اسلام  بايد  نظرهای  زندگی،  سير  در  مختلف  های 

 تواند به سير کمال انسان و جامعه سرعت بخشد.گفت ازدواج يکی از دستورات متعالی اسلام است که می

نموده  نبی مکرم اسلام   به اين دستور اسلامی عمل  تنها  نه  بلکهنيز  بر اساس دستور    در مواردی  اند، 

نگاه  شکنیسنت  الهی،  و  ازدواج  مسأله  در  جاهلی  تفکر  از  مانده  برجای  باورهای  در  ايشان  توسط  هايی 

 صحيح به زن را شاهد هستيم. 

کنيم که توجه خاص آنان به اين مسأله به ويژه در زندگی  در مطالعات مستشرقان به مواردی برخورد می

پيامبر نشان می  شخصی  از دهد؛  را  برگرفته  را  آن  فقهی  احکام  و  اسلام  اصل  چنانکه  آنان  از  بسياری 

های ايشان را موضوع مناسبی برای  دانند، مسأله ازدواجآئين يهوديت و مسيحيت و نه يک دين جديد می

ای از هر مکتب و تفکری  ها بتوانند در افکار هر خواننده و شنوندهاند که با طرح آنالقاء شبهاتی دانسته

تأثير گذاشته و معاذ الله حضرت را انسانی هوسران و به دور از جايگاه حقيقی يک رسول برگزيده خداوند  

 نشان دهند و حقانيت اصل شريعت را متزلزل نمايند، آن هم با استناد به منابع اسلامی.

هرچند بسياری از شبهات آنان به جهت ضعف مستند از پايه و اساس مخدوش است اما در مواردی هم با 

اسلامی،   حقائق  زوايای  به  آگاه  فرد غير  برای  اسلامی  منابع  و  کتب  در  موجود  مطالب  بعض  به  استناد 

به شخصيت رسول خاتم   انزجار نسبت  بوجود می  ايجاد شبهه و حتی  منابع  را  اين  آورند، که در رأس 

نزد اهل سنت نام برد، که در بعض موارد هرچند    متأسفانه بايد از صحيحين، بنيان سيره و سنت پيامبر

 . است به ايشان شده فرد مسلمان اندک، زمينه ساز انتساب مطالب خلاف واقع و به دور از شأن يک 

 مطالب مرتبط با اين عنوان در فصل سوم بيان خواهد شد.
 



 4     فصل اول: کليات  

 

 

 

 استشراق

 مفهوم لغوی شرق

 1شده که مشرق، برآمدن آفتاب و خاور از آن جمله است.  ذکرمعانی متعددی   "شرق"برای ماده 

 مفهوم لغوی استشراق 

استشراق شرق  ،  "orientalism"  لغت  از  در    riento "2"مشتق  واژه،  اين  بودن  جديد  علت  به  و  است 

  3ای به آن نشده است. يک از معاجم لغت قديمی اشارههيچ

چه متعلق به شرق است خواهد بود،  طبيعتاً با وارد شدن به قالب استفعال به معنای طلب آموختن آن

 است. "orientalist"که کار مستشرق 

 گيرد: ر میمفاهيم و تعبيرات گوناگونی را در ب اين واژه

 مقصود همان آسيا، خاورميانه باستانی و دنيای غيراروپايی است.   که افيايیالف( مفهوم جغر

 دهد.که شرق مسلمان را در برابر غرب مسيحی قرار می ب( مفهوم ايدئولوژيکی 

سرمايه و جهان  غرب  مسيحيت  دنيای  که  است  به خطری  اشاره  سياسی:  مفهوم  تهديد  ج(  را  داری 

 کند و اين خطر تنها در اسلام و سوسياليسم نهفته است. می

 4شناسی نوعی تسلط غرب بر شرق نيز نهفته است. در کاربرد واژه شرق

 
و  3. پاورقی شماره1 چاپ اول از دوره جديد، انتشارات دانشگاه تهران،    لغتنامه دهخدا،اکبر،  دهخدا، علی  همين صفحه 

جيدار،  ؛  12546، ص9جشمسي،  1373 المعاصرموسوعة  جهامی،  و  الحدیث  الإسلامی  و  العربی  الفکر  ،  مصطلحات 
 . 1030، ص2جميلادي، 2002چاپ اول،  مکتبة لبنان ناشرون، بيروت، 

چاپ سی و ششم،     المورد،البعلبكي، منير،  به معنای "جهت شرقی" تفاوت دارد. بنگريد به:    eastبا واژه    orient. واژه  2
 . 638و  302صم، 2002دارالعلم للملايين، بيروت، 

اللغة فارس، احمد،  ابن.  3 ،  3ج  قمري،1404مکتب الاعلام الاسلامی، قم،     ، تحقيق عبدالسلام هارون ،  معجم مقاییس 
ابي؛  264ص جارالله محمود،  الزمخشری،  البلاغةالقاسم  بيروت  أساس  العلمية،  دارالکتب  اول،   ،  1ج،  قمري1419، چاپ 
الشوارد،  الخوری الشرتونی، سعيد؛  504ص العربیة و  الموارد فی فصح  ،  قمري1416چاپ اول،  دارالأسوة، قم    ، أقرب 
محمد بن  ،  الفيروزآبادی؛  425، ص3جميلادي،  1997، چاپ اول،  دار صادر، بيروت  لسان العرب  منظور،ابن؛  143، ص3ج

المحیطيعقوب،   بيروت  القاموس  العربی،  التراث  داراحياء  اول،   چاپ  ابن؛  362، ص3جقمري،  1412،  منصور  الأزهری، 
هند اسماعيل بن  الجوهری، ابي  ؛ 316، ص8ج  ،]بي تا [، ]بي جا[،]بي نا[، تحقيق عبدالسلام هارون،  تهذیب اللغةمحمد،  
بيروت  ،  الصحاح  حمّاد،  العلمية،  ،  4جقمري،  1420تحقيق اميل بديع يعقوب و محمد نبيل طريفی، چاپ اول،  دارالکتب 
 .249ص
ادوارد.  4 حامد  ،  شناسیشرق،  سعيد،  دکتر  و  اصغر عسکری  دکتر  نا [،  فولادوندترجمه  جا[، ]بي  تا[، ]بي    6-4ص،  ]بي 

 )مقدمه مترجم(. 
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 مفهوم اصطلاحی استشراق

 1استشراق در اصطلاح، عنوانی برای يک علم )از علوم انسانی( است.  کلمه توان گفت:به طور کلی می 

زده قلم  استشراق  موضوع  در  که  کسانی  آنبيشتر  علمی  تعريف  مقام  در  اشاره    ،اند،  نکته  اين  به 

جا که دکتر الحاج تعبير به محال بودن آن  توان تعريف جامع و مانعی از آن ارائه داد. تا آناند که نمیکرده

 2کند. می

   چنين آمده: در کتب لغت جديد

  3؛ستشرق: طلب علوم اهل الشرق ولغاتهما 
 زمين. های مشرق استشرق: )طلب( تحصيل نمودن در علوم و زبان

 رودی بارت معتقد است که: 
 4. زمين استشراق يعنی دانش شرق يا دانش مشرق

 اند: استشراق را به عنوان مفهومی عام، چنين تعريف نموده ،نلماااما بعضی از ع 

ها، لغات، آداب و رسوم،  امت)تاريخ،    5ها برای شناخت شرق از همه جهات مطالعات غربی
 6علوم، اعتقادات و اساطير شرق( 

نگاهی وسيع با  بنگريماگر  اين اصطلاح  به  مطالعه غيرشرقی  ، تر  به  استشراق  ديد  درباخواهيم    ره ها 

 7گيری تمدن بشری.بلکه استشراق، تأثير شرق است در شکل ،شودشرق و متعلقات آن محدود نمی

 پیدایش واژه استشراق 

باز   از ظهور اسلام  به قبل  ارتباط غرب و شرق  ما درباره اصطلاح علمی    8گردد میهرچند  اما سخن 

 9هم در سنجش با تمدن اسلامی است. اين واژه آن

 
الإسلامیة1 الدراسات  فی  أثرها  و  الإستشراقیة  الظاهرة  احمد،  ؛  20، ص1ج،  .   الإستشراق سمايلوقتش،    ، فلسفة 

 . 21صقمري، 1418، ]بي جا[دارالفکر العربی، 
 . 15، ص1، جالظاهرة الإستشراقیة. 2
 . 310، ص3ج، قمري1378دار مکتبة الحياة، بيروت،  ،  اللغةمعجم متن رضا، احمد، . 3

بي  [، ]بي نا[، ترجمه مصطفی ماهر،  الدراسات العربیة و الدراسات الإسلامیة فی الجامعات الألمانیة  بارت، رودی، .  4
 . 11ص ،]بي تا[، ]جا
 . 21، ص1، جالظاهرة الإستشراقیة. 5
 . 378صقمري، 1425چاپ هشتم،  دارالمعرفة، بيروت  ، تاریخ الأدب العربیالزيات، احمد حسن، . 6
 . 89ص(، 42، شاعلام العربدارالمصريةّ )در مجموعه   ، عبدالله فکریمحمد عبدالغنی،  حسن، . 7
 . 39، صفلسفة الإستشراق. 8
فرهنگ و . استعراب: که مفهوم علمی آن، مطالعه در زمينه 1. در کنار کاربرد اين واژه، دو اصطلاح ديگر هم مطرح است: 9

شاخه  از  استعراب  لذا  است.  عربی  )تمدن  بود.  خواهد  استشراق  لذا  2(  34، صهمانهای  غرب.  علم  معنی  به  استغراب:   .
پردازد، هرچند اين معنای علمی استغراب با معنی مستغرب انسان شرقی است که به مطالعه آداب لغت و تمدن غرب می

گويند و آن را بررسی موضوعات  (. بعضی هم از اصطلاح استعراق سخن می37، صهمانلغوی ماده غرب متفاوت است. )
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نخستين واژه  درسال    توسط بار  اين  وود  کار    1630آنتونی  به  کلارک  صموئيل  توصيف  در  ميلادی 

 1رفت.

 درباره مليت مستشرقان دو ديدگاه وجود دارد: 

 2پردازد. می مسلمانانمستشرق فردی است غيرشرقی که به مطالعه درباره اسلام و   الف(

باشد و  چه غربی    3کند، می  و بررسی   هر غيرمسلمانی است که علوم مسلمانان را مطالعهمستشرق،    ب(

 چه غيرعرب.  باشد و  چه شرقی و حتی چه عرب

 های استشراق انگیزه 

 توان اينگونه دسته بندی نمود:    را می مستشرقانهای انگيزه

رفت جغرافيايی اسلام، مسيحيان و يهوديان زيادی مسلمان  پيش  جا که بااز آن  الف( انگیزه دینی:

عالمان مسيحی و يهودی با هدف بازگرداندن آنان به دينشان و يا حتی هدايت کردن  شده بودند،  

راه صحيح  به  شرق  مسلمانان  مطالعات  وارد عرصه  يهود(  و  مسيحيت  آنان،  اعتقاد  و  )در  شناسی 

 شناسی شدند.اسلام 

علمی:  انگیزه  وجود  يی  آشنا  ب(  غرب  در  که  جديدی  معلومات  و  اطلاعات  از  نمودن  استفاده  و 

 نداشت. 

اقتصادی: انگیزه  مستشرق  4ج(  از  بهره  ابرخی  و  نشر  انگيزه  به  را  شرق  خرافات  و  اساطير  ن، 

،  الف ليلة و ليلة، کليله و دمنههای: ترجمه کتاب مانند:اقتصادی و تجاری، مطالعه و بررسی کردند. 

. بعضی هم برای استفاده از مواد خام و طبيعی بسيار عظيم و  5رسائل اخوان الصفاو    رباعيات خيام 

دولت توسط  اسلامی  کشورهای  صنعت  و  بازار  متبوعشانتسخير  شرق  به  های    شناسی مطالعات 

 6. پرداختند

 
معرفی می عراق  با  محمد،  مرتبط  الدعمی،  الإسلامیکنند.  العربی  للتاریخ  الغربیة  الثقافیة  الإستجابة  ،  الإستشراق 

 . 215ص، ]بي تا [، چاپ اول،  مرکز دراسات الوحدة العربية، بيروت

صهمان.  1 ابراهيم، ،  الفيومي؛  22،  الإستعمار  محمد  رسالة  العربی،    ،  الإستشراق  جا[دارالفکر  قمري،  1413،  ]بي 
 (. 9. )هرچند به، صورت رسمی و دانشگاهی نبوده. همان، ص142ص
 . 310، ص3، جمعجم متن اللغة؛ 21، ص1، جالظاهرة الإستشراقیه؛  378، صتاريخ الأدب العربی. 2
 . 17ص، قمري1414چاپ اول،  مرکز الملک فيصل، ، الإستشراق فی الأدبیات العربیةعلی،  ،  النملة. 3
 . 45، صفلسفة الإستشراق .4
 . 37ص، الإستشراق فی الأدبیات العربیة .5
مصطفی6 السباعی،  علیهم ،  .  ما  و  لهم  ما  المستشرقون  و  قاهرة  الإستشراق  دارالسلام،  اول،   چاپ  قمري، 1418، 

 .21ص
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استعماری:   انگیزه  و  د(  استشراق  مؤسسات  تأسيس  در  غربيان  برای  انگيزه  مهمترين  استعمار 

از آن امپراطوری  پرورش مستشرقان است.  به سقوط  کوتاه منجر  جا که گسترش اسلام در مدتی 

روم شد، امپراطوری  از  ايران و قسمتی  و    عظيم  از  عالمان مسيحی  را  بزرگی  بسيار  يهودی خطر 

جانب اسلام احساس کردند؛ چراکه هم محدوده جغرافيائی حکومت آنان و هم محدوده معتقدان به  

يابی به اعتقادات جديد مسلمانان از راه سلاح جنگی  مسيحيت و يهود به خطر افتاده بود و چون راه

های مسلمانان را به تصرف  ها و سرزمينممکن نبود، به مطالعه در مسائلی پرداختند که بتوانند قلب

 خود درآورند. 

 آغاز حرکت استشراق 

اند  عبارتآراء    برخی  ؛ امانيستدرباره آغاز حرکت استشراق، اتفاق نظری بين عالمان )شرق و غرب(  

 از:

بعضی آغاز آن را همزمان با حرکتهای نظامی مسلمانان و روميان در غزوه تبوک در سال نه هجری  .1

 1  دانند.قمری می

دانند؛ زيرا آن زمان آغاز نگارش بعضی از مسيحيان  ای نيز آغاز آن را اواخر قرن هفتم ميلادی می عده .2

 3درباره اسلام بود.   2يوحنای دمشقی  مانند:

دانند؛ مستند آنان اين است که در  حرکت استشراق می  آغاز   قرن دهم ميلادی را   ،بعضی از محققان .3

جربرت راهب  زمان  شاگرد    5( م 938-1003  (  4آن  تعليم  به  بود  گرفته  فرا  قرطبة  در  را  عربی  که 

  6 پرداخت.

آغاز شده است؛ و علت آن را نااميدی    7های صليبی ای هم معتقدند حرکت استشراق بعد از جنگ عده .4

 8 دانند.مسيحيان از تسلط نظامی بر مسلمانان می 

 
 . 51هـ ق، ص1428، چاپ اول،  المجمع العالمی لأهل البيت، حیاة محمدهيکل، محمدحسين، . 1
 زيسته.ميلادی می 749و  676های . نوه منصور بن سرجون، وزير معاويه، که بين سال2
 . 24م، ص1998، ]بي جا[، ]بي نا[ ، چاپ اول،الإستشراق اهدافه و وسائله الله، . الزيادی، محمد فتح 3

4. Jerbert de oraliac. 

 .260هـ ق، ص1425چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت  اسماء المستشرقین،، معجم مراد، يحيی.  5
 . 15صالإستشراق و المستشرقون ما لهم و ما علیهم،  . 6
ميلادی اتفاق   13و    12،  11های  های، صليبی مجموعه هشت جنگ است که بين مسيحيان و مسلمانان در قرن. جنگ 7

جنگ  اين  اوربن  افتاد.  پاپ  دعوت  با  کلارمون    (urbain)ها  مجمع  در    1095نوامبر    28روز    (Celermont)دوم 
و ژول ايزاک،    آلبرمالهميلادي پايان يافت.    1270در سال    (Saint Louis)ميلادي در فرانسه آغاز و با مرگ سن لوئی  

 . 239-217ش، ص1362، ترجمه عبدالحسين هژير،  دنيای کتاب، تهران، تاریخ قرون وسطی
 . 30م، ص1998، چاپ اول، انتشارات الأهلية، اردن، عمان، الإستشراق و التاریخ الإسلامی عمر فوزی، فاروق،. 8
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ای هم بر اين باورند که آغاز اين حرکت عظيم قرن دوازدهم ميلادی بوده است؛ به اين دليل که  عده .5

 1ميلادی به پايان رسيد. 1143نخستين ترجمه قرآن به لاتين در سال 

استشراق نه صرفا شناخت حقيقت، بلکه سلطه بر دنيای اسلام بوده  يکی از اهداف مهم  از آنجا که  

صحيح چهارم  نظريه  میاست،  نظر  به  جنگ تر  زيرا  و  رسد،  بيشتر  آشنايی  عوامل  از  يکی  صليبی  های 

بر خلاف سياهواقعی بود، و  تمدن و دنيای اسلام  با عظمت  به شخصيت  نمايیتر غرب  هايی که نسبت 

آنان با ديدن پيشرفتهای حيرت انگيز مسلمانان و تمدن اسلامی،  اسلام و مسلمانان می  پيامبر در  شد، 

 شناخت اسلام و مسلمانان بود. آن ترين ابزارکه مهم دشمنی برآمدندراه ديگری برای صدد يافتن  

 شناسان در نگارش شرق تحولسیر 

 توان به چهار مرحله تقسيم نمود: شناسان به اسلام، آثار و سير مطالعاتی آنان را میکيفيت نگاه شرق
اول:  پايان جنگ   مرحله  تا  و  آغاز  مسلمانان(  )توسط  اندلس  فتح  با  مرحله  )ميان  اين  های صليبی 

 يابد. مسيحيان و مسلمانان( ادامه می

توان به فرستادن تعدادی کشيش به اندلس و مغرب برای آموختن زبان  از خصوصيات اين مرحله، می

علوم عربی با هدف تضعيف اسلام، و تأسيس بعضی از مراکز توسط آنها در غرب، اشاره نمود. به طور  و  

کينه اشتباهات،  با  مرحله  اين  در  مستشرقان  آثار  بنيانتوزیطبيعی  و  آراء  تخريب  و  عقيدتی  ها،  های 

 راه است. هم مسلمانان در نظر مسيحيان و يهوديان

ی صليبی آغاز شد و تا  هاجنگ اين مرحله نيز با پايان يافتن و فروکش نمودن آتش    مرحله دوم:

 حدود نيمه قرن هجدهم ميلادی ادامه داشت.

 توان به چند نکته اشاره کرد:از خصوصيات اين مرحله می

 تمدن شرق. بر توجه غرب به غلبه  -1
 توجه بيش از پيش به لغت عربی و تمدن اسلامی با هدف مقابله با آن.  -2

 اسلامی به غرب.  -انتقال ميراث مکتوب عربی   -3

 مواجهه مستشرقين با مسلمانان با عنوان تبشير يا تشکيک در معتقدات آنان.  -4

   2ترجمه قرآن.  -5

 
 .9ص، الدراسات العربیة و الدراسات الاسلامیة .1
های فراوان داشت،  . قرآن در قرن دوازدهم ميلادی به لاتين ترجمه شده بود اما آن ترجمه اشتباهات بسيار زياد و نقص2

ای شد برای  ميلادي مقدمه  1543هرچند همين ترجمه مخطوط، تا چهار قرن مورد استفاده قرار گرفت و چاپ آن در سال  
ها در به چاپ رساندن متن عربی قرآن هرچند زبان اروپايی اما جرأت بعض غربی  21برگرداندن همان ترجمه پر اشتباه به  
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 1استشراق به کشورهای مختلف اروپايی.  رۀتوسعه يافتن داي  -6

سوم:  هجدهم   مرحله  قرن  نيمه  حدود  از  که  است  استشراقی  تفکر  مرحله  مهمترين  مرحله  اين 

 يابد.  ميلادی آغاز و تا پايان جنگ جهانی دوم ادامه می

 اند از: نکاتی که اين مرحله را متمايز نموده عبارت

 . 1769در سال  آکسفورداستفاده رسمی و راه يافتن واژه استشراق، در فرهنگ لغت  -1

 استفاده گسترده استعمار از استشراق.  -2

 ميلادی در پاريس(.  1873بار در سال شناسی )برای نخستينهای شرقآغاز برگزاری همايش  -3

نشريه  -4 شرقظهور  مجلات  و  سالهای  ها  فاصله  در  تنها  مستشرقان  که  مقالاتی  )تعداد  شناسی. 

 2رسد.( در موضوعات اسلامی عربی منتشر کردند، به سی و پنج هزار عنوان می1960تا  1906

 رفت و آمد مستشرقان به کشورهای اسلامی با عناوين مختلف.   -5

 آموزش بسياری از دانشجويان مسلمان توسط مستشرقان، در ممالک اسلامی و خارج از آن.  -6

هايی که درباره ادبيات و علوم در آن زمان  شناسی پنهان در لابلای مطالب کتابراه يافتن شرق  -7

 شد.نگاشته می

 گرايش برخی از مستشرقان به اسلام.   -8

 بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.   مرحله چهارم: 

پيشرفت خودشان  نگاه  در  مستشرقان  زمان،  گذشت  با  داشتههرچند  واقعيتهايی  با  هنوز  اما  ها  اند، 

 3ترين ويژگی اين مرحله کيفيت مطالعات و آرای آنان است. مهم بسيار فاصله دارند.

 منابع مستشرقان 

جا که برای فهم و خصوصاً نقد عقايد و آراء يک آيين يا مذهب، منابع مورد قبول آن آيين، بايد  از آن

 اند.اساس مطالعات انسان قرار گيرد، مستشرقان نيز تا حدودی چنين روشی را پی گرفته

 در اين خصوص به چند نکته بايد توجه داشت:

 
ای برای ارائه ترجمه بهتر از قرآن شد. بنگريد به:  های آن را آتش زدند، اما مقدمهبا مخالفت شديد مواجه شد و تمام نسخه 

 . 204-199، صالإستشراق و التاریخ الإسلامی
می1 اثبات  متعدد  ادله  با  سمايلوقتش  دکتر  است. .  بوده  ميلادی  هشتم  قرن  در  و  اندلس  در  استشراق  حرکت  آغاز  کند 

 70، صفلسفة الإستشراق
 . 105. همان، ص 2

 .  88ـ  27ص، ]بي تا [انتشارات الوفا، الأزهر، ، الفکر الأستشراقی تاریخه و تقویمه، الدسوقی، محمد. 3
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کند، قرآن، سنت، اجماع و مطرح می  1که شاختمهمترين منابع مسلمانان در ديدگاه مستشرقان، چنان

به اين از اشاره  قبيل  قياس است. او پس  از  برای تشريع وجود دارند  اينها مصادر ديگری هم  از  که غير 

تشرعه(، تا حدودی به اختلاف  رسله(، عرف و سنت صالحين )سيره معقل، استحسان، استصلاح )مصالح م 

 2کند.نظر در اين مصادر اشاره می

که برخورد مستشرقان با هريک از مصادر تشريع در اسلام چگونه است از موضوع اين نوشتار  ايناما  

 م.يکن خارج است ولی در خصوص حديث به مطالبی اشاره می

 

حدیث و مستشرقان 

شرق در  زيادی  بسيار  تأثير  نظرياتش  و  آراء  که  مستشرقانی  از  و يکی  گذاشته  خود  از  پس    شناسان 

عنوان با  او  معروف  م  Muslim Studies  کتاب  در  مقدس  انجيل  مثابه  استشراق  به  عتماد  امورد  باحث 

به اعتقاد خود با دقت در تطور و نگاه  او  مجارستانی يهودی است،    4گلدزيهر   3شناسان پس از اوست اسلام 

ضمن کم ارزش خواندن حديث در صدر اسلام و اهميت دادن    ،جامع تاريخی به مسأله حديث در اسلام 

کند  بعد از آنکه ادعا می  لذا او  .چنين ديدگاهی قائل به جعل گسترده و تشکيک در صحت احاديث بودبه  

مجموعه در  شده  گردآوری  احاديث  از  اسلام بسياری  پيامبر  سخنان  حديثی،  صرفا    های  بلکه  نيست 

نبی گرامی اسلام برداشت از رفتار و گفتار  تدريجی و    های صحابه  ايشان در تحولات  از  بعد  که  است 

است،   گرفته  خود  به  حديث  شکل  هجری  دوم  و  اول  قرن  اجتماعی  و  تاريخی  دينی،  در    نيازهای 

Muslim Studies  )نويسد: می )مطالعات اسلامی 

The hadith will not serve as a document for the history of the 

infancy of Islam, but rather as a reflection of the tendencies 

which appeared in the community during the maturer stages of 

its development.5 

 
1   . Joseph Schach (1902-1969) . 

بي  [دارالکتاب اللبنانی، بيروت،    ،  ، ترجمه ابراهيم خورشيد، عبدالحميد يونس و حسن عثمانالفقهاصول  ،  ژوزف،  شاخت.  2
 . 69و  66، 64، 18ص، ]تا
،  1، ]بی جا[، ج1400المکتب الإسلامی،    دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه،. الأعظمی، محمد مصطفی،  3

 مقدمه ص ی. 
5. Ignaz Goldziher (1850-1921). 
5. Goldziher, Ignaz, muslim studies, translated from the German by c.r.Barber and 
s.m.Stern, Albany, State University of New York Press, 1971, vol.2, p19. 
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)تنها(  تواند سند برای )فهم( تاريخ دورۀ نخستين )رشد( اسلام قرار گيرد، بلکه  حديث نمی
گيری اسلام )در  هايی باشد که در مراحل اوليه شکلممکن است تا حدودی بازتاب گرايش

 بين مسلمين( بروز و ظهور يافت. 
گلدزيهر  سير شکل نظريه  اين  گرفت  گيری  قرار  او  از  بعد  اسلامی  مطالعات  مبنای  مهمی  که  نکته 

 گونه آن را تبيين کرد: توان اينمیطور خلاصه بهاست که 

خبر    Muslim Studie  1در  او   است حديث،  معتقد  و سنت  بين حديث  تفکيک  دانستن  با ضروری 

پيامبرشفاهی   از  که  می  است  است نقل  مسلمانان  شرعی  و  دينی  نيازهای  به  مربوط  سنت  و  و    شود 

ندارد حديث  به  اين  2،ارتباطی  تباين  بر  دليل  را  سنت  و  حديث  بين  موارد  بعض  در  تعارض  وجود  دو  و 

، هر چند که سنت را برگرفته از حديث بدانيم، چرا که حديث ثبت گفتار، و سنت قواعد عملی  شماردمی

 3است. 

هر چند برای کمتر از يک سال  با حضور در دانشگاه الأزهر  به قاهره سفر کرد و    1873در سال  او که  

تلاش عالمان برای بيان احکام را نه   4عالمان آنجا را تجربه نموداساتيد و  فرصت همراهی و استفاده از  

مستقل   عمل  يک  بلکه  تشريع  منبع  از  شده  استنباط  وحی  سازماندهی  عرض  کتاب    در  و  ،دانستهدر 

 نويسد: می)عقيده و شريعت(   Introduction to Islamic Theology and Law5با عنوان  مشهورش

one can see how in islam, as in judaism, a theory of an 

extrascriptural sacred law could emerge, a theory admitting 

both a written law and an orally transmitted law.6 

از يهوديت به اسلام نفوذ کرد و    )نگارش تلمود(  توان مشاهده نمود، چگونه اين نظريه می
کنار   در  که  گرفت  قرار  پذيرش  بر(  مورد  علاوه  يا  )و  و  مکتوب  قوانين  تدوين  به  قرآن 

 .شفاهی بپردازند

 
در  1 و  جزء  دو  در  که  عنوان    1890و    1889.  با  و  آلمانی  زبان  به چاپ    MUHAMMEDANISCHE STUDIENبه 

 .200رساند. موسوعة المستشرقين، ص
2. Muslim Studi, vol.2, p24. 
3. Ibid. 

 . 198، صموسوعة المستشرقین. 4
در  5 را  کتاب  اين  وی  عنوان:    1910.  با  و  هايدلبرگ  در  آلمانی  زبان  منتشر   vorlesungen über den islamبه 

در      LE DOGME ET LA LOI DE L'ISLAMيک سال قبل از مرگش به زبان فرانسه با عنوان    1920ساخت، و در  
 پاريس ترجمه شد و به چاپ رسيد. 

6. Goldziher, Ignaz, Introduction to Islamic Theology and Law, princeton university, 
New Jersey, 1981, p38. 
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پيامبروجود  تأييد    باگلدزيهر   گفتار  که  احاديثی  اين  هستند،    بعض  بر  را  در حديث  مبنای تشکيک 

از بين  و    کند که بسياری از احکام در قرآن بيان نشده و بعد از رحلت پيامبرمحوری استوار می  مطلب

بودند مستقيما شنيده  نبی گرامی اسلام  از  را  تابعينی که احکام  و  و    و عدم تدوين حديث   رفتن صحابه 

فتوحات اسلامی با  پی  ، مخصوصا  مسائل جديد  نياز جامعه در  به  بر اساس يک    لذا  1بردند،عالمان  صرفا 

 :کند کهگيری میچنين نتيجهاحتمال 

We should not rule out the possibility that hadiths which we 

know from the transmission of later generations now and then 

contain a nucleus of ancient material, material that may not 

stem directly from the mouth of the Prophet, but that does stem 

from the earliest generation of Muslim authorities. On the other 

hand, it is easily seen that as spatial and temporal distance from 

the source grew, the danger also grew that people would devise 

ostensibly correct hadiths with chains of transmission reaching 

back to the highest authority of the Prophet and his 

Companions.2 

های بعد نسلکه احاديثی که در دست ماست توسط  احتمال  اين  برای نفی  نداريم  ما راهی  
دانيم احاديثی هم هستند که مربوط به صدر  در عين اينکه می شده، ساخته صدر اسلام(  )از 
احادياول پيامباند،  گفتار  از  مستقيما  نيست  معلوم  که  میثی  نشأت  ساخته  ر  يا  گيرند 
  فاصله زمانی و مکانی رسد  به نظر میديگر    اما از سوی  راند.لمانان دارای )نفوذ و( اعتبامس
راحتی  اصلی،    منبعاز   بهخطر  به  مذاهب    تمايل  توسط  )حديث(  قجعل  سلسله  در  الب 
   .کندرا، ايجاد می رسدکه به پيامبر و اصحاب ايشان می ،بسيار معتبرظاهر  به یسند

گويد از آنجا که در تأييد برداشت خود از سنت به تقابل معنای سنت با بدعت تمسک کرده و می  او

مربوط   ،بدعت مربوط به عمل افراد است و ارتباط به تشريع ندارد لذا سنت هم که در مقابل آن قرار دارد

  3نه گفتار شارع.گيرد که مورد قبول ساير مسلمانان قرار می ،فردی استبه حيطه رفتار 

در  يز ندر مورد سنت    . داندهر دو را فاقد حجيت می   ، حديث و سنتبين تفاوت  بعد از تبيين  وی  

خوش در نگاه  اميه(  بنی  زمان  )در  درباری  عالمان  خلاف  بر  را  پرهيزکار  عالمان  خود،  بينانه 

 
1. Introduction to Islamic Theology and Law, p36-37. 
2. Introduction to Islamic Theology and Law, p38-39. 
3. Muslim Studi, vol.2, p33-34. 
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از سنت    1داند برای دستيابی به احکام شرعی می  جستجوی سنت پيامبر اما معتقد است مقصود 

نه خصوص   2و صحابه ايشان است،   و مؤمنين صدر اول اعمال و کردار پيامبر   نزد پيروان پيامبر

 گيرد که: و چنين نتيجه می  رفتار پيامبر

since the sunna is the embodiment of the views and practices 

of the oldest islamic community. 3 

 سنت عصارۀ آداب و رسوم، و نگرش امت اسلامی در صدر اول است. 
معتقد است: همچنين   از    در مورد حديث  متأخر  به قرون  پيامبرجعل حديث  اختصاص    عصر 

کرده احاديثی جعل  نيز  از صحابه  بعضی  بلکه  از    4اند. ندارد  بعد  که  بودند  است صحابه  معتقد  لذا 

های حديث را شکل دادند و به جهت فتوحات و نيازهای جديد جامعه اسلامی  وفات حضرت پايه 

موافق   آنان  به گمان  اقوالی که  از  پيامبر  هایديدگاه بسياری  به عنوان گفتار  را  بود  به    حضرت 

زمان  در  رويه  اين  و  نمودند  اضافه  شد. احاديث  داده  بسط  و  پيگيری  از صحابه،  بعد  در   5های  و 

اند تا آنجا که  هر کدام از عالمان و حاکمان در تأييد خودشان احاديثی جعل کردهمراحل بعد هم  

که نيست  حزب سياسی  يا  و  اعتقادی  فقهی،  مذهب  نکحديث   هيچ  بيان  خود  تأييد  در  رده  هائی 

 6. باشد

 نويسد:با چنين ديدگاهی است که می 

The hadith will not serve as a document for the history of the 

infancy of Islam.7 
 قرار گيرد. تاريخ صدر اسلام مستند  دتواننمی حديث

نظري از  را  پا  شاخت  واما  نهاد  فراتر  تشکيک  ويژه   ه  به  احاديث  عدم صحت  به  يقين  ادعای 

 او معتقد است:  8  احاديث فقهی را مطرح نمود.

 
1 .Introduction to Islamic Theology and Law, p37. 

2 .Muslim Studi, vol.2, p26. 
3. Introduction to Islamic Theology and Law, p38. 
4. Introduction to Islamic Theology and Law, p39. 
5. Muslim Studi, vol.2, p18. 

6. Introduction to Islamic Theology and Law, p39. 
7. Muslim Studi, vol.2, p19. 

النبوی و تاریخ تدوینه. الأعظمی، محمد مصطفی،  8 الحدیث  ،  1، ]بی جا[، ج1400المکتب الإسلامی،  ،  دراسات فی 
 مقدمه ص ی. 
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کليات  و  اصول  لااقل  يا  و  مسلمانان  زندگی  برای  معينی  نظام  ايجاد  قصد  محمد  اصلا 
چنين نظامی را نداشت. او با تغيير اندکی در همان اعتقادات گذشتگان، همانها را به عنوان 
اينکه   از  بود  قاصر  محمد  بود که همت  بدان جهت  اين  اعتقادات اسلامی مطرح ساخت. 
بتواند برای تمام حوادث و مسائل احکام دينی بيان کند، در حالی  که آياتی که در قرآن به 

 1اند. و ششصد آيه عنوان آيات الأحکام مطرح هستند، بين پانصد
اما  نقدهای بسيار فراوانی وارد است و پاسخ   هاهرچند بر اين ديدگاه  های کاملی نيز داده شده 

است  خارج  رساله  اين  موضوع  از  نقدها  اين  نگاه    ،بيان  باب  در  سخن  آخرين  عنوان  به  اما 

مشخصی   کليشه  در  که  حديث  به  تخريب  مستشرقان  میاز  از    به  توانمی   ،شود طرح  عبارتی 

اشاره  منتشر ساخت  1949که در )ديانت محمدی(    mohammedanismدر کتاب  2گيب هاميلتون 

 نويسد: می با اعتقاد به جعلی بودن احاديث نهی از جعل،  نمود، او
many theologians were deeply disturbed at the way things 

were going in the invention and distortion of hadlths. But even 

they found no way of giving currency to their protest except by 

putting it too into the form of a tradition: 'Whosoever shall 

repeat of me that which I have not said, his resting place shall be 

in hell'.3 

دينی   عالمان  از  راه يافته    عميقابسياری  اينکه جعل و تحريف در روايات  از  ناراحت شدند 
انتشار و اعلام اين اعتراضشان راهی پيدا نکردند،  است جز اينکه آن را در  . اما آنها برای 

نسبت دهد   من  به  "هر کس  دهند:  قرار  نگفتهقالب يک حديث  را  در  آنچه  او  جايگاه  ام، 
   آتش خواهد بود."

اهداف مستشرقان از تشکیک در حدیث

ترين مستشرقی است که به صورت گسترده به تحقيق و تشکيک در  گلدزيهر اولين، بزرگترين و عميق

مديون گلدزيهر است به تعبير يوهان فوک علم حديث  نبوی پرداخته و  بين معاصرانش  حديث  ، و او در 

 4بيشترين تأثير را بر روند مطالعات اسلامی ـ استشراقی از خود بر جا گذاشته است.

 
 . 51-48، ص اصول فقه .1

2. HAMILTON ALEXANDER ROSKEEN GIBB, (1895-1971). 
3. HAMILTON GIBB, mohammedanism, NEW YORK OXFORD UNIVERSITY PRESS, 
Fifth printing, 1966, p83-84. 

 . 49تا[، ص دار الهداية، قاهره، ]بی الإستشراق و الغارة علی الفکر الإسلامی،. الشرقاوی، محمد عبدالله، 4
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اند چه از جهت سند و چه از جهت  مستشرقان از زوايای گوناگونی حديث را مورد تشکيک قرار داده

آن.   تدوين  از جهت  از  در ظاهر هم  متن و چه  منابع برخی  موجود در  مطالب  به  مستند  خود را  شبهات 

میاسلامی )اهل سنت( می به صحت احاديث داشت در حالی  گويند چگونه میدانند. گاهی  اعتقاد  توان 

اند. گاهی هم  کاری غير از سخن گفتن نداشته  رسد آيا پيامبرحديث میکه تعداد آنها به هفتصد هزار  

   1رسد پس مابقی آنها چه شده است؟ گويند احاديثی که به دست ما رسيده به صد هزار هم نمیمی

و در اعتقاد به    ،اندراه اهل سنت را پيموده  هر چند مستشرقان در انکار تدوين حديث در زمان پيامبر

اند، اما آنان از انکار تدوين حديث  )به اعتقاد شيعه( به درستی سخن گفته آغاز جعل حديث از زمان پيامبر

اهدافی را پی  آن هم در سطحی بسيار وسيع و گسترده،    ادعای جعل حديث به تبع آن  در صدر اسلام و  

تنقيص  می انکارها،  و  ادعاها  اين  محور  است.  شده  اشاره  خودشان  کلام  در  آنها  از  برخی  به  که  گيرند 

 اسلام و نفی جامعيت و شمول اين دين در تمام جوانب زندگی انسان است با استفاده از دو نکته: 

 2طور طبيعی سائر دستورات اسلامی بايد با آن سنجيده شود. محور عقائد اسلامی قرآن است و به .1

اندکی   .2 بسيار  شرعی  احکام  قرآن  نمیآمدهدر  آيات، پس  آن  از  استخراج    ،توان  شرعی  هزاران حکم 

 3نمود.

منحصر کردن شريعت در قرآن    در پی  ،با استدلالی ناقص به دو نکته مورد قبول مسلمانانلذا آنها   

و  ؛  ا مردود استاگر موافق آن بود مورد قبول و الّ  ، روايتی را بايد با قرآن سنجيد  قدند که هرهستند و معت

  موجود   احکام شرعی  شترپس بي  ،بيان شده  جا که احکام شرعی بسيار کمی در قرآناز آنگيرند  نتيجه می

  4در روايات مجعول علماست. 

البته نه به   5ن رسالت حضرت به ارائه قرآن است. و محدود کرد  هدف ديگر آنها تنقيص مقام پيامبر

گيری  نويسد شکلمی  العقيدة و الشريعةاز جانب خداوند بدانند بلکه گلدزيهر در  اين معنا که قرآن را وحی  

قوای   ديگری  و  نظام  آن  محتوای  در  داخلی  قوای  يکی  دارد  بستگی  مسأله  دو  به  نظامی  هر  قوام  و 

خارجی. او معتقد است تأثير عميق اسلام از تعاليم يهودی و نصرانی به عنوان عامل خارجی باعث قوام  

 
مصطفی،  1 محمد  الأعظمی،  تدوینه.  تاریخ  و  النبوی  الحدیث  فی  الإسلامی،  دراسات  المکتب  مقدمه  1، ج1400،   ،

 ل.ص
مترجمان: محمد يوسف موسی، علی حسن عبد القادر، عبد العزيز   ، العقیدة و الشریعة فی الإسلامگلدزيهر، ايگناس،  .  2

 . 41ص عبد الحق، الطبعة الثانية، دار الکتب الحديثة، مصر،

 . 47، ص العقیدة و الشریعة فی الإسلام. 3
 .97، صالمستشرقون و مصادر التشریع الإسلامی .4

لقمان،  .  5 محمد  الملحدین،السلفی،  و  المنکرین  مزاعم  و دحض  الإسلامی  التشریع  فی  السنة  دوم،    مکانة  چاپ 
 . 247صهـ ق، 1420دارالداعی، رياض، 
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افکار    پيامبرکند که  گونه مصادره میاسلام شد و البته عامل داخلی و قوام ذاتی نظام اسلامی را هم اين

و حقائق متعاليه جديدی نياوردند بلکه عامل موفقيتشان يکی استفاده از سنتهای محموده گذشتگان بود و  

 1ديگری قرار گرفتن در محيط جاهلی و فرهنگ منحط منطقه جزيره العرب. 

بيشترين و مهمترين نظرياتی که مستشرقان درباره  که  يسته است به آن توجه شود اينای که بانکته

ب به  اسلام  و حديث  آنان در  ،طور خاص دارنده  طور عام  مطالعات  از  منابع و عقايد اهل    برگرفته  کتب، 

ترده منابع اهل سنت است که توسط مستشرقان ترجمه شده يا مورد  س، شاهد آن نيز طيف گسنت است

گرفته قرار  تصحيح  و  جمله    ،تحقيق  معجمبزرگاز  در  مستشرقان  اثر  کتاب  که  نگاری،  ترين  تدوين 

 است. بر نُه کتاب مهم حديثی اهل سنت ، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوی

 صحیحین  ومستشرقان 

شود اما آنان هرچند دائره مطالعات اسلامی و به خصوص حديثی مستشرقان به صحيحين محدود نمی

مهم   جايگاه  به  توجه  بهبا  و  به  ويژه  کتب سته  اهل سنت  نگاه  در  در  صحيحين  اسلامی،  جامعه  عنوان 

و شبهه به  ت  ،شانافکنیتحقيقات  معطوف  بيشتر  را  خود  نمودهوجه  به    صحيحين  می  آنو    کنند تصريح 

 نويسد: می 4نامد او را پدر معنوی مستشرقان می 3که هنريش بکر ه عنوان نمونه گلدزيهر ب 2.شاخت مانند:

Of these six collections, the two most revered sources of 
prophetic sunna are the two “Sound Ones,” so named because 
of the formally unassailable information that they contain. Their 
authors are alBukhari (d. 256/870) and Muslim (d. 261/875).5 

مجموعه )کتب ستة(اين    از  بيشترين اعتماد را   ،شش  داده  دو کتاب  اختصاص  و    به خود 
می نبوی  در سنت  را  اول  اول،  زنندحرف  رتبه  )در  اين جهت  که  به  قابل خدشه اند(  غير 
(  م 870/ه256  . نويسندگان اين دو کتاب بخاری )متوفیبودن محتويات آنها رسميت يافته

 ( هستند.م 875/ه261متوفی و مسلم )
 6گويد.عقائد و احکام سخن میآن در   يتمرجعاز  دقتهای بکار رفته در صحيح بخاریاشاره به گيب با 

 
 . 12و   11، ص العقیدة و الشریعة فی الإسلام .1

2 .Schucht, Joseph, Origins Muhammadan Jurisprudence, oxford, p3. 

3 .Karl heinrich bekker (1876-1933). 

 . 173، ص1، جنقد الخطاب الإستشراقی. 4
5. Introduction to Islamic Theology and Law, p39. 

6 .MOHAMMEDANISM, p79. 
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ادعای اهل سنت در مورد جايگاه صحيحين   توجه به ، با و گيوم  1شاخت  مانند: مستشرقان   ای از عدهاما 
به   بخاری،  صحيح  ويژه  مهمیبه  می  نکته  کتاب    گيوم   ؛ندنک اشاره    Traditions of Islamدر 

 نويسد:می

even bukhari was content to confine himself to a criticismof 

the genealogy of the isnad rather than the subject-matter of the 

tradition and the circumstances in which the guarantors lived, so 

that any tradition which could clothe itself in a canonical dress 

became ipso facto respectable.2 

از آنجا که بخاری )در گزينش احاديث کتاب صحيحش( بحث خود را متمرکز و محدود در  
نقد متن ترجيح داده است، بدون شک   به  بررسی سندی را  نموده و  )اتقان( سلسله روات 

 همه احاديث )کتاب( او طبيعتا از نظر محتوايی بايد مقبول باشد.
 اند از قبيل: صحيحين به رشته تحرير در آورده  دربارۀمستشرقان کتب و مقالات بسياری 

( نخستين کتاب حديثی است  ه  516ـ    433محمد حسين بن مسعود بغوی )از أبی  مصابيح السنةـ کتاب  1
ها تنها کتاب  ميلادی به انگليسی ترجمه شده و تا مدت  1810ـ  1809های در سال 3که توسط ماتيوز

بغوی در اين کتاب احاديث را از کتب معتبر اهل سنت    4آمده. ترجمه شده به زبان اروپايی به شمار می
روايات    "من الصحاح"کند و مقصودش از  بدون سند ذکر می  "من الحسان"و    "من الصحاح"با دو عنوان  

 5  صحيحين است.

  8. ميلادی 1914ـ   1902درسال   7و هوداس 6ـ ترجمه صحيح بخاری به زبان فرانسه توسط مارسی 2
 10ميلادی.   1935درسال  9ترجمه صحيح بخاری به زبان اتريشی توسط وايس  -3
 2ميلادی.  1862از سال  1ـ تصحيح و نشر صحيح بخاری توسط کريل4

 
1 .Origins Muhammadan Jurisprudence, p3. 

2. GUILLAUME, ALFRED, THE Traditions of ISLAM, oxford,1924, p55. 

 64خود نيز اشاره دارد. ص اصول الفقهشاخت به همين مطلب در کتاب  
 

3. Matthews. 
 .451، ص"الرسالة المحمدیة فی المؤلفات الغربیة. 4
چاپ اول،     ، ، تحقيق الدکتور يوسف المرعشلیمصابیح السنة هـ.ق(،  516ـ    433محمد الحسين بن مسعود )البغوی، ابي.  5

 . 110، ص1جهـ ق، 1407دارالمعرفة، بيروت، 
6. Marcais. William. 
7  . O. Houdas.  

 . 252و   201، ص1ج، ]بي تا [دارالمعارف، قاهرة،  ، المستشرقون ، العقيقی، نجيب. 8
9. Weiss, Leopold. 

 . 291، ص2، جهمان. 10
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بزرگ5 معجمـ  در  مستشرقان  اثر  کتاب  ترين  تدوين  النبوی نگاری،  الحديث  لألفاظ  المفهرس  ،  المعجم 
 است. 

در سال   آن  ايده  که  معجم  جان    1916اين  آرنت  هلندی  مستشرق  با    3ونسينک توسط  و  مطرح شد 
سال   از  او  خود  هلند  ميلادی  1936سرپرستی  اهل    ، آغاز شد  در  کتاب حديثی  نُه  از  راهنمای  سنت 

تکميل    1969سال بعد مرگ او در    30،  (لد هفتمج)آخرين جلد اين مجموعه،    4جمله صحيحين است. 
 5شد. 

در سال  6 مقاله  1850ـ  کريل  میميلادی،  منتشر  بخاری  پيرامون  تحليلی  مجله  ای  در  که  انجمن  کند 
 6. رسدبه چاپ میمطالعات شرقی 

  7شد.منتشر   الإسلام از گلدزيهر در مجله  " البخاری" ای با عنوان ميلادی مقاله  1915در سال   -7
مقاله -8 نيز  با عنوان  يهاو  البخاری  "ی  با عنوان    8ميلادی   1938و    1922های  درسال  " حديث  يا  "  و 

 9ميلادی از مستشرقان منتشر شد.  1909در سال  "صحيح بخاری

 10سزگين اشاره کرده است. موارد ديگری از مطالعات مستشرقان پيرامون صحيح بخاری را فؤاد  -9

 مستشرقان منابعاعتبار 

مسلمانان   اعتماد همه  مورد  که  است  منبعی  تنها  آن،  احکام  و  اسلام  شناخت  منبع  مهمترين  قرآن، 

آن لذا  دارند.  قرار  آن  از  بعد  رتبه  در  کتب حديثی  و  روايات  و  و  است  مستشرقان  از سوی  توجهش  چه 

منابع  اختلاف نظر مذاهب و فرق مختلف مسلمانمخاطبان آنان لازم است، دقت در   اعتبار  به  ان نسبت 

ي نمیکحديثی  بنابراين،  است.  يا  ديگر  مذهب  سوی  از  شده  پذيرفته  حديثی  کتب  به  استدلال  با  توان 

 به چالش کشاند.آن را يا   و ای دانستای خاص، شريعت اسلام يا امت اسلامی را ملتزم به نظريهفرقه 

 
1. L  . Krehl. 

 . 546، ص3، جهمان. 2
3. Arent Jan wensinck. (1882-1939) 

از مستشرقان،    .4 النبوی عن  جمعی  الحدیث  المفهرس لألفاظ  دارمی و موطأ المعجم  الستة و عن مسند  الکتب 
 . ، ص ز8جم،  1936،  مکتبة بريل، ليدن، حنبل مالک و مسند أحمد ابن

، دار القم، کويت، أضواء علی أخطاء المستشرقین فی المعجم المفهرس لألقاظ الحدیث النبوی. المرصفی، سعد،   5
 . 14، ص1408الطبعة الأولی، 

 . 450)الحلقة الثانية(، ص المؤلفات الغربیةالرسالة المحمدیة فی . 6
 . 42، ص3، جالمستشرقون. 7
 . 547، صهمان. 8
 . 214، ص1، جهمان. 9
العربی. سزگين، فؤاد،  10 التراث  العربية السعودية، جامعة  تاریخ  زبان عربی محمود فهمی حجازی، المملکة  ، ترجمه به 

 . 228و  227مجلد اول، جزء اول، فی علوم القرآن و الحديث، ص ، 1411الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ]بی چا[، 
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در   شدهمستشرقان  مرتکب  خطاهايی  زمينه  باز  آن  منشأ    که  انداين  منابع  صحيح  فهم  عدم  به  يا 
 ورزی.گردد يا به خطا در نسبت دادن يک عقيده به شخص، مذهب يا امت اسلامی، و يا غرضمی

 علل خطای مستشرقان 

 توان بيان نمود:علل خطاهای مستشرقان را در ضمن چند نکته می

يکی از علل خطای مستشرقان، مبنا قرار دادن آراء شرق شناسان قبل از تکرار آرای گذشتگانشان:   .1

استفادۀ   مورد  منبع  در  و تحقيق  مراجعه  بدون  آنآنان  خودشان  تا  نظريهاست.  از  بعضی  که  های جا 

دسوقی به   1شود.بدون بررسی و مطالعه ترويج می بنيادی آنان درباره قرآن، سنت يا شخصيت پيامبر

 گويد:  يکی از مستشرقان مینقل 

ای  شناسانی که امروز مطالعاتی در زمينه تفکر عربی _ اسلامی دارند به گونهتمامی شرق
 3اند. تأثير پذيرفته 2از ماسينيون

محمديةکتاب    همچنين کتاب    4دراسات  و  مقدس  انجيل  مثابه  به  الشريعة أگلدزيهر  صول 
به عنوان مرجع    دوبه عنوان انجيل دوم در بين مستشرقان و اتباع اين اثر شاخت،    5المحمدية

مورد   می اساسی  قرار  پيش   6گيرد. استفاده  گيب چنانکه  هاميلتون  کتاب نيز    7بينی  مورد  در 
اثر شاخت بر اساس همين ديدگاه بود که معتقد بود اين کتاب لااقل أصول الشريعة المحمدية  

 8اسلام و تشريع خواهد بود. در غرب اساس تمامي مطالعات پيرامون تمدن 
هايی از آن که باعث  تقطيع )عمدی يا غير عمدی(بعضی از متون دينی و پرداختن به قسمت  تقطیع: .2

شود.  ای خلاف واقع میعدم توجه و اشراف به جوانب يک عقيده در اسلام  و در نتيجه ارائه نظريه

مرتکب شده، او هنگام نقل   ضمن استشهاد به حديث پيامبر  9نمونه آن تقطيعی است که مارگليوث 

  اند:که فرموده اين سخن پيامبر

 
 120، الاستشراق اهدافه و وسائله . 1

2. Louis Massignon (1883- 1962). 

 . 73، صالفکر الإستشراقی تاریخه و تقویمه. 3
4 .Muslim Studies. 

5 .The Origions OF Muhammadan Jurisprudence. 

 ، مقدمه ص ی. 1، جالنبوی و تاریخ تدوینه دراسات فی الحدیث . 6
7 .Hamilton Alexander Rosskeen Gibb (1895-1971) 

 ، مقدمه ص ی. 1، جدراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه . 8
9   . David Samuel Margoliouth (1858-1940(. 
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 1. همانا من از دنيای شما زن و بوی خوش را دوست دارم و نور چشمان من نماز است

 2اند.قيد بودهانسانی هوسران و بی کند که پيامبر مکرم اسلام با حذف فراز آخر حديث چنين وانمود می

اصطلاحاتعدم دقت در   .3 از  مسأله  :استفاده  مسائل کلامی  اين  به  احاطه  عدم  يا    ، نتيجه  فقهی 

است مسلمانان  مانند:؛  ادبی  از  تعبير  مورد  در  اسلام  اصطلاح  از    آرمسترانگهمچنين    3.استفاده 

" از اصطلاح  به جای استفاده  معاصر  دو  سريّهمستشرق  در مورد  و عبيدة بن    حضرت حمزه  سريّه" 

 4کند. الحارث، از اصطلاح غزوة استفاده می

تبحّر در .4 با مسلمانان و عرب:  و زوایای آن   ادب عرب  عدم  بزرگی در  عدم همنشينی  ها، ضعف 

می  هایبرداشت به شمار  اسلام  از  نولدکهمستشرق  مثال:  برای  در    5رود.  نام،  مستشرقان صاحب  از 

رغم   علی  نکرد  سفر  اسلامی   _ عربی  کشورهای  به  وجه  هيچ  به  خود  علمی  و  مادی  حيات  طول 

 6که تمام تخصص و کارش مربوط به زبان، ادبيات، تاريخ و جغرافيای آنها بود.اين

يکی از مشکلاتی که اين مسأله به دنبال دارد، اشتباهات متعدد در نقل الفاظ احاديث است. يک نمونه 

گانه حديثی اهل سنت است با عنوان  اشتباهات بسيار در بزرگترين معجم نگاری الفاظ کتب نه  ،مهم آن

أضواء علی أخطاء المستشرقين  که دکتر سعد المرصفی در کتاب    المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوی

الم النبویفی  الحديث  لألفاظ  المفهرس  به  عجم  مسلم  کتاب صحيح  به  نسبت  فقط  مورد خطای    479، 

 7کند. متفاوت اشاره می

ويسمار همچنين   "  8آدولف  شريفه  آيه  در  استفهام  است  فلسفه  دکترای  مدرک  دارای  تُكْرِهُ  که  أَفأََنْتَ 

مُؤْمنِِينَ يكَُونُوا  حَتَّى  میالنَّاسَ  حقيقی  استفهام  را  روی    9داند"  از  را  وی  نظر  اين  اگر  البته  انکاری،  نه 

 عرب است.   توان گفت به جهت ضعف در ادبياتمیورزی ندانيم  غرض

 
بکر عبدالرزاق، 1 أبی  الصنعانی،  الأعظمی،  المصنفّ  .  الرحمن  حبيب  تحقيق  چا[،  نا [،  ]بی  چا[،  ]بي  تا[،  ]بي  ،  4ج  ، ]بي 

 . 7939،ح321ص
 . 121، صالإستشراق أهدافه و وسائله.  2

 . 122. همان، ص3
 . 227، ص محمد. 4

5. Theodor Noldeke.(1836-1931) 
 . 597ص ، موسوعة المستشرقینبدوی، عبدالرحمن، . 6
 . 63، صالمستشرقین فی المعجم المفهرس لألقاظ الحدیث النبویأضواء علی أخطاء  . 7

8. Adolf H. Wismar. 
عمر،  9 فروخ،  و  مصطفی  خالدی،  العربیة،  .  البلاد  فی  الإستعمار  و  الخامسة،  التبشیر  الطبعة  بيروت،  العصرية،  المکتبة 

 . 41، ص 1973
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متن شافيه ابن  اش نحو عربی و تاريخ لغت بوده و "بوهل"مستشرق دانمارکی که موضوع رساله دکتری

( از دائرة المعارف اسلام  در مدخل محمد )  1نموده   منتشر  به زبان دانمارکیبه همراه حواشی  حاجب را  

قُلْ لَوْ شَاءَ  کلمه "عمرا" در آيه شريفه "که  جهت  اين  داند به  سن حضرت زمان نزول وحی را سی سال می

 3بر عدد سی دلالت دارد. 2" اللَّهُ مَا تلََوْتُهُ عَليَكُْمْ ولََا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقدَْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قبَلِْهِ أَفَلَا تعَْقلُِونَ

غیرعلمی: .5 اهداف  کردن  عرصه    دنبال  وارد  اقتصادی  يا  استعماری  اهداف  با  مستشرقان  از  بعضی 

درک  و    اين اهداف غير علمی و در بعضی از موارد سياسی تا حدودی مانع واقع نگری  .استشراق شدند

با عنوان کتابی  چاپ  با  به عنوان نمونه دانشگاه کمبريج    شد.صحيح از علوم اسلامی و تاريخ آن می

 است: نموده ، ادعا الهاجرية و تکوين العالم الإسلامی

  اسلام يک دين ساختگی است که اصول و قواعد آن در زمان خليفه عبدالملک بن مروان 
ريزی شده است، و قبل از اين خليفه فقط چيزی به نام هاجريه بوده، که  ( پايهه26-86)

باشد؛ که بشارت داده بوده به پيامبری که ديانت  برگرفته شده از کلام اسقف ذيبوس می
 4کند.( را کامل میهاجريه )منسوب به همسر حضرت ابراهيم

اجازه میغرور و جهل:   .6 به خود  با گذراندن دوران کوتاهی در دانشگاه  از مستشرقان  دهند در  بعض 

 گويد:  می 5تبيين عقايد اسلامی بپردازند. برای نمونه: پرفسور اندرسونشناس به جايگاه يک اسلام 

دروس زبان عربی را در دانشگاه امريکايی در قاهره در مدت زمان يک ساعت در هفته در  

 6طول يک سال، فرا گرفتم.

التحصيلان دانشگاه الأزهر را از پذيرش در دانشگاه لندن  او در عين حال رساله دکتری يکی از فارغ 

ترين مسائل هم خطاهای فاحشی  ترين و سادهآنان گاهی در روشن  7کند. دليل منطقی ردّ میارائه  بدون  

 8. () کند به قبر محمداز خانه کعبه تعبير میمسيو کيمون که  مانند:شوند،  مرتکب می

 گويد:استاد مطالعات اسلامی و زبان عربی در دانشگاه کمبريج می 1آربری

 
 . 522، ص 2، ج المستشرقون. 1
 .16. سوره مبارکه يونس، آيه 2
مکتبة البلد الأمين، مصر، الطبعة الأولی،    دائرة المعارف الإسلامیة الإستشراقیة، أضالیل و أباطیل،. عوض، ابراهيم،   3

 . 22، ص 1419
 . 20، صالإسقاط فی مناهج المستشرقین و المبشرین.    4

5. Anderson . 
 . 64، صالإستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیهم. 6
اين کتاب موارد متعددی از نشست با مستشرقان در کشورهای مختلف اروپايی را تحت عنوان: "مع  . نويسنده در  همان.  7

 کند. ، نقل می77ـ  63المستشرقين وجها لوجه فی أوربّا"، ص
، مکتبة التربية العربی لدول الخليج، صدر مناهج المستشرقین فی الدراسات العربیة الإسلامیة. جمعی از نويسندگان،  8

 .127، ص 1تا[، ج فی إطار الإحتفاء بالقرن الخامس عشر الهجری، تونس، ]بی
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زيادی می شويم و بايد ميدان را به شما  ما مستشرقان در مباحث اسلامی دچار اشتباهات 
 2تر هستيد واگذار کنيم.مسلمانان که در اين مباحث قوی

 نويسد: میمستشرق انگليسی  مونتگمری وات  : تعصب .7

میگاهی   بدون قدردانی اخذ  انديشه و فکر ديگران را  به عنوان  مسلمانان  کردند و آن را 

می تلقی  است  يافته  نشأت  عربی  منبع  از  که  میفکری  مثال  عنوان  به  از  کردند.  توان 

دعا   واقعا  و  کنند  نيايش  را  متعال  خدای  که  را  مسلمانانی  وی  کرد.  ياد  محمد  ستايش 

بخوانند مورد ستايش قرار داد و اين همانند دعای ربّانی مسيحيت است و از آنجا اخذ شده  

 3است. 

مطالعه و    در  ساله اش را  97سال از عمر    60از اندک اسلام شناسان مسيحی است که بيش از    کهاو  

ان اسلام و  علوم اسلامی و نيز مناسبات مي ، های اسلامی و تاريخ پيامبر اکرم پژوهش درباره قرآن، آموزه

پيامبر  در جای ديگر  4است،  صرف کرده  مسيحيت  از گرما و عدم    در غار حرا  حضور  فرار  به جهت  را 

گيری از مشرکان را نفی  و لامنس هم اصل اعتکاف و گوشه  5داند. توانايی مالی برای رفتن به طائف می

 6اند.کراهت داشتهکند به اين جهت که معتقد است حضرت از تنهايی و عبادت  می

زشت در  را  تعصب  اين  گاهی  کردهو  جاری  قلمشان  بر  شکل،  که   مانند: اند،  ترين  کيمون  مسيو 

 نويسد:می

ديانت محمدی بيماری خطرناک، فلج فراگير و جنون ذهنی است که انسان را به سستی و  
ها و شرب خمر و  شود مگر برای ريختن خون خواند و از کسالت خارج نمیرخوت فرا می

باعث جنون،  ستون مغناطيسی که    جز  نيستچيزی  تاختن در زشتيها. و قبر محمد در مکه  
 7شود.صرع، زوال عقل و تکرار کلمه الله الله در آنان می

 
1. AJ. Arberry. 

حمدي،  ؛  68، صهمان.  2 محمود  الغربزقزوق،  تصورات  فی  مصر،  ،  الإسلام  وهبة،  مکتبة  اول،  ق،  1407چاپ  هـ 
 .185ص
وات، موتگمری،  3 اروپای قرون وسطی.  بر  اسلام  المحمدی،  تأثیر  ترجمه حسين عبد  پژوهشی ،  و  آموزشی  موسسه 

 . 33، ص 1378، قم، امام خمينی قدس سره
، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مترجم خليل قنبری، اسلام و مسیحیت در عصر حاضروات، مونتگمری، ويليام، . 4

 .  12و  11، مقدمه مترجم ص 1389قم، 

 . 109، ص محمد فی مکة. 5
، مترجم عبد الحليم محمود، دار المعارف، چاپ سوم، قاهرة، ص  محمد رسول الله. دينيه، ايتان و سليمان بن ابراهيم،  6
44. 
 . 128-127، ص 1، ج مناهج المستشرقین فی الدراسات العربیة الإسلامیة. 7
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و  غرض .8 ب  : دشمنیورزی  می  پيامبر  محابا  یمارگليوث،  متهم  را  را  مردم  عامداً  و  عالماً  که  کند 

 نويسد: برای طعنه زدن به شخصيت ايشان میحضرت سردرگم کرده است. وی ذيل بررسی زندگانی 

 1اند. اند سر از شيادی در آوردهالعاده داشتههايی که قوای خارقانسان ،در تاريخ معنويت

 معتقد است:  2هاربر 
 3پرست بوده زيرا ادراک او از خدا مانند يک کاريکاتور است. محمد در حقيقت يک بت

موير  نوشتهکه    4ويليام  سرشار  در  تعصبهای  دو  از  به  حقيقت  رو  اهداف   جويیاز  دنبال  به  خود 

 معتقد است:  5منتشر ساخت   م 1897در سال که   جدال با اسلام کتابی با عنوان در ؛ تبشيری است

دشمنان تمدن، آزادگی و حقيقت هستند که تا کنون عالم به  شمشير محمد و قرآن بدترين 
 6ديده است.خود 

اسناد موهوما .9 یا  و  کايتانی ک  :دعای بدون سند  بزرگ  مستشرقان  از  پيامبر ه  زندگی    نويسندگان 

به  او نسبت  با تفکر  اگر  به ويژه  به هر خبری ضعيف يا قوی  نگارش تاريخ حيات حضرت  است در 

 7کند. باشد به راحتی استناد می قاسلام مواف

مستشرقان به جهت عدم دسترسی به بسياری از  در گذشته  عدم دسترسی به بسیاری از منابع: .10

 8مرتکب اشتباهات بسياری در برداشت از دستورات اسلامی شدند.معارف اسلام منابع 

  

 
، قم،  ]بي نا[  الدين خرمشاهی، چاپ اول،بازنگری مونتگمری وات، ترجمه بهاء  درآمدی بر تاریخ قرآن،. بل، ريچارد،  1

 . 46ش، ص1382
2. F. J. Harper 

 . 42، ص التبشیر و الإستعمار. 3
4 .Muir William (1819-1905). 

 . 578ص، موسوعة المستشرقین.  5
ادوارد،  6 سعيد،  الإنشاء .  السلطة،  )المعرفة،  الأبحاث    (، الإستشراق  مؤسسة  دوم،   چاپ  أبوديب،  کمال  عربی  ترجمه 

 . 168م، ص1984العربية، بيروت، 
يوسف،  7 توفيق  الراعی،  للإسلام.  المستشرقین  فهم  فی  القعدة،  دراسات  ذو  الإسلامية،  الدراسات  و  الشريعة  مجلة   ،

 . 148، ص 18، عدد 1412
 ، مقدمه ص ک. 1، جدراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه . 8
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 عصمت 

ساز بعض شبهات مستشرقان های به دور از عقل و منطق که زمينهريشه بسياری از نسبتجا که  از آن

  گردد، لذا تبيين بازمی  پيامبربه شخصيت حضرت شده است به نوع نگاه مکتب خلفا به مسأله عصمت  

يابی شبهاتی که در دو فصل جهاد و  مسأله عصمت برای ريشه  اهل سنت در مختصر بعضی از آراء عالمان

 گشا خواهد بود.راهازدواج مطرح خواهند شد 

 عصمت در لغت و اصطلاح

 اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف است:  1معنای لغوی عصمت حفظ نمودن، دفع و منع کردن است. 

 عصمت از دیدگاه مکتب اهل بیت

 اند که: شيخ مفيد اعتقاد شيعه در معنای اصطلاحی عصمت در شريعت را چنين بيان نموده
ترک   و  المعصیة  وقوع  منه  یمتنع  بحیث  بالمکلف  تعالی  الله  یفعله  لطف  العصمة 

 2الطاعة مع قدرته علیهما. 
مکلف  به  متعال  خداوند  جانب  از  لطفی  ترک    است   عصمت  يا  معصيت  انجام  مانع  که 

 شود؛ در عين حال که قدرت بر معصيت يا ترک طاعت دارد.  اطاعت پروردگار می
و  اين عصمت از ديدگاه شيعه مطلق است يعنی عصمت از گناهان کبيره و صغيره، عمداً و سهواً، قبل  

 يکی از ادله شيعه بر عصمت اين است که: 3شود.بعثت را شامل میبعد 

حيوانيه و نفسانيه او مطيع و منقاد و  قابل رتبه نبوت کسی است که جميع قوای طبيعيه و  
های او تابع عقل او شوند، محال است که  مقهور عقل او شده باشد و کسی که جميع قوت

معصيت از او سر زند و صادر شود، زيرا که جميع معاصی در نظر عقل قبيح است و هر که  
های او مثل قوت غضبی يا قوت شهوی يا غيرهما  معصيتی از او صادر شود تا يکی از قوت

 4بر عقل او غالب نشود محال است که مرتکب معصيت شود. 

 
تحقيق مهدی مخزومی و ابراهيم سامرائی،    ، کتاب  العین؛ الفراهيدی، خليل بن أحمد،  331،ص4،جمعجم مقاييس اللغة.  1

 . 313،ص1هـ.ق، ج1409چاپ دوم،  مؤسسه دار الهجرة، ايران، 

مفيد  2 البغدادی). شيخ  الإعتقادیة  محمد،  (، العکبری  بيروت    النکت  المفيد،  دار  دوم،  مختاری، چاپ    1414تحقيق رضا 
 .37ص

علی،  (الموسوی )سيد مرتضی.  3 أبوالقاسم  الأنبیاء ،  بيروت، تنزیه  للمطبوعات،  الأعلمی  مؤسسة  اول،  هـ ق،  1412، چاپ 
، ]بی چا[،  دار  نهج الحق و کشف الصدقهـ.ق(، 726-648؛ الحلی، حسن بن يوسف )37، صالنکت الإعتقادیة؛ 27ص

 . 142هـ.ق، ص1414الهجرة، قم، 

 . 77هـ.ش، ص1351، ]بی چا[، ]بی نا[، ]بی جا[، أنیس الموحدین. نراقی، مهدی،  4
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اين ديدگاه مورد تأييد متفکر برجسته اهل سنت، فخر رازی نيز هست. او در تأييد اصل ايده عصمت  

المطالب  و عصمت و کمال او از جهت نظری و عملی در کتاب    در نگاه شيعه و اصل نياز به انسان کامل
 نويسد:می 1که به تعبير ابن تيمية آخرين کتاب او است که تمامی علومش را در آن جمع نموده،  العالية

جماعة الشیعة الإمامیة یسمونه بالإمام المعصوم و قد یسمونه بصاحب الزمان و یقولون 

 2بأنه غائب، و لقد صدقوا فی الوصفین أیضا. 

می معصوم  امام  را  او  اماميه  شيعه  او  گروه  گاهی  و  مینامند  الزمان  صاحب  و  را  خوانند، 
 معتقدند او غائب است. 

البته او قبل از بيان اين عقيده در کتاب تفسيرش برخلاف اين عقيده، ذيل آيه "لاينال عهدی الظالمين"  

 آورده  است:

  ،   وباطناً  ظاهراً  العصمة  وجوب  في  قولهم  صحة  على  الآیة   بهذه  فیستدلون  الشیعة  أما
 الظاهرة   العدالة  فتبقى  الباطن  اعتبار  تركنا  أنا  إلا  ،  ذلك  الآیة  مقتضى:    فنقول  نحن  وأما

 3. معتبرة

شان در باره وجوب عضمت ظاهری کنند بر صحت نظريهاما شيعه به اين آيه استدلال می
نفی   را  باطنی  عصمت  لزوم  ما  اما  است  همان  آيه  مقتضای  معتقديم:  ما  اما  باطنی،  و 

 معتبر خواهد بود.کنيم لذا صرف عدالت ظاهری می
 عصمت از دیدگاه مکتب خلفا 

های  از آنجا که در مسائل مربوط به عصمت از ديدگاه اهل سنت اختلافاتی وجود دارد، تقسيم بندی

 پردازيم: مختلفی ارائه شده که در اينجا ضمن يک تقسيم کلی به بيان مختصر آراء آنان می

 الف: قبل از بعثت

اکثر اشاعره،    4عصمت از کفر به حکم عقل واجب نيست ولی به دليل نقلی واجب است.  : عصمت از کفر

معتزله و قاضی أبوبکر معتقدند که از نظر عقل نبوت کسی که قبلاً کافر بوده و سپس مؤمن    ،بعضی از 

 1دانند.اما اکثر معتزله آن را ممتنع می 5شده هيچ اشکالی ندارد. 

 
(،  728-661. المطالب العالية و هي آخر ما صنفه وجمع فيها غاية علومه. ابن تيمية حرانی الدمشقی، تقی الدين أبو العباس احمد، )1

النقل العقل و  السعودية، چاپ  درء تعارض  العربية  المملکة  الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  ، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة 
 .23، ص 3، ج  1411دوم، 

، تحقيق احمد حجازی السقا، دار الکتاب العربی، بيروت،  المطالب العالیة من العلم الإلهی(،   ه606-544. الرازی، فخر الدين، )2
 . 106، ص  5، ج 1407چاپ اول، 

 . 47، ص 4تا[، چاپ سوم، ج جا[، ]بینا[، ]بی، ]بی تفسیر الرازی . الرازی، فخر الدين، 3

عبدالغنی،  .  4 السنةعبدالخالق،  اول،   ،  حجیة  چاپ  واشنطن،  الاٍسلامی  للفکر  العالمی  المعهد  و  بيروت  الکريم  دارالقرآن 
 113، صهـ ق1407

سيف .  5 أبیآمدی،  علی،  الدين  الأحکامالحسن  أصول  فی  الحلبی  ، الإحکام  قاهره  و   مؤسسة  ،  1جق،  1387  ، شرکاه، 
 .156ص
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 2دو نداريم. اکثر اشاعره، دليل نقلی يا عقلی بر وجوب عصمت از آن  صغیره:عصمت از گناهان کبیره و  

معتقدند كه دليل سمعی بر عصمت    3اند اکثر اهل سنت( بعضی از معتزله و قاضی أبوبکر )بعضی هم گفته

اکثر    4از صغاير و کباير قبل از بعثت نداريم و از ديدگاه عقل ارتکاب آنها توسط پيامبران امتناعی ندارد. 

کبام  که صدور  باورند  اين  بر  و صغائعتزله  کمئر  دزديدن شيئ  )مانند  است  ر پست  ممتنع  آنان  از  ارزش( 

 5)حتی اگر توبه کنند(.

 عد از بعثتبب: 

 6امت اسلامی بر عصمت انبيا از کفر بعد از بعثت اجماع دارند.   عصمت از کفر:

گناهان    عمدی  که انبيا معصومند از انجام امت اسلامی اتفاق نظر دارند بر اينعصمت از گناهان کبیره:  

 9اند.اهل سنت آن را جايز دانسته 8اما در غيرعمد )به دليل فراموشی( اکثر )بلکه تمام(  7.کبيره

چه که معجزه  مسلمانان اجماع دارند بر عصمت انبيا از تعمد در کذبی که اخلال در )آن عصمت از کذب: 

اما در انجام آن از روی سهو و    10آن دارد( تبليغ اصول و احکام شريعت وارد کند،دلالت بر صدق انبيا در  

 12پذيرند. همچنين قاضی أبوبکر، جواز آن را می  11فراموشی اختلاف نظر است و اکثر فقيهان و متکلمان،

ساير  گناهان صغيره پست، عمد و سهو آن حکم گناهان کبيره را دارد، اما    عصمت از گناهان صغیره:

 14جايز است.13گناهان صغيره عمد و سهو آن از نظر اکثر اشاعره و معتزله )اکثر اهل سنت( 

 
 . 115، صحجیة السنة ؛ 156، ص1، جالإحکام. 1

 . 40، ص]بي تا[،]بي جا[مکتبة الثقافة الدينية،  ، عصمة الأنبیاء الرازی، فخرالدين، .  2
 . 40ص عصمة الأنبیاء،؛ 113، صحجیة السنة.  3

 . 359، ص]بي تا[،  عالم الکتب، بيروت، المواقف فی علم الکلام؛ الإيجی، عضدالدين،  156، ص1، جالإحکام.  4

چاپ اول،   ،   ، تحقيق محمود الخضری و محمود محمد قاسمالمغنی فی أبواب التوحید و العدلالحسن، . عبدالجبار أبی 5
المتحدة   العربية  الجمهورية  ق،    1380دارالکتب،  ص15جهـ  جالإحکام    ؛ 304،  ص1،  السنة؛  156،      ؛115، صحجیة 

 . 359، صالمواقف
 . 39ص عصمة الأنبیاء،؛ 358ص  المواقف،؛ 157، ص1، جالإحکام .. غير از فرقه أزارقة و فضيلية از خوارج 6
و دو فرقه أزارقة و فضيلية از خوارج.    7 المغنی فی أبواب  ؛  359ص  المواقف،   ؛ 157، ص 1ج  الإحکام،. غير از حشوية 

 .300ص التوحید و العدل،
 . 157، ص1ج الإحکام،.  8
 . 40، صعصمة الأنبیاء ؛ 359، صالمواقف  . 9
 .281ص المغنی فی أبواب التوحید و العدل،.  10
 هـ ق.1428چاپ اول،  أضواء البيان، دارطيبة، دمشق ، 72ص، العصمة فی الفکر الإسلامی الغرباوی، عبيد، .  11
 . 358، صالمواقف  ؛ 157، ص1ج الإحکام،.  12
 . 359ص المواقف،. در جواز ارتکاب سهوی آن اتفاق نظر است.  13
کرده157، ص1ج  الإحکام،.    14 مشروط  را  صغيره  گناهان  ساير  سهوی  ارتکاب  جواز  عالمان  از  بسياری  تذکر  .  به  اند 

 . 359، صالمواقفديگران به پيامبران و در نتيجه ترک آن صغيره. 
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به امور دنيا    ءو نيز اشکالی ندارد جهل انبيا  1شک يا اشتباه کنند   ممکن است پيامبرنيز  امور دنيا    مورد  در

زيرا سعی و تلاش پيامبران متعلق به آخرت است و امور دنيايی با آن تضاد    2و حتی اعتقاد به خلاف واقع 

 3دارد. 

 صحیحین از دیدگاه پیامبر

 کنيم: در رابطه با کيفيت تبيين شخصيت حضرت در صحيحين، به چند نمونه اشاره می
انصارـ  1 فضائل  کتاب  در  عمرو  ،بخاری  بن  زيد  بعثت    ،باب  قبل  حضرت  عقيده  روايت  دربارۀ  چنين 

 : کندمی

زیَْدَ   لَقِيَ  صلََّى  أَنَّهُ  اللَّهِ  علََى رسَُولِ  ینُزْلََ  أَنْ  قبَلَْ  وَذَاكَ  بَلْدحٍَ،  بِأسَْفلَِ  نُفیَلٍْ  بنِْ  عَمرِْو  بنَْ 

فأََبَى    اللهُ عَلیَْهِ وسَلََّمَ الوَحْيُ، فَقَدَّمَ إلَِیْهِ رسَُولُ اللَّهِ صلََّى اللهُ علََیْهِ وسََلَّمَ سُفْرَةً فِیهَا لَحمٌْ،

 اسْمُ  أَنْ یأَْكلَُ منِهَْا، ثُمَّ قَالَ: »إِنِّي لاَ آكلُُ مِمَّا تَذْبَحُونَ علََى أَنْصَابِكمُْ، وَلاَ آكلُُ إلَِّا مِمَّا ذُكرَِ

 4اللَّهِ علَیَْهِ« 

)پيامبر( با زيد بن عمرو بن نفيل در پائين )منطقه( بلدح ملاقات کردند، و آن قبل از نزول 
درود و سلام خدا  –بود، پس رسول خدا    -درود و سلام خدا بر او باد-وحی بر رسول خدا  

ای پهن کردند که در آن گوشت بود، زيد از خوردن گوشت پرهيز  برای او سفره   -بر او باد
خورم، و )از گوشت حيوانی(  کنيد نمیهای خود ذبح میکرد و گفت من از آنچه شما بر بت

 خورم مگر اينکه نام خدا بر آن برده شده باشد. نمی

داند، عينی بر فاعل در شرح اين حديث که بخاری با عنوانی که برای آن انتخاب کرده از فضائل زيد می

و مفعول  فعل "قدّم" زيد است، و    گويد فاعل آن پيامبرکند و میو مفعول در جمله "فقدم اليه" تأکيد می

می باز  زيد  به  "اليه"  در  ثابت    5گردد. ضمير  را  بر حضرت  زيد  برتری  که  روايت  اين  توجيه  در  بطال  ابن 

 
تحقيق علی کوشک، چاپ اول،  مکتبة الغزالی دمشق و   ، الشفا بتعریف حقوق المصطفیعياض اليحصبی، ابوالفضل،  .  1

 . 722ص ، 1420بيروت،  ، دارالفيحاء
الله( إنما  که در بسياری از کتب اهل سنت از جمله صحيح مسلم رواياتی به اين مضمون وجود دارد: "...فقال)رسول. چنان 2

..." يا  و  أنا بشر..."؛  فإنما  رأي  أمرتكم بشيء من  وإذا  به  فخذوا  دينكم  بشيء من  أمرتكم  إذا  بأمر    أنا بشر  أعلم  أنتم  قال 
 (.2363)141( و 2362)140، ح38، کتاب الفضائل، باب صحیح مسلمدنياكم."، 

 .631ص،  ،  مکتبة الغزالی دمشق و  دارالفيحاءالشفا بتعریف حقوق المصطفی.  3

؛ کتاب الذبائح و  40، ص  5، ج  3826، حديث  بَابُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نفَُيْلٍ   ، كتاب مناقب الآنصار ،  صحیح بخاری.  4
 . 91، ص 7، ج 5499، حديث بَابُ مَا ذبُِحَ عَلىَ النُّصُبِ وَالأَصْنَامِالصيد، 

[، ج  بي تا[،]بي جا[،  دار إحياء التراث العربی،  )شرح صحيح البخاری(  عمدة القاریمحمد محمود،  العينی، بدرالدين ابي.  5
 . 114، ص 21
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اما ابن حجر   1نويسد: سفره را قريش برای حضرت آورده بودند و حضرت به زيد تقديم کرد. کند، میمی

خطّابی را  ابن حجر جواب    نويسد: "فيه ما فيه".گويد چنين مطلبی را احدی نقل نکرده، میضمن اينکه می

اما ابن حجر دو   2اند.خوردهشد نمیدهد که خود حضرت از گوشت حيوانی که بر بتها ذبح میترجيح می

إِنِّي لاَ  دهد که: "ای مورد خطاب قرار میگذارد که چرا زيد حضرت را با چنين جملهسؤال را بی پاسخ می

أَنْصَابِكُمْ علََى  تَذْبَحُونَ  مِمَّا  خودشان آكُلُ  برای  را  گوشتی  چنين  خوردن  حضرت  اگر  اينکه  ديگر  و  "؟ 

 پسندند؟ اند چرا برای فرد صالحی مانند زيد میپسنديدهنمی

اند و گوسفندی  نويسد حضرت قبل بعثت بر دين قومشان بودهمی  هم قبل از بخاری(  ه204ابن کلبی )م  

 3  اند.را هم برای "عزّی" قربانی کرده

وحشت    حضرت جبرئيلچنان از  آنکنند که در آغاز بعثت  ای معرفی میرا به گونه  صحيحين پيامبرـ  2

زمانی که حضرت خديجه می تنها  فرار گذاشته و  به  پا  می  کنند که  ايشان اطمينان  دهد که خداوند  به 

که در    پيامبری  شوند،دهد آرام میشما را خوار نخواهد کرد و ورقة بن نوفل بشارت نبوت به ايشان می

وحی در آغاز بعثت به جهت شک در نبوت خويش چند بار به قصد خودکشی از جبل النور بالا رفته    فترت

حتی    4اند نبوتشان داده از خودکشی منصرف شدهبر ايشان نازل شده و اطمينان به    و زمانی که جبرئيل

عينی با وجود طرح مباحث و سؤالات متعدد پيرامون حديث، درباره اين شبهه مهم با عادی جلوه دادن  

 گويد: اقدام به خودکشی برای توجيه آن می

میعلت   گمان  يا  بوده  قوم  تکذيب  از  ترس  خودکشی  به  که  کردهاقدام  وحی   فترتاند 
  5عقوبت يک خطای ايشان باشد. 

 پردازد که: حجر نيز برای توجيه مفاد اين عبارت به نقل کلامی از اسماعيلی می ابن 

 
)م  1 البخاری(،  449. ابن بطال،  ، ص  5، ج  1423، محقق ياسر ابراهيم، مکتبة الرشد، رياض، چاپ دوم،  شرح صحیح 

408. 
 . 108، ص 7، ج فتح الباری. 2
 . 19، ص 2000، محقق احمد زکی باشا، دار الکتب المصرية، قاهرة، چاپ چهارم، الأصنام(،  ه204. کلبی، أبو المنذر، )م 3
، محقق محمد زهير الناصر، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقی،  حیح بخاریص  (،256-194). بخاری، محمد بن اسماعيل،  4

اول،    جا[،]بی  دار طوق، الوحی  ،1422چاپ  التفسير، سوره  3، ح3باب    ،بدء  کتاب  باب  96؛  باب    4957، ح4)علق(،  ،  1و 
باب  4953ح الأنبياء،  کتاب  ح21؛  باب  3392،  التعبير،  کتاب  ح1؛  نيشابوري6982،  مسلم  الحجاج   ، ؛  (  261-204)،  ابن 

  254و 252، ح73کتاب الايمان، باب    تا[، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی، دار إحياء التراث العربی، بيروت، ]بی  ، صحیح مسلم
(160 .) 
تحقيق   )شرح صحيح البخاری(،   ارشاد الساریالعباس احمد،  الدين ابيالقسطلانی، شهاب؛  55، ص1، جعمدة القاری.  5

 . 414، ص14، جقمري1416محمد عبدالعزيز الخالدی، چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت، 
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از  مانند کسی که  بوده،  به خودکشی، ضعف حضرت در تحمل سختی رسالت  اقدام  دليل 
  1رود حتی اگر شده با خودکشی.شدت غم به دنبال رفع آن می

در  حجر  ابناست.    و سجده نمودن حضرت بر بتهای مشرکان  نسبت ناروای ديگر جريان غرانيقـ  3

به صحت داستان غرانيق و   2کند، پيدا میارتباط  جريان  اين که به نوعی با از صحيح بخاری تفسير روايتی 

 کند. او در اين رابطه دو ادعا دارد: در صحيحين تصريح میاجمالی  به تبع آن وجود 

عربی و مردود دانستن نظر قاضی عياض مبنی بر عدم صحت احاديث  با تخطئه و طعنه به ابوبکر ابن  الف:

 گويد: غرانيق می
 3 لکن کثرة الطرق تدل علی أن للقصة اصلا.

 کند که اين داستان اصل و واقعيت دارد.لکن زيادی سرق دلالت می
 داند.اند مردود می يک از صاحبان صحاح اين احاديث را نقل نکردهاو کلام قاضی عياض را که گفته هيچ 

های متعدد، سه روايت وجود دارد که واجد شرط بخاری در تصحيح روايات است كه دو  در ميان نقل  ب:

   4شرط مسلم و بخاری را در تصحيح روايات دارا است.روايت از آنها 

و شارح کتاب او   6قسطلانی 5پذيرند. ای جريان غرانيق و حتی إلقاء شيطان را میگويد عدهتيميه نيز میابن 

عباراتی  1زرقانی بيان  با  هم  اين    مثل،  ثبوت  و  صحت  طرفداران  از  مدعايش  دو  هر  تبيين  و  حجر  ابن 

 
 . 318، ص12، جفتح الباری. 1
  غَيرَ   مَعَهُ  مَنْ   وَسَجَدَ،  فِيهَا  فَسَجَدَ   بِمَكَّةَ  النَّجمَْ  -  وسلم  عليه  اللّه  صلى   -  النَّبىُِّ  قَرأََ  قَالَ  -  عنه  اللّه  رضى   -  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ .  2

او    .كَافِرًا  قُتِلَ  ذلَِكَ  بَعْدَ  فَرأَيَتُهُ.  هَذَا  يكْفِينىِ  وَقَالَ  جَبهَْتِهِ  إلِىَ   فَرَفَعَهُ  تُرَابٍ  أَوْ  حَصىً  مِنْ  كفًَّا  أَخَذَ  شَيخٍ از  خدا  عبدالله )که 
راضی باشد( گفت که پيامبر ) درود و سلام خدا بر او باد( سورۀ نجم را در مکه قرائت فرمودند و در هنگام قرائت، ايشان و 

اش بلند کرد و گفت: همين  اطرافيانشان به سجده افتادند، غير از پيرمردی که کفی از سنگريزه يا خاک را به طرف پيشانی
و بعد از آن جريان، همين شخص را ديدم که در حال کفر کشته شد.  مقدار مرا کفايت می ، کتاب حیح بخاریص کند؛ 
باب   القرآن،  باب    1067، ح1سجود  باب    1070، ح4و  باب  1071، ح5و  الأنصار،  مناقب  کتاب  و  کتاب  3853، ح29؛  و  ؛ 

، کتاب المساجد و مواضع  صحیح مسلم ؛ 4863و    4862ح 2و   1؛ و کتاب التفسير سوره نجم، باب 3972، ح8المغازی، باب 
با او سجده کردند    "و سجد معه المسلمون و المشرکون و الجن و الإنس.". در روايت ديگر آمده:  576، ح20الصلاة، باب  

انس.   و  و جن  و مشرکان  باب  حیح بخاریصمسلمانان  القرآن،  کتاب سجود  در  1071، ح5،  ديگری  روايات  و  حيح  ص. 
؛  3853، ح29؛ کتاب مناقب الأنصار، باب  1071، ح 5و باب    1070، ح4و باب    1067، ح1، کتاب سجود القرآن، باب  بخاری

، کتاب المساجد و  صحیح مسلم؛  4863و    4862ح  2و    1؛ و کتاب التفسير سوره نجم، باب  3972، ح8کتاب المغازی، باب  
 . 576، ح20مواضع الصلاة، باب 

 . 333، ص8، جفتح الباری.  3
 همان..  4
 . 338، ص1ج، تحقيق رشاد سالم، چاپ اول،  مؤسسه قرطبة، منهاج السنة النبویة، تيمية، احمد الحرانی الدمشقی ابن. 5
بن    6 احمد  القسطلانی،  المحمدیةهـ.ق(  923)متوفی  محمد.  بالمنح  اللدنیة  العلمية، المواهب  دارالکتب  اول،   چاپ   ،

 . 130، ص1هـ.ق، ج1416بيروت، 
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داستان را   تفسيرش سند  به  حجر صحيح میابن  مثلداستان است. سيوطی در  را  به صحت  و قول  داند 

در اينجا مطرح است که   3البته نکته مهمی   2دهد. مردويه نسبت میمنذر و ابنحاتم، ابنجرير، ابن أبی ابن 

-سيوطی بعد از ذکر يکی از نقلهای صريح و کامل در روايات غرانيق، که آيات غرانيق را نيز متذکر می

 نوسيد: شود، می
 4. أخرجه البخاری عن ابن عباس بسند فیه الواقدی

 بخاری اين روايت را از ابن عباس به سندی که واقدی در آن است نقل کرده است. 
شده اشتباهی  چنين  مرتکب  نيز  شيخين  معاصرين  ابن  5اند.حتی  که  است  پايان  جالب  در  عربی 

 نويسد: تقصير را بر عهده خدا گذاشته و می  ،کلامش، به نوعی با تبرئه ناقلين داستان غرانيق

 6.و لوشاء ربک لما رواها أحد و لا سطرها لکنه فعال لما یرید
آنچه را  نوشت، لکن خدا هر  نمود و نمیخواست احدی آن روايات را نقل نمیاگر خدا می

 دهد. اراده کند انجام می
السلامهمچنين رواياتی در صحيحين است که يونس بن متی و حضرت موسی  ـ  4 و عليهما  آله  نبينا و  را از    علی 

  7داند. برتر می خاتم الأنبياء

 
محمد،    1 زرقانی،  المحمدیة.  بالمنح  اللدنیة  المواهب  علی  الزرقانی  العلامة  العلمية،  شرح  دارالکتب  اول،   چاپ   ،

 . 24، ص2هـ.ق، ج1417بيروت، 
،  4ج، 1421دارالکتب العلمية، بيروت، چاپ اول، ، الدر المنثور فی التفسیر المأثورالدين، عبد الرحمن،  جلال، . سيوطی 2

 . سوره حج 52، ذيل آيه 661ص

. بنده با جستجو در کتب مختلف بخاری از جمله صحيح او، حديث و سند مورد نظر سيوطی را پيدا نکردم، اما در مورد  3
اينکه اشتباه از کاتب بوده يا سيوطی در نظر خود خطا کرده و يا اينکه در نسخه صحيح بخاری موجود نزد سيوطی چنين  

 چيزی بوده و در نسخ فعلی حذف شده است، نياز به تحقيق بيشتری دارد. 

 . 136دارالکتب العلمية، بيروت، ص  لباب النقول فی أسباب النزول،. سيوطی، جلال الدين، عبد الرحمن،  4
کتاب الصلاة،    قمري، 1420دارالحديث، قاهره    ، تحقيق محمد سيد،داودسنن ابيداود السجستانی، سليمان،  أبی  مانند:.  5

چاپ ،  4235، ذيل مسند عبداللّه بن مسعود، ح150، ص2، جالمسند؛ أحمد بن حنبل،    ،  610، ص2و ج  1406، ح330باب  
چاپ اول،  دارالکتب  ،  3766، ح458، ص419، کتاب الصلاة، باب  2ج،  السنن الکبری؛  قمري1414دوم،  دارالفکر، بيروت  

بيروت   ابوقمري1414العلمية،  الدارمی،  الدارمیمحمد عبداللّه،  ؛  باب  2، ج سنن  الصلاة،  کتاب  ،  1506، ح918، ص160، 
،  خُزیَمةصحیح ابنبکر محمد،  خُزَيمة السلمی، أبی؛ ابنقمري1421حزم بيروت،  چاپ اول،  دارالمغنی الرياض و  دار ابن

باب  1ج الصلاة،  کتاب  ص128،  ح278،  بيروت  ،  553،  الإسلامی،  المکتب  دوم،   چاپ  الأعظمی،  مصطفی  تحقيق 
 قمري.1412

 سوره حج.14، ذيل آيه 307، ص3، جأحکام القرآن. 6
؛ 153، ص  4، ج  3395، حديث  بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تعََالىَ: }وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسىَ{، کتاب أحاديث الأنبياء،  صحیح بخاری.  7

المُرْسَلِينَ{ لمَِنَ  يُونُسَ  }وإَِنَّ  تعََالىَ:  اللَّهِ  قَوْلِ  حديث  بَابُ  ج  3416،  3415،  3413،  3412،  تفسير  159، ص  4،  کتاب  ؛ 
،  4630،  4604،  4603، حديث  [ إلَِى قَوْلِهِ: }وَيُونُس163َبَابُ قَوْلِهِ: }إنَِّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كمََا أَوْحَيْنَا إلِىَ نُوحٍ{ ]النساء:  القرآن،  
المُرْسَلِينَ{؛  57و    50، ص  6، ج  4631 لمَِنَ  يُونُسَ  التوحي؛  123، ص  6ج    4805،  4804، حديث  بَابُ }وإَِنَّ  بَابُ  د،  كتاب 
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 1. کند که حضرت فرمودند ما سزاوارتر به شک هستيم از ابراهيممسلم در صحيح روايت می

میشيخين  ـ  5 به حضرت  زشت  نسبتی  روايتی  نقل  ابن حجر میضمن  اينکه  با  از  دهند  گويد حضرت 

 رفتارهای قبيح قبل و بعد از بعثت محفوظ هستند، روايت چنين است: 
رَةَ  جَابرَِ بنَْ عبَْدِ اللَّهِ، یُحَدِّثُ »أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللهُ علَیَْهِ وسَلََّمَ كَانَ ینَْقلُُ مَعَهمُُ الحِجَا

علََ  فَجَعَلتَْ  إِزَارَكَ  حَللَتَْ  لَوْ  أَخِي،  ابنَْ  یَا  عَمُّهُ:  العبََّاسُ  لَهُ  فَقَالَ  إِزَارُهُ«،  وَعَلیَْهِ  ى  للِْكَعبَْةِ 

عْدَ  منَْكبِیَْكَ دُونَ الحِجَارَةِ، قَالَ: »فَحلََّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى منَْكبَِیْهِ، فَسَقَطَ مَغْشیًِّا علََیْهِ، فَمَا رئُِيَ بَ

 2ذلَِكَ عرُیَْانًا صلََّى اللهُ علََیْهِ وسَلََّمَ«

نقل کرد که رسول خدا   باد-جابر بن عبد الله  او  بر  انتقال سنگ    -درود و سلام خدا  در 
لنگ( داشتند، پس عمويشان    مانند:نمود در حالی که پوششی )کعبه کمک می  )بنای(  برای

برادر،   فرزند  ای  گفت:  زير  عباس  دهی  قرار  و روی دوشت  برگردانی  را  خود  پوشش  اگر 
بر شانهسنگ نمی افتاد و بیماند، پس او آن را  زمين  بر  هوش  های خود گذاشت، سپس 

 شد، پس بعد از آن عريان ديده نشد _درود و سلام خدا بر او باد_.
نقل می ابن اسحاق  از  نزد حليمه عريان شدند و ابن حجر،  زمان کودکی در  بار در  کند که حضرت يک 

گويد: اين  فردی مشتی بر ايشان زد و بعد از آن ديگر عريان نشدند. ابن حجر برای توجيه اين حديث می

است.  بوده  عادی  ضرورت  جهت  به  حضرت  نقل    3رفتار  بخاری  صحيح  شرح  در  هم  رجب  ابن 

اند از شدت حيای ايشان است،  اند، و اينکه غش کردهکند:حضرت در آن زمان پانزده ساله و بالغ بودهمی

او ديگر   4اخلاق، شدت حيا است. ترين ترين اخلاق بودند و از بزرگزيرا ايشان ذاتا دارای زيباترين و کامل

داند، چگونه ممکن است حضرت با دهد که اگر شدت حيا را در ذات حضرت میبه اين سؤال پاسخی نمی

 توجه و عمدا خود را در مقابل ديگران عريان کنند بعد از آن هم از شدت حيا غش کنند. 

می نقل  عايشه  از  صحيحش  در  رانمسلم  و  بودند  استراحت  حال  در  حضرت  روزی  که  يا  کند  ها 

ساقهايشان عريان بود، ابوبکر و بعد از او عمر با اجازه وارد شدند و حضرت در همان حال بود اما زمانی  

 
، کتاب الفضائل،  صحیح مسلم  157، ص 9ج 157، ص 9، ج 7539، حديث ذِكْرِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

باب من فضائل موسى صلى  ،  1846، ص  4، ج  2377،  2376مسلسل    167،  166، حديث  باب في ذكر يونس عليه السلام
. در رابطه با برتری حضرت موسی مراجعه شود به احاديث 1843، ص  4، ج  2373، مسلسل  159، حديث  الله عليه و سلم

 . 7472، 6517 ،3408، 2411شماره: 
،  4، ج  151، مسلسل  152، حديث  باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه و سلم، کتاب الفضائل،  صحیح مسلم.  1

 . 1839ص 
بخاری.  2 الصلاة،  صحیح  کتاب  وَغَيْرِهَا،  الصَّلاَةِ  فيِ  التَّعَرِّي  كَرَاهِيةَِ  حديث  بَابُ  ،  صحیح مسلم .؛  82، ص  1، ج  364، 

 . 267، ص 1، ج 340، مسلسل 77، حديث باب الاعتناء بحفظ العورة، كتاب الحيض
 . 401، ص 1، ج الباریفتح . 3

 . 381ص ، 2ج  ، فتح الباري. 4
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مرتب کردند و در جواب تعجب عايشه از اين  که عثمان اجازه ورود خواست حضرت نشتسند و لباسشان را  

 1کنند. رفتار فرمودند: آيا حيا نکنم از کسی که ملائکه از او حيا می

 مستشرقان از دیدگاهپیامبر

تفاوت الهی  پيامبران  جايگاه  مورد  در  مسلمان  انديشمندان  و  مستشرقان  در  ديدگاه  دارند.  بنيادی  های 

نبی گرامی اسلام  به تمام  شاخت که يکی مستشرقان پرآوازه است    مسأله عصمت  ناقص  برداشتی  در 

اما افعال او را افعال بشری    معتقدند به حجيت تمام افعال پيامبردهد در عين اينکه  مسلمانان نسبت می

 نويسد: می 3بودلی 2. دانندمی ر معصوم از خطاصرف  و غي

معقول نيست که محمد )قبل از ادعای پيامبری( در ديانت و کيفيت تطبيق آن بر خودش 
 4انديشيده باشد، او در جوانی هيچ شکی در پرستش بتها نداشت. 

کند "تا به امروز تاريخ هيچ امر خارق  دهد بلکه ادعا میاو نه تنها برای اين ادعای خود سندی ارائه نمی

 5ای را از او به ثبت نرسانده است". العاده

پرست بودن حضرت قبل از بعثت دارد و به  دلالت بر بت  7" وَجَدَكَ ضَالًّا فهََدَى  وَمعتقد است آيه "  6"بوهل" 

اند و گوسفندی را هم برای نويسد حضرت قبل بعثت بر دين قومشان بودهمی  9و بخاری  8تبع ابن کلبی 

 10اند."عزّی" قربانی کرده 

سازد  در قرون اوليه اسلام، برای ما نمايان می  پيامبردر مورد نگاه مستشرقان به شخصيت  آنچه تاريخ  

 نويسد:  قدر از واقعيت دور است که مونتگمری وات میآن

صدد   در  اروپا  اصلاح  من  در  قديمی  سوء  برای   برآمدم ديدگاه  محمد  بودند  معتقد  که 
هايی دعوت کرده  رسيدن به اهداف سياسی و غرائز و شهواتش، مردم را به افکار و انديشه

 11که خود هم به آنها ايمان نداشت. 

 
 . 1866، ص 4، ج 2401؛ مسلسل 36، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عثمان، حديث صحیح مسلم . 1

 . 54-53ص ، اصول الفقه. 2
3. R. v. Bewdley 

 . 39، ص الرسول، حیاة محمد. 4
 . 44، ص همان. 5

6. F. Buhl. (1850-1932). 
 . 7مبارکه ضحی، آيه . سوره 7
 . 19ص الأصنام. 8
 از ديدگاه صحيحين( مورد اشاره قرار گرفت. . روايت بخاری در عنوان قبل )پيامبر9
 . 24ص  دائرة المعارف الإسلامیة الإستشراقیة،. 10
،  9، شماره  1402، ترجمه فتح الله الزيادی، مجله کلية الدعوة الاسلاميه، طرابلس،  ما هو الاسلام. وات، مونتگمری،  11
 . چنين نظری را به نگاه غربيان نسبت ميدهد )ترجمه فصل اول اين کتاب در مجله مذکور به چاپ رسيده است.(  634ص 
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 نويسد: می  نيز آرمسترانگ 

برای ما بسيار سنگين است که قبول کنيم محمد برای پيشبرد اهداف دينی خود مجبور به  
می ناميده  شمشير  دين  اسلام  است.  گرديده  بازی  سياست  و  که جنگ  تفکری  شود، 

و   تقدس  جنبه  ناپذيری  مدارا  و  به خشونت  آن  به عوض  و  کرده  رها  را  واقعی  روحانيت 
مسيحيان   نزد  در  و خشک  متعصب  اسلام  يک  از  است  اين تصويری  است  داده  معنويت 
حال   در  مسيحيان  خود  که  زمانی  يعنی   ، ميگردد  بر  وسطی  قرون  زمان  به  که  غرب 

 1شمردند. را مقدس می  هاجنگ ی صليبی در خاورميانه بودند و اين هاجنگ 
است. مونتگمری  کمی نرم شده  ، و پيروان ايشان  پيامبراسلام،  البته گاهی هم قلم مستشرقان نسبت به  

 نويسد: وات می

ما اروپائيان از نظر فرهنگی وامدار اسلام هستيم )که با استقلال فرهنگی ما منافات دارد(  
و دارای يک نقطه ضعف هستيم به همين جهت گاهی وسعت و اهميت و نفوذ اسلام را در  

 2پوشيم. کنيم و گاهی به طور کلی از آن چشم میميراث فرهنگی خودمان کوچک می
 بودلی نيز معتقد است: 

و   فضاها  از  شد  خواهد  متعجب  وجود  تمام  با  بازگردد،  روم  به  مقدس  پطرس  اگر  امروز 
های رنگارنگ کاهنان، موسيقی نا آشنايی که به نام او در معبد  های عظيم، لباسگاهعبادت

آورند. اما  نوازند، و دودها، تصاوير و وردهايی که چيزی از تعاليم مسيح را به ياد او نمیمی
اگر امروز محمد بازگردد و به هر مسجدی از لندن گرفته تا زنگبار وارد شود، همان آداب  

بی و  انجام  ساده  مدينه  در  درختان  چوب  و  آجر  از  شده  ساخته  مسجد  در  او  که  آلايشی 
 3را خواهد ديد.  داد می

عظمت   در  متعددی  مستشرقان  زدههمچنين  قلم  حضرت  گيب شخصيت  هاميلتون  شناس  اسلام   4اند. 

 نويسد: اسکاتلندی و همکار توماس آرنولد صاحب کتاب الدعوة إلی الإسلام می

جايگاه لايقش    ام که اسلام درقلب و عقل دريافته  کنم بلکه معتقدم و با چشم،گمان می
 5در اين عالم قرار خواهد گرفت، و اميدوارم زنده باشم تا چنين روزی را ببينم. 

 معتقد است:  متفکر فرانسوی 6ژان ژاک روسو 

 
 . 219، ص محمد. 1
 . 16، ص تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی. 2
 . 340، ص الرسول، حیاة محمد. 3

4. Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, (1895-1975) 
 .25ص  الاسلام و رسوله فی فکر هؤلاء،. 5

 .Jean Jacques Rousseau, (1712-1778) (به فرانسوی) .6
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گردان  ها و دلها را از عبادت بتها رویعقل  دم مردی به خود نديده که بتوانتا به امروز عالَ
کرده و به عبادت خدای يکتا متوجه سازد مگر محمد. اگر محمد بيش از آنچه زندگی کرد، 

 1کردند.زيست، هر آينه اسلام و رسولش بر تمام عالم آقايی میمی

 
 .46-45ص  الاسلام و رسوله فی فکر هؤلاء،. 1
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 تدوین حدیث

ازدواج   و  فصل جهاد  در دو  مطرح شده  روايات  نقل  از علت  رمزگشايی  در  که  نکاتی  از  ديگر  يکی 

 گشا است، بررسی اجمالی مسأله تدوين حديث نزد اهل سنت است. راه

 تفاوت اساسی دارند:  ،و مکتب خلفا در دو مسأله در زمينه تدوين حديث، مکتب اهل بيت

معتقد به  از همان صدر اول  دقيقاً در مقابل مکتب خلفا،    مکتب اهل بيت  ضرورت تدوین حدیث: .1

 است.   لزوم کتابت و تدوين حديث بوده

جا که شيعه معتقد به خلافت دوازده امام است و اقوال آنان را مانند اقوال  از آن  آغاز تدوین حدیث: .2

اند. دسترسی داشته   دانند، تا حدود سه قرن به طور مستقيم به سيره صحيح پيامبرحجت می  پيامبر

اين   بقيةاللهاز  حضرت  کبرای  غيبت  آغاز  سيره    رو  به  مستقيم  دسترسی  از  محروميت  ابتدای  را 

رحلت پيامبرمی  پيامبر را  اين عقيده شيعه  می   دانند، در حالی که مکتب خلفا آغاز آن  البته  دانند. 

 هم نشده است.  باعث عدم تدوين حديث حتی از زمان پيامبر

 : کنيمبه اختصار اشاره می در مورد تاريخ تدوين حديثرا دو مکتب  ديدگاه هر 

  الف: دیدگاه مکتب اهل بیت

ها و  صحيفهاند. حضرت  بوده  المؤمنيناميرشيعيان معتقدند اولين کسی که به جمع حديث پرداخت  

. يکی از اين  است  بوده  کتبی در مسائل و احکام مختلف نگاشته بودند که بعضی از آنها به املاء پيامبر

  اند از جمله دهکتب که بسيار بين مسلمانان مشهور است، کتابی است که با تعبيرهای متعدد از آن نام بر

ائمه نگهداری می الجامعة  و   الصحيفة  و   علی  کتاب نزد  اين کتاب  زيادي داشته.  بعد   1  شده.، که حجم 

اولين کسی است  ابو   ايشان از  رافع،  به تبعيت  به تدوين حديث پرداخت ميراکه  نام او أسلم و  2المؤمنين   .

بن عبد عباس  را  غلام  او  عباس  که  بوده  پيامبرالمطلب  پيامبرمی  به  و  اسلام    بخشد  خبر  با شنيدن 

  و اميرالمؤمنين جايگاه والايی بين اصحاب و ياران پيامبرکنند. او آوردن عباس از أبورافع، او را آزاد می

طالب  دو بيعت عقبه و رضوان حضور داشته و به هر دو قبله نماز گذارده و با جعفر بن أبی  هردر  و    داشت 

به کوفه هجرت نمود. در زمان خروجش همراه حضرت    به مدينه و با حضرت علی  با پيامبربه حبشه و  

 
الإسلام،صدر، سيدحسن،  .  1 لعلوم  الشیعة  تا[اعلمی، عراق،     تأسیس  الجلالی، محمدرضا،  ؛  279، ص]بي  الحسينی 

 . 76-62ص، هـ ق1413مکتب الاعٍلام الاٍسلامی، قم،  چاپ اول، تدوین السنة الشریفة، 
 . 280، صتأسیس الشیعه لعلوم الاسلام.  2
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اين  85،  علی تا  داشت  حضرتسال  شهادت  از  بعد  حسن  ،که  امام  گشت؛   همراه  باز  مدينه  او   1به 

  3نگاشت؛   السنن و الأحکام و القضايااو کتابی با عنوان    2.بود  المال در حکومت حضرت علیکليددار بيت

 4نجاشی کتاب رجال خود را با معرفی او و کتابش آغاز نموده است )در ذکر راويان طبقه اول(. 

 گويد: ذهبی در بيان اهتمام بعضی از شيعيان صدر اول به حديث و نقش آنان در حفاظت از حديث می
 5فلو ردّ حدیث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبویة و هذه مفسدة بینة؛ 

اگر حديثهای )نقل شده توسط( اينان )شيعيان( مردود شمرده شود، قسمت مهمی از آثار )  
 و سنت پيامبر( از بين خواهد رفت، و اين اشتباه )بزرگ و( آشکاری است.  

 دیدگاه مکتب خلفا  :ب

ها و اوراق محدودی نزد  سخنان حضرت را به صورت صحيفه  بعضی از صحابه در زمان حيات پيامبر

می حفظ  می  6نمودند. خود  امر  سخنانشان  نوشتن  به  نيز  حضرت  خود  چنانحتی  نامهفرمودند،  های که 

برخلاف اين سنت    صحابه و تابعينجمعی از  اما  ايشان به سلاطين و پادشاهان معاصرشان معروف است.  

منع    نبوی قانون  و  کبه  پایحديث  تدوين  تابت  بود  شده  آغاز  خلفا  زمان  از  گردآوری که  از  و  بوده  بند 

( در زمان حکومتش  ه101ـ  63فرمان جواز تدوين حديث توسط عمر بن عبدالعزيز )  7حديث اکراه داشتند. 

کسی که فرمان او   تين نخس اجرا نشد.فرمانش  ،او  و حيات لکن به دليل کوتاهی زمان حکومت 8شد   صادر

 کند:  ( بود. خود زهری چنين افتخار میه124شهاب زهری )متوفی را اجابت کرد ابن

 9.کس به تدوين حديث نپرداخته بودقبل از من هيچ
 

محسن،.  1 سيد  الشیعة  امين،  بيروت، اعیان  للمطبوعات،  دارالتعارف  امين،   حسن  تحقيق  تا[،  ج]بی  و    139،ص1، 
،  1جهـ ق،  1408چاپ اول،  دارالأضواء، بيروت،  ،  ، تحقيق نائينیرجال النجاشیالعباس احمد،  ؛ النجاشی، ابن105،ص2ج

 64و 61ص
عبدالحسين، شرف.  2 الراضیالمراجعات  الدين،  حسين  تحقيق  الإسلامی،    ،  ،  جا[دارالکتب  تا[،]بي  ،  110مراجعه،  ]بي 

 .523ص
 . 64، ص1ج، رجال النجاشی. 3
 . 61، صهمان. 4
شمس.  5 احمد،  الذهبی،  بن  محمد  الرجالالدين  نقد  فی  الإعتدال  البجاویمیزان  محمد  علی  تحقيق  دارالمعرفة،     ، ، 

 . 5، ص1ج، ]بي تا[بيروت، 
 . 60ص السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی،. 6
 . 185، ص1، جفتح الباری. 7
جهمان.  8 ابي؛  256، ص1،  البغدادی،  علیالخطيب  بن  احمد  العلم،  بکر  بيروت،  ،  تقیید  العصرية،  المکتبة  اول،   چاپ 

 . 107، صهـ ق1422
عجاج،  .  9 محمد  التدوینالخطيب،  قبل  بيروت،    ،  السنة  الفکر،  ق،  1414دار  محمد،  ؛  332صهـ  الرسالة  الکتّانی، 

  ،علوم الحدیث ومصطلحه الصالح، صبيحی،  ؛  4ص  هـ ق،1414چاپ پنجم،  دارالبشائر الإسلامية، بيروت،  ،  المستطرفة
 . 46صم، 1991چاپ هجدهم:  دارالعلم للملايين، بيروت، 
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مالک  مانند:  زهری  معاصر  عالمان  از  درَاورَدِی ه  179ـ    93)1بزرگانی  و  همچنين  ه186متوفی)2(  و   )
 کنند. اين ادعای او را تأييد می 3حجرابن 

 حدیث تدوین شناسی آسیب

 4رسماً در زمان حياتشان تدوين نشد.  که قرآن تدوين شد،چنانآن قائلند سنت پيامبر اهل سنت 

نظريه و عقيده تدوين حديث  از  مبنای عمل سه خليفه و  منع  بر  از جانب اهل سنت و  ای است که 

از   استبعضی  مطرح  کتابت حديث  از  نهی  در  آنان  اتفاقبن  .روايات  به  قريب  اکثر  اصل   ابراين  در  آنان 

نه تنها از   ؛ هرچند پيامبر گرامی اسلام ظر واحدی دارندن حديث بعد از رحلت حضرت  وجود منع از تدوين

 با تعابيری مانند: ، نمودندا به کتابت حديث تشويق میاصحاب رکتابت حديث منع نفرمودند بلکه  
   5العلم بالکتاب؛قیّدوا 

 . از علوم با نوشتن محافظت نماييد

هيچ    يعه معتقد استش   .کاملاً در نقطه مقابل مکتب خلفا است  ديدگاه شيعه و مکتب اهل بيتاما  

 6  نسبت به تدوين سنت صحيح صادر نشده است.  يا اهل بيت  منعی از جانب پيامبر

زمينه اين  در  اهل سنت  اعتقاد  به  توجه  پی  با  آنو  است  آمدهای  قرار    لازم  بررسی  مورد  مسأله  دو 

 گيرد:

 . جریان منع تدوین حدیث 1

 پیامبر حیاتالف: در زمان 

 : در نگاه عالمان اهل سنت تدوين حديث در زمان پيامبرکتابت و  عدم های  علت

 
جمالابن.  1 ابيجوزی،  عبدالرحمنالدين  الصفوةالفرج  صفة  هارون، ،  ،  عبدالسلام  بيروت،    تحقيق  دارالفکر،  اول،   چاپ 

چاپ  ،  ، تحقيق سعيد الأسکندرانیحلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء نعيم احمد،  الأصفهانی، ابي؛  81، ص2جزء    هـ ق، 1413
بيروت،   العربی،  التراث  احياء  دار  أبوإبن؛  324، ص3جهـ ق،  1421اول،  النهایةالفداء إسماعيل،  کثير،  و  تحقيق البدایة   ،

 . 334، ص55ج، تاریخ مدینة دمشق؛ 347، ص9جزء هـ ق، 1413چاپ اول،  دارالحديث، قاهرة، ، عبدالوهاب فتيح
النبلاء .  2 اعلام  دمشق؛  334، ص5، جسیر  مدینة  برای  دَراوَرْ.  334، ص55، جتاریخ  که  بوده  دارأبجرد  اصل  در  دِی 

لب اللباب فی هـ.ق(،  630ای است در بغداد و در نهاوند، الجزری، ابن الأثير )متوفینام منطقه.  تلفظ شدهسهولت، چنين  
الأنساب تا[، جتهذیب  ]بی  بيروت،  دار صادر،  چا[،   ]بی  الدين،  496، ص1،  السيوطی، جلال  اللباب فی تحریر  ؛  لب 

 . 103، ]بی چا[،  دار صادر، بيروت، ]بی تا[، صالأنساب
 . 185، ص1، جفتح الباری. 3
 .59ص السنة و مکانتها فی التشریع الإسلامی،. 4
 . 69، صتقیید العلم. 5
 . 62، ص1جقمري، 1428چاپ دوم، دارالحديث، قم ، الصحیح من سیرة النبی الأعظمالعاملی، سيدجعفر مرتضی ، . 6
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دانند.  می  اولين علت آن را سخنان و روايات پيامبر 1حجر،ابن  مانند:بعضی  :روایات پیامبر -1

أبی مسلم در صحيح خود از  2. منعکس شده استاين روايات در بسياری از کتب حديثی اهل سنت 

 کند: چنين روايت می  پيامبرسعيد خدری از 
   3. من کتب عنی غیر القرآن فلیمحه  لا تکتبوا عنی و

کس غير از آيات قرآن چيزی از سخنان مرا نوشته بايد  چيزی از سخنان مرا ننويسيد و هر 
 آنرا از بين ببرد. 

چنان طرفی  بروز  از  باعث  حديث،  کتابت  به  امر  يا  اباحة  مضمون  با  رواياتی  وجود  شد،  اشاره  که 

  لذا بسياری از علمای اهل سنت در   4بين صحابه و تابعين آنها شد،   اختلافات زيادی بعد از رحلت پيامبر

يا کتابت حديث  از  نهی  روايات  توجيه  د  صدد  که  رواياتی  و  آنها  بين  کتابت حديث  الجمع  جواز  ،  ند ابر 

 نويسد:تکتبوا عنی" میلاسيوطی بعد از نقل حديث "    5اند.برآمده
  اختلاطه   خیف  حین  النهي  وكان  الكتابة  في  الإذن  في  الواردة  بالأحادیث  منسوخ  هذا 

  صحیفة   في  القرآن  مع  الحدیث  بكتابة  مخصوص  وقیل  .فیها  أذن  ذلك  أمن  فلما  بالقرآن

 6. القارئ على فیشتبه  یختلط لئلا واحدة

از   نهی  و جهت  نسخ شده،  کتابت  به  اذن  در  وارده  روايات  با  لاتکتبوا عنی(  )حديث  اين 
رفع اين مانع اذن در کتابت صادر شده، و گفته  کتابت حديث درآميختن با قرآن بوده که با  

 
 . 185ص، 1، جفتح الباری. 1

محمد،2 أبوعبدالله  النيشابوری،  الحاکم  بيروت ، المستدرک  .  دارالمعرفة،  المرعشلی،  عبدالرحمن  يوسف  تا[، تحقيق  ،  ]بي 
نورالدين علی127،ص1ج الفوائد،  ؛ الهيثمی،  الزوائد و منبع  العربی، بيروت،  چاپ سوم   ،  مجمع  هـ ق،  1402دارالکتاب 
، چاپ اول، تحقيق عبدالغفار سليمان البنداری و سيد کسروی حسن، دارالکتب السنن الکبری، النسائی، أحمد ؛ 155،ص1ج

، چاپ اول،   الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج السيوطی، جلال الدين عبدالرحمن، ؛ 11،ص5،ج1411العلمية، بيروت، 
العربية السعودية،   ، چاپ دوم، تحقيق  مسند أبویعلی؛ أبويعلی الموصلی،  303، ص6هـ ق، ج1416دار ابن عفان، المملکة 

التميمی، محمد بن حبان،  أبی   ؛ 466،ص2ج، ]بي تا[،  حسين سليم أسد، دارالمأمون للتراث ابن حبانحاتم  ، چاپ  صحیح 
الرسالة،   مؤسسة  الأرنؤوط،   شعيب  تحقيق  جا[، هـ ق1414دوم،  عبدالرحمن،  265، ص1، ج]بي  الدين  جلال  السيوطی،  ؛ 

القرآن علوم  فی  لبنان،  الإتقان  دارالفکر،  المندوب،  سعيد  تحقيق  اول،  چاپ  ج1416،  عبدالله  160، ص1،  إبن عدی،  ؛ 
بيروت،  الکامل  ،هـ ق(365)م دارالفکر،  غزاوی،   مختار  يحيی  تحقيق  سوم،  چاپ  ج  57، ص3، ج1409،    ؛ 120، ص5و 

 .  30ص تقیید العلم،
 .2298، ص 4، ج (3004) 72، ح 16، کتاب الزهد والرقائق باب صحیح مسلم . 3
النووی علی صحيح مسلم(  المنهاج،  الدينمحيی،  النووی.  4 روايت مذکور،  ،  )شرح  جلدی،  بيت   ذيل  الدولية، تک  الأفکار 
 . (3004) 72، ح 16باب ، ]بي تا[، ]بي جا[
النبیالشابندر، غالب حسن،  .  5 الحدیث فی عصر  بيروت  ،  مشکلة تدوین  دارالعلوم،  اول،   ؛  22صقمري،  1414چاپ 

الإسلامی التشریع  فی  مکانتها  و  محمد،  ؛  61، صالسنة  النبویة الزهرانی،  السنة  دارالخضيری،  ،  تدوین  دوم،   چاپ 
 . 765، ص10ج،  ]بي تا [يل، بيروت، ،  دار الج مجلة المنار، رشيد رضا، محمد؛ 74ص ، قمري1419المدينة 

 . 303، ص6، جالدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج. 6
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مانع  تا  بوده  يک صحيفه  در  حديث  و  قرآن  آيات  کتابت  مخصوص  کتابت  از  نهی  شده 
 اشتباه قاری )در تمييز آيات از احاديث( شود.

توجه   بايد  نکته  اين  به  که  البته  سرسختداشت  که  دوم  مخالفان  خليفه  حديث  ترين  بود  کتابت 

از   به روايات منع  قلم و    نکرده  توسط پيامبر  کتابتاستشهادی  دوات در لحظات عمر  است، و تقاضای 

 1. شريف حضرت ناسخ احاديث منع کتابت است

می ترجيح  را  نسخ  به  قول  که  کسانی  چه  صورت  هر  ابندر  مانند:  ابندهند  و  حجر،  منذری  قيم، 

ی که اين روايات را ضعيف  ، که مبنايشان پذيرفتن صحت روايات نهی از کتابت است، و چه کسان2ديگران 

دانند، غير از بيان استحسانات، دليل علمی بر علت منع رسمی  السند، و روايات امر به کتابت را حجت می

 دهند. خليفه دوم از کتابت حديث ارائه نمی

به گونه  ناتوانی در کتابت:ـ  2 زمان وضعيت  بوده که تعداد کاتبدر آن  انگشتان دست  ای  از  ها کمتر 

بود، و اين تعداد کم نيز فقط فرصت کتابت آيات قرآن را داشتند و تدوين سنت نياز به کاتبان بيشتری  

 3داشت که فقط به تدوين سنت مشغول باشند.  

حافظه.  ـ  3 بر  دانستهاعتماد  ذهنها  قوت  و  حافظه  وسعت  را  حديث  کتابت  منع  علل  از  تا    4اند، يکی 
از کتابت حديث را محافظت از صرف توانايی حفظ، و کتابت    نهی پيامبر  های  علتاز  يکی  ای که  اندازه

أبوسعيد خدری از سردمداران منع کتابت بين راويان حديث   5.اندرا عامل ترک حفظ و ضعف حافظه دانسته 
 دهد که: در رد درخواست کتابت حديث به أبی نضرة چنين پاسخ می

  عن   نحفظ  كنا   كما   عنا  فاحفظوا   فنحفظ  یحدثنا  وسلم   علیه   الله   صلى   الله   رسول  كان

 6. وسلم علیه الله  صلى نبیكم

باد او  بر  می  -رسول خدا _درود و سلام خداوند  ما حفظ میسخن  نموديم، پس  گفتند و 
 نموديم. حفظ می -درود و سلام خدا بر او-پيامبرتان شما هم از ما حفظ کنيد چنانکه ما از  

 
، سلسة منشورات جامعة الدراسات 1410، ترجمه امين قلعجی، قاهره، الطبعة الأولی،  دلائل التوثیق المبکر  احمد، امتياز،   .1

 . 239ص پاکستان،  –الإسلامية کراتشی 

 . 42، 1، جمنهج النقد فی علوم الحدیث. 2
 . 22، صمشکلة تدوین الحدیث فی عصر النبی؛ 59، صالسنة و مکانتها فی التشریع الإسلامی. 3
و  .  4 الإسلامیالسنة  التشریع  فی  النبی؛  59، صمکانتها  عصر  فی  الحدیث  تدوین  حجر  ابن؛  22، صمشکلة 

علی  بن  احمد  الساری،  العسقلانی،  الباری(  هدی  فتح  بيروت   ،  )مقدمة  العربی،  التراث  إحياء  الأولی،    ، دار    ، 1408الطبعة 
 .4ص
محمد،   5 محمد  زهو،  أبو  المحدثون.  و  العامة  الحدیث  الرئاسة  دوم،  ،  چاپ  رياض،  العلمية،  البحوث  ،  1404للإدارات 

 .123ص
والحكم، مدينه منورة، چاپ    العلوم  الشبل، مكتبة  العزيز  عبد  الرحمن  ، محقق عبدذم الکلام و أهله. الأنصاری الهروی،  6

 . 242، ص3، ج1418اول، 
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 1س از بی اعتباری قرآن.  ترـ 4

  ب: بعد از حیات پیامبر

اند كه مهمترين  ای را مطرح کردهاهل سنت درباره عدم تدوين حديث پس از حيات حضرت نيز ادله

 آنها از اين قرار است: 

 2يقيناً ممکن نبود. ،انتشار حافظانش جهتسنت به جمع کردن  پراکندگی سنت: .1

 3ترس از ترک قرآن و پيروی از سنت. مهجور ماندن قرآن:   .2

 4عدم احتمال از بین رفتن سنت.  .3

 خلفا و کتابت حدیث 

های مختلف دستور داد حتی  آغاز رسمی منع از تدوين حديث، در دوران خلافت ابوبکر بود. او به انگيزه

چه رسد به کتابت آن و به جای پرداختن به حديث، کتاب خدا محور حلال و  نقل حديث هم ممنوع شود  

 کند: ابن أبی مليکة چنين نقل می 5حرام قرار گيرد. 
احادیث   اللّه  رسول  عن  تحدثون  انکم  فقال  نبیهم  وفاة  بعد  الناس  جمع  الصدیق  ان 

اللّه  تختلفون فیها والناس بعدکم اشد اختلافاً فلا شیئاً فمن سألکم  تحدثوا عن رسول 

 6؛ بینکم کتاب اللّه فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه فقولو بیننا و

از پيامبر    )خليفه اول(  صديق را جمع کرد و گفت: شما احاديثی  مردم  وفات پيامبر  از  بعد 
کنيد که در آنها اختلاف داريد، و مردم بعد از شما اختلاف بيشتری خواهند داشت،  نقل می

)از سنت و حکم شريعت(   پس هيچ حديثی از پيامبر نقل نکنيد و هر کس از شما سؤالی 
ح را  حرامش  و  حلال  را  آن  حلال  پس  خداست  کتاب  شما  و  ما  بين  بگوئيد  ام  رپرسيد 

 بشماريد.
آن  برای  نظريهابوبکر  اين  عملی  که  صورت  به  را  کنددر  اش  تبليغ  مسلمانان  حديث    ،ميان  پانصد 

 آوری کرده بود را آتش زد و در جواب تعجب عايشه از اين کار گفت:  مکتوبی که جمع

 1. نقل کنممورد اعتماد من اشتباه کرده باشند و من حديث باطلی را  ترسم راويانمی

 
 . 22، صالنبیمشکلة تدوین الحدیث فی عصر ؛ 59، صالسنة و مکانتها فی التشریع الإسلامی. 1

چاپ دوم،  ،  الأنوار الکاشفه لما فی کتاب أضواء علی السنة من الزلل و التضلیل و المجازفة. المعلی، عبدالرحمن،    2
 . 51صقمري، 1405المکتب الإسلامی، بيروت 

 . همان.  3
 . همان.  4
 . 394، صحجیة السنة ؛2، ص1، جتذکرة الحفاظ. 5

 . همان.  6
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پيامبر اصحاب  با  تدوين حديث  و  کتابت  درباره  را    عمر  خود  مثبت  نظر  آنان  و  کرد  به مشورت  نسبت 

چه در  ماه فکرکردن دستور داد سنت تدوين نشود و هر آناعلام نمودند اما عمر بعد از يک  تدوين حديث  

قرآن را رها کنند،   مردم  قرآن مشتبه شود يا  با آيات  زيرا امکان دارد  برود  بين  از  بايد  مردم است  دست 

 2های پيشين چنين کردند.که امتچنان

چه از احاديث مکتوب دارد نزد او بياورد تا نظر خود را  هرکس هرآن  ،دستور داد  عمر در زمان خلافت خود

سازی سنت رسول خدا از احاديث باطل و اختلافات  درباره آن بيان کند. مردم گمان کردند هدف او پاک

 3های خود را نزد عمر جمع کردند او همه آنها را آتش زد. در نقل است اما زمانی که کتاب

و  او نکرد  اکتفا  هم  مقدار  همين  نواحی    به  تمام  به  دستوری  احاديث  حکومت  در  تمام  محو  اسلامی، 

 4مکتوب را واجب دانست. 

 کند:  ذهبی رفتار عمر را چنين حکايت می

نقل حديث اذيت کرد  و    5عمر بسياری از اصحاب حتی بزرگان صحابه پيامبر را به خاطر 
می کنيد دستور  نقل  حديث  پيامبر  از  کم  بسيار  آن  6داد  میتا  أبوهريره  که  حق  جا  گويد 

 7. الله تا زمانی که عمر از دنيا رفتقال رسولنداشتيم بگوييم 
نويسد: امکان ندارد عمر از نقل سنت نهی  و می  کرده  انکار به شدت  نهی عمر از نقل حديث را    ابن حزم 

کرده باشد زيرا اگر نهی ثابت باشد يا به اين جهت بوده که اصحاب را متهم به دروغ بستن به حضرت  

کرده که اين هم  کرده که چنين چيزی نيست و يا نهی از تبليغ سنن حضرت و امر به کتمان آن میمی

دانسته خود او هم از اصحاب بوده است، از طرف  خروج از اسلام است، و اگر اصحاب را متهم به کذب می

 8ديگر از عمر بيش از پانصد روايت نقل شده است. 

 
کنز العمال فی سنن الأقوال و  المتقی الهندی، علاءالدين علی،    ؛ 394، صحجیة السنة؛  5، ص1، جتذکرة الحفاظ.  1

العلماء،  ، تحقيق محمود عمر الدمياطی،  الأفعال العلم و  العلم من قسم الأفعال، باب فی آداب  چاپ اول،  دارالکتب کتاب 
 . 29446، ح126، ص10، جقمري1419العلمية، بيروت، 

العلم.  2 تدریب الراوی الدين عبدالرحمن،  جلال،  السيوطی؛ به همين مضمون در:  395، ح  حجیة السنة؛  50، صتقیید 
-ابن؛  67، ص2جقمري،  1392،  ]بي جا[چاپ اول،  دارالتراث، ،  ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيففی شرح تقریب النواوی

 .188، ص5، ج]بي تا [دار صادر، بيروت،  ، الطبقات الکبری،  سعد الزهری، محمد
 . 53، صتقیید العلم. 3
 . همان. 4
 . 64، صریع الإسلامیتشالسنة و مکانتها فی ال. 5
 . 601، ص2، جسیر اعلام النبلاء. 6
 . 7، ص1، جتذکرة الحفاظ، و به همين مضمون: 602، همان. 7
 . 250 ص ،2  ج ،[تابی ] قاهرة، العاصمة، مطبعة ،الأحکام أصول فی الإحکام ،(ه456-384الأندلسی، أبی محمد علی ) حزم ابن .8
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پيامبر پندآموز  و سخنان  نقل حديث حتی حديثها  از  منع شديد  اين  مقابل  الداری،  در  أوس  بن  تميم   ،

اسلام  حديث  آوردهمسيحی  در  اسرائيليات  کردن  وارد  به  که  است ای  ورود    1مشهور  سردمداران  از  و 

گويی اجازه  از عمر برای قصه  3رود، گو به شمار میو همچنين اولين قصه  2مسيحيات )اسرائيليات( در دين 

 4گويی مردم را موعظه کند.های نماز جمعه با قصهدهد که قبل از خطبهگيرد و عمر به او اجازه میمی

 . آثار منع تدوین حدیث 2

 الف( انحراف از سنت پیامبر

نزديک به يک قرن مورد نهی و انکار قرار داشت، اما زمانی که بنا شد احاديث و  تدوين حديث  گفتيم  

تدوين شد؟    سنن رسول خدا کسانی  به دست چه  و  شود چگونه  کسانی تدوين  کنندگان سنت  تدوين 

زاويه داشتند، و از حق منحرف بودند، و آنچه را با افکار و معتقدات خود    بودند که به شدت با اهل بيت

،  دادند خالد بن عبدالله قسری است   سنت  از اولين کسانی که دستور به تدوين  دادند.  سازگار بود نشر می

ميرالمؤمنين  گفت اگر ا می 5امير عراقين )از طرف هشام بن عبد الملک( بود، 120تا   106او که در سالهای 

می منتقل  شام  به  و  نموده  تکه  تکه  را  کعبه  خانه  کند  پر    6کنم. امر  ناصبی  که  قسری  بن عبدالله  خالد 

  زوج   هاشم  بن  المطلب  عبد  بن  طالب  أبي  بن  علي   العن  اللهم   گفت: "بالای منبر چنين می  7ای بودکينه

گويد: خالد بن عبدالله قسری به من  شهاب الدين زهری می  8؟" كنّيت   هل  ،  والحسين   الحسن   وأبا  فاطمة

من برای  را  پيامبر  در  گفت سيره  کردم  من سؤال  کن،  أبی   تدوين  بن  به سيره علی  بين  هم  اين  طالب 

کنم، آن را هم بياورم؟ گفت خير الا اينکه او را در قعر جهنم نشان دهی. أبو الفرج اصفهانی برخورد می

می نقل  را  جريان  اين  میوقتی  خالکند  کند  لعنت  خداوند  انويسد:  بر  خدا  درود  و  را  او  پيروان  و  مير  د 

  9مؤمنان. 

 
 . 71، صقمري1411، ]بي جا[، ]بي نا[ چاپ چهارم،، الإسرائیلیات فی التفسیر والحدیثالذهبی، محمدحسين، . 1
 . 181ص، ]بي تا [دار الکتاب الإسلامی، قم، ، أضواء علی السنة المحمدیة أبوريةّ، محمود، . 2
احمد بن علی ابن.  3 العسقلانی،  الصحابة  ، حجر  معوّض،  الإصابة فی تمیز  چاپ  ، تحقيق عادل عبدالموجود، علی محمد 

 . 488، ص1جهـ ق، 1415اول،  دارالکتب العلمية، بيروت، 
 . 616، ص3ج، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام؛ 447، ص2ج سیر اعلام النبلاء،. 4

 . 83، ص 8، ج تاریخ الإسلام. 5
 . 281، ص 22، ج الأغانی. 6
،  تاریخ الاسلام؛  633، ص 1ج   میزان الاعتدال،؛ 366، ص 1، ج الکاشف فی معرفة من له روایه فی کتب السنه. 7
 :  83، ص 8ج 
، ص  9، ج  1959، تحقيق محمد حميد الله، مطابع دار المعارف، مصر،  أنساب الأشراف (،   ه 279. بلاذری، احمد، )متوفی  8
 283، ص 22تا[، ج جا[، ]بی، دار إحياء التراث العربی، ]بیالأغانی(،   ه356؛ أبو الفرج، )متوفی 59
 . 281، ص 22، ج الأغانی. 9
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أبوالفرج  الأغانی  کتاب  محقق اين عبارت  به اين کلام او  در پاورقی    ذيل  اين  میضمن اعتراض  نويسد: 

 1. است علامت تشيع أبو الفرج تعبير

 مؤمنان فقط اختصاص به شيعه دارد.   اميرگويا دفاع از 

طالب اما  نامه حديبيه چه کسی بود؟ خنديد و گفت علی بن أبیگويد به زهری گفتم کاتب صلحر میمعمّ

 2گويند عثمان. اگر از بنی أمية سؤال کنی می

تعد و  معيار جرح  بيت  اهل  با  مواردی هم عداوت  رجاليا در  میيل  قرار  اهل سنت  ابن حجر   گيرد.ن 

گويد او بسيار متمايل  نسبت به ابراهيم بن يعقوب جوزجانی، ضمن توثيق او در نظر خودش و ديگران می

گويد روزی اصحاب حديث درب منزل ابراهيم بن يعقوب به مذهب اهل دمشق بود در دشمنی باعلی، می

به آنان داد که بکشند، آنان )که رقيق القلب  برای تهيه غذا  ای را  جمع بودند، کنيزی بيرون آمد و جوجه

پيدا   کسی  جوجه  يک  کشتن  برای  الله  سبحان  گفت:  يعقوب  بن  ابراهيم  سپس  نکردند،  قبول  بودند( 

  در شرح حال بعضی از افراد   3شود اما علی در يک نصف روز بيست هزار و اندی مسلمان را ذبح کرد.نمی

می  مثل ابراهيم  با  همين  اين تعبير شدت عداوت  از  المذهب است. مقصود    المؤمنيناميرگويند حريزی 

مرتبه شام  حريز بن عثمان که در صحيح بخاری هم روايت دارد، هفتزيرا  است   اد مرتبه صبح و هفتاد 

 4کرد. را لعن می ميرالمؤمنينا

، وارد مدينه شد و از أبان بن  هجری  82در سال  اش  در ولايتعهدیهمچنين سليمان بن عبد الملک  

او   به او نشان داد،  را  أبان کتاب آماده خودش  زمانی که  تدوين کند و  برای او  را  عثمان خواست سيره 

مروان در آن نيامده و نسبت به اهل شام طبق    ديد فضيلتی از بنی دستور نسخه برداری داد اما زمانی که  

کرد به اينکه  فردی در مقابل حجاج افتخار می  زمانی  5ميل آنان نيست دستور دارد نسخه را آتش بزنند. 

انجام می أباتراب عرضه شود  او لعن  بر  اگر  نکرده و  ازدواج  از شيعيان  زنی  با  ما  دهد، حجاج گفت قبيله 

 6والله اين منقبت است.

 
 همان. . 1

 . 9722، ح 343، ص 5)عبد الرزاق الصنعاني(، ج  لمصنف. ا2
 . 159، 1ج  تهذیب التهذیب،. 3
 . 124، ص 10، ج تاریخ الإسلام. 4

، ح  275، ص  1416، محقق سامی مکی العانی، عالم الکتب، بيروت، چاپ دوم  الموفقیات(،  ه256. زبير بن بکّار، )متوفی  5
184. 

 . 144، ص 3، ج 1404، دار الهجرة، قم، چاپ دوم، الجوهر و معادن الذهب مروج(، ه346. مسعودی، )متوفی 6
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 ( جعل حدیثب

پيامبر  رحلت  از  پس  است.  حديث  جعل  به  زدن  دامن  حديث،  تدوين  منع  مهم  بسيار  آثار  از    يکی 

های جعل حديث، بستر بسيار  ای ديگرگون شد که به جای خشکاندن ريشهفضای جامعه اسلامی به گونه

های متفاوتی دارند.  فريقين نسبت به آغاز جعل و وضع حديث نظريهعالمان    مناسبی برای آن پديد آمد.

 اند: که فرموده علمای شيعه براساس سخن اميرالمؤمنين
رسول الله صلى الله علیه وآله على عهده حتى قام خطیبا فقال: من كذب  لقد كذب على  

  1.علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار 

اکرم  رسول  زمان  در  و    فردی  داد،  نسبت  ايشان  به  را  کلامی  دروغ  ضمن    ايشانبه 
ای فرمودند: هر کس از روی عمد دروغی را به من نسبت دهد جايگاهش پر از آتش  خطبه

 خواهد شد. 
پيامبر حيات  زمان  از  شد،   معتقدند جعل حديث  اين  المانع  هاینظريه  اما  2آغاز  در  باره  اهل سنت 

جوزی ابن  مانند:  بعضی  است.  ابن3مختلف  ابن  4  تيميه،  حضرت    5  حجرو  حيات  زمان  از  را  آن  آغاز 

)بعد از خلفای چهارگانه( و گروهی    7هجری  40اکثر علمای معاصر اهل سنت، آغاز آن را سال    6دانند. می

دانند. آنان برای ردّ اين نظريه که جعل حديث از  )بعد از وفات صحابه( می  8ديگر اواخر قرن اول هجری

 دهند:  آغاز شده دو دليل ارائه می  زمان پيامبر

 
 . 210، خطبه88، ص2، ج1412چاپ اول،  ، ، دار الذخائر، قمنهج البلاغهشرح عبده، .  1
چاپ دوم،  مؤسسه آل البيت لإحياء ،  وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة،  الحر العاملی، محمد بن الحسن.  2

؛ کلينی، محمد بن يعقوب،  1، ح207، از ابواب صفات قاضی، ص14، کتاب القضاء، باب  27ج  قمري1424التراث، بيروت،  
، کتاب فضل العلم، باب 1جهـ ق،  1411دارالتعارف للمطبوعات، بيروت،    ،  الدينتحقيق محمد جعفر شمس   ، اصول الکافی

 . 1، ح116اختلاف الحديث، ص

ابن  3 ابيجوزی، جمال .  المرفوعات   ، عبدالرحمن  الفرجالدين  الأحادیث  الدکتور جيلار،  الموضوعات من  چاپ ،  تحقيق 
 . 53، ص1هـ ق، ج1418اول،  مکتبة أضواء السلف، الرياض، 

المکتبة العصرية،   ، ، تحقيق محمد عبدالحميدالصارم المسلول علی شاتم الرسول  ،تيمية، احمد الحرانی الدمشقی. ابن 4
 ؛169صقمري، 1411بيروت، 

ابن  5 علی، .  بن  احمد  العسقلانی،  الحبیر  حجر  الثانیالتلخیص  محمد  تحقيق  الرياض  ،  ،  السلف،  اضواء  دار  اول،   چاپ 
 . 2973، ص6جقمري، 1428

المحمدیة.  6 السنة  علی  صأضواء  احمد،  ؛  65،  الإسلام،امين،  بيروت،    فجر  العربی،  دارالکتاب  يازدهم:   چاپ 
 ؛ 211صميلادي، 1975

 . 46ص، ]بي تا[، ]بي جا[دارالفضيله،  ،  الوضع والوضاعون فی الحدیث النبویبکر،  عابد، ابي. 7
 . 214، ص1جقمري، 1401مؤسسة مناهل العرفان بيروت، و  مکتبة الغزالی دمشق،  ،  الوضع فی الحدیثفلاته، عمر، . 8
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پيامبر .1 و    اصحاب  و جان  آميخته شده  آنها  و گوشت  با خون  و محبت خداوند  که خوف 

انگيزه  و  گاهاند، هيچ را فدای حضرتش کرده  روحشان کنند و  ای چنين کاری نمی به هيچ 

  1اصلاً اين کار معقول نيست. 

 2که به دروغ کلامی را به ايشان نسبت دهند. والاتر از اين است   شأن پيامبر .2

چه علمای اهل سنت را به ردّ اين نظريه وادار کرده، اشکالاتی است که با ردّ  به احتمال بسيار قوی آن

 آيد. عدالت بعضی از صحابه برای مبانی علمی و اعتقادی آنان به وجود می

کند جعل حديث و  اما رواياتی در کتب اهل سنت به خصوص متقدمان آنان وجود دارد که تأکيد می

   3از زمان حيات خود حضرت شروع شده است. دروغ بستن به پيامبر

 رواياتی که بر صحت اين نظريه دلالت دارند دو دسته هستند:  

رسانند  می  پيامبربه عصر    را  رسول خداجعل حديث و دروغ بستن به  آغاز  رواياتی که    دسته اول:

 گويد:  کنند که راوی میو منشأ صدور را به صورت کامل و داستانی چنين بيان می

کند پيامبر حکم  به دروغ اعلام می  ، ای فرستادند، او بعد از ورودپيامبر فردی را به منطقه
به   دادند  پيامبر رسيد، حضرت دستور  به گوش  به من سپرده است، خبر  را  زنانتان  درباره 

گو مرده  رسد فرد دروغفردی از انصار که او را به قتل برساند و آتش بزند، آن فرد وقتی می
زند، سپس راوی  و دفن شده بوده، آن انصاری هم نبش قبر کرده و جنازه او را آتش می

 گويد که پيامبر فرمودند:می
 4من کذب علیّ متعمّداً فلیتبوّأ مقعده من النار؛ 

 هر کس به من از روی عمد دروغ بندد، جايگاهش پر از آتش خواهد شد. 

 
 .192، صالسنة قبل التدوین؛  51، صالموضوعات من الأحادیث المرفوعات. 1
 . 19صقمري، 1424چاپ اول،  دارالنفائس، الأردن ، فی الحدیث النبوی عالوضالأشقر، عمر سليمان، . 2
 تن از صحابه آورده است. 98، ابن جوزی رواياتی را به نقل 53، ص1ج ، الموضوعات من الأحادیث المرفوعات.  3

قمري،  1416،  ]بي جا[چاپ اول،  مؤسسه قرطبة،   ، ، تحقيق ايمن علی ابويمانی مسند الرویانیبکر محمد،  الرويانی، ابي  .4
جمالابن؛  75، ص1ج ابيجوزی،  منسوخه،  عبدالرحمن  الفرجالدين  و  الحدیث  ابن،  ناسخ  دار  اول،   بيروت،  چاپ  حزم، 

آورد که مورد  ، )چهار روايت می53-50ص1، جالموضوعات من الأحادیث المرفوعات  ؛  362، ش401صقمري،  1423
إمتاع الأسماع بما للنبی من الأحوال و الأموال و الحفدة   الدين احمد،المقريرزی، تقی(؛ 44تا41های تأييد اوست، شماره

المتاع النميسی  ،و  العلمية، بيروت  ،  تحقيق محمد  ؛ السيوطی، جلال الدين  97، ص14جقمري،  1420چاپ اول، دارالکتب 
القُصّاص،  عبدالرحمن،   اکاذیب  من  الخواص  بيروت  تحذیر  العلمية،  دارالکتب  اول،  ؛  33و 32صقمري،  1423چاپ 
ابي سليمانالطبرانی،  الأوسط،  القاسم  اسماعيل،  المعجم  احمد  و  شعبان  صالح  القاهرة ،  تحقيق  دارالحديث،  اول،   چاپ 

، شرح مشکل الآثارجعفر احمد،  الطحاوی، ابي  ؛145ص1، جمجمع الزوائد و منبع الفوائد  ؛    377، ص2جقمري،  1417
السنة قبل  ؛    379و 378، ح352، ص62، باب1جقمري،  1415چاپ اول،  مؤسسة الرسالة، بيروت  ،  تحقيق شعيب الأرنووط

 . 192، صالتدوین
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جوزی ابن   3تيميةّ نيز معتقد به صحت آن است. ابن  2داند.می  1حجر حديث را بدون اشکال و حسن ابن 

از   با ذکر سند و متن، روايت را  نقل نموده  98به تفصيل و  از سيوطی    4است.   طريق  اين    97  نيز  طريق 

 5 ند.كروايت را نقل مي
به جهت صدور    نهال نموده و تقاز دروغ بستن به ايشان را ن  پيامبر  هشداررواياتی که    دسته دوم: 

 :  ده استعلت تحذير چنين بيان ش  . در اين دسته از رواياتاشاره دارند رتاين کلام حض
 6وذلک أنه بعث رجلا فی حاجة فکذب علیه فوجدوه میتاً لم تقبله الأرض؛

کاری فرستاده بودند و او به  حضرت اين سخن را زمانی ايراد فرمودند که فردی را برای  
دروغ سخنی را به حضرت نسبت داده بود )بعد از پيگيری مسأله( جنازه او را پيدا کردند در  

 پذيرفت. اش را )برای دفن( نمیحالی زمين جنازه

 ( ورود اسرائیلیات ج

از   بود. آثار منع تدوين حديث  يکی ديگر  بنيان حديث وارد کرد ورود اسرائيليات  به  که آسيب جدی 

گردد  گرچه در ظاهر به معنای مطالبی است که به مرجع اسرائيلی )يهودی( باز می  " اسرائيليات"  اصطلاح

تر بر هر داستان يا مطلبی که منشأ نقل آن منبع يهودی يا نصرانی يا غير اينها باشد  اما در کاربردی وسيع

 7 کند.دلالت می

توسط بعضی از صحابه آغاز    ويژه تورات از زمان پيامبرهرچند استفاده از کتب و مطالب اهل کتاب به

 فته، بعد از وفات حضرت شکل گرفت.شد اما به شكل سازمان يا

برای آميخته نشدن معارف اسلامی با عقائد انحرافی به شدت استفاده افراد غير متخصص را    پيامبر

از کتب اهل کتاب منع فرموده بودند؛ نمونه آن روايتی است که اهل سنت برای توجيه کردن فرمان عمر  

 
الفقهاء." روايت . "الحسن هو ما عرف  1 العلماء واستعمله عامة  وعليه مدار اکثر الحديث ويقبله اکثر  واشتهر رجاله  مخرجه 

حسن روايتي است كه راويان آن معين و مشهور باشند چنانكه اكثر احاديث هم چنين است، و مورد قبول اکثر علماست، و  
 . 153، ص1، جتدریب الراوی اند. عموم فقها بر اساس آنها عمل نموده

. "لا شک ان طريق احمد ما بها بأس و شاهدها حديث بريدة فالحديث حسن." شكي نيست كه روايت نقل شده از طريق 2
است.   حسن  روايت  پس  است،  بريدة  حديث  هم  آن  شاهد  نيست،  آن  متوجه  اشکالی  الحبیراحمد  جالتلخیص   ،6  ،

 .2973ص
. "هذا اسناد صحيح علی شرط الصحيح لا نعلم له علةّ." سند اين روايت صحيح و شرائط صحت را دارا است و هيچ نقص  3

 . 170، صالصارم المسلول پنهانی هم در آن نيست.
 . 129ـ  53، ص1، جالموضوعات.  4

 . 42ـ  19، صتحذیر الخواص.  5

 .29485، ش132، ص10، جکنز العمال؛  158و  157، ش101، ص1، جالموضوعات. 6
 . 13، صالحدیثالإسرائیلیات فی التفسیر و . 7
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گويد: عمر فردی را به خاطر استفاده از کتب  ؛ راوی می1کنند مبنی بر منع کتابت حديث به آن استناد می

 اهل کتاب در يک مجلس سه بار کتک زد و دليل کار خود را چنين بيان نمود:

فرمودند آن چيست در    پيامبرگويد کتابی از اهل کتاب را استنساخ کردم، روزی  عمر می
قدر  ام تا به دانشم بيافزايم. حضرت آندست تو عرض کردم کتابی است كه استنساخ کرده

 2 ... . ناراحت شدند که چهره حضرت سرخ شد

کعب اسلامی،  علوم  به  اسرائيليات  کردن  وارد  سردمداران  از  همدستانش  يکی  و  وی  است.  الأحبار 

های بسيار زيادی از اسرائيليات را وارد منابع اسلامی كردند. به عنوان نمونه رشيد رضا  داستاناحاديث و  

 گويد:  می

نيرنگ  رياکارترين و  بدترين،  از  منبه  به طوری که  کعب و وهب بن  بازترين آنان هستند. 
خرافه اينهيچ  مگر  نيست  اسلام  تاريخ  و  تفسير  کتب  در  آن  ای  در  آنان  پای  رد  که 
 3پيداست. 

 نويسد:  کثير میو يا ابن

از عمر  و  آورد  اسلام  عمر  خلافت  در  او   کعب  اسلامش    معلومات  از  قبل  که  کتبی  در 
کرد به که عمر از سخنان او استفاده میکرد و گاهی علاوه بر ايننگاشته بود استفاده می

داد از اطلاعات او استفاده کنند و عقايد او را چه صحيح چه باطل برای مردم نيز اجازه می
 4ديگران نقل نمايند در حالی که اين امت به يک کلمه از سخنان کعب نيازی نداشتند. 

از راويان إسرائيليات است که حديثهائی   به صورت    مانند:أبو هريره يکی  مشت زدن حضرت موسی 

 5ملک الموت و نابينا شدن ملک الموت از اوست. 

و در زمان عمر مانند    6را درک کرده است   حيات پيامبر  از أبوهريره با وجود اينکه يک سال و نه ماه  

در کتب اهل سنت از او    بيشترين تعداد احاديث از پيامبر  7بسياری از صحابه جرأت نقل حديث نداشت 

 
عماد،    1 الشربينی،  علیها.  الرد  و  مناقشتها  الإسلام  أعداء  کتابات  فی  النبویة  مصر،  السنة  داراليقين،  اول   چاپ   ،

 . 294، ص1هـ ق، ج1423

؛ ابن کثير ذيل يکی از همين روايات  174و    173،ص1، جمجمع الزوائد. روايات ديگری هم به اين مضمون نقل شده:  2
؛  135، ص2ج ، البدایة و النهایةنويسد: " و اسناده علی شرط مسلم" سند اين حديث شرط مسلم در صحت را دارا است. می

 . 53، صتقیید العلم
 . 783، ص27ج المنار،. 3
 . 19، ص4جهـ ق، 1412چاپ دوم  دارالخير، بيروت، ، تفسیر القرآن العظیمکثير، أبوالفداء إسماعيل، ابن. 4
کتاب   صحیح مسلم،؛  1339( من أحب الدفن فی أرض المقدسة أو نحوها، ح68، کتاب الجنائز، باب)صحیح بخاری.  5

 (. 2372)  157( من فضائل موسی صلی الله عليه و سلم، ح42الفضائل، باب )

 . 200،صأضواء علی السنة المحمدیة . 6

 . 7، ص1، ج تذکرة الحفاظ، و به همين مضمون: 602، ص2، جسیر اعلام النبلاء. 7
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، در حالی  2حديث را در صحيحش آورده   446و بخاری    1رسد حديث می   5374نقل شده که تعداد آنها به  

حديث، در کتب اهل سنت از آنها    1464  و عثمان  1423ابوبکر    مانند:تر  که افراد ديگر و با سابقه طولانی

 کند.حديث نقل می  6  9 و از عثمان 5  22 نقل شده که بخاری از ابوبکر

أبوريّة از    محمود  به يکی  فرزندان آدم با اشاره  "تمام  توسط    اسرائيليات در صحيحين که  هنگام تولد 

 نويسد:می 7، "کند الاّ مريم و پسر اوگذارد( و نوزاد به خاطر آن گريه میشوند )تأثير میشيطان لمس می

فقط تفضيل اين دو بر ساير انبيا حتی خاتم آنان حضرت محمد صلوات الله عليه نيست   
اين تأثير  که تعجب نمودن  برای محو  نهاده  فراتر  پا را  بلکه صاحبان اين عقيده  آور است 

پيامبر را شکافتهشيطان در نفس پيامبر رواياتی ساخته اند و قلب آن  اند که ملائکه سينه 
زمزم   آب  در  و  آورده  بيرون  بوده(  شيطان  تأثير  )که  را  سياهی  خون  لخته  و  حضرت 

دادهشست دادهوشو  قرار  در جای خود  را  قلب  دوباره  و  نه يک  8اند،اند  به آن هم  بلکه  بار 
 9بار اين عمل جراحی انجام شده )از سه سالگی تا إسراء(. اتفاق علما چهار

 : نويسدو در جای ديگر در مورد موضع بعضی از عالمان اهل سنت در برابر اسرائيليات میا

وجود دارد و آنها را درست  عجيب است که اسرائيليات همچنان تا امروز در کتب و تأليفات  
 10کنند. پندارند و حتی بعضی چنين داستانهايی را تقديس میمی

 
علی، .ابن حزم  1 أبی محمد  العدد  الأندلسی،  لکل واحد من  ما  الرواة و  الصحابة  تحقيق سيد کسروی حسن، أسماء   ،

بيروت،  العلمية،  دارالکتب  اول،   با  37، ص1412چاپ  است  عمر  بن  عبدالله  از  تعداد  بيشترين  او  از  بعد  که  است  جالب   .
 . 38حديث، همان، ص2630

 . 224ص ، أضواء علی السنة المحمدیة . 2

 . 57، صأسماء صحابة الرواة و ما لکل واحد من العدد .3

 . 56، صهمان. 4

 . 224، صأضواء علی السنة المحمدیة . 5

 . 225، صهمان .6

است.  7 موجود  سنت  اهل  کتب  از  بسياری  در  حديث  اين  البخاری.  باب  صحیح  الخلق،  بدء  کتاب  ابليس(،   11،  )صفة 
، کتاب الفضائل، باب  صحیح مسلم؛  164، ص  4، ج  3431، ح44الأنبياء، باب  و کتاب احاديث  ؛  125، ص  4، ج  3286ح
 . 1838، ص 4ج ، 2366، مسلسل 146 )فضائل عيسی(، ح 40
 . 109، ص 4، ج 3207)ذکر الملائکة(، ح 6، کتاب بدء الخلق، باب صحیح بخاری. 8
 . 185، صاضواء علی السنة المحمدیة. 9
 . 181، صهمان. 10
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 تدوین حدیث در نگاه مستشرقان 

های غير منصفانه آنان در از آنجا که نگاه مستشرقان بيشتر معطوف به منابع اهل سنت است و ديدگاه

دوين حديث نيز برای تنزّل دادن  تشود، در تاريخ  اهل سنت تأمين می  هایديدگاه  بعض موارد با استناد به

 اند. عالمان اهل سنت ارائه داده بر پايه معتقدات آرائی جايگاه حديث و استناد منابع روايی به پيامبر

موير پيامبر  (1905-1819)  ويليام  سيره  و  اسلام  عرب،  دربارۀ  خود  مقاله  چندين  بين  را    نتيجه  در 

در )زندگانی محمد(    THE LIFE OF MOHAMMADبا عنوان    جلدم چهار  در    1861تا    1856سالهای  

رساند  به چاپ  موثق  1لندن  و  مدون  کتاب  هيچ  دوم هجری  قرن  نيمه  تا  است  معتقد  کتاب  اين  در  او  ؛ 

يکی از علل   از کتابت در کتب اهل سنت مستشرقان با توجه به احاديث منع پيامبر 2حديثی نگاشته نشد.

می احاديث  همين  را  تدوين حديث  عدم  مارگليوث  مهم  چنانکه  حنبل  دانند  بن  احمد  مسند  به  استناد  با 

را   پيامبرکتابت حديث  نگاه  میممنوع    در  از طبری  و    کندمعرفی  نقل  از    گويدمیبه  بعد  قرن  تا يک 

 :گفتندمرسوم بود می پيامبر

I have read the Koran and heard the tradition3 . 

   .شنوم خوانم و سنت را میقرآن را می
می آنکه  از  بعد  نمیاو  قرآن  کند نويسد  برآورده  را  اسلامی  نظام  احتياجات  تمامی  می  4تواند  کند  ادعا 

ای نگاشته شد به عنوان تبعيت و اطاعت از پيامبر که  آورد قرآن بود و از قرن دوم مجموعه  آنچه پيامبر

 5مانند اطاعت از خدا، عمل به آن را واجب دانستند. 

الفقهأ  ر کتاب همچنين شاخت د می  صول  ابراز  از رحلت پيامبر  خود چنين  بعد گذشت مدتی  که  کند 

دينی،    اسلام  به احکام  مسلمانان  نياز  قرآن و  از احکام در  نبودن بسياری  تنزيل و  به  و عدم دسترسی 

صراحت بيشتری  در جای ديگر با    او  6بزرگان دست به توسعه در احاديث زده و احاديث جديدی جعل شد. 

 .  جعلی و ساخته اوهام محدثان است تمامی روايات فقهی به نگارش درآمده در قرن دوم د کنتأکيد می

در کتاب  همچنين   فقه اسلام(  )مقدمه  An Introduction to Islamic lawشاخت  بر  معتقد است  ای 

بلکه   های پيامبر گرداوری احاديث از نيمه قرن دوم هجری آغاز گرديد آن هم نه تدوين احاديث و گفته

 
 . 578، صموسوعة المستشرقین. 1
، مجلس النشر العلمی جامعة الکويت، کويت، تاریخ تدوین السنة و شبهات المستشرقین. المطيری، حاکم عبيسان،  2

 . 113، ص2002چاپ اول، 
3. D. S. MARGOLIOUTH,  EARLY DEVELOPMENT OF MOHAMMEDANISM, second 
series, 1913, new york, p67. 
4. ibid, p65. 
5. ibid, p69. 

 56، ص أصول الفقه. 6
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آنها  کردند و برای اقبال نزد مسلمانان معتقد است که عالمان بر اساس نيازهای جامعه احاديثی را جعل می

می پيامبر نسبت  به صحابه  می  1.دادندرا  به جايی  را  نيز کار  میهاميلتون گيب  ادعا  کند حتی  رساند که 

از جعل حديث، جعل   جلوگيری  برای  نيز  النار"  من  مقعده  فليتبوأ  متعمداً  کذب علیّ  "من  مانند:  احاديثی 

 2شد. 

 3" تدوين نشده است. هيچ حديثی در زمان پيامبر" :بزرگان اهل سنت معتقدند بعض قدماء از مانند آنان

 منابع حدیثی اهل سنت

تأليف نگارش،  مجموعه  سبک  براساس  حديث  درباره  سنت  اهل  بيان های  عتر  الدين  نور  چنانکه 

 شود:بندی میتقسيم  عنواندر ده  4کند، می

صحابه:  جمع -1 اسماء  اساس  بر  بهآوری  از صحابه  يک  روايتهای هر  نمودن   مستقلطور  جمع 

اسلام و    ،که بر اساس نام صحابه به ترتيب حروف   : کتبیمسانيد الف(  است:    نوعدو   ، کهاست

که در آن فقط به  کتبی  أطراف:    ب(.  احمد بن حنبل   مسندمانند:    سب است.ندر  يا شرافت  

، اثر أبي  تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف شود، مانند:  قسمت مورد نظر از متن روايت اشاره می 

المزي  الرحمن  عبد  بن  يوسف  و  ه 742متوفی    ،الحجاج  على ؛  الدلالة  في  المواريث  ذخائر 
 . ه 1143متوفی، : اثر عبد الغني النابلسي مواضع الحديث 

در اين نوع کتب، احاديث، بر اساس نام اساتيد )شيوخ( نويسنده کتاب و غالبا به ترتيب   معاجم: -2

 است.  ه 360متوفی طبرانی  المعجم الکبير ترين نمونه آن شود. مهمآوری می حروف جمع

آوری احاديث بر اساس ترتيب حروف اولين کلمه حديث، جمعتنظیم براساس ابتدای احادیث:   -3

الألسنةمانند:   على  المشتهرة  الأحاديث  في  الحسنة  الرحمن  المقاصد  عبد  بن  محمد  اثر   ،

 . ه 902متوفی السخاوي 

ابواب، مانند:  جمع  مجامع: -4 كنز العمال آوری احاديث چند کتاب مرجع در حديث، يا به ترتيب 
در آن احاديث  ، که ه 975متوفی ، اثر علي بن حسم المتقي الهندي، في سنن الأقوال والأفعال 

 
1 .Schacht, Josep,An Introduction to Islamic law, oxford, 1982, p34. 

2. Mohammedanim, p83-84. 

مصطفی،  .  3 الإسلامیالسباعی،  التشریع  فی  مکانتها  و  بيروت،    ،السنة  الاٍسلامی،  الاعٍلام  مکتب  چهارم،   چاپ 
جاسم،  ؛  29،صهـق1405 عجيل  التشریعالنشمی،  مصادر  و  کويت،     ، المستشرقون  الوطنی،  ق1404المجلس  ،  هـ 
 .87ص
 . 210-197ص، منهج النقد فی علوم الحدیث. 4
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مانند:  ،  يا به ترتيب حروف اولين کلمه حديث   و.  آوری نمودهنود و سه کتاب حديثی را جمع

 .ه 911متوفی اثر جلال الدين السيوطي  جامع الجوامعيا  الجامع الكبير

کتبی که احاديث غير موجود در چند مجموعه حديثی مشخصی را در خود جای داده    زوائد: -5

مانند:   الفوائداست،  منبع  و  الزوائد  هيثمی،  مجمع  بکر  أبی  بن  علی  الدين  نور  اثر  متوفی  ، 

و  مسند بزاز  ،  مسند أبی يعلی،  مسند احمد، که احاديث غير موجود در کتب سته را از  ه 807

 آوری نموده است. )صغير، اوسط و کبير( طبرانی، جمع معجمسه 

از راويان و  بی که به بررسی تفصيلی سند روايات يک کتاب در نقلکت  تخریج: -6 های متعدد، 

را کتب تخريج گويند،   پردازندن می آمنابع مختلف، و در بعضی از موارد به روايات هم معنای  

اثر ابن حجر عسقلانی، که احاديث  التخليص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  مانند: 

 غزالي( را تخريج نموده است.  الوجيز في الفقه الشافعي،رافعی، )شرح کتاب  الشرح الکبير

آوری رواياتی خاص در  يک سند يا سندهای متعدد يک روايت و يا جمع  دربارۀ: تحقيق  أجزاء -7

مانند:   گويند.  نويسی  را جزء  موضوع  الإماميک  خلف  القراءة  و  جزء  بخاري  اثر  في  ،  الرحلة 
 ، اثر خطيب بغدادي. طلب الحديث 

های اساتيدشان )شيوخ( و آنچه از ايشان  مشيخه کتابی است که محدثان در آن نام  مشیخات: -8

های مختلف از جمله فهرست جمع  اند اعم از حديث يا کتاب، با ذکر اسنادشان به شيوهشنيده

 .بکر محمد بن خيرفهرست الإمام أبیکنند، مانند:  می

 شود. آوری می با ذکر علت آن جمع 1مقصود کتبی است که در آنها احاديث معلل علل:  -9

ابواب:  -10 اساس  بر  ابواب )اصناف هم گفته میبر  که  تدوين کتاب حديث    تدوین  شده(  اساس 

  :بيشتر مورد توجه است چنين است که احاديث دارای موضوع واحد را ذيل عنوانی عام مانند 

الصلاة" آنها می  گردآوری  "کتاب  بندی  دسته  به  باب  عنوان  تحت  سپس  و   پرداختند.نموده 

 : اقسام آن

 
شوند، هر چند ظاهر  اعتباری آن میای در اسناد حديث، که باعث بی. علة حديث عبارت است از عوامل پنهان و پيچيده1

-حديث سلامت از آن علة را نشان دهد و رجال آن همه ثقه و جامع شروط صحت باشند. علم شناخت علل حديث از مهم
دقيق و  ابن  ترين  است.  حديث  به  مربوط  علوم  )الشهرزوری(ترين  عثمان)م،  صلاح  ق(،  642ابوعمرو  ابن  هـ  مقدمة 

 هـ.ق.1416، تحقيق ابوعبدالرحمن صلاح، چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت،الصلاح
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اند از:  شود که تمام ابواب و موضوعات دينی که عبارتجامع به کتابی اطلاق می   الف( جوامع:

عقايد، احکام، سير، آداب، تفسير، فتن، اشراط الساعة، مناقب، در آن گردآوری شده است. دو کتاب  

 بخاری و مسلم از اين دسته هستند.  الجامع الصحيح

سنن: نموده  ب(  تدوين  فقه  ابواب  براساس  را  احکام  به  مربوط  احاديث  آنها  در  که  اند.  کتبی 

اين چهار    أربعة،سنن  مقصود از  ماجه است. )، ترمذی، نسائی و ابنداودسنن أبیمشهورترين آنها  

گانه اين کتب و  سنن پنج  مقصود ازسه کتاب اول است؛ و    ،گانهسنن سهمقصود از  کتاب است؛ و  

 است(. اين چهار کتاب با صحيح بخاری و مسلم به صحاح ستّه معروفند.   مسند احمد

کتبی که براساس ابواب تدوين شده اما احاديث موقوف، مقطوع و مرفوع نيز در آنها   ج( مصنفات:

شيبه  بکر بن أبیأبی  مصنف ( و  ه211عبدالرزاق الصنعانی )متوفی  مصنف وجود دارد. مهمترين آنها  

 ( است.  ه235)متوفی

کتبی که متمم کتاب حديثی ديگر است و احاديثی که با وجود دارا بودن شرايط،    د( مستدرکات:

 حاکم نيشابوری است.  مستدرکمؤلف فوت شده را گردآوری نموده. معروفترين آنها  قلم از 

کتبی که نويسنده، روايات کتاب حديثی را به غير از اسناد صاحب کتاب نقل کند   ه( مستخرجات:

بکر أبی مستخرج   :رسد( ماننداساتيد صاحب کتاب می  )يعنی با سند خود از اساتيدش که به يکی از

 عوانه نسبت به صحيح مسلم. أبی مستخرجبخاری و   صحيحاسماعيلی نسبت به  

بالات سنت،  اهل  حديثی  کتب  تمامی  ميان  آدر  از  مقام  مهمترين  و  جايگاه  کتاب    نرين    صحيح دو 

اين  صحيح و  بخاری   در  است.  و  کتابشان مسلم  و  اهل سنت  بزرگ  عالم  دو  اين  اجمالی  معرفی  به  جا 

 م. يپردازمی
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 کیست؟ 1بخاری 

بَرْدِزْبَه  او در سيزدهم شوال سال    3عبدالله البخاری. ابو  2محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن 

  در سنين کودکی بود که  4هجری بعد از نماز جمعه در شهر بخارا از شهرهای ماوراءالنهر به دنيا آمد.   194

 شفا   6مادرش   را از دست داد به دعایاش در کودکی بينايیبخاری وقتی  ینقلبنابر  5پدرش را از دست داد 

 
و بزرگ. منسوب به بخارا، از مهم1 النهرترين  معجم  و پايتخت حکومت سامانيان قبل از اسلام.  ؛  ترين شهرهای ماوراء 

مراصد الإطلاع علی أسماء الأمکنة و  (، ه739؛ همچنين: بغدادی، صفی الدين عبد المؤمن، )متوفی  353، ص1ج البلدان
 . 169، ص 1، جلد ه 1373، محقق علی محمد البجاوی، دار إحياء الکتب العربية، چاپ اول، البقاع

به طرف بخارا می  53اواخر سال   را  بوده  خراسان  که حاکم  زياد  ابن  الله  معاويه عبيد  با هجری  جنگيدن  بعد  او  و  فرستد 
غنائم و هدايای بسيار در مقابل  با گرفتن  سال بعد از مرگ همسرش در آنجا حکومت کرد(    15لشکريان ملکه بخارا )که  

آنان صلح می هـ به    56کند و بعد از او سعيد بن عثمان بن عفان که در سال  گرفتن سالانه يک ميليون درهم ماليات با 
می منصوب  خراسان  میإمارت  صلح  به  منجر  دوباره  و  کرده  حمله  آنجا  به  به  شود  بالأخرة  بعد  دهه  سه  از  بيش  و  شود 

هـ( ضميمه ممالک   95-40هـ( امير خراسان از جانب حجاج بن يوسف ثقفی )96-49صورت رسمی توسط قتيبة بن مسلم )
، دار المعارف چاپ دوم قاهره ) از مجموعه تاریخ بخارا هـ(،  348  -286اسلامی شد. نرشخی، ابی بکر محمد بن جعفر )

 . 64(، ص .40ش  ذخائر العرب کتابهای
به معنای کشاورز؛ همچنين کيفيت ضبط اين لغت و اعراب آن را، ابن حجر در مقدمه فتح الباري به ابن ماکولا نسبت  .  2

كمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب  الإ دهد، در حالی که ابن ماکولا در  می
نيز اين   تهذیب مستمر الاوهام على ذوي المعرفة وأولي الافهامفقط ضبط حروف را بيان کرده نه اعراب آن را و در  

الساری  (چه بسا سبب اين نسبت در کلام ابن حجر تبعيت از نووی باشد در تهذيب الإسماء)لغت را ندارد.   ، ص هدی 
 . 259، ص1ججا[، تا[، ]بیدار إحياء التراث العربی، ]بی، إکمال الکمال، (ه475)متوفی ،  ؛ إبن ماکولا478
به بخاری نسبت جعفی هم که  امير بخاری )يمان جعفی( مسلمان شد،  توسط  مغيره    .  اند. بردزبه و مغيره مجوسی بوده3

از   نيز  بخاری  پدر  شده.  بود.  داده  مالک  اصحاب  و  عبدالسلام،  شاگردان  البخاریالمبارکفوری،  الإمام  عالم    ، سیرة  دار 
اول چاپ  المکرمة،  مکة  ابي  ؛ 53، ص1ج  ، 1422  ، الفوائد،  البغدادی،  علی،  الخطيب  بن  احمد  مدینة بکر  أو  بغداد  تاریخ 

تحقيق عبدالقادر عطاالسلام اول،   ، ،  بيروت، چاپ  العلمية،  جزء  الدين محمد،  الذهبی، شمس  ؛ 6، ص2ج،  1417دارالکتب 
البخاری ترجمة  الساری    ؛ 29ص،  فیه  البخاری(،   ارشاد  الإسلام  ؛ 45، ص1ج  )شرح صحيح  ؛  242، ص19، جتاریخ 

 .478، هدی الساری
بغداد.  4 الإسلام؛  6، ص2، جتاریخ  النبلاء ؛  239، ص19، جتاریخ  اعلام  الدين الصفدی، صلاح؛  392، ص12، جسیر 

،  1، جسیرة الإمام بخاری؛  148، ص2جقمري،  1420چاپ اول،  دارإحياء التراث العربی، بيروت،   الوافی بالوفیات،  خليل، 
 ، 4صتحقيق مصطفی ديب البغاء،  المنهاج شرح الجامع الصحیح،    ، الدينمحيی،  النووی  ؛ 478، صهدی الساری؛  64ص

 .45، ص1، جارشاد الساری ؛ قمري1418دارالعلوم الانسانية، دمشق 
 .478، صالساریهدی .  5

با طبابت  و  ام را از دست دادم  . از قول خود بخاری نقل شده وقتی به خراسان رسيدم قسمتی از بينايی6
بينايی جريانفردی  دو  يا  بوده  جريان  يک  مورد  دو  اين  اينکه  حال  برگشت.  کامل  قرار   ،ام  اشاره  مورد 

  محمد   محققان  ،الکبری  الشافعیة  طبقات  ،(ه771-727)  نصر،  أبی  الدين  تاج   سبکی،  .است  نگرفته
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 1گرفت.

 گويد: بخاری می 

  2سال از سنم گذشته بود که حفظ حديث به من الهام شد. کمتر از ده 
يک    3ر هجده سالگی به همراه مادر و برادرش به حج رفت و برای كسب حديث تنها در مكه ماند. د

 گويد:  احمد بن حنبل میحافظه قوی اوست.  ،ميان عالمان اهل سنت متمايز نمودهگی که او را  ويژه

از   نفر  چهار  به  حديث  اسماعيل  حفظ  بن  محمد  را  يکی  که  شد  منتهی  خراسان  اهل 
 4دانند. می

 5او صد هزار حديث صحيح و دويست هزار حديث غيرصحيح را به حافظه سپرده بود. 

شود  اند پس از ورود او به بغداد، اهل حديث برای امتحان ايشان مجلسی ترتيب داده و قرار می نوشته

ده نفر هرکدام متن و سند ده حديث را جابجا کرده و به بخاری عرضه کنند. بخاری بعد از شنيدن هر  

که گفته شده بود  بعد از اتمام احاديث، هر يک را چنان  .شناسم"گفت: "آن را نمیيک از آن صد حديث می

 6خواند و سپس تمام صد حديث را با متن و سند صحيح بيان کرد. 

آن حافظهاو  به  داشت قدر  اعتماد  شام    7اش  در  را  بود  شنيده  بصره  در  که  احاديثی  از  بسياری  که 

میمی کتابت  را  آنها  مصر  در  بود  شنيده  در شام  که  را  احاديثی  از  بسياری  و  سفرهای   8نمود. نوشت  او 

 
ج[تا بی]  ،[جابی]  العربية،  الکتب  إحياء  دار   الحلو،  محمد  الطناحی، ص 2،  الإسلام،؛  216،  ،  19ج  تاریخ 

 . 149، ص 19ج الوافی بالوفیات،؛ 452، ص12، جسیر أعلام النبلاء؛ 243ص
،  24، جتهذیب الکمال؛ 58، ص52ج مدینة دمشق،تاریخ ، 274، ص1ج طبقات الحنابله ؛ 11، ص2ج ریخ بغداد، تا. 1

 . 393، ص12، جسیر أعلام النبلاء ؛ 445ص 
الساری،.  2 احمد،  ؛  478ص  هدی  رمزی،  المحدثینمختار  أعلام  اول،   ،  سیر  چاپ  بيروت،  الإسلامية،  دارالبشائر 

 .139صقمري، 1426
 .45، ص1، جارشاد الساری. 3
 . 423، ص2، جسیر اعلام النبلاء ؛ 247، ص19، جتاریخ الإسلام. 4
 . 148، صسیر اعلام المحدثین. 5
النبلاء .  6 اعلام  جسیر  ص12،  بغداد؛  408،  جتاریخ  ص2،  الإسلام؛  20،  جتاریخ  ص19،  الإمام  ؛  246،  سیرة 

 .487 ص ،هدی الساری ؛ 169، ص1ج البخاری،
نقل او از اساتيدش و نقل خود اساتيد کشد مقايسه بين  . يکی از نکاتی که اين قدرت حافظه و دقت او را به چالش می7

شود  بخاری در کتبشان است. به عنوان مثال يکی از شيوخ بخاری حُميدی است که مطالب صحيح بخاری با نام او آغاز می
 کند. و مسند حميدی هم به چاپ رسيده مقايسه بين نقل بخاری و کتاب استادش تفاوتهای زيادی را آشکار می

طور کامل  گويد: "قلت له يا أباعبداللّه بكماله؟" قال: "فسكت." گفتم ای أبا عبدالله احاديث  را به. البته در انتها، راوي مي8
تاریخ ؛ 411، ص12، جسیر اعلام النبلاء گويد در جواب من سکوت کرد. کردی؟ راوی می)به ذهن آورده و( يادداشت می

ارزش  11، ص2، جبغداد کم  و  معنی  به  نقل  را  بخاری  احاديث صحيح  افراد  از  بعضی  است  شده  باعث  مسأله  همين   .
 بشمارند. 
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مصر، دمشق،   مدينه،  بصره، كوفه، مكه،  بغداد،  نيشابور، ری،  قبيل مرو،  از  به شهرهای مختلف  بسياری 

عسقلان، حمِص و... انجام داد و از افراد زيادی حديث آموخت. تعداد اساتيد او در كسب حديث بيش از  

 1اند. هزار نفر بوده

 اند:و گفته  بعضی هم برای بيان عظمت بخاری آمار اغراق آميزی ارائه داده

 2اند.كردهدر مجلس املاء حديث او در بغداد، بيش از بيست هزار نفر شركت می

اهل  شخصيت علمای  از  بزرگی  نَسائیهای  مسلم،  مانند:  تَرْمِذی 3سنت  دارِمی 4،  ابن  5،  ، 6خُزيمه و 

 7شاگردان او هستند. 

 قضاوت درباره بخاری 

اند.  در ستايش او سخن گفته نماال ی مطرح شده و جمع زيادی از عهای گوناگوندرباره بخاری قضاوت
 گويد: موسی بن هارون می

 8بخاری تربيت كنند، عاجز خواهند ماند. اگر تمام مسلمانان جمع شوند تا فردی مثل 
 : گفتندخودم از سی تن از عالمان مصر شنيدم که می گويدابوسهل می

  9آرزوی ما در دنيا نگاه کردن به محمد بن اسماعيل است. 
 ارادت خود را چنين ابراز نموده است که:يحيی بن جعفر نيز 

از عمر خود می  ،اگر قدرت داشتم،  محمد بن اسماعيل اضافه  به عمر  نموده و  کردم؛  کم 
 10چراکه مرگ من، مرگ يک نفر است و مرگ او از بين رفتن علم.

 
 . 141-140، صسیر اعلام المحدثین ؛ 670، صهمان. 1
 .486، صهدي الساري. 2
. النسائي : بفتح النون والسين المهملة وبعد الألف همزة وياء النسب هذه النسبة إلى بلد بخراسان يقال لها : نسا ، والنسبة  3

 483، ص5، سمعانی، ج الأنسابالمشهورة إلى هذه البلدة النسوي والنسائي. 

العلماء  4 بلخ الذي يقال له جيحون، خرج منها جماعة كثيرة من  الترمذي : هذه النسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر   .
  ، فوق  من  بنقطتين  المنقوطة  التاء  بفتح  يقولون  بعضهم  النسبة  هذه  كيفية  في  مختلفون  والناس   ، والفضلاء  والمشايخ 

البلدة   ، والمتداول على لسان أهل تلك  ، وبعضهم يقولون بكسرها  وكنت أقمت بها اثني عشر    -وبعضهم يقولون بضمها 
 . 459، ص1ج ، الأنساببفتح التاء وكسر الميم ، والذي كنا نعرفه قديما فيه كسر التاء والميم جميعا.  -يوما 

 . 440، ص2، جالأنساب. الدارمي : بفتح الدال المهملة وكسر الراء ، هذه النسبة إلى بني دارم. 5

. الخزيمي : بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الميم ، هذه النسبة إلى  6
  ،) الأئمة  إمام   ( الخزيمي  النيسابوري  بكر  المغيرة بن صالح بن  بن إسحاق بن خزيمة بن  ،  2، جالأنسابأبي بكر محمد 

 .362ص

 . 789-685ص، 2، جسیرة الإمام البخاري  ؛ ]بي تا [دارالايمان، اسکندرية،   ، 425صتراجم اعلام السلف، فريد، احمد، . 7
 . 434، ص12، جسیر اعلام النبلاء؛ 22، ص2، جتاریخ بغداد. 8
 .485، صهدي الساري. 9
 .485، صهدی الساری؛ 418، ص12، جسیر اعلام النبلاء. 10
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 نيز معتقد است:  (ه294متوفی )موسی بن هارون الجمال 

مثل محمد بن اسماعیل آخر ما قدروا    ا عندی لو أن اهل الإسلام اجتمعوا علی ان ینصبو

 1علیه. 

به نظر من نهايت توان تمامی مسلمانان اين است که فردی مانند محمد بن اسماعيل را  
 به جامعه بشری عرضه کنند. 

 : کند کهنقل می المرجى بن رجاءخطيب بغدادی از 
  الله   آیات  من  آیة  هو.  النساء  على  الرجال  كفضل  العلماء  على  إسماعیل  بن   محمد  فضل

 2. الأرض ظهر على یمشي

مثابه برتری مردان بر زنان است. او يکی از   برتری محمد بن اسماعيل بر ساير علماء به 
 های )بزرگ( خداست که روی زمين قدم نهاده است. نشانه 

 کند که بخاری گفت: داند، محمد بن ابی حاتم نقل میالدعوة می بخاری خود را مستجاب
ینبغي   أخیه  ما  امرأة  له  فقالت  له.  یستجب  لم  دعا  إذا  بحالة  یكون  أن  للمسلم 

ربي   دعوت  نعم.  قال:  ؟  جربت  أو  نفسك،  الشیخ من  أیها  ذلك  تبینت  فهل  بحضرتي: 

عزوجل مرتین، فاستجاب لي، فلن أحب أن أدعو بعد ذلك، فلعله ینقص من حسناتي، 

 3أو یعجل لي في الدنیا. ثم قال: ما حاجة المسلم إلى الكذب والبخل؟

ای باشد که دعای او مستجاب نشود. همسر برادر  سزاوار نيست وضعيت بنده مؤمن به گونه
گونه هستی؟ گفت آری، دو بار به درگاه  بخاری که در حضور من بود پرسيد: آيا تو خود اين

خدا دعا نمودم و مستجاب شد، و هرگز دوست ندارم بعد از آن چيزی از خدا طلب کنم،  
بسا )در مقابل استجابت آن( چيزی از حسناتم کم شود يا خدا تعجيل کند در دادن  زيرا چه
 ای در دنيا، سپس گفت: فرد مسلمان چه نيازی به دروغ گفتن يا بخل ورزيدن دارد. حسنه

البته دوبار ديگر هم دعا نمود، يکی در نفرين کسانی که سبب خروج )بلکه اخراج( او از بخارا )و موت  

 5.ها، و ديگری در، خواستن مرگ از خدا بخاطر سختيهای تحقير و اخراج از شهر4در غربت( شدند 

 
 . 1172، ص3، جتهذیب الأسماء ؛ 22، ص2، جتاریخ بغداد. 1

 .87، ص52، جتاریخ مدینة دمشق. همچنين در 25، ص2، جتاریخ بغداد. 2
 . 308، ص10، جسیر اعلام النبلاء. 3
ما  4 أرهم  "اللهم  کرد:  نفرين  چنين  را  کردند  بخاری  اخراج  به  حکم  که  او  ايادی  و  بخارا  امير  احمد  بن  خالد  بخاری،   .

ترجمه: بار پروردگارا قصد سوء آنان نسبت به مرا به خودشان و اولاد و اهلشان قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم" 
در کمتر از يک ماه مستجاب شد و خالد از طرف حکومت مرکزی از امارت  امثال ابن حجر معتقدند اين نفرين  و  برگردان.  

و زندان مبتلا شد.   الساریعزل و به تحقير  التعلیق؛  494، صهدی  ؛  32، ص2ج  تاریخ بغداد،؛  440، ص5، جتغلیق 
 . 465، ص24، جتهذیب الکمال؛  97، ص52، جتاریخ دمشق

رمضان(  5 )مبارک  ماه  اتمام  از  قبل  که  إليك"  فاقبضني  رحبت  بما  الأرض  علي  ضاقت  قد  إنه  اللهم   " کرد:  دعا  چنين   .
التعلیقمستجاب شد.   الکمال؛  98، ص52، جتاریخ دمشق؛  33، ص2، جتاریخ بغداد ؛  440، ص5، جتغلیق  ، تهذیب 

 . 45، ص9ج تهذیب التهذیب،؛ 466و   443، ص12، جسیر أعلام النبلاء؛ 466، ص24ج
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-هم با توسل به قبرش از او شفاعت می  شچنين فضائلی را نه تنها در حيات او قائلند که بعد مرگ

 خواستند: 
و   القبر  عند  الناس  بكى  و  بالناس  القاضي  استسقى  و  معه  الناس  و  القاضي  فخرج 

أجله   من  الناس  فقام  غزیر  عظیم  بماء  السماء  تعالى  الله  فأرسل  بصاحبه  تشفعوا 

 1الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر. بخرتنك سبعة أیام أو نحوها لا یستطیع أحد  

)از شهر( خارج شدند   به همراه مردم  به گپس قاضی  قبر )بخاری(  نزد  برای و  ريه و دعا 
باران پرداختند و صاحب قبر را شفيع خود )به درگاه( خدا قرار دادند و خداوند آب وسيع و  
ماندگار   در خرتنگ  روز  يا حدود هفت  روز  مردم هفت  باران  از شدت  که  فروآورد  زيادی 

 2شدند و أحدی توان رفتن به سمرقند را نداشت به جهت شدت باران.

الخفاف می نصر  بن  به  أبا عمرو  اسحاق  و  احمد  از  است  داناتر  در حديث  اسماعيل  بن  محمد  گفت: 

 3بيست درجه، و کسی که در تضعيف او سخن گويد از جانب من بر او هزار لعنت باد.

 نويسد:حجر بعد از نقل تمجيد علما از بخاری میابن 

 4بعد از بخاری درباره او، دريايی است که ساحل ندارد. المانستايش ع
اين دريا آن ابن  چنانالبته  مذمت او سخن  حجر میکه  نيز در  چراکه جمعی  نيست؛  گويد هم پهناور 

استادش  گفته از طرف  بخاری  درباره  نقد  بن يحيی  اند. شايد شديدترين  باشد محمد  گرفته  انجام  ذهلی 

 زيرا او چنين گفته است:  

 
 . 469، ص12، جسیر أعلام النبلاء؛ 234، ص2، جطبقات الشافعیة. 1

بعد   در حديثی به نام حديث فاخره پيامبر :حتی به واسطه تعظيم بخاری برای منطقه بخارا هم احاديثی جعل شده است. 2
شنيدند علت نام گذاری بخارا به فاخرة اين است که لأن بخاری يوم القيامة تفخر علی کل    جبرئيلحضرت  از اينکه از  

اند: اللهم بارک فی فاخرة و طهر قلوبهم بالتقوی و زک اعمالهم واجعلهم رحماء فی  المدن بکثرة الشهداء، چنين دعا فرموده
-605قزوينی )و  روايی اهل سنت نيست را زمخشری    جوامع   دراين حديث که اثری از آن  .  41ص    تاریخ بخارا امتی.  
به    باهـ(  682 ديگر  اليمان عن    د.نکننقل میبدون سند  مين مضمون  هدو حديث  که روی حذيفة بن  اين حديث  مانند 

رسول الله صلی الله عليه و سلم ستفتح مدينة خلف نهر يقال له جيحون يقال لها بخاری محفوفة بالرحمة ملفوفة بالملائکة  
النائم فيها علی الفراش کالشاهر سيفه فی سبيل الله و خلفها مدينة يقال لها سمرقند فيها عين من عيون   منصور أهلها، 

القيامة مع الشهداء. زمخشری، )متوفی   موتاها يوم  (،  ه538الجنة و قبر من قبور الأنبياء و روضة من رياض الجنة، يحشر 
آثار   قزوينی، زکريا بن محمد،   ؛ 272، ص1، ج1412مؤسسة الأعلمی، بيروت، چاپ اول،    ،ربیع الأبرار و نصوص الأخبار

گويد: "اسم سميت می  224، ص  4ج    ، معجم البلدانحموی در  .  510ص  تا[، ، دار صادر، بيروت، ]بیالبلاد و اخبار العباد
به بخارى بماوراء النهر في بعض الاخبار لأنه روي أنه بعث إليها أيوب النبي، عليه السلام، فدعا لها بالخير فصارت بذلك  

 فاخرة على غيرها."

 . 250، ص 19، ج تاریخ الإسلام. 3
 ..486ص هدی الساری،. 4
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بر او حرام و واجب است توبه کند و الاّ گردنش    همسرش بخاری، کافر، خارج از ايمان و  
می میزده  تقسيم  مسلمانان  بين  اموالش  و  مسلمانان دفن شود  قبرستان  در  نبايد  و  شود 
 1شود.

را گرفتار چالشی بزرگ نموده    علماء اهل سنتکه ريشه در مسأله خلق قرآن دارد،  اين تقابل آشکار،  

سبکی در طبقات الشافعية ابتدا ساحت هر دو طرف را منزه دانسته و معتقد است    مانند:عالم بزرگی    است.

اين   با بخاری و اگر بخاری وارد  نه تقابل  بوده  به مسائل کلام  با ورود  نهی محمد بن يحيی، مخالفت 

شود، برای  مسائل شده بخاطر وجوب روشن شدن مسأله بوده است. او وقتی با اين پاسخ خود قانع نمی

اند، او  کند که جريان تقابل را نقل نمودهپاک کردن صورت مسأله شروع به ناسزا گفتن به مورخانی می 

-بالأخره در پايان مطلبش محمد بن يحيی را قربانی نموده و او را متهم به حسادت نسبت به بخاری می

 2 کند.

  او بخاری نيز روايت از    از معاصرانهـ  277متوفی    4الرازی   هـ و أبو حاتم 264متوفی    3الرازی   أبو زرعة 

 7الأعلام الأئمة أحد و أبو حاتم را با عنوان  6را با لقب أحفظ الأمة سبکی با اينکه أبو زرعة  5را ترک کردند. 

 کند که: نقل می الأعلى عبد بن يونسقول  از ستايد و می
 1. للمسلمین صلاح بقاؤهما خراسان إماما حاتم  وأبو زرعة أبو

 
 . 94، ص52، جتاریخ مدینة دمشق؛  31، ص2، جتاریخ بغداد؛  456، ص12، جسیر اعلام النبلاء. 1
کند که علی بن مدينی کتابی در باب علل حديث نوشته بود و آن را در  حجر از قول يکی از منتقدين بخاری نقل میابن 

شود بخاری با تطميع فرزند او، برای يک روز کتاب داد، وقتی برای مدت کوتاهی از شهر خارج میدسترس کسی قرار نمی
شود بسيار غمگين شده و بعد از  دهد. زمانی که مدينی از قضيه آگاه میرا امانت گرفته و برای استنساخ به کاتبان متعدد می

 . 37، ص5، جتهذیب التهذیبآورد. رود. بعد از آن بخاری، صحيح خود را به نگارش در میمدت کوتاهی از دنيا می

 . 230، ص2، جطبقات الشافعیة. 2
می3 زرعة  أبو  با  رابطه  در  حاتم  أبو   ." خلف  گويد:  وفقها ما  علما  مثله  وصدقا  بعده  وصيانة  بغداد،"  وفهما  ،  10ج  تاریخ 

تهذیب  ؛  75، ص13، جسیر أعلام النبلاء ؛  95، ص 19، جتهذیب الکمال؛  30، ص38، جتاریخ مدینة دمشق؛  332ص
 .  130، ص20، جتاریخ الإسلام؛  30، ص7، جالتهذیب

، الکتب الإسلامی،  السنة   (،ه  287. شيبانی، أبوبکر بن أبی عاصم، )متوفی  أبو حاتم الرازي الحافظ الكبير والثقة الشهير  .  4
التهذیب ؛  313، ص  1413بيروت، چاپ سوم،   القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي: كان  .  28، ص9، جتهذیب  قال أبو 

 . 29، 9، جتهذیب التهذیب؛ 385، ص24، جتهذیب الکمال. عالما بالحديث ، حافظا له ، متقنا متثبتا إماما
 . 343، صدیوان الضعفاء و المتروکین. 5
  آية  انسانا  جعل  إذا الله  وإن  ،  آية  زرعة أبا  . همچنين در جلالت مقام أبو زرعة نقل شده إن 65، ص1، جطبقات الشافعیة. 6
، محقق يحيی مختار غزاوی، دار الکامل(،  ه365ثانيا. جرجانی، عبدالله ابن عدی، )متوفی    له  لايكون  حتى  شكله  من  أبان  ، 

سوم،   چاپ  بيروت،  ج1409الفکر،  ص2،  بغداد؛  133،  جتاریخ  ص10،  دمشق؛  329،  مدینة  جتاریخ  ص38،  ؛  28، 
 . 74، ص13ج سیر أعلام النبلاء،؛ 93، ص19، جتهذیب الکمال

 . 207، ص2، جطبقات الشافعیة. 7
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 اند که بقاء آنان به صلاح مسلمانان است. أبو زرعة و أبو حاتم دو امام اهل خراسان
 کند که: را نقل می العيد دقيق ابن الدين تقىاما وقتی کلام 

  المحدثون   الناس  من  طائفتان  شفیرها  على  وقف  النار  حفر  من  حفرة  المسلمین  أعراض

 2.والحكام

است که بر لبه پرتگاه آنان دو دسته از    جهنم  هایآبروی مسلمانان )به مثابه( چاهی از چاه
 اند: اهل حديث و سلاطين.مردم ايستاده

 کند که: فريادش را اينگونه بر قلمش جاری می
  مسألة   أجل  من  حاتم  وأبو  زرعة  أبو  تركه  البخاري  في  بعضهم  قول  ،قدمنا  ما  أمثلة  من  و

 3. متروك البخاري یقول أن لأحد أیجوز والمسلمین  فیالله اللفظ

مثالهای گفته ما ، سخن )و جرح( بعضی )از اهل حديث( است که أبوزرعة و أبوحاتم  و از 
ای  اند به جهت )اختلاف در( مسأله لفظ؛ پس ای خدا و  نقل حديث از بخاری را ترک کرده

 است کسی بگويد )حديث( بخاری متروک است. جايزمسلمانان آيا 
 گويد به شهرهای متعددی از جمله مصر و شام سفر کردم اما:ی میزرأبو سعيد الج

  بن  رجاء و لایعرفون الرحمن عبد  بن الله  عبد یعرف  و هو إلا العلم أهل أحدا من  رأیت ما

 4إسماعیل.  بن  محمد و لا المرجا الحافظ

اينکه عبدالله ابن عبدالرحمن )دارمی صاحب سنن معروف  احدی از اهل علم را نديدم إلا  
می255متوفی   را  را  هـ(  اسماعيل  بن  محمد  و  حافظ  المرجأ  بن  رجاء  اما  شناختند 

 شناختند. نمی
روند؛ زيرا بخاری به جهت تعصب و  بسياری از پيروان ابوحنيفه از منتقدين مشهور بخاری به شمار می

ابوحنيفه و مذهب او داشت  با  نقل   5عداوت خاصی که  از او  نام( در صحيحش  )با ذکر  حتی يک حديث 

 7کند.الناس تعبير می و به بعضو به خاطر اکراه از نامش از ا 6کندنمی

 گويد:  و می 1کند حنيفه را در نقل حديث تضعيف میبخاری ابو 

 
 . 208. همان، ص1
 . 12، ص2ج طبقات الشافعیة،. 2
 همان. . 3
 . 317، ص29، جتاریخ مدینة دمشق. 4
ابي.  5 عبدالله،  الزيلعی،  الهدایة محمد  لأحادیث  الرایة  اول،  ،  نصب  جدة،    چاپ  دارالقبلة،  و   بيروت  الريان  مؤسسة 

 . 355، ص1ج ، قمري1418
 (همان . همچنين مسلم در صحيحش. )6
گفت از  در مسجدالحرام می  حنيفةالرد علی أبی. مانند استادش حميدی که ضمن تدريس کتاب  356، صالرایةنصب  .  7

المحدثین و  هـ.ق(،  354حاتم التميمی، محمد بن حبان )مأبی  آوردن نام او در مسجدالحرام اکراه دارم. المجروحین من 
 . 70، ص3ج، ]بي تا[دارالبار، مکه،  ، ،  تحقيق محمود ابراهيم زايدالضعفاء و المتروکین
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 2کان مرجئا سکتوا عن رأیه و عن حدیثه؛ 

 کردند.بيان نظر و نقل حديث او خودداری میاو از مرجئه بود و )عالمان( از 
، ابوحنيفه  معتقد استبخاری    3را بايد از حجّام بياموزد.   داند که سنت پيامبرهمچنين او را جاهلی می

 نويسد: و میآورده بوحنيفه تندترين تعبير را درباره او أبخاری در مذمت  4دوبار از کفر توبه کرده است. 

 5ترين مولودی است در اسلام که بنيان اسلام را از بين برد.بوحنيفه شوم أ
 اند.گفتهنيز به جای کنيه أبوحنيفه، أبوجيفه می 7استاد بخاری و حماد بن سلمه  6حميدی 

را نگاشته در مقدمه کتاب  کتاب القراءة خلف الإمام که به جهت مخالفت با أبوحنيفه و اتباعش  بخاری

است   أبوحنيفه  با  مخالف  که  نيز  الصلاة  فی  اليدين  میرفع  کسی بيان  بر  رد  در  را  کتاب  اين  که  کند 

تمام گوشت و خون و مغز او را پر کرده و سينه و قلبش از نفرت سنت رسول خدا پر    ، ام که بدعتنوشته

ت سر جهمی و روافض  نويسد برای من تفاوتی ندارد پش میاو در کتاب "خلق أفعال العباد"    8گشته است. 

 9نماز بخوانم يا يهود و نصاری. 

دادهعده قرار  نقد  مورد  را  صحيحش  و  بخاری  ابوحنيفه،  از  دفاع  به  نيز  علما  از  کوثری    10اند. ای 

 نويسد:می

 
اين1 استاد بخ . علی رغم  ابوحنکه  درباره  )يحيی بن معين(  ثقة."  فه میياری  "ثقة  بغداد گويد:  و  422، ص13، جتاریخ  ؛ 

چاپ اول،  إدارة  ،  حنیفة بین المحدثینمکانة الإمام ابيالحارثی، محمدقاسم،  درباره مدح کنندگان ابوحنيفه بنگريد به:  
 .203-192صقمري، 1413القرآن و العلوم الإسلامية، پاکستان 

 . 2253، ش 81، ص8ج،  ]بي تا[،]بي جا[دارالفکر،  ، التاریخ الکبیر، البخاری، محمد بن اسماعيل. 2
 .41، ص2جقمري، 1406چاپ اول،  دارالمعرفة، بيروت، ، التاریخ الصغیرهمو، . 3
مکتب المطبوعات    ،  ، تحقيق عبدالفتاح ابوغُدّةالإنتقاء فی فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء الأندلسی، يوسف بن عبدالبّر،  .  4

 . 281ص ، ]بي تا [الإسلامية، حلب، 
گيری بخاری را همنشينی با نعيم بن حماد )جعل کننده . بعضی از عالمان علت اين موضع 93، ص2، جالتاریخ الصغیر.  5

ابوحکايات   میضد  )حنيفه(  التهانوی،  دانند.  ابيالعثمانی  الجلیل  التابعی  علی  الرحمن  النعمانمنن  اول     ،حنیفة  چاپ 
الحدیث  همو،  ؛ 212صقمري،  1415حنيفة، بيروت،  مکتبة الإمام ابي چاپ  ،  الفتاّح ابوغُدّة  تحقيق عبد،  قواعد فی علوم 

تاریخ  دانند.  بعضی هم علت آن را حسادت بخاری می.  380صقمري،  1404مکتب المطبوعات الإسلامية، بيروت،    پنجم،  
جالاسلام الرحمن؛  312، ص9،  مصطفی،  ؛  152، صمنن  الأربعةالشکعة،  و     ،الأئمة  المصری  دارالکتاب  چهارم   چاپ 

 . 280، صالإنتقاء   ؛ 383، صقوائد فی علوم الحدیثحنيفه ؛ از قسمت ابو141ص قمري، 1418دارالکتاب اللبنانی، 
 . 408، ص 13ج  تاریخ بغداد،. 6

 . 255، ص 2)ابن عدی(، ج  لکامل. ا7
 . 5، ص 1404، دار الأرقم، کويت، چاپ اول، قرة العینین برفع الیدین في الصلاة. بخاری، محمد بن اسماعيل،  8
 . 13، ص 1404الرسالة، چاپ اول، ، مؤسسة خلق أفعال العباد. بخاری، محمد بن اسماعيل،  9
پرداخته. عده10 توجيهاتی  به  نيز  دو نگه  ای  احترام هر  که جانب  يظهر أن  داشته شود. غاوجی میاند  هذا  "و من  نويسد: 

اللّه تعالی انما وقع بسبب الخلاف المذهبی لا غير و ذلک لا الامٍام  يجعل  يعد قدحا و لاکلام البخاری فی الامٍام رحمهما 
به  فقط  کند  خدا رحمتشان  )ابوحنيفه(  امام  درباره  )و طعنه( بخاری  که سخن  است  و روشن  ترجمه:  اتهام بحال."  موضع 
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انی لم   یتبجّج قائلا:  الحدیث  المؤمنین فی  أمراء  یعدّونه من  أن بعض من  الغریب  من 

أنه أخرج عن  أخرج فی کتابی عمن لا و ینقص، مع  الإیمان قول و عمل یزید  ان  یری 

غلاة الخوارج و نحوهم و هو یدری بأن الإیمان قول و عمل یزید و ینقص غیر ثابت عند  

 1. یفرقون بین الشمال و الیمین إلتفات إلی المتساهلین ممن لاالنقاد، و لا

افرادی از  اميرالمؤمنين در حديث می   )بخاری(  عجيب است که بعضی  او  را  با  که  دانند، 
می طعنه  )ابوحنيفه(  به  خود  میسخن  و  روايت  زند  خودم  )صحيح(  کتاب  در  من  نويسد: 

کسی که معتقد نيست به اينکه ايمان مربوط به گفتار و رفتار اشخاص است و زياد و کم  
نکردهمی نقل  را  نقل شود،  آنها  امثال  و  خوارج  غاليان  از  رواياتی  )بخاری(  او  اينکه  با  ام 

داند اعتقاد به مرتبط بودن ايمان به گفتار و رفتار و زياد و کم شدن  کرده، در حالی که می 
ديدگاه صاحب از  نمیآن،  توجهی  و  نيست،  مسلم  و  قطعی  )کلام( سهلنظران  به  -شود 

 دهند.انگاران و کسانی که تفاوت بين چپ و راست را تشخيص نمی
 نويسد:الدين رياض میدکتر دمينی استاديار دانشکده اصول

 2بعض الجهلة حقدا علیه و کرها له؛  )أبوحنیفة( تکلم فیه

زدن به ابوحنيفه( سخن گفته اند برخی جاهلان از روی کينه و دشمنی با  )در نقد و طعنه 
 او.

 کنند که گفته است: سخاوی و ديگران از شيخ جمال الدين يوسف حنفی قاضی حنفية نقل می
 3شود. هر کس زياد کتاب بخاری را مطالعه کند زنديق می

 نويسد: نامه ابوحنيفه میحجر که ارادتش به بخاری بر کسی پوشيده نيست، در پايان زندگیابن 
 4حنیفة کثیرة جدّا فرضی اللّه تعالی عنه و أسکنه الفردوس آمین؛ و مناقب الامام أبی 

فضيلتهای امام ابوحنيفه بسيار زياد است، پس خداوند از او راضی باشد، و او را در بهشت  
 برين جای دهد.

 در نقد بخاری کتابهايی نگاشته شده است؛ به عنوان نمونه:

 (.1298-1222، الغنيمی الميدانی ) کشف الإلتباس عما أورده الإمام البخاری علی بعض الناس  -1

 (1329-1273آبادی )الحق العظيمشمسالطيب  ، ابورفع الإلتباس عن بعض الناس -2

 
نمی قرار  اتهام  موضع  در  را  امام  و  نيست  )ابوحنيفه(  امام  به  اهانتی  هم  اين  و  بوده  )علمی(  عقيدتی  اختلاف  دهد. سبب 

 . 217قمري، ص1413، چاپ پنجم  دارالقلم، دمشق، أبو حنیفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء غاوجی، وهبی سليمان، 
الخطیب علی ما ساقه فی ترجمة أبی ،  الکوثری، محمد زاهد.  1 بي  [چاپ جديد، ،  90ص،  حنیفة من الأکاذیبتأنیب 
 قمري. 1410، ]بي جا[، ]نا

 قمري.1412الرياض  ، ]بي نا [چاپ اول، ، 175ص، قول البخاری سکتو عنهالدمينی، مسفر، . 2

؛  335و    4، ص  10، ج  1412، دار الجيل، بيروت، چاپ اول،  التاسع  القرن  لأهل  اللامع  الضوء . سخاوی، شمس الدين،   3
 . 40، ص 7، ج ذهب من أخبار في الذهب شذرات

 . 8296، ش631، ص5، جتهذیب التهذیب. 4
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 (. 1371-1296، زاهد الکوثری ) حنيفة من الأکاذيبتأنيب الخطيب علی ما ساقه فی ترجمة أبی -3
 (. 1394-1310، ظفر احمد العثمانی التهانوی )حنيفة النعمانمنن الرحمن علی التابعی الجليل أبی -4
 .1سيرة النعمان -5

 3و... 2زکريا أوزون. ،إنقاذ الدين من إمام المحدثين جناية البخاری -6

 4روند.همچنين معمولا حنفيان از منتقدين بخاری به شمار می

 : نويسدمیأوزون در مقدمه کتاب جناية البخاری  زکريا 

امامان و پيشوايان ازعالمان را هم دارای  عمل اشتباه    حتی  عالمان گذشته )به ويژه بخاری(
 دانستند اما سزاوارتر اعتماد به کلام خداوند متعال است که فرمود:  اجر و پاداش می

وَ  *  وَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعنْا سادتَنَا وَ كُبرَاءَنا فَأَضلَُّونَا السَّبیلاَ   رَبَّنا آتِهمِْ ضِعْفیَنِْ منَِ الْعَذابِ 

كبَیراً لَعْناً  مى  5.الْعنَهُْمْ  پروردگارا و  از   گويند:  كرديم،  پيشوايان  ما  اطاعت  بزرگانمان  در    و 
مورد لعن عظيم  ، سهم آنان را از عذاب، دو چندان، و  اپروردگارنتيجه ما را گمراه كردند *  

 خودت قرار ده. 
 مذهب بخاری

مذهب خود قلمداد کنند اما بسياری قائلند او  اند بخاری را پيرو  هر کدام از پيروان مذاهب أربعة خواسته 

 خود مجتهد بوده و نياز به تقليد نداشته است چنانکه ابن تيميه گفته است: 
 6أما البخاری و أبو داود فإمامان فی الفقه من اهل الإجتهاد.

 اما بخاری و أبوداود دو امام در فقه و اهل اجتهادند. 
 وفات او 

از ساليان متمادی تلاش در کسب علم و سرآمد شدن در بعض   بخاری با حافظه عجيب خود و بعد 

خود   زمان  کوله  مانند:علوم  با  و  تاريخ،  و  رجال  اجتماعی  حديث،  مکانت  و  تجربه  و  تأليفات  از    و باری 

 کند.سالگی قصد بازگشت به وطن می 56پرورش شاگردان بزرگ، در 

 
 . 478-469، صسیرة الامام البخاری. 1
 . 2004، بيروت، رياض الريس چاپ اول،  البخاری )إنقاذ الدین من إمام المحدثین(،جنایة  زکريا ؛   ، أوزون . 2
)مقدمه (، و نيز تحقيق عبدالفتاح أبوغدّة که در چند    7، ص1، جسيرةالامام البخاری. برای اطلاعات بيشتر رجوع شود به:  3

قبيل:   از  است  تحقيق نموده موجود  او  که  البخاری علی الغنيمی، عبدالغنی،  کتابی  الإمام  أورده  عمّا  الإلتباس  کشف 
الناس و15-12ص،  بعض  اول)پاورقی(،    الإنتقاء   )مقدمه(،  حلب،     ،چاپ  الإسلامية،  المطبوعات  ،  قمري1414مکتب 

 .281-278ص
عمدة  کند. ، در مواردی از شرحش بر صحيح بخاری با نام عمدة القاری نقد میالحنفي العيني الدين  ن نمونه: بدر . به عنوا4

ج  القاری محمد،  41و    36، ص  14،  عبدالجليل،  مولوی  و  المنکرین،؛  أعناق  علی  المقلدین  ]بی]بی  سیف  تا[،  نا[، 
 . 164و  134جا[، ص ]بی
 . 68و  67. سوره مبارکه أحزاب، آيه 5
 . 40، ص20جا[، جتا[، ]بینا[، ]بی، ]بیمجموعة الفتاوی. ابن تيميه، 6
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نگارش کتاب التاريخ الکبير را آغاز    مطهر پيامبراو که در هجده سالگی و دور از وطن در کنار مرقد  

 ؛2، جادوی بخاری است 1کرد که به تعبير استادش اسحاق بن راهويه 

 ؛3رسانند محمد بن يوسف به او سلام می   در خوابِ او که پيامبر

 ؛4نهد گامها را دقيقا جای گام پيامبر می بيند به دنبال پيامبراو که نجم بن فضيل در خواب می

 ؛5کند دور می بيند حشرات موذی )نسبت دروغ( را از پيامبراو که در خواب می

می او  به  خراسان،  به  بغداد  از  هنگام حرکت  حنبل  بن  احمد  استادش  که  میاو  و  گويد  علم  خواهی 

 ؛6مردم را تنها گذاشته و به سمت خراسان بروی

 7او که استادش علی بن مدينی معتقد بوده بخاری مانند خود را نديده 

سال   در  خراسان  به  ورود  ابتدای  می250در  وارد  نيشابور  به  بی  8شود هـ  استقبال  مورد  اهل  و  نظير 

می قرار  ذُهلْی نيشابور  يحيی  بن  محمد  صحيح،  صاحب  مسلم  نقل  به  و  رأس    9گيرد  در  بخاری  استاد 

زده در مسأله کلام الله و  حدس می روند، و محمد بن يحيی که های مردم به استقبال او میو توده المانع

کند کسی در اين زمينه از بخاری  قديم بودن آن کدورتی بين محدثين و بخاری بوجود بيايد، سفارش می

 
راهويه.  1 بن  إسحاق  أفقه من  الجسر  جاوز  ما  است:  او گفته  بارۀ  در  حنبل  احمد بن  که  است  راهويه کسی  اسحاق بن   .

 . 93، ص19، جتهذیب الکمال؛  200، ص1، جطبقات الحنابله؛ 327، ص10، جتاریخ بغداد
، 19، جتاریخ الإسلام؛  441، ص24، جتهذیب الکمال؛  75، ص52، جتاریخ مدینة دمشق؛  8، ص2، جتاریخ بغداد.  2

 . 403ص  12ج سیر أعلام النبلاء،؛ 221، ص2، جطبقات الشافعیه؛ 249
،  24، جتهذیب الکمال؛  78، ص52، جتاریخ مدینة دمشق؛  10، ص2، جدتاریخ بغدا ؛  422، ص5، جتغلیق التعلیق .  3

 . 443، ص12ج سیر أعلام النبلاء،؛ 445ص

 . 444، ص24، جتهذیب الکمال؛ 10، ص2، جتاریخ بغداد؛ 490، صهدی الساری؛ 131، ص1، جالکامل. 4

 . 420، ص5، جتغلیق التعلیق. 5
الحنابلة؛  244، ص2، جتاریخ بغداد.  6 الشافعیة؛  60، ص52، جتاریخ مدینة دمشق؛  277، ص1، جطبقات  ، طبقات 
 . 244، ص19، جتاریخ الإسلام؛  217، ص2ج

،  24، جتهذیب الکمال؛  82، ص  52، جتاریخ مدینة دمشق؛  18، ص2، جتاریخ بغداد؛  406، ص5ج  تغلیق التعلیق،.  7
 .454ص

 . 250، ص19، جتاریخ الإسلام؛ 404، ص12، جسیر أعلام النبلاء ؛  430، ص5، جتغلیق التعلیق. 8
وجالس 9  ، بغداد  وقدم  وحده   ، الزهري  ، صنف حديث  المأمونين  والثقات   ، المتقنين  والحفاظ   ، العارفين  الأئمة  أحد  . كان 

فضله.   وينشر  عليه  يثنى  حنبل  بن  أحمد  وكان   ، بها  وحدث  بغدادشيوخها  جتاریخ  الکمال،186،  4،  تهذیب  ، 26ج  ؛ 
 147، ص12ج المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک،؛  276،ص12، جسیر أعلام النبلاء ؛ 629ص

الذهلي : بضم الذال المعجمة وسكون الهاء وفي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل بن ثعلبة ، وإلى ذهل  
، ابن  اللباب فی تهذیب الأنسابلب  ؛ و  18/3بن شيبان كان منها جماعة كثيرة من العلماء والكبراء ، الأنساب سمعانی  

 . 536، ص1اثير، ج
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سؤال نکند تا اگر اختلافی هم باشد علنی شدن آن باعث شماتت ساير مذاهب و دشمنان نشود اما چند  

 دهد: کند و بخاری جواب میروز بعد از ورود بخاری، فردی عقيده بخاری را در مجلسی سؤال می
 . أفعالنا مخلوقة و ألفاظنا من أفعالنا

 اند )و حادث( و تلفظ ما به قرآن هم )مصداقی( از افعال ماست. افعال ما مخلوق
-اين جواب مبهم بخاری سر آغاز نزاع بين او و محدثين و در رأس آنها محمد بن يحيی ذُهلْی می

عقيده  1شود  تبيين  در  او  بعدی  که سخنان  جايی  العباد  تا  وأفعال  مخلوق  غير  الله  القرآن كلام  )که  اش 

منجر به صدور حکم کفر  )با پشتيبانی ساير محدثين بزرگ(  افتد و  بعد از مدتی  مخلوقة( هم کارساز نمی

که  بخاری  روايت  شيخ  و  )استاد  ذهلی  توسط  الله(  کلام  نبودن  )قديم  او  عقيده  به  معتقدين  و  بخاری 

شود و بخاری بعد از  کرده( می مندی از بخاری میابتدای ورود بخاری شاگردان را تشويق به حضور و بهره

طوری  به  1شود اقامتش در نيشابور، با شنيدن اين حکم بدون فوت وقت از نيشابور خارج می  2مدت کوتاه

 
آتاني الله لا غير"  . بخاری می1 لما  الرجل حسداً  هذا  "قد قصدني  الساریگويد:  التعلیق؛  492، ص  هدی  ،  5، جتغلیق 

  روایة   له   من   معرفة  في  الكاشفذهبی،    .459، ص12، جسیر أعلام النبلاء؛  269، ص19، جتاریخ الإسلام؛  434ص
  نويسد: و لايكاد می 229، ص2، ج1413الاسلامية، جدة، چاپ اول،  للثقافة القبلة محقق محمد عوامة، دار الستة، كتب في

 بينهما.    وقع  لما  باسمه يفصح البخاري
نقاط ديگر مانند ری هم نامه می نويسد برای طرد  البته با توجه به توضيحات در متن و اينکه محمد بن يحيی ذهلی به 

برد. ترين دليل اين مسائل بوده باشد را زير سؤال میکردن تفکر عقيدتی بخاری، حداقل اينکه حسد تنها دليل و حتی مهم
در   او  ترجمه  مراجعه  با  میمخصوصا  ذهبی  مختلف.  عنکتب  حنبل(  گويد:  )بن    بحديث   اعلم  أحدا  رأيت  ما  قال:  أحمد 

.    الحديث  في   المؤمنين  أمير  كان:    زياد  بن   بكر  وقال أبو   زمانه.  أهل  امام  هو:    حاتم  أبو   يحيى. وقال  بن   من محمد   الزهري
مائة  على  وأنفقت  ،   رحلات  ثلاث  ارتحلت:    يقول  يحيى  بن  محمد  سمعت  :  الحسن  بن  الحسين  قال   ألفا   وخمسين  العلم 

البلد  على  القطان  يحيى  جنازة  فاستقبلتني  البصرة  وأتيت   وعن .    عصره  امام  يحيى   بن  محمد  نا:    خزيمة  ابن  وقال.    باب 
  بن   أحمد  عمرو   أبو  قال.    يحيى  بن  الزهري لمحمد  حديث  علل  في  فلينظر  علمه  قصور  ينظر  ان  أحب  من:    الدارقطني قال

  ؟ قال  بحديثك  فعل  فما:    قلت  لي   غفر:    قال  ؟  بك  الله  فعل  ما  فقلت[    المنام  في]  يحيى    بن  محمد  رأيت:    الخفاف  نصر
 . 531، ص2جتذکرة الحفاظ، ومائتين.  وخمسين ثمان  الأول سنة ربيع  في  الذهلي مات.  عليين  في ورفع  الذهب بماء كتب

  يظهر   الحجاج   بن   مسلم  گويد: "كان مانند مسلم صاحب صحيح. ذهبی میزدند  البته بعضی هم به چنين مسائلی دامن می
سیر  شد( )بسيار در مجلس او حاضر می إليه"  الاختلاف مسلم  أكثر نيسابور البخاري  استوطن فلما ، ولايكتمه  ،   باللفظ القول

أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك ولا يبغضك إلا حاسد، کرد که: "، و به بخاری چنين إلقاء می572، ص12ج  أعلام النبلاء،
التعلیق  النهایة؛  70، ص52، جتاریخ مدینة دمشق؛  28، ص2، جتاریخ بغداد؛  411، ص5، جتغلیق  ،  11، جالبدایة و 

32. 
و    404، ص12، جسیر أعلام النبلاء ؛ و ذهبی در يک نقلش در  430، ص5، جتغلیق التعلیق .  بعضی مانند ابن حجر در 2

دانند که ظاهرا صحيح نيست به و اتباع اين دو، مدت اقامت او در نيشابور را پنج سال می،  250، ص19، جتاریخ الإسلام
در الجرح و  داند می 250بور را سال خاری به ری بعد از اخراج از نيشاکه أقدم است ورود ب  ه327ـ ابن حبان م 1دو دليل: 
)2؛  191، ص7، جالتعدیل خير )398-323ـ کلاباذی  ابوبکر بن  او  تبع  به  و  نويسند: "كان سماعه  هـ(. می575-502هـ( 

." لذا با  252ومرة ببخارى فی سنة    248)محمد بن يوسف بن مطر الفربري( محمد بن إسماعيل مرتين، مرة بفربر في سنة  
سه و در نظر گرفتن سير حرکت از نيشابور و ورود به ری تا ورود به بخارا و اخراج از آنجا و موت    توجه به أقدم بودن اين
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او همچنين بعد از ورود به    2کند. اش سه روز در دروازه شهر توقف میماندهکه برای انجام کارهای باقی

 3شود.ری به دستور محمد بن يحيی ذهلی مجبور به ترک آنجا می 

 گيرد. قرار می 5امير آنجا خالد بن احمد ذُهلْی  4اما با اين وجود در ورود به بخارا مورد استقبال با شکوه 

شد و اهل علم و محدثين را تکريم  با تواضع بسيار در مجلس محدثين حاضر می   خالد بن احمد که

ميليون درهم هزينه می  و  6نمود می و حافظ أبو   7کند از ششصد نفر نقل حديث نموده، و در اين راه يک 

، از  8نگارد رود و مسندی به درخواست او میمحمد، نصر بن احمد، به دعوت خالد بن احمد به بخارا می

می تقاضا  کند بخاری  استماع  بخاری  از  تا  ببرد  او  نزد  را  خود  الکبير  التاريخ  و  صحيح  کتاب  اما 9کند   ،

 دهد که:شود که بدون هيچ اغماضی به فرستاده امير بخارا چنين پاسخ میبخاری آنچنان غضبناک می
منه   شئ  إلى  حاجه  له  كانت  فإن  السلاطین  أبواب  إلى  أحمله  ولا  العلم  أذل  لا  إنى 

مسجدي في  من    أو  فلیحضرني  فامنعني  سلطان  فأنت  هذا  یعجبك  لم  فإن  داري  فى 

 10. نى لا أكتم العلمإ المجلس لیكون لي عذر عند الله یوم القیامة 

کنم، اگر او )امير بخارا( احتياجی به علم  من با بردن علم به دربار سلاطين، آن را ذليل نمی
من دارد بايد در مسجد يا منزل من حاضر شود، و اگر اصرار بر خواست خود داری، سلطان  

 
إشبيلی، ابوبکر محمد    ؛ 24، ص1ج  صحیح بخاری،رسد همين نقل أصح باشد. رجال  ، به نظر می256در خرتنگ در سال  

 . 83ص، 1419دار الکتب العملية، بيروت، چاپ اول، ، بیلیالإشفهرسة إبن خیر  (، ه575بن خير، )متوفی 
الساری.  1 التعلیق؛  491، صهدی  دمشق؛  431، ص5، جتغلیق  مدینة  ج  تاریخ  النبلاء؛  92، ص52،  أعلام  ،  سیر 
 . 269، ص19، جتاریخ الإسلام؛ 458، ص 12ج

 . 459، ص12، جسیر أعلام النبلاء؛ 269، ص19، جتاریخ الإسلام. 2
 . 53، ص52ج، تاریخ مدینة دمشق؛ 191، ص7، جالجرح و التعدیل. 3
 ؛  439، ص5، جتغلیق التعلیق. 4
. أبو الهيثم خالد بن أحمد ابن خالد بن حماد بن عمرو بن مجالد من ولد ذهل بن شيبان الذهلي ولي الإمارة بخراسان قبل  5

آل الليث وسكن بخارى وله بها آثار جميلة وسمع الحديث الكثير عن ستمائة نفر ولم يكن له سيئة إلا موجدته على الإمام  
  ثقة. ولما   صدوق  وهو  بالري  أبي  مع   عنه  كتبت :  حاتم  أبي  ابن  قال  .18، ص  3ج    ،الأنسابمحمد بن إسماعيل البخاري.  

  أحمد   بن   ونصر   ،  جزرة  محمد   بن   وصالح   ،  نصر المروزي  بن  محمد  مثل  ،  الحديث   حفاظ   حضرته  إلى  أقدم  بخارى   استوطن
 . 310، ص8ج تاریخ بغداد، .البغداديين وغيرهم أحمد بن
 . 18، ص3، جالأنساب؛ 225، ص12، جفی تاریخ الأمم و الملوکالمنتظم ؛  310، ص8، جبغداد تاریخ. 6

 . 225، ص12، ج فی تاریخ الأمم و الملوکالمنتظم ؛  149، ص 13ج  ،الوافی بالوفیات. 7
الملوکالمنتظم     ؛ 295، ص  13  ، جتاریخ بغداد.  8 و    ،21، ص  8  ، جعلامالأ  ؛ 48/  13  فی تاریخ الأمم و  البدایة 

 . 114، ص 11، ، ص النهایة
، ص  2، جطبقات الشافعیة؛  96، ص52، جتاریخ مدینة دمشق؛  439، ص  5ج  تغلیق التعلیق،؛  494،  هدی الساری.  9

 . 271، ص 19، جتاریخ الإسلام؛ 232
الساری.  10 التعلیق؛  494، صهدی  بغداد؛  439، ص5، جتغلیق  جتاریخ  دمشق؛  32، ص2،  مدینة  ،  52ج    ، تاریخ 
 . 465، ص24، جتهذیب الکمال؛ 96ص
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می و  داشته  هستی  خدا  نزد  قيامت عذری  روز  من  تا  کنی  ممنوع  مرا  درس  توانی جلسه 
 کنم. باشم چرا که من علم را کتمان نمی

برخورد   ملاحظه  اين  تمابدون  مقابل  در  که  خالدی  بن  احمد  با  تحقيرها  بخاری  و  تکفيرها  ضد  م 

را در مقابل حکم از راه رسيده ذهلی به بخارا، تنها    ی رريم کرد بسيار سنگين آمد و بخااو را تکبخاری،  

را نفرين   آنان  گذاشت و با پيگيری حريث بن أبی الورقاء و ديگران او مجبور به خروج از شهر شد. بخاری

به روستای خَرتَنک   1کرد بالأخره    2و  و  اقوامش وارد شد  از  به منزل يکی  از آنو  آنقدر    بعد  همه تحقير 

 منزوی شد که طاقت تحمل نداشت و چند روز قبل از مرگش چنين دعا کرد که: 
 3.  اللهم أنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إلیك

 بار خدايا زمين با تمام وسعتش بر من تنگ شده، پس مرا به سوی خويش ببر.
در  سالگی    62هجری قمری در سن    256شب عيد فطر سال  و در نهايت با کوله باری از محنت در  

 4از دنيا رفت. همان روستای خرتنک 

که مردم به عنوان تبرک آنقدر خاک قبر او را    شد  بلند  شبوی عطر زيادی از خاک قبراو  بعد از دفن  

اکنون نيز قبر   5، ضريح چوبی مشبکی روی آن ساختند. بدنش  برداشتند که برای جلوگيری از آشکار شدن

 6باشد. او در استان بخارای ازبکستان مزار شيفتگانش می

 آثار و تألیفات

عنوان در موضوعات مختلف    35که بعضی آمار آنها را تا    1تأليفات زيادی به بخاری نسبت داده شده 

   به عنوان نمونه: 2اند. ذکر کرده

 
يا    269سال بعد از فوت بخاری )به سال    14. بسياری از عالمان اهل سنت علت زوال إمارت و مرگ خالد بن احمد در  1

270( ليث  يعقوب  از  طرفداری  و  طاهريان  حکومت  از  تمرد  در  را  (  18، ص3، جالأنسابو    225، ص12، جالمنتظم( 
اللهمبخاری دانستهنفرين     أنفسهم   به في   قصدوني  ما  أرهم  اند که خالد و حريث و ديگران را چنين نفرين کرده بود که: 

الساریوأهاليهم.    وأولادهم صهدی  بغداد؛  494،  جتاریخ  ص2،  دمشق؛  32،  مدینة  جتاریخ  ص52،  ؛  97، 
 . 465، ص24ج تهذیب الکمال،

،  الأنساب.  في آخرها الكاف  سكون النون و   و   فتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها  سكون الراء و  بفتح الخاء المعجمة و   .  2
 . 340، ص2ج
التعلیق.  3 ،  24، جتهذیب الکمال، 98، ص52، جتاریخ مدینة دمشق؛  33، ص2ج  تاریخ بغداد،؛  440، ص5، جتغلیق 

 .466ص
ارشاد ؛  6، ص2، جتاریخ بغداد؛  4ج،  )شرح النووی علی صحيح مسلم(  المنهاج  ؛ 193، ص1، جسیرة الإمام البخاری.  4

 . 149، ص2، جالوافی بالوفیات؛  273، ص19ج تاریخ الإسلام،؛ 55، ص1، جالساری
 272، ص19، جتاریخ الإسلام؛  234، ص2، جطبقات الشافعیة؛ 467، ص12، جسیر أعلام النبلاء . 5

کنند، هيچ مخالفتی با بنای باشکوه و زيارت مقبره بخاری  قبر پرست معرفی میای  . وهابيت که شيعه را به عنوان طائفه6
 دهند.نشان نمی
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 . التاريخ الصغير، التاريخ الأوسط  ،التاريخ الکبيردر علم تاريخ: 

 . خلق افعال العباددر علم کلام: 

 . الکنی 3، الوحدان، أسامی الصحابه، الضعفاء الصغيردر علم رجال: 

 . صحيح، الفوائد، عللدر علم حديث: 

 .جزء رفع اليدين، جزء القرائة خلف الإمام ، المبسوطدر علم فقه: 

 .الأدب المفرددر علم سيره: 

 4 .برّ الوالديندر علم اخلاق: 

ماندگار شدن و عظمت جايگاه او در   باعث  اثری که  او، تنها  آثار  تمام  ميان  شده    مکتب خلفااما در 

 گويد:  اوست. دهلوی می صحيحکتاب 

  5ای نيست. ای از شهرت رسيده که بالاتر از آن درجهصحيح بخاری به درجه
 صحیح بخاری 

اسلام   6صحيح  پيامبر  سنت  و  مکتوب  حديث  بنيان  سنت  بخاری  اهل  هزار    ،نزد  چهار  مجموعه 

که بخاری آنها را از بين ششصد هزار حديث در طول شانزده سال گزينش نموده و قبل از    7حديث است 

را   آن  صحت،  به  يقين  از  بعد  و  نموده  استخاره  خوانده،  نماز  رکعت  دو  کرده،  غسل  حديث  هر  نوشتن 

  97در  الله و سننه و أيّامه المسند الجامع الصحيح من حديث رسولاو اين کتاب را با عنوان  8نگاشته است.

 کتاب تنظيم نموده است.

 
،  سیرة الامام البخاری. )قضایا الصحابه و التابعین . بعضی از آنها چاپ شده و بعضی اصلاً موجود نيست مانند کتاب  1
 (306، ص1ج
 . 309و پاورقی ص 280، ص1، جهمان. 2
 .493، صهدی الساریاند که فقط يک حديث از آنها نقل شده است. . در اين کتاب راويانی ذکر شده3
 . 314-280، ص1، جسیرة الامام البخاری.  4
 . 433، ص1جقمري، 1410چاپ اول،  دارإحياء العلوم، بيروت، ، الله البالغةحجةالله(، احمد،  الدهلوی )شاه ولی. 5

اصطلاح "صحيح" نزد اهل سنت به کتاب حديثی اطلاق می شود که تمام احاديث موجود در آن از نظر سند مورد قبول  6 .
 ، صهدی الساری؛  88، ص1، جتدریب الراوی فی شرح تقریب النواویصحيح، بخاری است.    هاولين نويسند  .باشد
8. 
است.  7 مکررات  گرفتن  نظر  در  بدون  تعداد  اين  مسلم(المنهاج  .  صحيح  علی  النووی    الصلاح ابن    ؛ 24ص،  )شرح 

عثمان،  ،  )الشهرزوری( الاخلالابوعمرو  من  مسلم  صحیح  عبداللهصیانة  بن  موفق  تحقيق  دوم  ، ،  دارالغرب   ،چاپ 
هدی رسد.  حديث می  9082به    ، و با شمارش مکررات102، صتدریب الراوی  ؛102صقمري،  1408الإسلامی، بيروت،  

 . 470ص، الساری
 .490 ، صهدی الساری. 8
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متفاوت است، درباره  چنان وجود    گوناگونیهای  نيز قضاوتاو  صحيح  که قضاوت علما درباره بخاری 

 اند: اند که گفتهای ستايش او را به جايی رساندهدارد. عده

 1 کتب بعد از کتاب خداست. صحيح بخاری أصحّ
 کند: خلدون از اساتيدش چنين نقل میرسد که ابناين عظمت به جايی می 

 2. شرح کتاب البخاری دین علی الامُة

 شرح نمودن کتاب بخاری دينی است بر امت.
گويد اين است که تا آن زمان هيچ هـ( می  808مقصود از اين جمله چنانکه خود ابن خلدون )متوفی  

 اند.يک از علماء شرحی متناسب با جايگاه صحيح بخاری ننوشته

)  هـ(  902-831)  سخاوی هنتاتی  احمد  بن  العزيز  حال عبد  در شرح  ابن حجر  شاگردان  ملوک  از  از 

دو سوم    فقطکه او با ديدن فتح الباری که  کند  ( ذکر می3ه ـ  837-761،  معروف به عزوز الحفصیتونس  

آن به اتمام رسيده بود، برای حمايت از اين تلاش ابن حجر مقداری طلا برای کاتبان اين شرح و اهل  

 4مجلس إملاء آن فرستاد.

به طول انجاميد    هـ(  842تا    817)از    سال  25خود ابن حجر نيز به شکرانه اتمام فتح الباری که حدود  

 5و بزرگان دنيای اسلام برپا نمود.  عالمان عظيمی با حضور بسياری از ه مجلس وليم

 است:  چنين سروده صحيح بخاریأبوعامر فضل بن إسماعيل جرجانی درباره  
 هو السدّ بین الفتی و العطب    هو الفرق بین الهدی و العمی  

 أمام متون کمثل الشهب    أسانید مثل نجوم السماء 

 6یمیز بین الرضی و الغضب    حجاب من النار لاشک فیه 

)صحيح بخاری( جداکننده هدايت و گمراهی است؛ و مانع بين نجات و هلاکت؛ سندهای  
متن مقابل  در  هستند(  عيب  بی  و  آسمان)زيبا  ستارگان  مانند  آن  همچون )روايات(  هايی 

میشهاب آن  با  و  است،  )جهنم(  آتش  از  حافظ  ترديد(  )و  بدون شک  آسمانی؛  توان  های 
 رضايت يا غضب )پروردگار( را شناخت.

 گويد: زيد مروزی میابو 

 
 .  21ص، )شرح النووی علی صحيح مسلم( المنهاج. 1
)ابن.  2 عبدالرحمن  دهـ.ق(،  808-732خلدون،  و  العبر  العرب  کتاب  تاریخ  فی  الخبر  و  المبتدأ  من  یوان  و  البربر  و 

 . 560، ص1جقمري، 1408چاپ دوم  دارالفکر، بيروت، ، ن الأکبرسلطاعاصرهم من ذوی ال
 . 14، ص4، جالأعلام. 3
 . 215، ص4، جالضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 4
 . 548، ص1، جکشف الظنون. 5
 . 471، ص12، جسیر أعلام النبلاء ؛ 74، ص52، جتاریخ مدینة دمشق. 6
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زيد تا چه  بين رکن و مقام خواب بودم که در خواب ديدم پيامبر اکرم به من فرمودند ای ابو
مرا تدريس نمیزمان کتاب شافعی را تدريس می الله  کنی؟ گفتم يا رسولکنی چرا کتاب 

 1کتاب شما چيست؟ فرموند: جامع محمد بن اسماعيل.  
 عمرو بن صلاح )امام الحرمين( معتقد است که:ابو 

کند    )فردی(  اگر  ياد  تمام سوگند  قسم  ی بر صحت  مسلم،  و  بخاری    ش احاديث صحيح 
کفاره و  آنصحيح  صحت  بر  دارند  اجماع  امت  زيرا  نيست؛  او  بر  امت،  ای  اجماع  و  دو 

 2معصوم از خطا است.  
 کند:قسطلانی نقل می

  3ان صحیح البخاری ما قرئ فی شدة الاّ فرجت ولا رکب به مرکب فغرقت؛

که گشايشی حاصل شده و اگر اين  متن صحيح بخاری در هيچ گرفتاری خوانده نشده الا
 در کشتی باشد غرق نخواهد شد.

 گويد: پذيرفتن کلام قسطلانی می الدين قاسمی بعد از محمد جمال
 4اند. ها چنين عمل نمودهبسياری از علما و بزرگان هم در سختی

 سبکی نيز معتقد است: 
 5لقضاء الحوائج فأمر مشهور أما الجامع الصحیح وكونه ملجأ للمعضلات ومجربا 

پناهگاما   اينکه  و  الصحيح  الجامع  مجرّب  کتاب  حاجات  شدن  برآورده  در  و  مشکلات  اه 
 مسأله مشهوری است.   ،است

بزرگی  های اغراقاين ديدگاه به صحيح بخاری داده که عالم  امثال آنها چنان عظمتی    مانند: آميز و 
 دارد که:  ذهبی چنين ابراز می

 6گيرند. در اظهار نظر علمی خود تحت تأثير هيبت آن قرار میعالمان 
ای در آن  ترين سؤال و خدشهرسد که کوچکو اين هيبت بخاری و صحيح او در زمان ما به جايی می

 نويسد: دانند. عماد الشربينی بعد از دفاع از حديث سحر النبی میمی  را، برابر با از بين رفتن سنت پيامبر
فی   فلو شککنا  للسنة  أساسی  مرجع  هو  و  البخاری  صحیح  فی  ثبت  فقد  الحدیث  اما 

أ الصحاح  فی  ورد  حدیثا  ذلک  بعد  الناس  یقبل  فکیف  البخاری  فی  الثابت  فی  حجیة  و 

 7روایة عن غیر طریق البخاری؟ 

 
 . 323، ص1، جالإمام البخاریسیرة ؛ 41، ص1، جارشاد الساری؛ 490، صهدی الساری. 1
 . 24ص، )شرح النووی علی صحيح مسلم( المنهاج. 2
 .42، ص1، جارشاد الساری. 3
 . 458صقمري، 1425چاپ اول،  مؤسسة الرسالة الناشرون، بيروت، قواعد التحدیث، الدين، القاسمی، محمد جمال. 4
 . 234، ص2، جطبقات الشافعیة. 5

 . 641، ص1، جمیزان الإعتدال. 6
 .315، ص2ج، السنة النبویة فی کتابات أعداء الإسلام مناقشتها و الرد علیها . 7
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در   اگر  و  است،  )پيامبر(  سنت  بنيادين  منبع  که  آورده شده  بخاری  در صحيح  اين حديث 
حجيت(   )و  بخاریصحت  )صحيح(  در  موجود  مردم    روايات  چگونه  ديگر  شود،  تشکيک 

 حديثی را قبول کنند که در صحاح يا توسط غير بخاری نقل شده باشد.  
کنند، در  ر میحتی ألبانی که از بزرگترين عالمان معاصر اهل سنت است و از او به بخاری دوران تعبي

می  1اندکیموارد   حکم  آمده  هم  بخاری  در صحيح  که  روايتی  سندی  به ضعف  هيبت صحيح  كه  کند، 

 کند كه بعد از حکم به ضعف يک روايت چنين بنويسد:بخاری قلم او را وادار می
السنة و لكی لا یتقول متقول، أو  الحدیث و راویه دفاعا عن  الكلام على هذا  فقد أطلت 

و   البخاری  طعن فی صحیح  قد  الألبانی  إن  أو مغرض:  حاسد  أو  جاهل  قائل من  یقول 

أهل   یفعل  كما  رأیی  أو  عقلی  أحكم  لم  أننی  بصیرة  ذی  لكل  تبین  فقد  حدیثه،  ضعف 

 2.الأهواء قدیما و حدیثا، و إنما تمسكت بما قاله العلماء فی هذا الراوی

به درازا کشيد، تا   از سنت)پيامبر(  به جهت دفاع  راوی آن  )اثبات( اين حديث و  سخن در 
راويان    گوياوههيچ   از  يکی  به  اشکال  با   ( البانی  نگويد  مغرضی  يا  حسود  يا  جاهل  يا 

ای در صحيح بخاری وارد کرده يا حديث آن را تضعيف نموده، به تحقيق  بخاری( خدشه
برای هر صاحب فهمی آشکار شد که من مانند پيروان هوای نفس در گذشته و امروز به  
حکم نظر و عقل خودم سخنی نگفتم بلکه فقط به سخنان عالمان درباره اين راوی تمسک  

 ) و آن را نقل( نمودم. 
های مختلف به نگارش درآمده که مبارکفوری فقط های بسياری به زبانصحيح بخاری کتابدرباره  

تا  کتاب زبان عربی تأليف شده را  به  می   146هايی که  بر    ، و3شمارد کتاب  بيشتر آنها شروحی است که 

نگاشته شده   الظنون   وصحيح بخاری  و سباعی معتقد است    را ليست کرده  آنها  4حاجی خليفه در کشف 

 عبارت است از:  ،شرح  82معتبرترين آن 

 هـ. 794متوفی  ،از بدرالدين زرکشی التنقيحـ 1

 هـ.  852متوفی  ،از ابن حجر فتح الباریـ 2

 هـ.  855از العينی الحنفی، متوفی  عمدة القاریـ 3

 5هـ.   911از جلال الدين سيوطی، متوفی  التوشيحـ 4

 
،  14جهـ.ق،  1408چاپ دوم،  مکتبة المعارف، الرياض    ،سلسلة الأحادیث الضعیفة  الألبانی، محمد ناصرالدين،. مانند:  1

 . 6950، ش1042و ص 6949، ش1041و ص  6947، ش1037و ص 6763، ش589ص
 . 1299،ش465،ص3، جالأحادیث الضعیفةسلسلة  . 2

 . 458-364، ص1، جسیرة الامام البخاری. 3
 . 545، ص1، جکشف الظنون. 4

 . 486، ص السنة و مکانتها فی التشریع. 5
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ای نيز نه تنها چنين جايگاهی را برای صحيح بخاری قائل نيستند بلکه در مقايسه با ساير منابع عده

اولين   ه ـ 388 متوفیالبستی   أبو سليمان أحمد الخطابی دهند.حديثی اهل سنت اهميت کمتری به آن می

چون   القابی  با  را  او  ذهبی  که  صحيحين  معتقد    ستايد می  1ال الرحّ  المحدث   المفيد   العلامة   الامام شارح 

 است: 
 2. الصحیحین من فقها  أكثر و وضعا أحسن (داود لأبی السنن كتاب) هو

 است. از نظر ساختار و تدبر و دقت برتر از صحيحين کتاب )سنن أبی داود(
 3داند. در علم تصريف ضعيف میعينی، بخاری را 

 4 کند.مبارکفوری، به چند شبهه درباره صحيح بخاری اشاره می
 کند. ، به شبهات و نقدهای علما اشاره میهدی الساری 9و   8حجر نيز در فصل ابن 

برای نمونه  5ای هم معتقدند تمام صحيح بخاری نوشته او نيست بلکه توسط ديگران تکميل شده، عده

هايی از کتاب را که مربوط به  که بخاری قسمت  اشاره دارد به اين  فتح الباری حجر در مواضع متعدد  ابن 

نامه رجال يا مطالب ديگر بوده را سفيد و خالی گذاشته بود و نويسندگان و ناقلين صحيح رجال يا زندگی

 نويسد:  اند. او چنين میآن را تتميم کرده ،بخاری
ولا   عوف  بن  عبدالرحمن  لمناقب  ترجمة  علی  البخاری  نسخ  من  شیء  فی  أقف  ولم 

و  ... زید  بن  ت  لسعید  کما  البخاری  لکتاب  الناقلین  تصرف  ذلک من  انه أظن  مراراً  قدم 

 6.ترک الکتاب مسودة

نامه و مناقب عبدالرحمن بن عوف  های )صحيح( بخاری به زندگیيک از نسخهمن در هيچ
کنم به خاطر تصرف ناقلين کتاب بخاری در  پيدا نکردم... و گمان میو سعيد بن زيد دست 

که چندبار اشاره شد که بخاری کتاب را به صورت پيش نويس  صحيح بخاری است. چنان
 رها نمود.

برداری  فربری بود نسخه ری را از روی نسخه اصلی که از آنکند که کتاب بخاو يا از ديگران نقل می

 7هايی سفيد گذاشته شده. کردم پس ديدم چيزهايی در آن به اتمام نرسيده و قسمت

 نويسد: اند. برای نمونه مقبلی يمنی میای نيز بعضی از راويان احاديث صحيح بخاری را نقد کردهعده

 
 . 1018، ص3، جتذکرة الحفاظ. 1
 . 14، ص1، جنیل الأوطار. 2

 . 281، ص15ج، )شرح صحيح البخاری( عمدة القاری. 3
 . 468-461، ص2، جالبخاریسیرة الامام . 4
 . 301، صاضواء علی السنة المحمدیة. 5
 . 73، ص7، جفتح الباری. 6
 .6، صهدی الساری. 7
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اند به جرح در آنها و با  در رجال صحيحين افرادی هستند که بسياری از علما تصريح کرده
  1اند.اللحنی از آنها تعبير نموده عبارات شديد

 عينی معتقد است:
   2اند.در صحيح بخاری راويانی هستند که بعض متقدمين آنها را مجروح دانسته

 گويد: عراقی می
زيرا نسائی جماعتی    اند، باطل استاين عقيده که تمام راويان صحيحين به اجماع علما ثقه

   3دو را تضعيف نموده.  از راويان آن
 نويسد:ابن حجر نيز می

اند را قاضی أبوبکر باقلانی، امام الحرمين،  اين عقيده که تمامی احاديث صحيحين، صحيح
 4پذيرند.غزالی و داودی نمی

توان از منتقدين صحيح بخاری دانست؛ زيرا او  حتی مسلم )صاحب صحيح و شاگرد بخاری( را نيز می

 5کند.نفر از رجال صحيح بخاری روايتی نقل نمی 434از 

کند و احاديثی  حديث ذکر می  210حجر تعداد احاديثی که در صحيحين مورد انتقاد قرار گرفته را  ابن 

 6اند.دو نقل کرده  داند که تعدادی را نيز هرکه فقط بخاری نقل کرده را کمتر از هشتاد حديث می

هايی از اين کتاب  بخاری کتابی نگاشته با نام "الضعفاء" که اثری از آن نيست، اما ذهبی گزارشگری

نويسد: تعجب است از بخاری که به أيوب بن صالح بن عائذ می  مانند:دارد. او در شرح حال بعض راويان  

يا در مورد ثابت    7کند. جهت عقيده به إرجاء او را در کتاب الضعفاء آورده است اما به حديث او احتجاج می

 نويسد: بن محمد الزاهد می
"    كتاب  في  و ذكره  صحیحه  في  الزاهد  محمد  بن  عن ثابت  حدث  البخاري  من  و العجب

 . " الضعفاء

کند  تعجب است از بخاری که از ثابت بن محمد زاهد در کتاب صحيحش حديث نقل می
 در کتاب ضعفاء تضعيف نموده است. در حالی که او را  

 
اليمنی، صالح بن المهدی،  .  1 المشایخالمقبلی  الآباء و  الحق علی  الشامخ فی تفضیل  بي  [دارالبيان، دمشق،    ،  العلم 
 . 377ص، ]تا
 .10، صالساریهدی ؛ 8، ص1ج ،عمدة القاری . 2
الحدیث العراقی،  .  3 المغيث(  ألفیة  فتح  شرحها  يليها  شاکر)و  محمد  احمد  تحقيق  الکتب، ،  ،  عالم  دوم،   جا[چاپ  ،  ]بي 

 .21صقمري، 1408
 . 255، ص8، جفتح الباری. 4
 . 22ص، )شرح النووی علی صحيح مسلم( المنهاج. 5
 کند. ای ديگر مطرح می، آمار را به گونه236، ص1، جالیواقیت و الدرردرّ ؛ 10، صهدی الساری. 6

 . 289، ص 1، ج میزان الإعتدال. 7
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از    أضواء علی السنة المحمديةعلاوه بر کتابهايی که مشتمل بر نقد صحيح بخاری هم هستند مانند:  

 نوشته شده است؛ به عنوان نمونه:  در نقد صحيح بخاری محمود أبو ريّة کتابهای مستقلی نيز  

 ( ه498علی جيانی )متوفی ، اثر ابوالتنبيه علی ما وقع فی کتاب البخاری من الأوهام   -1

 ( ه705محمد عبدالمؤمن الدمياطی )متوفی  ، اثر ابواوهام الجامع الصحيح للبخاری -2

 1( ه1332، اثر شبلی النعمانی )متوفی سيرة النعمان -3

 2، اثر عمر کريم الحنفی البتنوی. الجرح علی البخاری -4

  

 
 )مقدمه(.  22، ص1، جسیرة الإمام البخاری. 1
اند که بنابر اصول  آوری رواياتی کردهای هم با قبول اعتبار صحيح بخاری، اقدام به جمع )مقدمه(. عده 11، ص1، جهمان. 2

آ نها اعتنا نکرده. چند نمونه از مجموعه کتبی که به عنوان مستدرکات درباره مورد نظر بخاری، صحيح اند اما بخاری به 
اثر  المستدرک علی مستدرک الحاکم  هـ.ق(،    405عبداللّه )متوفی  صحيحين نگاشته شده عبارتند از: مستدرک حاکم ابو

)متوفی   الذهبی  احمد  به:  748محمد بن  )بنگريد  الحجاج،    (  الهروی    مستدرک(،  609، ص2جالامام مسلم بن  ابوذر 
هـ.ق( )بنگريد    385، اثر دارقطنی )متوفی  کتاب الإلزامات و التتّبع  و الإستدراک و التتبع  هـ.ق(،    434المالکی )متوفی  

ابي  به: قطنی،  التتبعالحسن،  دار  و  الوادعی الإلزامات  تحقيق مقبل  بيروت،    ،  ،  دوم  العلمية، چاپ  قمري،  1405دارالکتب 
 (. 642صلاح  )متوفی ابن مقدمههـ.ق( و 498علی جيانی )متوفی ، اثر أبیتقیید المهمل و تمییز المشکل(، .64ص
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 مسلم کیست؟ 

 3النيشابوری.  2ری يْشَمسلم بن الحجاج بن مسلم القُ 1ابوالحسن 

در سال   آمد.  204او  دنيا  به  نيشابور  در  قمری  تجار   مسلم  4هـجری  و  ثروتمندان  بود از  و   5نيشابور 

  6رود. يکی از ارکان حديث اهل سنت به شمار می 

برای کسب حديث، به عراق، حجاز، شام و مصر  بزرگ حديث تبديل   سفر  از حافظان  يکی  به  را  او 

 7نمود.

 خطاب به مسلم چنين گفت: 8ه ـ251اسحاق بن منصور کوسج در سال 
 9. للمسلمین الله أبقاك ما الخیر  نعدم لن

 زمانی که تو در بين مسلمانان هستی، از خير محروم نخواهيم بود.تا 
 که:  بردگونه با ستايش مسلم او را به اوج مینووی شارح بزرگ صحيحين نيز اين

  ذلك  و دهره و وقته أهل من  یدانیه  بل  یساویه من  قل و عصره  بعد من  یلحقه لا امام أنه

  10. العظیم   الفضل ذو الله و یشاء  من یؤتیه   الله فضل

اند کسانی از  بدرستيکه او امامی است که بعد از او کسی به جايگاهش دست نيافته، و کم
ها و معاصرين که مساوی با او بلکه نزديک به جايگاه او باشند، و اين فضل خدا  هم دوره

 
ابو1 کرده. برخی  ثبت  بن شرف، محيی،  النوویاند:  الحسين  يحيی  اللغات  الدين  و  الأسماء  العلمية،    ،  تهذیب  دارالکتب 

تا[بيروت،   ص2ج،  ]بي  التهذیب؛  89،  جتهذیب  ص5،  خيرالدين، ؛  426،  دارالعلم  ،  الأعلام  الزرکلی،  هشتم،   چاپ 
 .101، ص13، جتاریخ بغداد؛  221، ص7جميلادي، 1989للملايين، بيروت، 

  إلى   النسبة  هذه.    الراء  آخرها  باثنتين وفي  تحتها  من  المنقوطة  الياء  وسكون  المعجمة  الشين  وفتح  القاف  بضم:    . القشيري2
 . 501، ص4، جالأنسابقشير.  بني

  ،، تحقيق محمد صبحی حلاقنیل الأوطار من أسرار منتقی الأخبارالشوکانی، محمد،  . برای زندگانی او رجوع شود به:  3
ابن  دار  اول،   السعودية،  چاپ  العربية  المملکة  ص1جقمري،  1427الجوزی،  دمشق؛  11،  مدینة  جتاریخ  ص58،  ؛ 85، 

،  4جقمري،  1408چاپ اول  دارالفکر، بيروت،  ،  الأنساب  سعد عبدالکريم،  السمعانی، أبی  ؛ 178، ص2ج  ، تقریب التهذیب
   .503ص
التهذیب.  4 الحفاظ؛  427، ص5، جتهذیب  را  590، ص2، جتذکرة  ولادت  تاريخ  ذهبی  می201.  الذهبی،  ).  داندهـ.ق 

احمدشمس بن  محمد  غبر،  الدين  من  خبر  فی  زغلول،  العبر  محمد  بيروت،   ،  تحقيق  العلمية،  تا [دارالکتب  ،  1ج،  ]بي 
 .375ص
 .  375، ص1، جهمان. 5
 . همان. 6
 . 101، ص13، جتاریخ بغداد. 7

 . 563، 12، جسیر أعلام النبلاء . 8
دمشق.  9 مدینة  جتاریخ  ص58،  الکمال؛  89،  جتهذیب  ص27،  الحفاظ؛  505،  جتذکرة  ص2،  تهذیب  ؛  589، 

 . 140، ص10، جالبدایة و النهایة؛  114، ص10، جالتهذیب
 . 11، ص1، جشرح صحیح مسلم. 10
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به هر که بخواهد عطا می بوده است که  او  به  کند و خداوند صاحب فضل عظيم  نسبت 
   است.

 قضاوت درباره مسلم 

 ستايد:  های متفاوتی درباره او وجود دارد. نووی او را چنين میاهل سنت ديدگاه المانبين ع 
دليل بر   ترينعلما اجماع دارند در عظمت و امامت )در حديث( و رفعت شأن مسلم و مهم

 1اين مطلب کتاب صحيح اوست. 
 گويد:میسعيد ستايش از او را به جايی رسانده که ابو 

حيره خيابان  در  که  ديدم  را  زغوری  أباعلی  رؤيا  می  2در  کتاب  حرکت  از  قسمتی  و  کرد 
صحيح مسلم را در دست داشت، از او پرسيدم: خداوند چگونه با تو رفتار نمود؟ اشاره کرد  

 3به کتاب و گفت: به وسيله اين نجات پيدا کردم. 
را ترک کردند، اما  حديث بخاری    و حاتم رازی از معاصران بخاری، چنانکه گذشتأبو زرعة رازی و أب

 کند: أحمد بن سلمه که همراه مسلم بن حجاج، در اخراج بخاری از نيشابور او را تنها نگذاشتند، نقل می
  على   الصحیح  معرفة  في  الحجاج  بن  مسلم  یقدمان  الرازیان  حاتم  أبا  و  زرعة  أبا  رأیت

 4عصرهما  مشایخ

أبوحاتم رازی را ديدم که مسلم بن حجاج را در شناخت حديث بر مشايخ  أبوزرعة رازی و  
 نمودند.عصرشان مقدم می

به بعضی نسبت داده   هم هايیحتی تناقض اند. ای هم شخصيت او را مورد نقد قرار دادهدر مقابل، عده

شد،    زرُعة  بوأ  مانند:شده   اشاره  مسلم  به  نسبت  او  مثبت  نظر  بالا  در  که  مسلم الرازی  ديدن صحيح    با 

 : گفت

اينها افرادی هستند که خواستند قبل از وقتش به مقام برسند، کتابی نوشتند تا به واسطه  
 5. آن خود را نمايان سازند و دنبال رياستی بودند که لياقتش را نداشتند

 
 . 90، ص2، جتهذیب الأسماء و اللغات. 1
الکمال فی اسماء الرجال  الحجاج يوسف، الدين ابيجمال،  المزیهای نيشاور در آن عصر.  . از خيابان2 ، تحقيق  تهذیب 

 . 4، پاورقی ش506، ص27جقمري، 1400، ]بي جا[الرسالة، چاپ اول  مؤسسة ، بشار عوّاد معروف
 . 102، ص13، جتاریخ بغداد؛ 93، ص58، جتاریخ مدینه دمشق. 3

المجموعة؛  10، ص1بر صحيح مسلم، ج  شرح نووی.  4 الفوائد  بغداد ؛  75، صغرر  طبقات  ؛  102، ص13، جتاریخ 
النبلاء ؛  168، ص1، جالکمالتهذیب  ؛  90، ص58؛ جتاریخ مدینة دمشق؛  338، ص1، جالحنابلة أعلام  ،  12،جسیر 

 . 40، ص11، جالبدایة و النهایة ؛ 579ص
الکمال؛  29، ص5، جتاریخ بغداد .  5 ،  1، جمیزان الاعتدال؛  571، ص12، جسیر اعلام النبلاء ؛  419، ص1، جتهذیب 

 .126ص
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 1کرد، خلق قرآن( پنهان نمی  مسأله عقيده بودنش با بخاری را در مخالفت با ذهلی )در  مسلم که هم 

 مشمول حکم ذهلی بود که: 

شود  کافر، خارج از ايمان و همسرش بر او حرام است، و بايد توبه کند و الاّ گردنش زده می
 2شود و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود.تقسيم می مسلمانانو اموالش بين 

 3او نزد علمای حجاز و عراق نيز جايگاهی نداشت. 
 مذهب مسلم 

 داند اما ابن تيمية معتقد است:او را شافعی مذهب می 4حاجی خليفه در کشف الظنون
مقلدین   لیسوا  الحدیث،  اهل  مذهب  علی  فهم   ... و  النسائی  و  الترمذی  و  مسلم  أما  و 

 5لواحد بعینه من العلماء و لا هم من الأئمة المجتهدین علی الإطلاق.

بر مذهب اهل حديث بودند، نه مقلِّد فرد معينی از  اما مسلم و ترمذی و نسائی و ديگران  
 علماء بودند و نه خود امام و مجتهد علی الإطلاق بودند.

 وفات  

تواند جواب دهد و  او نمی   ،پرسندو درباره يک حديث سؤالی میشود  به افتخار مسلم مجلسی برپا می 

کند. در اين ميان  گردد و اهل خانه را از داخل شدن به اتاقش منع میبرای يافتن پاسخ به منزل باز می

می  هديه  او  برای  خرما  از  متوجه  سبدی  که  بود،  کردن حديث  پيدا  مشغول  تا صبح  چنان  مسلم  آورند، 

خرمای زياد سبب فوت خوردن  کند اما  خورده است. هرچند حديث را پيدا میشود تمام سبد خرما را  نمی

 7. رفت  سالگی از دنيا 57هجری قمری در  261و در روز يکشنبه چهارم رجب سال ا 6.شوداو می

 آثار و تألیفات

تاريخ،  تأليف برای او در موضوعات مختلف از جمله    21،  الإيرانيون و الأدب العربیقيس آل قيس در  

 1.داندعنوان کتاب، تأليفات او را بيش از اين تعداد می 23جوزی با ذکر ابن 8 کند.حديث و رجال ذکر می

 
می  .1 فلما  ذهبی  لايكتمه،  و  باللفظ،  القول  يظهر  الحجاج  بن  مسلم  "كان  مسلم  گويد:  أكثر  نيسابور  البخاري  استوطن 

 . 572، ص12، جسیر اعلام النبلاء شد(الاختلاف إليه" )بسيار در مجلس او حاضر می
 .94، ص52، جتاریخ مدینة دمشق؛ 31، ص2، جتاریخ بغداد؛ 456، صهمان. 2
 . 194، ص5جقمري، 1397دار صادر، بيروت  ، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، الدين( أحمدخلکان، )شمسابن. 3
 . 555، ص1تا[، ج، دار إحياء التراث العربی، بيروت، ]بیکشف الظنون. حاجی خليفة،   4

 . 40، ص20، جمجموعة الفتاوی. 5

،  البدایة و النهایة؛  507، ص27، جتهذیب الکمال؛  94، ص58، جتاریخ مدینة دمشق؛  104، ص13ج  تاریخ بغداد،.  6
 . 63، صصیانة صحیح مسلم من الإخلال،  172، ص12، جالمنتظم  ؛427، ص5، جالتهذیبتهذیب ؛  38، ص11ج
 ؛  590، ص2، جتذکرة الحفاظ؛  375، ص1، جالعبر فی خبر من غبر. 7
قيس، .  8 آل  العربی    قيس،  الإدب  و  الحديث(الإیرانیون  علم  تهران،    ،  )رجال  الثقافية،  التحقيقات  و  البحوث  مؤسسة 

 . 237-221صشمسي، 1363



 77     فصل اول: کليات  

 

 

کتاب   مسلم،  آثار  تمام  ميان  آن  صحيحدر  تا  گرفت  قرار  توجه  مورد  بسيار  کنار  او  در  که    صحيح جا 
 بخاری جايگاهی برتر را در ميان کتب حديث به خود اختصاص داد.

 صحیح مسلم

از اطرافيانشمعروفش را  نگارش کتاب  مسلم   يکی  به  و در  ،  2به درخواست  انجام  مدت پانزده سال 

، و از آنجا که اين کتاب را در حيات بسياری از مشايخش و با دسترسی به کتبش نگاشت دقت  3رسانيد 

 4آن به کاربرد. و الفاظ بسزايی در نگارش

  5777و با مکررات    5حديث   3033الباقی، تعداد احاديث صحيح مسلم را بدون تکرار  محمد فؤاد عبد 

را   ،داندمی  6حديث  آنها  مسلم  نمود   که  گزينش  حديث  هزار  سيصد  ميان  عنوان    7از  با  را  آن  المسند  و 

 کتاب تنظيم کرد. 54در  الصحيح

او نيز چنين است.   صحيح های متفاوتی وجود دارد، درباره  گونه که درباره شخصيت مسلم ديدگاههمان

دانند که  بعضی هم کتاب او را أصح کتب می  8داند. ترين کتب میمازری کتاب صحيح مسلم را از صحيح

می  اشاره  تفصيل  به  مقايسه صحيحين  ايندر  کتاب خودش  از  مسلم،  که  است  جالب  گونه تمجيد  شود. 

 کند:  می
 9. هذا المسندلو أن أهل الحدیث یکتبون مأتی سنة الحدیث فمدارهم علی 

 محور کتابت حديث نزد محدثين، تا دويست سال همين مسند خواهد بود. 
 کند:  وی پا را فراتر نهاده و چنين ادعا می

 
ذکر من ليس له إلّا     كتاب عمرو بن شعيب بذكر من لم يحتج بحديثه وما أخطأ فيه.    عنوان بعضی از آنها چنين است:.  1

الجـامع الکبـير   المسند الکبـير علی أسماء الرجال.    أولاد الصحابه فمن بعدهم من المحدثين.    راو واحد من رواة الحديث.
الأسماء      کتاب المخضرمين.     الإنتفاع بجلود السباع.    سؤالات أحمد بن حنبل.    کتاب ذکر أوهام المحدثين.    علی الأبـواب. 

المنتظم  ،  الفرج عبدالرحمنالدين ابيجوزی، جمالابن.  العلل    التمييز.    الأقران.    طبقات التابعين.   المسند الصحيح.    و الکنی. 
چاپ اول  دارالکتب العلمية، بيروت،  ،  عطا   القادر  القادر عطا و محمد عبد، تحقيق مصطفی عبدفی تاریخ الأمم و الملوک

الإمام مسلم بن  ؛ همچنين کتاب  224،  سير أعلام المحدثين  ؛590، ص2، جتذکرة الحفاظ؛  171، ص12ج  قمري، 1412
 کتب مسلم دارد. دربارۀ ، تحقيق مفصلی 99تا  83در صفحاتالحجاج 

 . 4، ص1، جصحیح مسلم . 2

 . 566، ص12، جسیر أعلام النبلاء . 3

 .10، صهدی الساری. 4
 . 2323، ص 4ج ، صحیح مسلم . 5

دار عمار،الإمام مسلم و منهجه فی صحیحه،  طوالبة، محمد عبدالرحمن.  6 اول،  دارالبيارق و   قمري،  1418،  ]بي جا[، چاپ 
 . 109ص

 . 185، ص20ج الإسلام،تاریخ ؛ 11، ص1، جنیل الأوطار؛ 102، ص13، جتاریخ بغداد. 7
 . 270، ص1ج ميلادي، 1988الحکمه، تونس، بيت ،  ، تحقيق محمد الشاذلیالمعلم بفوائد مسلمالمازری،  . 8
 . 186، ص20، جتاریخ الإسلام؛ 21ص، )شرح النووی علی صحيح مسلم( المنهاج. 9
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 1. لیس کل شیءٍ عندی صحیح وضعته هنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا علیه 

ام بلکه هر آنچه مورد اجماع علماء  نه تنها روايات صحيح را در اين کتاب گرداوری نموده
 ام.بوده را در اين کتاب گردآوری نموده

بزرگ صحيحين   شارح  نووی  جمله  از  است.  شده  او  کتاب  متوجه  هم  فراوانی  نقدهای  حال  اين  با 

 گويد:  کند و میادعای مسلم مبنی بر اجماعی بودن صحت احاديث کتابش را قبول نمی

  2صحت احاديث زيادی از صحيح مسلم مورد اختلاف علماست. 
از  ابن  بيش  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  که  مسلم  کتاب  از  احاديثی  است  معتقد  است.   130حجر    3حديث 

نفر از    625توان بخاری را هم از منتقدين رجال صحيح مسلم به شمار آورد؛ زيرا بخاری به  همچنين می

 4کند.رجال صحيح مسلم اعتنايی ندارد و حديثی از آنها نقل نمی

 هايی به نگارش در آمده است، مانند:  در نقد صحيح مسلم کتاب

 (ه 884)متوفی  تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم، اثر أبوذر سبط بن العجمی  -1
المقطوعة -2 الأحاديث  من  مسلم  صحيح  فی  وقع  ما  بيان  فی  المجموعة  الفوائد  اثر غرر   ،

 5. (622الحسين العطار )متوفی رشيدالدين أبی 
التجريح  -3 من  بضرب  و مسّ  الصحيح  فی  له  أخرج  لمن  التوضيح  و  أبیالبيان  اثر  زرعة  ، 

   .(ه 826العراقی )متوفی 

ب  معتقدندای  عده را  کتابش  نتوانست  بيان    نابرمسلم  کتابش  مقدمه  در  که  پايان    ،کردهروشی  به 
   6برساند. 

نگاشته شده   از مستخرجات، مستدرکات،  محمد طوالبه، مجموعه کتبی که درباره صحيح مسلم  اعم 

 7عنوان ذکر کرده است.  118ها، نقدها و... را تا مختصرات، شرح

  

 
 (. 404) 63، التشهد فی الصلاة، ح 16، کتاب الصلاة، بابصحیح مسلم . 1
 . 22ص، )شرح النووی علی صحيح مسلم( المنهاج. 2
 .10، صهدی الساری. 3
 . 22ص، )شرح النووی علی صحيح مسلم( المنهاج. 4
العطار(،  .  5 )رشيدالدين  يحيی  الأحادیث  القرشی،  من  مسلم  صحیح  فی  وقع  ما  بیان  فی  المجموعة  الفوائد  غرر 

،  1ج، المعلم بفوائد مسلم  ؛ ، 115صقمري، 1417چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت،  ، تحقيق محمد خرشافیالمقطوعة
 .  184، ش384ص
، الإمام مسلم بن  سلمان، حسنآل ؛288، ص16و ج 574، ص12، جسیر اعلام النبلاء؛ 956، ص3، جتذکرة الحفاظ. 6

الحدیث اثره فی علم  الصحیح و  ؛  415، ص2قمري، ج1417، چاپ اول،  دارالصميعی، رياض،  الحجاج و منهجه فی 
 . 338، ص26و ج  190، ص20، جتاریخ الاسلام

 . 162-145، صالإمام مسلم و منهجه فی صحیحه. 7
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 مقایسه صحیحین  

های  اند که صحيحين اصح کتب و برتر از ساير کتابتعداد زيادی از علمای اهل سنت بر اين عقيده 
 نويسد: ابن تيميه می 1حديثی هستند. 

بعد   لیس  أنه  العلم  أهل  علیه  اتفق  الذي  البخاريفإن  كتاب  من  أصح  كتاب  ، القرآن 

 2. ومسلم

اتفاق نظر عالمان می قرآن کتابی صحيحآنچه مورد  از  بعد  اين است که  از کتاب  باشد  تر 
 . بخاری و مسلم نيست

 و ابن الصلاح معتقد است که:
 3.بصحته مقطوع جمیعه  القسم  وهذا  بالقبول علیه   اتفقا ما  تلقي على الأمة اتفاق

باشند،   پذيرفته  مسلم  و  بخاری  که  را  آنچه  که  است  اين  بر  اسلامی  امت  نظر  اتفاق 
 قطعی است.  اين قسم از حديث،و صحت پذيرند می

 گويد: ابن قيّم در الصواعق المرسله می
منها   یسیرة  أحادیث  في  تنازعوا  وإن  الصحیحین  أحادیث  على  متفقون  الحدیث  وأهل 

 4. ومعناها كما اتفق المسلمون على لفظ القرآن ومعناه جدا وهم متفقون على لفظها 

از   اهل حديث اتفاق نظر دارند بر صحت روايات صحيحين اگر چه در تعداد بسيار اندکی 
روايات   محتوای  و  الفاظ  بر  دارند  نظر  اتفاق  آنان  اما  است  اختلاف  صحيحين  روايات 

 صحيحين، چنانکه مسلمانان اتفاق نظر دارند بر لفظ و محتوای قرآن.
  5دو منجر به اختلاف شده. از اين رو مقايسه بين آن

 مانند:  6بعضی معتقدند كه صحيح بخاری افضل است  
  1کند صحيح بخاری برتر است. حجر با بررسی شش وجه اثبات می ابن -1

 
 .8، صهدی الساری؛ 91، ص1، جتدریب الراوی. 1

 . 321، ص20، جمجموعة الفتاوی. 2
 . 30، صمقدمه ابن الصلاح. 3
متوفی  4 بکر،  ابی  بن  محمد  قيم،  ابن  المعطلة،(،  ه751.  و  الجهمیة  علی  المرسلة  محمد    الصواعق  بن  علی  محقق 

 . 655، ص2، ج1408الدخيل الله، دار العاصمة، رياض، چاپ اول، 

 .  30، ص1، جارشاد الساری. 5
)چاپ دار المعرفة( و    10ص، تصحيح احمد شاکر،  الفیة السیوطی فی علم الحدیث  الدين عبدالرحمن، جلال،  السيوطی.  6

الباقی)چاپ مکتبةالعلمية(؛    7ص الولُّویّ، محمد؛  106، ص1، جفتح  الدرر   ، الأشيوبی  الوطر بشرح نظم  اسعاف ذوی 
الأثر علم  منورة،    ،  فی  مدينة  الغرباء،  ص1جقمري،  1414مکتبة  الراوی؛  38-39،  جتدریب  ص1،  ،  الصنعانی ؛  91، 

،  تنقیح الأنظار فی تنقید احادیث الأبرار)و هو شرح لکتاب،    توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الأنظارابراهيم محمد،  ابي
)م اليمنی  الحسنی  الزيدی  محمد  عزالدين  صلاح840اثر  ابوعبدالرحمن  تحقيق  بيروت،    ،  هـ.ق((،  العلمية،  دارالکتب 

 . 44، ص1جقمري، 1417
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 2کند. دکتر نورالدين عتر به سه دليل اشاره می  -2

کتاب   -3 الدرردر  و  و    اليواقيت  عدالت  از جهت  او  و صحيح  بخاری  برتری  به  اشاره  از  بعد 
 گويد:  ضبط، به اين دليل که راويان مورد انتقاد صحيح بخاری کمتر است می 

 3و استاد اوست. ،علما اجماع دارند بخاری اعلم از مسلم
که   شده  نقل  مسلم  از  را  سخنی  آن  بتوان  نظريه  شايد  همين  شاگرد  دانستتأييد  مسلم  که  چرا   ،

و با او از شهر خارج    4گذارد بخاری بود، و در جريان تکفير بخاری توسط استادش ذهلی، او را تنها نمی

 گويد:  کرد تا جايی که روزی به او میشود و نهايت ادب و احترام را رعايت میمی

 5اجازه بدهيد پايتان را ببوسم ای پيشوای محدثان.
 6کند. بخاری مانند طفلی بود که از استاد خود سؤال میکند مسلم در مقابل نووی نقل می

 شود که:  نظر اين دسته از علما در يک جمله از کلام دار قطنی خلاصه می

  7لولا البخاری لما راح مسلم و لا جاء؛

 شد. ديد و اصلاً مطرح نمیاگر بخاری نبود مسلم روی آسايش را نمی
 گفته است:  در برتری دادن مسلم بر بخاری 8أبوالعباس ابن سعيد ابن عقدة 

ذلك  أهل  في  الغلط   لمحمد  یقع  قد و    ذكر   فربما  ،  فیها  فنظر  ،  كتبهم  أخذ  أنه  الشام 

في   بكنیته،  منهم   الواحد یذكره  أما   اثنان،  هماأن  یتوهم   ،   باسمه  آخر   موضع  و    مسلم   و 

 
 به تفصيل پرداخته است.  62، صابن الصلاحالنکت علی کتاب او همچنين در  .9، صهدی الساری. 1
 . 256، صمنهج النقد فی علوم الحدیث. 2
چاپ  ، ، تحقيق ربيع السعودیالیواقیت و الدرر شرح شرح نخبة الفکر  هـ.ق(، 1031-952المناوی، محمد عبدالرئوف ). 3

 . 236، ص1جقمري، 1413دوم،  مکتبة الرشد، رياض، 

می4 ذهبی  مسلم  .  أكثر  نيسابور  البخاري  استوطن  فلما  لايكتمه،  و  باللفظ،  القول  يظهر  الحجاج  بن  مسلم  "كان  گويد: 
کتمان نمی را  لفظ  به  عقيده  "ترجمه: مسلم بن حجاج  إليه".  نيشابور سکونت گزيد الاختلاف  در  که بخاری  زمانی  و  کرد 

 .572، ص12، جسیر اعلام النبلاء."  شد مسلم بسيار در مجلس او حاضر می
أحکام    عربی، أبوبکر محمد،إبن  ؛253، صمنهج النقد فی علوم الحدیث؛  436و    432، ص12، جسیر اعلام النبلاء .  5

بيروت، ،  القرآن الإسلامية،  الکتب  دار  اول،   تا[چاپ  الاسلام  ؛169، ص4، ج]بي  هدی  ؛  257و    247، ص19، جتاریخ 
 . 489ص ، الساری

الیه حاجة القاری لصحیح الإمام  . نووی،  6 محقق علی حسن علی عبد الحميد، دار الکتب العلمية،    البخاری،ما تمسّ 
 . 28تا[،  ص بيروت، ]بی

چاپ اول،  دار عمار،  ،  ، تحقيق موسی القزقیتغلیق التعلیق علی صحیح البخاریحجر العسقلانی، احمد بن علی،  ابن.  7
؛  103، ص13، جتاریخ بغداد؛  570، ص12، جسیر اعلام النبلاء؛  413، ص5جقمري،  1405،  ]بي جا[المکتب الإسلامی، 

و   9ص هدی الساری؛ 93، ص1، جتدریب الراوی؛ 187، ص20، جتاریخ الاسلام؛  90، ص58، جتاریخ مدینة دمشق
491. 
متوفی  8 دارقطنی  كان385.  لايعلم   الناس  عند  ما   يعلم  عقدة  بن   العباس  أبو  هـ:  بغدادعنده.    ما   الناس  و  ،  5، جتاریخ 

 .221ص
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الغلط   له  یقع   فقلما لم  المسانید،  كتب   لأنه  العلل،  في  من  لا    المقاطیع   یكتب  و  و 

 1. المراسیل

کتب  بررسی  شود نسبت به نقل از اهل شام زيرا او روايات را از  محمد گاهی دچار خطا می
کند  چه بسا افرادی را در يک جا با کنيه و در جای ديگر با نام ذکر میآنان بدست آورده و  

بسيار اندک  مسلم  نزد    2اشتباه در عللشود، اما  که همين باعث توهم تفاوت دو عنوان می
 کند نه مقطوعه و مرسله را.است، زيرا او روايات مسند را گردآوری می

  5حاتم. زرعه و ابوابو  4عقده، مانند: ابن3؛ بعضی هم معتقدند صحيح مسلم افضل است

 معتقدند که:  7حزمو ابن 6علی نيشابوریهمچنين ابو
 1. ما تحت ادیم السماء کتاب أصح من کتاب مسلم بن الحجاج

 
الحفاظ.  1 ،  تاریخ مدینة دمشق؛  103، ص13، جتاریخ بغداد؛  185، ص20، جتاریخ الإسلام؛  589، ص2، جتذکرة 
 . 90، ص58ج
می2 بيان  چنين  را  حديث  علة  در  شايع  اصطلاحی  معنای  دارقطنی  عبارة.    على   طرأت  غامضة،   خفية  أسباب  عن  کند: 

مع   في  فقدحت  الحديث العلة  مدخل  للجرح  يكون  ولا   ،   منها  السلامة  الظاهر  أن  صحته   ...   الاسناد  في  توجد  غالبا  فيها 
  . مطلقا   تقدح  لا  أو   معا  المتن  وفي  فيه  أو   فقط  السند   في  تقدح  فإما  ،   في الاسناد  العلة  وقعت  فإذا  ،   المتن  في  توجد  وأحيانا
پيچيده   في  وقعت  إذا  وهكذا و  پنهان  اسباب  از  است  در حديث( عبارت  )علة  "ترجمه:  بر حديث المتن.   با عروض  که  ای 

آيد، و جرح راوی در علل حديث دخالتی ندارد  شود، با اينکه در ظاهر عری از آن به نظر میسبب خدشه در صحت آن می
شود يا قدح شود، پس علة در اسناد يا سبب قدح در سند مس ... علة غالبا در اسناد حديث و گاهی در متن حديث يافت می

؛ همچنين نگاه 39و    37، ص1، جعلل الدارقطنیدر سند و متن و يا مطلقا سبب قدح نخواهد بود و همچنين علة در متن."  
فارس، چاپ اول،     السعدي، محمد  ، محقق النکت علی کتاب إبن الصلاحشود به: إبن حجر العسقلانی، احمد بن علی،   

چهارم،  دار الآفاق   ، چاپمعرفة علوم الحدیث؛ الحاکم النيشابوری، أبو عبدالله، 295، ص1414دار الکتب العلمية، بيروت، 
 . 112، ص1400الحديث، بيروت، 

الحدیث.  3 السیوطی فی علم  و ص  10، صألفیة  المعرفة(  دار  العلمية(؛    7)چاپ  غرر  العطار، رشيدالدين،  )چاپ مکتبة 
المقطوعة الأحادیث  ما وقع فی صحیح مسلم من  بیان  فی  المجموعة  تحقيق محمد خرشافیالفوائد  اول،     ، ،  چاپ 

نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر فی ، حجر العسقلانی، احمد بن علی؛ ابن17صقمري، 1417دارالکتب العلمية، بيروت 
 . 427، ص5، جتهذیب التهذیب؛ 59ص، ]بي تا[دارالخير، بيروت،  ، ، تحقيق نورالدين عترمصطلح اهل الأثر

 . 185، ص20، جتاریخ الإسلام؛ 589، ص2، جتذکرة الحفاظ. 4
بغداد.  5 الکمال؛  90، ص58، جتاریخ مدینة دمشق؛  102، ص13، جتاریخ  ؛  506، ص27و ج  168، ص1، جتهذیب 

 . 184، ص20، جتاریخ الإسلام ؛563، ص12، جسیر اعلام النبلاء 
ابو6 حاکم  استاد  نيشابوری  علی  بن  حسين  )متوفی  .  مستدرک  صاحب  )349عبداللّه،  النبلاء هجری(.  اعلام  ،  16، جسیر 

 (8، صهدی الساری؛ 56و  51ص
می7 تعبير  الغرب  اهل  بعض  به  منابع  در  ابن.  مقصود  شده  گفته  که  است.  کنند  الباقیحزم  هدی  ؛  107، ص1، جفتح 

ابي  10، صالساری مسلمالفضل،  عياض)قاضی عياض(،  بفوائد  المعلم  اسماعيل،  اکمال  يحيی  بي  [دارالوفاء،   ،  تحقيق 
 . 80، ص1جقمري، 1419، ]جا
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 تر از کتاب مسلم نيست. زير تمام آسمان، کتابی صحيح
نظريه برتری صحيح مسلم را    2اند،نمودهکسانی که نظريه برتری موطأ مالک را به نفع بخاری توجيه  

 گويد:  حزم نقل شد میحجر درباره عبارتی که از نيشابوری و ابنکنند. ابننيز به نفع بخاری مصادره می

می نفی  زيرا اين جمله  نيست؛  بودن صحيح مسلم  به افضل  آنان تصريح  کند اصح  کلام 
بودن را، از غير کتاب مسلم. بنابراين، مقصود يا اصح بودن صحيح مسلم است يا مساوی  

 3بودن صحيح مسلم با غيرش، و با وجود دو احتمال کلام تصريح نخواهد بود.  
 گويد:  قاضی سنيکی می

هرچند سخن آنان ظهور عرفی دارد در افضل بودن صحيح مسلم اما چون به حد تصريح  
  4نرسيده قابل اعتنا نيست. 

ابن  افراد به خصوص  دانند، درباره   منافی با صراحترا    احتمالات  اين  حجر کهاين  کلام می 

او در حديث، دقيقاً به چنين عبا ابن راتی استشهاد می برتری بخاری و اعلم بودن  نقل   حجرکنند. 

 کند: می 
 5ما تحت ادیم السماء اعلم بالحدیث من محمد بن اسماعیل؛ 

 زير تمام آسمان، شخصی داناتر به حديث از محمد بن اسماعيل نيست. 
کنند، بلکه هر يک از دو کتاب را در موضوعی خاص  بعضی هم به طور مطلق برتری را مطرح نمی

و ابن حجر معتقد    6داند.بندی احاديث برتر میجهت دستهدانند. إمام الحرمين، صحيح مسلم را از  برتر می

 است: 
  الناس   بعض  أن  بحیث  مثله   لاحد  یحصل  لم  مفرط   عظیم  حظ  كتابه  في  لمسلم   حصل

  الطرق   جمیع  من  به  اختص  لما  وذلك  إسماعیل  بن  محمد  صحیح  على  یفضله  كان

 7. بمعنى روایة ولا تقطیع غیر من هي كما الألفاظ أداء على والمحافظة السیاق وجودة

 
تاریخ مدینة ؛  55، ص16و ج  566، ص12، جسیر اعلام النبلاء ؛  10، صهدی الساری؛  56، صمکانة الصحیحین.  1

ج  275، ص14جدمشق،   بغداد،؛  92، ص58و  الکمال؛  102، ص13ج  تاریخ  الحفاظ؛  168، ص1، جتهذیب  ،  تذکرة 
 . 30، ص1ج ارشاد الساری ؛ 424، ص5، جتغلیق التعلیق؛ 904، ص3و ج 589، ص2ج
الباقی  فتح،  الدينالأنصاری، زين  السُنيکی  ؛ 51، ص1، جتوضیح الأفکار لمعانی تنقیح الأنظار  ؛ 8، صهدی الساری.    2

العراقی ألفیة  فحلبشرح  ياسين  ماهر  و  الهميم  عبداللطيف  تحقيق  بيروت،    ،،  العلمية،  ،  1ج،  قمري1422دارالکتب 
 .107ص
 .10، صهدی الساری. 3
 . 107، ص1، جفتح الباقی. 4

 . 411، ص5، جتغلیق التعلیق .  5
 . 69، صصیانة صحیح مسلم من الإخلال و الغلط. 6
 . 114، ص10، جالتهذیبتهذیب . 7
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بهره کتابش  در  مسلم  شدهبرای  حاصل  وافر  و  بزرگ  او   ای  مانند  احدی  برای  که  است 
دانند، و علت آن  فراهم نشده، لذا بعضی کتاب او را از صحيح محمد بن اسماعيل برتر می

نانکه  نيکو و تقيد به ذکر )عين( الفاظ چتوجه خاص مسلم است به جميع طرق و چينش  
 هست بدون تقطيع و نقل به معنی.
حتی در اصل اين که صحيحين اصح کتب هستند نيز  آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که  

نمی را  آن  بعضی  و  است  اختلاف  علما  صحيحين، چنان  پذيرند.بين  بودن  أصح  و  أفضل  ردّ  در  که 

 کنم:تعبيرهای مختلفی از شافعی نقل شده که به دو نمونه اشاره می

 ما علی وجه الأرض بعد کتاب اللّه اًصح من کتاب مالک. 
 تر از کتاب مالک نيست. بر روی زمين بعد از کتاب خدا هيچ کتابی صحيح

 1 ما اعلم شیئاً بعد کتاب اللّه أصح من موطأ مالک.
 دانم.تر از )کتاب( موطأ مالک نمیهيچ چيزی را بعد از کتاب خدا صحيح 

 2اعتقاد به اصح بودن احاديث صحيحين تحکّم و زورگويی است. کند که جزائری نقل می

افراد زيادی هستند که کسی تصريح به وثاقت آنان نکرده اما   صحيحينگويد در بين راويان ذهبی می

از او روايت نقل کرده باشند و تضعيف نشده   جمهور معتقدند کسی که از مشايخ حديث باشد و گروهی 

نويسد: تعداد  میتعداد آنها  در رد  ضمن پذيرش اصل کلام ذهبی  ابن حجر    3باشد، حديثش صحيح است. 

 4اند. معروف به وثاقتآنان نادر است زيرا غالب آنان 

پيامبر به  صحيحين  می  در  داده  جنازه  نسبت  بر  حضرت  عمر،  اعتراض  و  تذکر  وجود  با  که  شود 

نماز خواندند و  منافقان سرسخت مدينه،  از  أبیّ،  اين کارخدا  نهی  عبدالله بن  از  قرآن  اگر  را    وند در  )که 

 5هفتاد بار هم برای آنان استغفار کنی خداوند آنان را نخواهد بخشيد، زيرا آنان به خدا و رسول کافر شدند( 

 
الحفاظ.  1 تيمية،  ؛  208، ص1، جتذکرة  الفتاویابن  الموطأ من  عبدالبرابن؛  74، ص 18، جمجموعة  فی  لما  التمهید   ،

والأسانید البکریالمعانی  محمد  و  العلوی  مصطفی  تحقيق  جدّة،    ،  ،  السوادی،  قوائد  76، ص1جقمري،  1387مکتبة  ؛ 
صالتحدیث الصحیحین ؛  405،  صمکانة  عبدالرحمن،  جلال،  السيوطی؛  54،  الحوالکالدين  محمد    ، تنویر  تحقيق 
. بعضی نظر شافعی را به نفع صحيح بخاری توجيه می 7ص  قمري، 1418،  ]بي جا[چاپ اول  دارالکتب العلمية،  ،  الخالدی
الساریکنند.    صهدی  الأنظار  ؛ 8،  تنقیح  لمعانی  الأفکار  جتوضیح  ص1،  زين  السُنيکی  ؛51،  ، الدينالأنصاری، 

العراقیفتح ألفیة  بشرح  فحلالباقی  ياسين  ماهر  اليشخ  و  الهميم  عبداللطيف  تحقيق  بيروت،    ،  ،  العلمية،  دارالکتب 
 . 107، ص1جقمري، 1422

أضواء علی  ؛  120ص،  ]بي تا[دارالمعرفة، بيروت،    ،  توجیه النظر إلی أصول الأثرالجزائری الدمشقی، طاهر بن صالح،  .  2
 . 312، صالسنة المحمدیة

 . 426، ص 3، ج میزان الإعتدال. 3

 . 3، ص 5، ج لسان المیزان. 4

 .80. سوره مبارکه توبه، آيه 5
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بزرگان اهل سنت  اما تعدادی از ، کنمکه من بيش از هفتاد بار برای او استغفار می توجيه نمودندچنين  هم 

گويد: قاضی أبوبکر باقلانی، دانند. ابن حجر میبا توجه به ورود اين حديث در صحيحين آن را باطل می

 نويسد:إمام الحرمين )جوينی( می 1دانند.داودی، إمام الحرمين )جوينی( و غزالی اين حديث را صحيح نمی

شود  اند، کسی که اندکی عربی بداند متوجه میتصحيح نکردهاهل حديث چنين حديثی را  
يقينی،   مطلب  چنين  چگونه  است...  نبوده  تعداد  بيان  هفتاد،  عدد  از  خداوند  مقصود  که 

 2ترينِ تلفظ کنندگان به حرف "ضاد" )عرب( است. مخفی مانده باشد بر کسی که فصيح
دو کتاب بر ديگری ادعايی  ، بر افضل بودن يکی از آنعالمانبنابراين، ادعای اجماع اهل سنت يا اتفاق  

 گزاف است؛ چراکه نه در افضليت صحيحين اجماعی وجود دارد و نه در افضليت يکی بر ديگری.  

 اند عبارتند از:  پرداختهبه نقد صحيحين مستقلا بعضی از کتبی هم که  

، اثر عبدالرحيم عراقی  انقطاعالأحاديث المخرجة فی الصحيحين التی تکلم فيها بضعف أو   -1
 3. (ه 806)متوفی

رشيد  ، اثر ابن السنن الأبين و المورد الأمعن فی المحاکمة بين الإمامين فی السند المعنعن -2
 .(ه 721-657الفهری )

انديشمند معاصر اهل سنت جمال  تجريد البخاری و مسلم من الأحاديث التی لاتلُزم، اثر   -3
 البنّاء. 

  

 
 . 255، ص 8، ج فتح الباری. 1
، محقق صلاح عويضه، دار الکتب العلمية، البرهان فی أصول الفقه(،   ه478. امام الحرمين جوينی، عبد الملک، )متوفی2

 . 170، ص 1، ج 1418اول، بيروت، چاپ 
الإمام مسلم بن الحجاج و منهجه فی الصحیح و اثره فی علم   ؛ 151صالإمام مسلم و منهجه فی صحیحه،    .  3

جالحدیث ابراهيم،    ؛ 623، ص2،  خليل  الصحیحین،ملاّخاطر،  اول   مکانة  قاهرة،    چاپ  الحديثية،  قمري،  1402العربية 
 .301ص
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اسلام  الشأن  پيامبر عظيم  که  بنا   آنگاه  اساس عقلانيت  بر  که  را  خود  آئين  شدند،  مبعوث  پيامبری  به 

شده بود به مردم عرضه نمودند، و تا آنجا که ممکن بود در برابر خنجر جهل و شمشير لجاجت، ايستادگی  

نمودند تا زمانی که دشمن تمام همت خود را بر کشيدن پرده ظلمت بر روشنايی حقيقت گماشت، و قصد  

خودپرستی بيرون کشيده بود، در اين زمان بود جهل و  ای را داشت که از نيام  فرود آوردن شمشير برهنه

بروز و ظهور آن در    ترينو جهاد اسلامی که مهم  بيان نمود که اسلام يکی ديگر از احکام مترقی خود را  

 جهاد دفاعی است غفلت شرک و بت پرستی را به هدايت توحيد و يکتاپرستی مبدل نمود. 

 آور رحمتاز شبهاتی که بيشترين حجم در هجمه دشمنان به شخصيت پيام   به دو شبهه  در اين فصل  

خون و  جنگ  سراسر  دنيای  ردر  امروز  میريزی  داده  اختصاص  خود  به  در  ا  را  آن  زمينه  و  پردازيم 
 صحيحين مورد کاوش قرار خواهيم داد. 

سنت   اهل  و  فقهاء شيعه  اتفاق  مورد  که  ابتدايی  جهاد  اصل حکم  که  است  نکته ضروری  اين  به  توجه 
توسعه معنای  به  نه  مسلمانان،  است،  غير  عام  قتل  نه  و  است  بيان  طلبی  آزادی  حق  معنای  به  بلکه 

مکرم  جهان پيامبر  جايگاه حقوقی  و  اسلامی  حاکميت  طبيعتا جنگ  و  بشری  جوامع  برای  اسلامی  بينی 
ملت  اسلام  و  اشخاص  نه  و شرک،  کفر  نظام  و  حاکميت  البتهبا  بُ  ها.  که  اين  مستشرقان  شبهه  از  عد 

در اين زمينه، ضرورت    ديدگاه مکتب اهل بيت  پاسخ داده خواهد شد و   اسلام دين تحميل عقيده است، 

پيامبر بودن تمام جنگهای  از ديدگاه غربيان و مستشرقان و دفاعی  ابتدايی، جواز تحميل جنگ   جهاد 

برای  صحيحين  روايات  بعض  بودن  ساز  زمينه  است،  مدنظر  رساله  اين  در  آنچه  اما  شد.  خواهد  تبيين 
معرفی اسلام به عنوان دين شمشير و خشونت است. دينی که اصل اوليه در آن کشتن هر غير مسلمانی  

و روشن    آور آن، رحمت برای عالميان است. است. در حالی که پيام و هدف اصلی اسلام و شخص پيام 
 است که بحث فقهی دربارۀ جهاد ابتدايی و أدله و کيفيت ثبوت آن، از موضوع اين رساله خارج است. 
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 جهاد در لغت  

از جهد است. مشتق  مجاهدة و  به    1جهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا و  مشقت و جهُد  به سختی و  جهَد 

و جِهاد به معنای به رنج افتادن و بکارگيری    3جهَاد به معنای زمين سخت   2طاقت و توان معنا شده است. 

 بار در آيات قرآن به کار رفته است.  41مشتقات اين ماده  4تمام توان در دفاع و غلبه بيان شده است. 

 جهاد در اصطلاح

 : جهاد در معنای اصطلاحی سه کاربرد دارد

 ـ جهاد با نفس.1

 .جهاد با شيطانـ 2

 . جهاد با دشمن ـ3

بيشترين کاربرد آن در اصطلاح شريعت و مفاهيم دينی به معنای بکارگيری جان و مال و تمام توان اما  

پاداشتن  در جنگ با مشرکان و شورشيان با شرائط مخصوص، برای برافراشتن پرچم دين مبين اسلام و به

 6ارکان اسلام است.  ترينو  از بزرگ 5شعائر ايمان 

 اند از: قتال، حرب و إرهاب. عبارت کند کهاز سه لفظ ديگر متمايز می اين معنای اصطلاحی، جهاد را

 
 . 386، ص 3ج کتاب العین،؛ 133، ص 3، جلسان العرب. 1

، ص  1، ج معجم مقاییس؛ 208، ص مفردات الفاظ القرآن؛ 112، ص 2ج  مصباح المنیر؛ 106، ص اساس البلاغة. 2

486. 

 . 487، ص 1، ج معجم مقاییس؛ 134، ص3ج  لسان العرب،. 3

 . 319، ص 2، ج الأثرالنهایة فی غریب الحدیث و ؛ 112، ص 2ج  مصباح المنیر،؛ 135، ص 3، ج لسان العرب. 4

،  21، ج 1365، محقق شيخ عباس قوچانی، دار الکتب الإسلاميه، تهران، چاپ دوم، جواهر الکلام.  نجفی، محمد حسن، 5

، ص:  1، ج1404، کوه کمری، مکتبه آية الله مرعشی نجفی، قم،  التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ سيوری، مقداد،  3ص  

؛  340، ص:  1ش، ج1343، محقق شريف زاده و بهبودی، مکتبة الرضوية، تهران،  كنز العرفان في فقه القرآن؛ همو،  569

، مؤسسه معارف اسلامی، قم،  مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام(، ه965شهيد ثانی، )زين الدين عاملی، متوفی 

بکر،  7، ص:  3، ج1413 ابی  کاشانی،  الصنائع؛  اول،  بدائع  پاکستان، چاپ  الحبيبية،  المکتبة  فتح  ؛  97، ص  7، ج1409، 

 . 2، ص 6، جالباری

،  1417مؤسسة النشر الإسلامی، قم، چاپ دوم،    الدروس الشرعیة،(،  ه786. شهيد اول، )محمد بن مکی عاملی، متوفی  6

، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم  جامع عباسی(،  1031-953؛ شيخ بهائی، بهاء الدين محمد عاملی، )  29؛ ص  2ج  

و پانزده باب بعدی از جمله جهاد به قلم شاگرد    . پنج باب از بيست باب ابتدای کتاب به قلم شيخ بهايی391، ص  1388

 است. ایايشان نظام الدين ساوه
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قتال عموم و خصوص  در اصطلاح  قتال    قتال: ديگر رابطه جهاد و  به عبارت  از جهاد دارد،  معنايی أعم 

مطلق است، يعنی هر جهادی نوعی قتال است اما هر قتالی جهاد و دارای شرائط شرعی نيست. ماده قتل  

 بار در آيات قرآن بکار رفته است. 170مشتقات آن و 

يک مفهوم دينی  در اصطلاح  اما جهاد    1حرب: کلمه حرب به معنای جنگ، مفهومی مادی و دنيوی است 

از   فقهی  مختلف  مباحث  در  فقهاء  روند.  بکار  يکديگر  جای  به  مواردی  در  است  ممکن  چند  هر  است 

 2  کنند.اصطلاح دار الحرب در مقابل دار الإسلام يا دار الإيمان استفاده می

  ايجاد رعب و وحشت در بين مردم  در فقه از عامل    3است.  إرهاب: در لغت به معنای خوف و ترس آمده

 4شود. با عنوان مفسد فی الأرض يا محارب نام برده می به خصوص با استفداه از سلاح،

 جهاد پیامبر  

 شود:  به دو قسم کلی تقسيم میرخ داده  در زمان حيات پيامبر گرامی اسلام يی که هاجنگ جهاد و 

 ة. غزوة و سريّ

 غزوهـ 1

است،   قصد  و  طلب  اراده،  معنای  به  لغت  در  نويسان    5غَزو  سيره  اصطلاح  در  که  هاجنگ اما  است  يی 

پيامبر   بوده  شخص  آنها حاضر  تعداد    6.انددر  مورد  از    هایغزوهدر  قسمتی  که  است  اختلاف  حضرت 

 
وَ  سوره مبارکه مائدة خداوند متعال در رابطه با يهود می  64. چنانکه در آيه  1 اللَّهُ  أَطْفَأَهَا  لِلْحَرْبِ  أَوْقَدُوا نَاراً  فرمايد: كُلَّمَا 

 يَسْعَونَْ فيِ الْأَرْضِ فَسَاداً وَ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

الكلام. مانند کتاب الخمس مبحث غنائم دار الحرب.  2 . و مانند کتاب الصلاة حکم وجوب الصلاة  5، ص:  16، ج جواهر 

 . 5، ص 3تا[، ج جا[، ]بیدار الفکر، ]بی المجموع،(، ه676علی من أسلم فی دار الحرب، نووی، محی الدين، )متوفی 

 . 447، ص: 2، جمعجم مقاییس اللغه. 3

 سال  هزارمين  ، محقق واعظ زاده خراسانی، بنيادالجمل و العقود في العبادات(،  460-385. طوسی، أبی جعفر محمد، )4

، مؤسسه  المقنع(،  ه381؛ شيخ صدوق، محمد بن علی بن بابويه قمی، )متوفی  160ش، ص:    1347طوسى،    شيخ  ولادت

 . 450، ص: 1415امام هادی )ع(، 

. ابن فارس معنای 123، ص  15، ج  لسان العرب؛  450، ص  أساس البلاغة؛  423، ص  4، ج  معجم مقاییس اللغة.  5

 داند. در اين کلمه حقيقی و زمخشری مجازی میقصد را 

 . 342، ص 2، ج1400، دار المعرفة، بيروت، السیرة الحلبیة(، ه1044. حلبی، )متوفی 6
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اما عددی که بيشتر مورد اشاره قرار گرفته   1گردد،می  باز   هاغزوهتفاوت آراء هم به اشتراک يا تعدد بعض  

سوی از  ويژه  نويسندگان  به  از  خصوص  2بسياری  اسحاق  به  را    3ابن  او  حديث    امير)که  در  المؤمنين 

 و به 4اندخوانده

 
کرده1 اشاره  القضاء  عمرة  به  هم  بعضی  )متوفی  .  البر،  عبد  ابن  مانند:  القری  وادی  غزوه  به  هم    في   الدرر(،  ه463اند 

]بیوالسیر  المغازي  اختصار ]بی،  ]بینا[،  )208و    207تا[، ص  جا[،  الله،  عبد  بن  محمد  الناس،  سيد  ابن   ،671-734  ،)

النبویة )عیون الأثر( وادی القری را 158و    151، ص  2، ج  1406، مؤسسة عز الدين، بيروت،  السیرة  . بعضی هم غزوة 

اند. مانند:  چون بلافاصله بعد از حرکت از غزوه خيبر تا غروب خود را به اين منطقه رساندند، به عنوان غزوه جداگانه نشمرده

تا[، ج  القومي، قاهرة، ]بی والارشاد الثقافة  ، وزارة الأدب فنون  في  الأرب نهایة (،   733 - 677نويری، شهاب الدين احمد، )

(، الکامل فی التاريخ، دار  ه630شمارند. ابن اثير، )متوفی  مورد می  26ها را  . لذا به جهت همين اتحاد بعضی غزوه268،  17

دانند. طبرسی، أمين الإسلام،  ها صحيح میرا در تعداد غزوه  26. مرحوم طبرسی عدد  303، ص  2، ج  1386صادر، بيروت،  

 . 383، ص 2، ج 1415، مؤسسه أعلمی، بيروت، چاپ اول، مجمع البیان(، ه548)متوفی 

، محقق مارسدن جونس، نشر  المغازی(،  207؛ واقدی، محمد بن عمر، )متوفی  398، ص  1)بخاری( ج    التاریخ الکبیر.  2

الرسول و سرایاه؛ ابن سعد،  330، ص  8، ج  إمتاع الأسماع؛  7، ص  1، ج  1405دانش اسلامی،    ، محقق حمد غزوات 

 . 5، ص 1401عطار، دار بيروت، بيروت،  الغفور عبد

)متوفی  3 الحميری،  ابن هشام  النبویة (،  ه218.  عبد  السیرة  أولاده،    صبيح  علي   محمد  الحميد، مكتبة، محقق محمد  و 

 . 1027، ص 4، ج 1383قاهره، 

الثقافية، چاپ اول،   الكتب  مؤسسةالثقات،  (،  ه354؛ ابن حبان، التميمی البستی،)متوفی  469، ص  3، ج  میزان الإعتدال.  4

 . 425، ص 24، ج تهذیب الکمال؛ 383، ص 7ج  ، 1393

  عند   كنت:  إدريس  بن  الله  عبد  ( بوده است و چنين نقل شده: وقال179( بسيار مورد غضب مالک )م  151ابن اسحاق )م  

 من  دجال  إلى   انظروا  مالك  فقال  بيطاره  انا  فاني  مالك  علم  علي  اعرضوا:    إسحاق يقول  بن  محمد  ان  رجل  له  فقال  مالك

)   ؛ العقيلی المکی، محمد،106، ص 6، ج الکامل؛ 173، ص 1، ج تذکرة الحفاظمالك.  علم  علي  اعرضوا:  الدجاجلة يقول

 –  849؛ سيوطی، جلال الدين، )24، ص  4، ج  1418، دار الکتب العلمية، بيروت، چاپ دوم،  الضعفاء الکبیر(،  ه 322متوفی  

. بعضی از بزرگان  11، ص 1410، محقق موفق فوزی، دار الهجرة، بيروت، چاپ اول، الموطأ برجال المبطأ   إسعاف (، 911

نويسد: "کان يتشيع و اما الصدق فليس اند، خطيب بغدادی میاهل سنت محمد ابن اسحاق را به جهت تشيع تضعيف کرده 

؛  54، ص 2؛ ج تقریب التهذیبابن حجر معتقد است: "صدوق و رمی بالتشيع"   .239، ص  1، جتاریخ بغدادبمدفوع عنه"  

  حدث  إذا وكان  ، منه الناس  أبعد وكان  بالقدر  يرمى إسحاق   ابن كان:   نمير بن  الله  عبد بن  محمد  نويسد: "قالابن جوزی می

  سفيان  وقال  .  باطلة أحاديث المجهولين  عن يحدث أنه  من  أتي وإنما  ،  صدوق  الحديث حسن فهو المعروفين من  سمع عمن

:   فقال  ،   فيه  مالك  فكلام:    له  قيل  ،   صحيح  عندي  حديثه:    المديني  ابن  وقال  .إسحاق  ابن  يتهم  أحدا  رأيت  ما:    عيينة  بن

 غلام   وهو  امرأته  على   دخل  لعله  بحجة  ليس  هشام  قال  الَّذي:    فقال  ،   عروة  بن   فهشام:    قيل  ،   يعرفه  ولم   يجالسه  مالك لم

وقال  فسمع    أحمد   وكان.    كتبه  في  فيضعها  الناس  كتب  فيأخذ  الحديث  يشتهي  كان  إسحاق   ابن:    حنبل  بن   أحمد  منها. 

  بن   علي   کند که: "رأيت . خطيب بغدادی از بخاری نقل می158، ص  8، ج  المنتظمالسنن."    في   به  يحتج  ولا  حديثه  يكتب
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در   شافعی  او هستند عقيده  همه عيال  مغازی  نويسندگان1علم  از  بسياری  و همچنين  قرار    (  اشاره  مورد 

 غزوة است. 27گرفته 

شأن  هفت غزوة بدر، أحد، خندق، خيبر، فتح مکه، حنين و تبوک بوده است که در    هاغزوهاين    ترينمهم
در بدر و حنين ملائکه برای قتال   ،  تنها در غزوة أحد مجروح شدند  پيامبر    اينها آياتی از قرآن نازل شد،

پيامبر   ياری  خندق    به  از  أحزاب  غزوة  در  و  منجنيق  از  طائف  غزوة  در  فقط  و  شتافتند،  مسلمانان  و 
 2استفاده نمودند. 

 سریهّ ـ 2

شده.   سريّه معنا  در شب  سير  به  لغت  در  فاعلة  معنای  به  فعيلة  وزن  بر  ماده سری  معنای    3از  به  سَری 

لذا   آمده  هم  گويند،   سريّهنفيس  را  خاص  نبرد  يک  برای  شده  گزينش  به   1افراد  نظامی  اصطلاح  در  و 

 
، ص  1، ج  تاریخ بغدادإسحاق."    ابن  يتهم  أحدا  رأيت  ما   عيينة  ابن   عن :    علي   وقال.    إسحاق  بحديث ابن   يحتج  الله  عبد

،  1، ج  تاریخ بغدادمنه."    الناس  أبعد  وكان  ،   بالقدر  يرمى   إسحاق  بن  محمد  گويد: "كان. همچنين خطيب بغدادی می246

 . 241ص 

گويد: هر کسی که مغازی را نقل کرده شيعه بوده. او همچنين در مورد مقصود از تشيع ابن اسحاق از  ياقوت حموی می

"يقولنقل می  القطان   بن سعيد  يحيى   هؤلاء   كل  محمد   بن   وإبراهيم  ضمرة  بن   والحسن  إسحاق  بن   محمد   كان   کند که: 

  بن   ويحيى   معشر   وأبي  إسحاق  كابن  يتشيعون  المغازي  أصحاب  يونس  بن   أحمد  عثمان وقال  على   عليا  ويقدمون   يتشيعون

 . 7، ص 18، ج 1400، دار الفکر، بيروت، چاپ سوم، معجم الأدباء (، ه626وغيرهم. ياقوت حموی، )متوفی  الأموي سعيد

، محقق جواد رجال الطوسیشمرده است. طوسی، أبی جعفر محمد، شيخ طوسی او را از اصحاب امام باقر و امام صادق  

  ؛ و پدر او اسحاق را از اصحاب امام سجاد3998، ش  277، ص  1415الإسلامي، قم، چاپ اول،    النشر  قيومی، مؤسسة

 . 1065، ش 109شمرده است. همان، ص 

کند و آنها را دال بر تشيع و محبت او به اهل  رواياتی را از محمد ابن اسحاق اشاره می  مصحح کتاب سيرت رسول الله

کند دادند دو نقل را از ابن اسحاق ذکر می به امير المؤمنين داند. البته ابن هشام در وجه کنيه أبا تراب که پيامبربيت می

آنها توهين به حضرت امير وجود دارد. ابن هشام،   ، مترجم و مصحح اصغر مهدوی،  سیرت رسول اللهکه در يکی از 

 . 434، 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة، در مقدمه از ص عا، تا عط؛  1360بنياد فرهنگ ايران، تهران، 

)م.  1 عبدالله،  محمد  أبی  اليمنی،  الیقظان(،  ه768اليافعی  عبرة  و  الجنان  اول، مرآة  چاپ  بيروت،  العلمية،  الکتب  دار   ،

 . 436، ص 28، ج تهذیب الکمال؛ 244، ص 1ج ، 1417

الشامی، محمد،  2 الصالحی  الرشاد،.  و  الهدی  الکتب    محمد   علي  و   الموجود  عبد  أحمد  محقق عادل  سبل  دار  معوض، 

 . 9، ص 4، ج 1414العلمية، بيروت، چاپ اول، 

 . 39، ص 13ج  تهذیب اللغة،؛ 292، ص 7ج کتاب العین، . 3
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شود. اما در  بعث هم گفته می  سريّهبه    2شود که حداقل سه و حداکثر پانصد نفر باشند.لشگری گفته می

شود که خود حضرت در آن حضور  گفته می  به جمع اعزامی از سوی پيامبر  سريّهنويسان  اصطلاح سيره

بعضی تعداد    4اختلاف وجود دارد،  هاغزوهبيش از شمارش     در شمارش سرايای زمان پيامبر    3اند. نداشته

 
الدين،  1 مجد  الأثير،  إبن  طاهر  والأثر،  الحدیث  غریب  في  النهایة.  الطناحي،    محمد   محمود   ،  الزاوي  أحمد  محقق 

 . 363، ص 2، ج 1364مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ چهارم، 

 . 243تا[، ص . مسعودی، التنبيه و الإشراف، دار صعب، بيروت، ]بی2

 . 223، ص 5، ج 1426، دار الحديث، قم، چاپ اول، ، الصحیح من سیرة النبی الأعظم. عاملی، سيد جعفر مرتضی3

و سرايا هم اختلاف است. اما آية الله مکارم، ذيل آيه  . در مورد شمارش مجموعه غزوه4 سوره مبارکه توبه برای    25ها 

اش نذر کرده بود مال کثيری صدقه دهد و اند که نقل شده متوکل برای رفع بيماریتعيين عدد آنها به روايتی تمسک کرده

کند تقاضای جواب می  های گوناگون عالمان اهل سنت در مقدار واجب برای أداء نذرش، از امام هادیبعد تحير از جواب

لقََدْفرمايند کثير برابر با عدد هشتاد است زيرا خداوند در قرآن میو حضرت می "   مَوَاطِنَ  فيِ  اللَّهُ  نَصَرَكمُُ  فرمايد: "  كَثِيرَةٍ 

ناصر،  26)توبه   شيرازی،  مکارم  است.  بوده  موطن  هشتاد  مواطن  آن  و  القرآن(  ابي  نفحات  بن  علي  الامام  مدرسه   ،

اول،   قم، چاپ  ابي  المنزل  الله  كتاب  تفسیر  في  الأمثل؛ همو،  46، ص  8، ج  1426طالب)ع(،  الامام علي بن  ، مدرسه 

. اين روايت در منابع مختلفی وجود دارد از جمله: شيخ صدوق، محمد بن  679، ص  5، ج  1421طالب) ع(، قم، چاپ اول،  

؛  218، ص  1361الإسلامي، قم،    النشر  ، محقق علی اکبر غفاری، مؤسسةمعانی الأخبار(،  ه381علی بن بابويه، )متوفی  

، شيخ طوسی، أبی جعفر محمد،  368، ص 3تا[، ج الإسلامي، قم، چاپ دوم، ]بی النشر ، مؤسسةمن لایحضره الفقیههمو، 

 . 309، ص 8، ج 1364الخرسان، دار الکتب الإسلامية، تهران، چاپ سوم،  الموسوي حسن ، محقق سيدتهذیب الأحکام

 چند اشکال به اين استدلال وارد است: 

ديگری هم ها و سرايای  کند غزوهاشکال اول: بعد از نزول آيه مربوطه که از جنگ حنين )در سال هشتم هجرت( ياد می

 اتفاق افتاده است.

البته به محل قتال هم گفته شده. مراجعه کنيد به   اشکال دوم: معنای اصلی وطن در لغت محل سکونت انسان است و 

البلاغة اللغةای مانند ابن فارس در  ، و لغوی برجسته   681، ص:  أساس  فقط معنای    120، ص  6، ج  معجم مقاییس 

 کند. محل الإنسان را ذکر می

اشکال سوم: اين روايت از جهت سند ضعيف و مرسله است و در مباحث فقهی هم که در اقرار يا نذر به الفاظ مبهم مطرح  

؛ شهيد ثانی، زين الدين بن  415و    40، ص  35، ج  جواهر الکلامشده مورد نقد سندی قرار گرفته است. مراجعه کنيد به:  

( العاملی،  إلى(،  965  –  911علی  الأفهام  اول، الإسلام  تنقیح شرائع  مسالک  قم، چاپ  المعارف الإسلامی،  ، مؤسسه 

البته در کتب روايی رواياتی است که در بحث نذر مشابه همين عدد هشتاد را از مواطن اشاره 362، ص  11، ج  1413  .

 کنند غير از جريان متوکل لکن به خصوص روايت بالا استدلال شده است.می

النبی الأعظممؤلف   ها و سرايا بسيار فرمايند اختلاف در عدد غزوه می  224، ص  5هر چند در ج    الصحیح من سیرة 

کنند ، همين عدد هشتاد را مطرح میکنند اما در الصحيح من سيرة الأمام علیاست و هيچ نظريه و عددی را مطرح نمی
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  4دانند. را صحيح می  36اند. مرحوم طبرسی عدد  شمردهسريّة    3  66و حتی    2  48،  35و بعضی    1  24آن را  

است که در ماه مبارک رمضان و هفت    حمزة بن عبد المطلب   سريّهاعزامی توسط حضرت،    سريّهاولين  

به رياست أبوجهل    که  نفره به طرف کاروانی از قريش  30ماه بعد هجرت در غالب يک لشگر سواره نظام  

باز می مکه  به سمت  اين  گشت  از شام  بوده هيچ درگيری و   سريّهاعزام شدند. در  أبواء  از غزوة  بعد  که 

نيافتاد. اتفاق  سال    سريّههم    سريّهآخرين    5  قتالی  ماه صفر  از  مانده  روز  چهار  که  بوده  زيد  بن  أسامة 

 6يازدهم هجری به دستور حضرت آماده حرکت برای جنگ با روم شدند. 

و با تو به نقدهای تند بعضی از غير مسلمانان به  بعد از اشاره به تعداد جنگهای مسلمانان در زمان پيامبر

 پردازيم. اين تعداد، به بيان اجمالی جنگ در آيين يهود و مسيحيت می

 جنگ در آئین یهود

کنند، در آئين يهود و عهد  مطرح می  حضرت  با وجود تمام اشکالاتی که مخالفين اسلام در مسأله جهاد

برده طلبی،  توسعه  که  است  دستوراتی  خونقديم  و  که  گيری  مباح  تنها  نه  اسرائيل  بنی  برای  را  ريزی 

 کنيم: داند. به چند نمونه از عهد قديم اشاره میواجب می

 
، دفتر تبليغات اسلامی، قم، الأمام علیالصحیح من سیرة  البته بدون اشاره به روايت بالا. عاملی، سيد جعفر مرتضی،  

 . 137، ص 15، ج 1430چاپ اول، 

، ج  1396، محقق مصطفی عبدالواحد، دار المعرفة، بيروت،  السیرة النبویة(،  747  -  701. إبن کثير، أبی الفداء اسماعيل، )1

بکر أحمد، )352، ص  2 أبی  بيهقی،  العلمية، الشریعة  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دلائل(،  458  –  384؛  الکتب  دار   ،

 . 459، ص 5، ج 1405بيروت، چاپ اول، 

 . 304، ص 2، ج الکامل فی التاریخ. 2

 . 282، ص 2، ج الجوهر ومعادن الذهب مروج. 3

 . 384، ص 2، ج مجمع البیان. 4

 الرسول  غزوات؛  135، ص  3، ج  السیرة الحلبیة ؛  431، ص  2)ابن هشام(، ج    السیرة النبویة؛  2، ص  1، ج  المغازی.  5

(،  ه548؛ طبرسی، أمين الإسلام، )متوفی  10، ص  3، ج  الشریعة  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دلائل  ؛  6، صوسرایاه

  تاریخ  في المنتظم ؛ 163، ص 1، ج 1417، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، چاپ اول،  الهدى بأعلام الورى إعلام

 . 297، ص 1)ابن سيد الناس(، ج  السیرة النبویة؛  140، ص 3، ج والملوك الأمم

  نهایة  ؛  189، ص وسرایاه الرسول غزوات ؛  1056، ص 4ابن هشام(، ج السیرة النبویة )؛ 1117، ص 2، ج المغازی. 6

، ص  2، ج  تاریخ الإسلام؛  16، ص  4، ج  والملوك  الأمم  تاریخ  في  المنتظم   ؛370، ص  17، ج  الأدب  فنون  في  الأرب

713. 
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قرار   آهن را که  نقره و مس و  از طلا و  بزنيد غير  آنچه در آن است را آتش  با هر  شهر 
 1دهيد در خزانه خانه پروردگارتان. 

پراکنده  را  آنان  که  حالی  در  شدند  فارغ  "عای"  ساکنان  جميع  قتل  از  اسرائيل  بنی  وقتی 
زده بودند، به "عای" بازگشتند و هر که در آن بود را گردن زدند. و تعداد   ساخته و گردن 

اهل "عای"    ی رسيد که تمام کشتگان در آن روز از مردان و زنان به دوازده هزار کشته می
 2  بودند.

 همچنين در سفر تثنيه آمده است: 

هرگاه به شهری نزديک شديد که قصد جنگ با آنان داريد، ابتدا صلح را به آنان پيشنهاد  
دهيد، اگر پذيرفتند و درهای شهر را بر شما گشودند، همه ساکنان آن بايد به شما ماليات  
آنان را   با شما پرداختند، پس  به جنگ  نپذيرفتند، و  اگر  بود، و  دهند و خادم شما خواهند 
محاصره کنيد، پروردگار شما آن شهر را به شما تسليم خواهد کرد پس تمام مردانشان را  
برای  زنان و اطفال و حيوانات و هر آنچه در شهر موجود است غنيمت و  بزنيد، و  گردن 
شما است ... و با تمام شهرهای دور از شما غير از شهرهای اين اقوام چنين کنيد، و اما در  

تان به شما اعطا نموده احدی را زنده نگذاريد، بلکه مجازيد  شهرهای اين اقوام که پروردگار 
حثِيون،  از:  عبارتند  اقوام  آن  و  کرده،  امر  شما  به  پروردگارتان  چنانکه  کردنشان،  نابود  به 
أموريون، کنعانيون، فِرزيون، حويون و يبوسيون، تا به شما تعليم ندهند پليديهايی که انجام  

 3دهند در پرستش خدايانشان و شما هم به خطا بيافتيد. می
( عالم، طبيب و فيلسوف بزرگ يهود که کتاب دلالة الحائرين او ه  601-530م  1204-1135ابن ميمون )

بر حيات فکری و دينی يهود گذاشت،  تأثير عميقی  تلمود  تورات و  از  از سفر   4بعد  فراز مذکور  در شرح 

 نويسد: تثنيه می

 
المقدس.  1 الأولی،  ،  الکتاب  الطبعة  لبنان،  الأوسط،  الشرق  فی  المقدس  الکتاب  دار  لبنان،  فی  المقدس  الکتاب  جمعية 

1993 ، 

 . 24، فقره 6عهد قديم، سفر يشوع، فصل 

 . 25و  24، فقره 8همان، فصل . 2

، با  33تا  20، فقره 23. همچنين در سفر خرج، فصل 18تا  10، فقره 20، عهد قديم، سفر تثنيه، فصل الکتاب المقدس. 3

،  33عنوان الإستعداد لدخول أرض کنعان که محدوده جغرافيايی سرزمين موعود را هم معين کرده است؛ و سفر عدد، فصل 

، با عنوان شعب الله الخاص، که  11تا  1، فقره 7، با عنوان وصايا الرب قبل عبور الأردن؛ و سفر تثنيه، فصل  55تا  50فقره 

 داند. ها را قوم مقدس و برگزيده خدا بودن بنی اسرائيل میها و کشتارها و تخريبدليل جنگ 

الترجمه و النشر، ]بیموسی بن میمون حیاته و مصنفاته. ولفنسون، اسرائيل،  4 التأليف و  جا[، چاپ اول،  ، مطبعة لجنة 

 . 136، ص 1355



 94    در صحيحين پيامبر مستشرقان به جهادوم: زمينه شبهات  دفصل  

 

 

نمی انديشه  میآيا  امر  که  آنجا  تورات،  نصوص  در  و  کنی  امت"،  هفت  "نابودی  به  کند 
میمی آن  دنبال  به  و  نگذار"،  باقی  آنان  از  را  "جانداری  آن  گويد:  برای  "اين دستور  گويد: 

به   اين دستور  که  مبر  گمان  نياموزيد".  را  )بتها(  پرستش خدايان  پليدی  آنان  از  که  است 
انحراف جهت سنگ  انسان است که هر آنچه را که  اقتضاء عقل  بلکه  انتقام است،  دلی و 

از بين ببرد، و شديدا دشمنی کند با هر مانعی که بازدارنده   کند از راه صحيح و حقپيدا می
 1از راه کمال است، کمالی که شناخت خداست. 

، که در جنگ  کندرا گزارش می هاجنگ در مواردی هم عهد قديم آمار تعداد کشته شدگان از غير يهود در 

 کند. را بيان می 3، و در جنگ ديگری چهل هزار 2با آراميان عدد بيست و دو هزار 

و    4همچنين در عهد قديم به جهت گناهان بنی اسرائيل و پرستش بت، چند دستور قتل عام سه هزار نفر، 

 توسط خودشان داده شده است.  5بيست و چهار هزار نفر،

از شبهاتی که گيری به ويژه از  کنند غارتگری و غنيمتوارد می   های پيامبر به جنگ   مستشرقان  يکی 

معرفی و دزدی را    . چنانکه بودلی غارتگری را خصلت راسخ عرب قبل و بعد از پيامبرمشرکان مکه است

فجيع و    يان بيان شده بسيار،ددر حالی که آنچه در کتاب مقدس يهو  6کند، وسيله تفريح آنان قلمداد می

 حتی غير قابل باور است. 

می قديم  عهد  از  در  را  نقره  و  طلا  ظروف  خدا  دستور  به  مصر  از  خروج  وقت  يهوديان  که  خوانيم 

بدزدند. و  ببرند  همراهشان  تا  گرفتند  عاريه  راه    7همسايگانشان  اين  از  و  کردند  چنين  هم  اسرائيل  بنی 

 8اموال مصريان را گرفتند. 

الاغ   61000گاو،   72000گوسفند،   75600است:   آمده در قسمتی از سفر عدد در ارائه آمار از غنائم جنگی  

 9زن باکره.   32000و 

 
 . 130تا[، ص جا[، ]بی، مکتبة الثقافة الدينية، ]بیدلالة الحائرین(، 603-530. ابن ميمون قرطبی اندلسی، موسی، )1

 . 5، فقره 8عهد قديم، سفر صموئيل الثانی، فصل  الکتاب المقدس،. 2

 . 18، فقره 10. همان، فصل 3

 . با عنوان موسی يکسر لوحی الوصايا.29تا  15، فقره 32. همان، سفر خروج، فصل 4

 . 25. همان، سفر عدد، فصل 5

 . 245، ص الرسول، حیاة محمد.. 6

 . 22و   21، فقره 3. الکتاب المقدس ، عهد قديم، سفر خروج، فصل 7

 . 36و  35، فقره 12. همان، فصل 8

 . 35تا  32فقره  31. همان، سفر عدد، فصل 9
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اسلام  مکرم  پيامبر  رفتار  در  که  حالی  احترام   در  نهايت  اسلام  مبين  دين  احکام  أسرا  حتی   و  ی  برای 

 مورد توجه است در تلمود آمده:  مشرکان

بر يهودی نجات غير يهودی از مرگ حرام است. و اگر مشاهده نمود در چاهی افتاده بايد  
آن چاه را مسدود کند. "ميمانود" گفته: کشتن اجنبی واجب است زيرا ممکن است از نسل  
بودند و در قتل عام توسط يهوديان بعضشان   باشد که در سرزمين کنعان  امتی  آن هفت 

 1فرار کرده و با ديگران ازدواج کردند.

 جنگ در آئین مسیحیت

به مسأله گذشت سفارش می آنجا  تا  بر محبت و گذشت آمده و  کند که  در عهد جديد دستوراتی مبنی 

 شود، به عنوان نمونه در انجيل متی و انجيل لوقا چنين آمده: منجر به تقويت ظالم و پذيرش ظلم او می

اما من  شنيده مقابل دندان،  مقابل چشم و دندان در  ايد که گفته شده )قصاص( چشم در 
کند مقاومت نکنيد، هر کس به طرف راست  گويم در مقابل کسی که به شما بدی میمی

صورت تو کوبيد، طرف ديگر را هم برايش آماده کن، و هر کس خواست از روی دشمنی  
لباس تو را بگيرد، عبای خود را نيز به او بده، و هر کس تو را از روی ظلم مجبور کرد يک  

 2ميل با او راه بروی تو دو ميل با او راه برو.

 اما در مورد جنگ و ستيز هم در موارد متعدد دستورات تندی دارد، به عنوان نمونه:

ام  ام تا صلح را به عالم هديه کنم، من صلح به همراه خود نياوردهگمان مبريد که من آمده
ام تا جدايی بياندازم بين پسر و پدرش، دختر و مادرش و عروس از مادر  بلکه شمشير، آمده

 3شوهرش، و دشمنان انسان اهل بيت او هستند. 

 نويسد:در تفسير اين فراز از کتاب مقدس می 4جانسون 

Christ has to conquer a peace by overcoming the evil that is in 

the way of peace … the immediate result of his coming, and of 

the preaching of the gospel, was opposition and bloodshed.1 

 
روهلنج.  1 لوران،  التلمود،  شارل  قواعد  المرصود فی  معارف، مصر،  الکنز  الله، مطبعه  يوسف نصر  فرانسوی  از  ، مترجم 

 . 67و   66، ص 1899

 . 31 – 27، فقره 6، و انجيل لوقا، فصل 41- 38، فقره 5، عهد جديد، انجيل متی، فصل الکتاب المقدس. 2

 53-49، فقره  12؛ و انجيل لوقا، فصل 36-34، فقره 10. همان، انجيل متی، فصل 3

4. b. w. Johnson. 
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مسيح آمده تا صلح را حاکم سازد )و اين دست يافتنی نيست مگر( با غلبه بر شرّی که در  
... پس   دارد  قرار  به صلح  موعظه  نتيجهمسير رسيدن  و  مسيح  آمدن  انجيل  بديهی  های 

 هاست.ريزیها و خونمخالفت
با   2داند اما رابرتسونالبته او بعد از همين عبارت تعبير شمشير در کتاب مقدس را کنايه از روح مقاوم می

 کنيم. او مخالف است که در عبارت بعد اشاره می

عيسی   السلامحضرت  عليه  و  آله  و  نبينا  موعظه  علی  و  وصايا  آخرين  شدنشان  دستگير  از  پيش  برای  اندکی  را  ها 

ترين نکاتی خواهد بود که ضامن بقاء مکتب نوبنيانشان و عصاره  کنند که طبيعتا مهمحواريون بيان می

 گويد: او به شاگردانش چنين می 3شان باشد. تمام تعاليم دينی

دان( و کفش فرستادم  سپس به شاگردانش گفت: زمانی که شما را بدون مال، کيسه )توشه
دارد   مالی  الآن هر کسی  اما  آنان گفت:  به  به چيزی محتاج شديد؟ گفتند: خير؛ پس  آيا 

دارد همراه بردارد، و کسی که شمشير ندارد پس لباسش را    دان()توشهای  برگيرد، يا کيسه
 4بفروشد و شمشير بخرد.

تفسير اين جملات از انجيل لوقا هم بر خلاف ظاهر عبارت معتقد است کنايه از هجوم همه    جانسون در

است.  دشمن  طبق    5جانبه  است  معتقد  لوقا  انجيل  عبارت  از  خود  تفسير  در  رابرتسون  او  مقابل  در  اما 

 6ظاهرش، دستوری روشن برای جنگ است. 

در پايان انجيل، رؤيا و مکاشفه يوحنا است که از حوادث آخر الزمان و ظهور منجی و موعود مسيحيت،  

رمزگونه سخن به ميان آمده است. قسمتی از اوصاف موعودی که برای از بين بردن بديها و ابليس قيام  

 کند چنين است: می

می راستگو  و  امين  را  او  که  با سواری  اسبی سفيد  و  آسمان شکافته شد  به  ديدم  خوانند، 
های بسياری  های آتش و بر سرش تاجنمايد، چشمان او مانند شعلهعدل داوری و پيکار می

 
1. PNT, matthew, 10:34. 

اين مطلب در اين آدرس قابل دسترسی است:    

http://biblehub.com/commentaries/pnt/matthew/10.htm 

2. Robertson. 

؛  66ص  ، دانشگاه اديان و مذاهب،  مبانی مشروعیت جنگ در ادیان ابراهیمیبرته، محمد رضا، پايان نامه ارشد،  .  3

از: نقل   I.H.Marshall, the gospel of luke, NIGTC (Exseter: paternoster, 1978), p  به 

823. 

 ؛  36و  35، فقره 22، انجيل لوقا، فصل الکتاب المقدس. 4

5. PNT, matthew 10:36 

 . 67، ص مبانی مشروعیت جنگ در ادیان ابراهیمی. 6
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لباسی   او  نيست.  آگاه  آن  از  کسی  خودش  از  غير  که  شده  نوشته  نامی  آن  بر  که  است 
آيد  آلود بر تن دارد و و نامش کلمه خداست ... و از دهانش شمشيری بلند بيرون میخون 

 1ها. برای زدن امت

 شبهات جهاد

دو  و در نهايت تطبيق بين آن  ،شناخت آرای اهل سنت در آن زمينه  ،در بررسی و نقد آرای مستشرقان

اسخ  دست آوردن ريشه طرح شبهه به محقق کمک کند و هم در پتواند در بهبايسته است؛ اين کار هم می

باشد؛   نقد شبهه راه گشا  میو  نقد شبهاتی  بررسی و  به  به  لذا در اين فصل  از طرفی نسبت  پردازيم که 

 . اند و از طرف ديگر، زمينه آنها در صحيحين موجود باشدمطرح شده  پيامبر جهاد

البته از اين حقيقت نبايد گذشت که عامل مهم طرح شبهات از جانب مستشرقان آن هم با بيانی مغرضانه  

گويد دشمنی مسيحيان با  بيکر میدشمنی با اصل اين دين است، چنانکه    اسلام و شخصيت پيامبرضد  

مسيحيان در مقابل آن   اسلام به اين جهت است که اسلام سد بزرگی شد در مقابل نصرانيت و شهرهای

 2خاضع شدند. 

 در نگاه مستشرقان  جهاد پیامبر

مستشرقان    پيامبر نگاه  آناندر  از  معاصران  برنامه  و حتی  "هيچ  که  است  برای کارهای خود  فردی  ای 

"3" نداشت و  کارها  ،  در  و خطا  آزمون  می  به روش  "4کرد"عمل  او  معجزه  ؛  به طرز  هميشگی  روال  طبق 

داد بدون  داد که پيش بيايند و سپس خود را به بهترين وجه با آنها تطبيق میآسائی به حوادث اجازه می

او رهبر نظامی امت نبود و نمی توانست به خود اجاز  "  5"؛ ای داشته باشدنقشه از پيش طراحی شدهآنکه  

نمايد. اتخاذ  با ساير رؤسا تصميمی  و  او "خود هم گمان نمی  6" دهد که بدون مشورت  انديشه  کرد دامنه 

 7تفکرش تبديل به يک امپراطوری بزرگ شود". 

 
 . 15-11، فقره 19عهد جديد، رؤيا يوحنا، فصل  الکتاب المقدس،. 1

، عدد  1412، مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية، ذو القعدة، دراسات فی فهم المستشرقین للإسلام. الراعی، توفيق يوسف، 2

 . 144 ، ص18

 . 222، )آرمسترانگ(، ص محمد. 3

 . 230. همان، ص 4

 . 293. همان، ص 5

 . 233. همان، ص 6

 . 258، ص الرسول، حیاة محمد. 7
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به    لامنس هجرت پيامبر از زهد همه جانبه  به ملک و  ملکوت  از  مثابه هجرت  به  را  به مدينه  مکه  از 

 1کند.اشتغال به حکومت و دنيا معرفی می

گری محض  را غارت  بودلی بدون اينکه نامی از عقلانيت دفاع در برابر ظلم ببرد تمام جهادهای پيامبر

 نويسد: ناميده و می

های دور قبل از محمد بوده و بعد از  عادت غارت و حمله يک قبيله به قبيله ديگر، از زمان

او هم زمان زيادی باقی ماند تا به امروز و همين الآن هم اگر بتوانند به همان روش عمل 

 2کنند.می

مسأله   به  نسبت  مستشرق  از يک  متناقضی حتی  عبارات  که  رسانده  جايی  به  را  کار  برخوردهايی  چنين 

 کنيم که در پايان اين فصل به آن اشاره خواهيم کرد.جهاد مشاهده می

 

 شبهه اول: انتشار اسلام با شمشیر 

کمتر    ،اسلام که شايد بتوان گفت در بين غير مسلمانان به ويژه غربيانضد  ترين شبهات  يکی از گسترده

کسی است که اندک اطلاعاتی در مورد اسلام داشته باشد و اين شبهه در ذهنش افکنده نشده باشد، اين  

پيام  زمان  در  به خصوص  اسلام  که گسترش  آناست  گويا    ،آور  و  شده  محقق  کشتار  و  زور شمشير  به 

شد و اين  شود که اگر شمشير در بين نبود هيچ فردی مسلمان نمیچنين برای مخاطبان تصويرسازی می

 کنيم:هايی از عبارات آنان اشاره میرفت. به نمونهدين خود بخود از بين می

 نويسد:مونتگمری وات در مورد نگاه غرب به حضرت می

Of all the world's great men none has been so much maligned 

as Muhammad… At one point Muhammad was transformed into 

Mahound.3 

اند... در يک برهه محمد تبديل  مردان عالم، به اندازه محمد دشمن نداشتهيک از بزرگهيچ
 شد به ماهوند )فرمانده تاريکيها(. 

 نويسد: نيز می 4توماس آرنولد 

 
 .262، ص نبوة محمد فی الفکر الاستشراقی المعاصر. 1

 . 245. الرسول، حياة محمد، ص 2

3. muhammad at medina, p 324. 

4. Thomas Walker Arnold, (1864-1930). 
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the sword came to be looked upon by Christian historians as 

the instrument of Muslim propaganda.1 

 نگرند.ن ابزار تبيلغ مسلمانان میمورخان مسيحی به شمشير به عنوا
 نويسد:  منسنيور کولی می

ترين قوانين اخلاق کوتاهی  محمد با قرار دادن شمشير در دست پيروانش نسبت به مقدس
گان در جنگ وعده  شدهمجاز شمرده و به کشته  شنموده و هرگونه فسادی را برای پيروان

 2دهد. های دائمی میبهشت و لذت
 نويسد: د میبراي تبيين مختصر جها 3كارل بروكلمان 

بر هر مسلمان اعلان جنگ و دشمنی با غير مسلمان لازم است، چرا که اين يک واجب  
 4دينی است.

 معتقدند: 5موير و کايتانی 

 6علت ازدياد جمعيت مسلمانان لشگرکشی و اکراه مردم بر دين اسلام بوده است. 
 گويد: همچنين موير می

عالم به  دشمنان تمدن، آزادگی و حقيقت هستند که تا کنون  شمشير محمد و قرآن بدترين 
 7خود ديده است. 

 نويسد:در کتاب تاريخ فرانسه می 8ليماين يوگ

يا اسلام آوريد در   بميريد  مردم گفتند يا  به  با خشونت تحميل کردند و  عربها دينشان را 
  9حالی که پيروان مسيح جان مردم را سرشار از محبت و احسان نمودند.

  مانند: وضعيت عالم چگونه خواهد بود اگر عرب بر آن مسلط شود؟ در اين صورت ما هم  
 1اهل مراکش و الجزائر مسلمان خواهيم شد.

 
1. ARNOLD, T, W, THE PREACHING OF ISLAM, SECOND EDITION, LONDON, P 46. 

 . 151ص الإسلام و شبهات المستشرقین،  .1

3. Brockelmann, carl. (1868-1956) 
 . 78، ص تاریخ الشعوب الإسلامیة. 4

5. Caetani. 
 . 148، ص الإسقاط فی مناهج المستشرقین و المبشرین. 6

ترجمه عربی کمال أبوديب، چاپ دوم،  مؤسسة الأبحاث العربية،    )المعرفة، السلطة، الإنشاء(، الإستشراق    . سعيد، ادوارد، 7

 . 168م، ص1984بيروت، 

8 .Guillimain 

المبشرین.  9 المستشرقین و  ، تسامح الإسلام و تعصب خصومه، شوقی، أبو خليل،  148، ص  الإسقاط فی مناهج 

 . 57، ص 1428کلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، چاپ سوم، 
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 . 128، ص 1، ج مناهج المستشرقین فی الدراسات الإسلامیة. 1
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 زمینه شبهه در صحیحین 

 قرار گيرد اين روايت است که: جود در صحيحين که بايد مورد بررسیمو  يکی از روايات
حَدَّ عُمَارَةَ، قَالَ:  الحرَمَِيُّ بنُْ  أَبُو رَوحٍْ  حَدَّثنََا  المُسنَْدِيُّ، قَالَ:  بنُْ مُحَمَّدٍ  اللَّهِ  عَبْدُ  ثنََا  حَدَّثنََا 

اللَّهِ صلََّى  أَنَّ رسَُولَ  عُمرََ،  ابنِْ  أَبِي یُحَدِّثُ، عنَِ  بنِْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعتُْ  وَاقِدِ  شُعبَْةُ، عنَْ 

إلَِّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُ إلَِهَ  أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى یَشهَْدُوا أَنْ لاَ  قَالَ: »أمُرِْتُ أَنْ  ا  اللهُ علََیْهِ وسََلَّمَ  حَمَّدً

وَأمَْوَ عَصَموُا منِِّي دمَِاءَهمُْ  الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعلَُوا ذلَِكَ  الصَّلاَةَ، ویَُؤتُْوا  اللَّهِ، ویَُقیِمُوا  الهَمُْ رسَُولُ 

 1إلَِّا بِحقَِّ الإسِْلاَمِ، وَحِسَابهُمُْ علََى اللَّهِ« 

ام به قتال مردم تا شهادت دهند  رسول خدا که درورد و سلام خدا بر او باد فرمود: امر شده
زکات دهند، پس آنگاه که چنين  پا دارند و  به  نماز را  محمد، و  به يگانگی خدا و رسالت 
کردند خونها و اموال آنان از من حفظ خواهد شد مگر آنچه را که اسلام معين کرده باشد  

 قصاص( که حسابشان با خداست. :)مانند
همچنين   2اين حديث در هفت مورد از ابواب مختلف صحيح بخاری با سندهای متفاوت نقل شده است. 

 3شده است.  روايت در پنج مورد از ابواب متعدد صحيح مسلم با سندهای مختلف

اينکه    ،قسمت مهم در روايت فراز "أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله" است. در مورد 

چيست "الناس"  از  فقهی  يک  مقصود  سنت  بحث  اهل  کتب  تخصيص    در  مورد  در  هم  نکاتی  و  است 

خوردن آن بيان شده اما چه مقصود معنای ظاهر آن يعنی تمام غير مسلمانان باشد يا فقط مشرکان، مهم  

می آغاز  و دستور  امر  اين  با  روايت  است.  "أقاتل"  تعبير  کشتن  بررسی  اوليه  و دستور  وظيفه  گويا  و  شود 

اند الا اينکه استثناء هم دارد و آن پذيرش اسلام است. برای دفاع  است و حضرت برای کشتار مبعوث شده

اهل سنت عموما تعبد به احکام شرع و اعتقاد تمام اديان    و فقيهان  نويسندگان  ، از اين حديث صحيحين

 اند. آويز قرار دادهعالم را دستبه برقراری يکتاپرستی در 

 
،  1، ج 25، حديث بَاب : }فَإنِْ تَابُوا وأََقاَمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلهَُمْ{(  15، کتاب الإيمان، باب )صحیح البخاری. 1

 . 14ص 

؛ و کتاب الزکاة، باب وجوب الزکاة، 87ص    ، 1، ج 392، حديث  بَابُ فَضْلِ اسْتقِْبَالِ القِبْلةَِکتاب الصلاة،    صحیح البخاری.  2

وَالنُّبُوَّةِ، کتاب الجهاد و السير، باب    ؛  105، ص  2، ج  1399حديث   بَابُ دعَُاءِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إلِىَ الإِسْلاَمِ 

وَالمعَُانِدِينَ وَقِتَالهِمِْ و  ؛  48، ص  4، ج  2946، حديث  وأَنَْ لاَ يَتَّخِذَ بعَْضُهمُْ بَعضًْا أَربَْابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ،  كِتَابُ اسْتِتَابةَِ المُرْتَدِّينَ 

الفَرَائضِِ، ومََا نُسِبُوا إلَِى الرِّدَّةِ قَتْلِ مَنْ أَبىَ قَبُولَ  وَالسُّنَّةِ؛ و  15، ص  9، ج  6924، حديث  بَابُ  الِاعْتصَِامِ بِالكِتَابِ  بَابُ  ،  كِتَابُ 

بَابُ  ، در عنوان كِتَابُ الِاعْتصَِامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِو ؛  93، ص 9، ج 7284، حديث الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 . 112، ص 9، ج قَوْلِ اللَّهِ تعََالىَ: }وَأَمْرُهمُْ شُورَى بَيْنهَُمْ{

 .53-51، ص 1، ج 36تا  32 ، احاديث8کتاب الإيمان، باب ، صحیح مسلم . 3



 102    در صحيحين پيامبر مستشرقان به جهادوم: زمينه شبهات  دفصل  

 

 

بعض شارحان صحيحين   آنچه  دفع    مانند:اما  برای  سنت  اهل  معاصر  نويسندگان  از  بعضی  و  ابن حجر 

می بيان  می  کنند،شبهه  آنان  است،  مفاعله  باب  در  مشارکت  معنای  از  "أقتل"  قاتل"  أ"  گويند:استفاده  با 

و مقصود روايت قتل نيست بلکه قتال و جنگ با عدو و مقاتِل است، و جهاد دفاعی    تفاوت معنايی دارد،

 1 هم به ضرورت عقلی واجب است.

وجود ندارد. اما با توجه به اينکه بخاری آن را به    منابع حديثی شيعه با اين الفاظ در    روايتیچنين    نقد:

 تواند شبهه را دفع کند، به چند دليل:دهد بايد گفت توجيه ابن حجر و ديگران نمینسبت می پيامبر

یکم:  باب مفاعله در  دلیل  بکار رفته است،  هر چند  مشارکت  معنای  در  باب  اما    مواردی  اصل در معنای 

نيست.   بودن  طرفينی  و  مشارکت  چنانکه  مفاعله  ادعا  اين  اصفهانیشاهد  فرموده  محقق    2اند، هم 

قرآنی "   .است  استعمالات  آيات:  جمله  ما  از  وَ  أَنْفُسهَُمْ  إلِاَّ  يَخْدَعُونَ  ما  وَ  آمنَُوا  الَّذينَ  وَ  اللَّهَ  يُخادعُِونَ 

نَ  وَ الَّذي و "  4" ذلِكَ بأَِنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ مَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابو "  3"يَشْعُرُون

در اين آيات باب مفاعله بدون قرينه در معنايی غير مشارکت بکار رفته است. لذا    5اتَّخذَُوا مَسْجِداً ضِراراً". 

در روايت محل بحث نه تنها باب مفاعله دلالتی بر مشارکت ندارد بلکه قرينه بر خلاف مشارکت نيز در  

اينکه تنها عامل انتفاء حکم کشتن، بر  قرينه است  غايت مذکور در روايت )حتی يشهدوا(  آن وجود دارد.  

نشده از جنگ. لذا تا مسلمان  مسلمانان  نه دست کشيدن غير  اند کشته خواهند شد،  اسلام آوردن است، 

 بجنگند يا نه.

است    معنای طرفينی را بپذيريم، اشکال اين است که امر و تکليف متوجه پيامبربه فرض که    دلیل دوم:

  6" قَاتلَُوكُمْ فَاقْتلُُوهُمْفَإن  و طبيعتا حضرت بايد آغاز کننده باشند تا امر خداوند امتثال شود. چنانکه در آيه "

 
؛ أبو السعود، 179، ص  12کند. همچنين در ج  . او از ابن دقيق العيد و شافعی نقل می72  –  71، ص  1، ج  فتح الباری.  1

 . 212، ص 2009مکتبة النافذة، چاپ اول،  الرد علی شبهات القمص زکریا بطرس، إزهاق الباطل صلاح،  

الدرایة.  2 به تبادر طرفينی    . مرحوم امام437، ص  4، ج  نهایة  البيع اين کلام محقق اصفهانی را با تمسک  در کتاب 

  الامام   آثار   ونشر  تنظيم  ، مؤسسة کتاب البیع (،  ه1410، سيد روح الله، )متوفی  )امام(  کنند. خمينیبودن باب مفاعله نقد می

. اشکال ايشان وارد نيست زيرا اگر هم چنين تبادری محقق باشد معنای 69، ص  1، ج  1421الخميني، تهران، چاپ اول،  

 توان تبادر در عصر نص را ثابت نمود. کند و با أصالة عدم النقل نيز نمیثابت در عصر نص را اثبات نمی

 . 9. سوره مبارکه بقره، آيه 3

 . 13. سوره مبارکه انفال، آيه 4

 .107. سوره مبارکه توبه، آيه 5

 . 191مبارکه بقره، آيه . سوره 6
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مفاد "قاتلوکم" در جمله شرطيه اين است که اگر آنان آغاز به قتال و جنگ نمودند با آنان بجنگيد لذا در  

 "أن أقاتل" آغاز نمودن حضرت مد نظر است. پس باز هم شبهه باقی است. 

" در روايت  فَإِذَا فعََلُوا ذلَِكَ عَصَمُوا منِِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهَُمْ: در فراز پايانی در چندين روايت آمده "دلیل سوم

تعبير  " جمله شرطيه و  فَقدَْ حَرُمَتْ علَيَْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهُُمْمذکور در کتاب الصلاة صحيح بخاری هم آمده "

می دلالت  "حَرُمتَ"  و  مالشان "عَصمَُوا"  و  خون  زکات،  أداء  و  نماز  انجام  و  شهادتين  بدون  اينکه  بر  کند 

را   آنان جنگ  اينکه  به  نيست  مشروط  کشتن  و  شوند  کشته  است توسط حضرت  واجب  و  ندارد  حرمت 

 شروع کنند، يا قتال طرفينی باشد. 

چهارم:  وَأَمْوَالَهُمْ"فراز    دلیل  دِمَاءَهُمْ  مِنِّي  فعََلُوا ذَلكَِ عَصمَُوا  فقهاء اهل سنت  "فَإِذَا  جمله شرطيه است و 

کافر و قتلش واجب است   ،که آيا مسلمان تارک نماز يا زکاتاند مطرح کردهذيل اين فراز مباحث مختلفی  

واجب است کشتن آنان، در حالی که  يا نه؟  لذا مفهوم اين فراز آن است که اگر مسلمان نشوند بر پيامبر

متعدد از جمله دو اسير در   عبدالله بن حجش و اسيران جنگ بدر حضرت حتی از کشتن    سريّهدر موارد 

مشرکان به  گسترده  به طور  مکه  فتح  جريان  در  و  کردند  منع  تاريخی    اسيران  بررسی  در  و  دادند،  امان 

مبنای اوليه پيامبر بر کشتار نبوده  خواهيم داد که  و سرايا و علل اقدامات نظامی حضرت توضيح    هاغزوه

 است. 
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 پاسخ به شبهه اول: 

قبل پاسخ از اين شبهه بيان دو مطلب کلی با عنوان اقسام جهاد و واقعيت خارجی جهاد ابتدائی ضروری  

 است. 

 اقسام جهاد

جهاد و پيکار با دشمن را به   جهاد در شريعت مقدس اسلام از جهت احکام، اقسامی دارد لذا بعض عالمان

کنند، اما از جهت آغازگر جنگ  تقسيم می  2و بعضی هم سه قسم )مشرکان، اهل کتاب، بغاة(  1قسم  پنج

  3شود: جهاد ابتدائی و دفاعی. بندی کلی جهاد به دو قسم تقسيم میچنانکه مشهور است در يک تقسيم

  5و گاهی جهاد اصلی   4البته تعبير ابتدائی در منابع و متون قديمی به کار نرفته بلکه گاهی به صورت جهاد 

عرب جديد  کاربردهای  در  همچنين  شده،  ياد  آن  ياد  از  هم  الطلب  جهاد  نام  با  ابتدائی  جهاد  از  زبانان 

داند و معتقد است دفاع، در اصل جهاد  اين تقسيم را خلاف ظاهر عبارات اصحاب می شود. شهيد اولمی

اصحاب دانسته و    اما صاحب جواهر  6نيست  أدله و عبارات  درستی  اين تقسيم را مطابق  نويسند  میبه 

 7اند.دفاع هم مصداق جهاد است چنانکه بعض جهادهای پيامبر هم دفاعی بوده

 
الإسلام  .  1 بَيضة  لِحفِظ  وأعراضهم ،  الجهاد  المسلمين  دماء  التسلَّط على  الملاعين عن  لدفع  لدفعهم عن    ، الجهاد  الجهاد 

الكفُر والتوجّه إلى محالَّهم، للردّ    ، جهادالجهاد لدفعهم عن بُلدان المسلمين  ،طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفّار

، محقق مکتب الإعلام  الغراء   الشریعة  مبهمات  عن   الغطاء   كشف(،  ه1228کاشف الغطاء، جعفر، )متوفی  ،  .  إلى الإسلام

 . 289-287، ص 4، ج1422سلامی، چاپ اول، الإسلامی، دفتر تبليغات ا

2( مطهر،  بن  يوسف  بن  حسن  حلی،  معرفة(،  726  –  648.  في  الأحکام  النشر    والحرام،  الحلال  قواعد  مؤسسة 

العزيز، )480، ص  1، ج  1413الإسلامی، قم، چاپ اول،   ، مؤسسة النشر المهذب(،  481  –  400؛ ابن برّاج طرابلسی، عبد 

 . 208، ص 1، ج 1406الإسلامی، قم، 

 . 8، ص 3، ج مسالک الأفهام. 3

، انتشارات استقلال، تهران، چاپ والحرام  الحلال  شرائع الإسلام في مسائل(،  ه676. حلی، أبوالقاسم جعفر، )متوفی  4

 232، ص 1، ج 1409دوم، 

  على   بالهجوم  تارة  الجهاد  . البته در بين معاصرين چنين تعبيری بکار رفته است، مانند: إنّ 4، ص  21، ججواهر الکلام.  5

، محقق محمد حسون،  المتعلمین  تبصرة  شرح(،  ه1361الإسلام. عراقی، ضياء الدين، )متوفی    كلمة  لإعلاء  ابتداء  العدو 

 . 317، ص 4، ج 1414الإسلامي، چاپ اول،  النشر مؤسسة

 . 30، ص 2، ج الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة. 6

  أو   مال  أخذ  أو   محترمة  نفس  قتل  من يريد  دفع   فرمايند: وأما، می4، ص  21. ايشان در ج  15، ص  21، ج  جواهر الکلام.  7

 .  الحدود كتاب  في ذكروه ولذا ،   الدفاع من  هو بل ،  الجهاد المصطلح من فليس حريم سبي
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آنچه بيشتر مورد توجه موضوع اين رساله است جهاد ابتدائی است، چرا که در مورد جهاد دفاعی، ضرورت  

نمی باقی  آن  اصل  لزوم  در  اشکال  از  عقلی جای  است  مطرح  مطالبی  ابتدائی هم  جهاد  مورد  در  گذارد. 

سنت   اهل  و  اماميه  بين  احکام  آن  از  قسمتی  که  آن  احکام  و  شرائط  شرع،  در  آن  دقيق  تعريف  قبيل 

 کنيم: مشترک است، و ما به اختصار به کليات اين دو ديدگاه اشاره می

 جهاد ابتدائی در مکتب اهل بیت

فقهاء اماميه معتقدند جهاد ابتدايی جهاد برای دعوت کفار به اسلام است که فقط بر مرد حرّ عاقل بالغ  

 1توانمند، واجب است و وجوب آن هم به اجماع مسلمانان به نحو کفايی است. 

اند که با تحقق شرائطش، لشگرکشی از جانب مسلمانان اين قسم از جهاد را به اين جهت ابتدائی ناميده

بايد  معنا که  اين  به  از سوی کفار،  به اسلام  به رد دعوت  ابتدائی مشروط است  اما جواز جهاد  آغاز شود 

نمود  معرفی  آنان  به  را  و شهادتين،  عدل  و  توحيد  قبيل  از  اسلام  شريعت  از  مهلت    2کلياتی  اگر  و حتی 

توانند آغازگر  خواستند برای آشنايی با اسلام به آنان مهلت داد، و بعد از ضميمه ساير شرائط مسلمانان می

 جنگ باشند. 

به   معتقد  است، چه  واجب  کفار  از  کتاب  اهل  ديگر غير  به عبارت  و  کفار حربی  مقابل  در  ابتدائی  جهاد 

برای  با چنين طوائفی فقط دو راه  ابتدايی  انجام جهاد  مشرکان يا خير، و در صورت  مانند  باشند  خدايی 

شرائط، اهداف و واقعيت خارجی    3شود. آنان وجود دارد يا اسلام آوردن يا قتال و جزيه از آنان گرفته نمی

 در مورد جهاد ابتدايی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 

تواند محور پاسخ به شبهات مربوط به جهاد به  توجه به اين نکته ضروری است که يکی از احکامی که می

و مکتب خلفاء در باب جهاد    ويژه جهاد ابتدائی باشد، و از ارکان تفاوت بين دو ديدگاه مکتب اهل بيت

می شمرده  اسلام ابتدائی  مکرم  پيامبر  اذن  لزوم  معصوم   شود،  امام  به    يا  که  است،  جهادی  چنين  به 

 پردازيم. بررسی آن می

 
 . 7، ص 3، ج مسالک الأفهام؛ 9-5، ص 21، ج جواهر الکلام. 1

؛ همو،  13، ص  2، ج  1387، مطبعة حيدرية، تهران،  المبسوط فی فقه الإمامیة(،  460-385. طوسی، أبی جعفر محمد، )2

 . 292تا[، ص ، انتشارات قدس محمدی، قم، ]بیالنهایة في مجرد الفقه والفتاوى

 . 480، ص 1، ج قواعد الأحکام. 3
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 اذن امام در جهاد ابتدائی 

متمايز میترين نکتهاصلی کند و به آيه شريفه " لاَ  ای که جهاد ابتدائی را با کشورگشائی و جنگ طلبی 

بخشد لزوم همراهی و اذن فردی است که معصوم از  عينيت می 1الْغَيِّ " إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قدَْ تَبيََّنَ الرُّشْدُ مِنَ 

 معتقدند:  ضمن ادعای اجماع،  خطا و اشتباه است. بسياری از بزرگان شيعه  

و با اذن    يا امام معصوم  به اجماع فقهاء اماميه جهاد ابتدائی فقط در زمان حضور پيامبر
  2آنان )يا نائب خاص آنان در اين جنگ( جايز و در غير اين صورت حرام است. 

کنند در  يكون" سه روايت نقل می  من  مع  الواجب  در کتاب شريف کافی ذيل عنوان "الجهاد  شيخ کلينی

حضور )و اذن( امام را شرط وجوب اين فريضه    همچنين شيخ صدوق  3لزوم اذن و حضور امام معصوم، 

 
 . 256. سوره مبارکه بقره، آيه 1

،  1400، مکتبة جامع چهلستون، تهران،  الرشاد  طریق  إلى  الإقتصاد الهادي  (، ه460. طوسی، أبی جعفر محمد، )متوفی  2

، ص والفتاوى  الفقه  مجرد  في  النهایة،  241تا[، ص  ، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، ]بیالرسائل العشر؛ همو،  312ص  

النجفي،    المرعشي  الله  آية  ، مكتبةالفضیلة  نیل  الوسیلة إلى، ابن حمزه طوسی، أبی جعفر محمد،  293، ص  المهذب؛  290

علی، )199، ص  1408قم،   حلبی، حمزة بن  ابن زهره  إلى(،  585-511؛  النزوع  ، محقق  والفروع  الأصول  علمي  غنیة 

قم،    إبراهيم اعتماد،  )متوفی  199، ص  1417البهادري،  جعفر محمد،  أبی  ادريس،  ابن  ل(،  ه598؛  الحاوي   تحریرسرائر 

المختصر النافع  (، ه676؛ حلی، أبو القاسم نجم الدين جعفر، )متوفی 3، ص 2، ج 1410الإسلامي،  النشر ، مؤسسةالفتاوي

الدراساتالإمامیة  فقه  في قم، ص    مؤسسة  في  الإسلامية   ،  همو،  109البعثة،  التسع؛  الاستادي،   ، محقق رضا الرسائل 

  بن   الحسن  الدين  ، حلی، جمال 232، ص  1، ج  شرایع الإسلام،  362، ص  1413المرعشي، قم، چاپ اول،    الله  آية  مكتبة

فقيه، تهران، چاپ   اليوسفي، انتشارات هادي ، الحسيني ، محقق أحمدالدین أحكام في المتعلمین  تبصرةالمطهر،  يوسف

،  1، ج  1410الإسلامي، قم، چاپ اول،    النشر  حسون، مؤسسة  ، محقق فارسإرشاد الأذهان؛ همو،  109، ص  1368اول،  

، قواعد الأحکام؛  79، ص  1421اسلامى، چاپ اول،    تبليغات  دفتر  ،  الأحكام  معرفة  في  المرام  تلخیص؛ همو،  343ص  

الفوائد(،  771  -  682، )المحققين  ؛ حلی، فخر 478، ص  1ج   الدروس ؛  351، ص  1، ج  1387جا[،  نا[، ]بی، ]بیایضاح 

  ، مؤسسة الجامع للشرایع(،  690  –  601؛ حلی، يحيی بن سعيد، )9، ص  3، ج  مسالک الأفهام؛  30، ص  2، ج  الشرعیة

 البيت  آل  ، مؤسسةجامع المقاصد(،  ه940؛ کرکی )محقق ثانی(، علی بن الحسين، )متوفی  233، ص  1405الشهداء،    سيد

اول،    لإحياء(  ع) چاپ  ج  1408التراث،  ص  3،  زين370،  آبی،  فاضل  الرموزاليوسفي،    الدين  ؛  مؤسسةکشف   النشر  ، 

  أئمة   وبین   الإمامیة  بین  والوفاق  الخلاف  جامع  (،7محمد، )قرن    بن   ؛ قمی، علي 416، ص  1، ج  1408الإسلامي، قم،  

(،  ه993؛ اردبيلی، احمد، )متوفی 227تا[، ص ، چاپ اول، ]بی(عج)  عصر إمام ظهور  سازان زمينه ، انتشاراتوالعراق الحجاز

، جواهر الکلام؛  440، ص  7تا[، جالإسلامي، قم، ]بی  النشر  ، مؤسسةالأذهان  إرشاد  شرح  مجمع الفائدة والبرهان في

 . 324، ص 4، ج المتعلمین تبصرة شرح؛ 11، ص 21ج 

 . 22، ص 5 ج، الکافی. 3
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فرمايند جهاد بدون اذن امام )با أئمه جور( حرام است و حتی اگر در اين جنگ  می شيخ طوسی  1دانند می

از دنيا رفته نيستند و اگر کشته شوند در حال معصيت  از    2اند،پيروز شوند مستحق ثواب  هر چند بعضی 

از روايت    اند اما به تعبير صاحب جواهربندی فروعات آن نپرداختهفقهاء به بحث از احکام جهاد يا دسته

آيد نه تنها وجوب که اصل مشروعيت اين جهاد  و نص خاص در خصوص اين حکم، به دست می  3معتبره 

است.  معصوم  اذن  بر  معاصرين  4مبتنی  بين  در  الله  البته  لازم    خوئی  آية  را  امام  اذن  يا  حضور  شرط 

مینمی معتبر  را هم  خبره  اهل  توسط  مصلحت  و تشخيص  در    5دانند. دانند  امام عادل  تعبير  بعضی هم 

می معنا  به ظاهرش  را  امام جائر و عصمت را شرط نمیروايات  برابر  در  امام عادل  يعنی  دانند، که کنند 

 6البته در زمان حضور فقط بر امام معصوم قابل تطبيق است. 

 ضرورت جهاد ابتدائی 

ولی ما به بيان کلام صاحب   7کنند، اصل وجوب جهاد ابتدائی را نفی می ، هر چند بعض نويسندگان معاصر

فرمايند: وجوب جهاد ابتدائی نه تنها مورد اجماع تمامی مسلمانان، بلکه از  کنيم که میاکتفا می  جواهر

  8شود. ضروريات شمرده می

و   مشرکان  مورد  در  و  معصوم  زمان حضور  برای  چند  هر  آن  و عقلائی  بررسی ضرورت عقلی  برای  اما 

هايی را به وديعه نهاده است که با استفاده  ملحدان، بايد توجه داشت خداوند متعال در وجود انسان ويژگی

از فطرت خويش راه هدايت را تشخيص داده و سعادتمند شود. دو خصوصيت که بروز و ظهور بسياری در  

کمال و  نفس  حفظ  دارد  انسان  رفتارهای  نگيرد  تمامی  قرار  خود  صحيح  مسير  در  اگر  که  است  طلبی 

 
 . 57، ص 1418السلام، چاپ اول،  عليه الهادي الإمام ، مؤسسةالهدایة بابويه،   بن علي  بن محمد . شيخ صدوق، 1

 . 290، ص النهایة. 2

کنند. . در اين خصوص روايات متعددی نقل شده از جمله روايت سماعة که مرحوم صاحب جواهر از آن به موثقه تعبير می3

 . 46، ص 15)آل البيت(، ج  وسائل الشیعة؛ 22، ص 5، ج کافی. مراجعه کنيد به 12، ص 21، ج جواهر الکلامدر 

 . 11، ص 21، ج جواهر الکلام. 4

 . 366و  365، ص 1، ج 1410، قم،   العلم ، مدينةمنهاج الصالحین(، ه1413. خوئی، سيد أبو القاسم، )متوفی 5

 . 118، ص 1، ج 1408جا[، الإسلامية، ]بی للدراسات العالمي  ، المركزدراسات فی ولایة الفقیه. منتظری، حسينعلی، 6

الله،  7 نعمت  آبادی،  اسلام.  صالحی نجف  تهران،  جهاد در  به مفتح،  34، ص  1382، نشر نی،  کنيد  ؛ همچنين رجوع 

هادی،   پیامبرمحمد  سیره  و  قرآن  در  ابتدائی  تابستان  جهاد  دوم،  شماره  پانزدهم،  سال  حديث،  علوم  نشريه   ،1389 ،

کار  . موضوع اين مقاله اثبات عدم وجوب جهاد ابتدائی است که قسمتی از مطالب و استدلالهای به17(، ص  56)مسلسل  

 رفته در آن مورد نقد و تأمل جدی است. 

 . 9، ص 21، ج جواهر الکلام. 8
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تواند باعث سقوط اخلاقی و بلکه انسانی فرد شود. لازمه حفظ نفس، از نظر مادی و معنوی )جسمی و  می

کند، و حتی او را به صورت ناخودآگاه بينی هر فرد، برای او ترسيم میروحی( حفظ منافعی است که جهان

توان اميد به هدايت کامل  کشد، حال اگر فرد چراغ هدايت و توحيد را يافته باشد میبه دنبال خويش می

او داشت، اما فردی که دارای عقل و توان انديشيدن است و بر خلاف فطرت خويش منکر وجود خدا باشد  

حياتی باشد،  قائل  شريک  خداوند  برای  و  يا  مادی  زندگی  در  او  هدايت  و  نجات  عامل  و  نکته  ترين 

  1بخشد.ه خداوند هرگز شرک را نمیاش )دنيايی و آخرتی( ايمان به خداوند يکتا است چرا کمعنوی

 گيريم: با توجه به اين مقدمه، ضرورت جهاد ابتدائی را با بيان چند نکته نتيجه می

و    2" فرمايد: "وَ ما خلََقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إلَِّا ليَِعبُْدُونِـ خداوند متعال فلسفه خلقت انسان را چنين بيان می1

آمده  روايات  بعض  در  چنانکه  کنيم،  تفسير  بشناسند(  را  خداوند  )تا  ليعرفون  به  چه  را  چه    3"ليعبدون"  و 

محور نجات انسان در هر دو دنيا شناخت صحيح از   4عرفان و شناخت را لازمه عقلی عبادت کردن بدانيم،

 خداست. 

اختيار  2 در  أئمه(  و  )انبياء  بيرونی  و  )عقل(  درونی  به صورت حجت  را  شناخت خويش  اسباب  خداوند  ـ 

 5انسان نهاده است. 

کند که البته زمينه حاکميتی  ـ چنانکه اشاره شد جهاد ابتدائی در زمان حضور معصوم مشروعيت پيدا می3

 فراهم بوده است.  و نه أئمه معصومين آن فقط در زمان پيامبر گرامی اسلام 

خاتم4 پيامبر  در  وجود عصمت  مبارک    ـ  وجود  بودن  سرشار  و  اشتباه  و  خطا  گونه  هر  از  مصونيت  و 

کمال  درجات  بالاترين  از  بشريت،   6حضرت  سعادت  و  هدايت  دغدغه  رفتار    7و  و  تصميم  گونه  هر  مانع 

 
 سوره مبارکه نساء. 116و  48. محتوای آيات 1

 .56. سوره مبارکه ذاريات، آيه 2

 . 124، ص 1، ج لکافی. ا3

؛ آشتيانی، محمد  559، ص  1، ج  1419الإسلامي، قم،    الفكر  ، مجمع فرائد الأصول (،  ه1281. انصاری، مرتضی، )متوفی  4

؛ خراسانی، محمد کاظم،  288، ص  1تا[، ج  جا[، ]بینا[، ]بی]بی  الفرائد،  شرح  في  الفوائد  بحر (،  ه1319حسن، )متوفی  

، اصفهانی،  330، ص 1409التراث، قم، چاپ اول،  لإحياء السلام عليهم البيت آل ، مؤسسةکفایة الأصول(، ه1329)متوفی 

 . 393، ص 2، ج 1374، قم، چاپ اول، (ع) الشهداء سيد ، انتشاراتنهایة الدرایة(، ه1361محمد حسين، )متوفی 

 . 16، ص 1، ج الکافی. 5

 .4، سوره مبارکه قلم، آيه إنَِّكَ لَعَلىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ. 6

مُؤْمِنِينَ.  7 يَكُونُوا  ألََّا  نفَْسَكَ  بَاخِع   آيه  لَعَلَّكَ  شعراء،  مبارکه  سوره  يقَُولُونَ،   3،  بمَِا  صَدْرُكَ  يَضِيقُ  أنََّكَ  نَعْلمَُ  سوره  ولَقََدْ   ،

 .97مبارکه حجر، آيه 
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ظالمانه حتی در حق مشرکان بوده است؛ و شاهد آن هم تحمل سيزده سال ظلم و ستم مشرکان مکه در  

محاصره   سال  سه  بر  صبر  ويژه  به  شرک،  و  جهل  ظلمت  از  نجاتشان  برای  فقط  آنان،  به  محبت  عين 

 صلح حديبيه است.  مانند:و جرياناتی طالباقتصادی، اجتماعی و سياسی در شعب أبی

اند بهترين  توانستهو می  داشته  قبل، مشرکانی که به راحتی دسترسی به رسول اکرم   نکاتـ با توجه به  5

از  معجزه را  مطالبه کنند، و در صورت در  استدلال و حتی  با اسلام  حضرت  برای آشنايی  مهلت  خواست 

دليل به  اما  بوده،  ممنوع  آنان  با  واهی  جنگ  قبيله  مانند:های  و  قومی  خورشيد    1ای تعصبات  مقابل  در 

هدايت و روشنگری، پا بر عقل، فطرت و انسانيت خويش نهاده و بر دشمنی با خدا و رسول او و بلکه در  

می پای  خود،  قوم  گمراهی  و  اتباعشان  و  خويش  با  "دشمنی  قرآن  شريفه  آيه  تعبير  به  أُولئَِكَ    فشارند، 

 اند. 2"  كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ

 ـ خشونت دو قسم است:  6

 مجازات قاتل يا سارق.الف: خشونتی که لازمه حيات سالم مادی و معنوی است، مانند  

 شود.انکار عقل و شرع است و ظلم ناميده میب: خشونتی که مورد 

ها، به مطالب در عنوان تحميل جنگ از نگاه مستشرقان، برای اثبات ضرورت آغاز جنگ با بعضی از گروه

آنان استناد خواهيم کرد. لذا خشونت برای نجات حيات مادی و معنوی انسانها از سيطره ظالمان، امری  

 پسنديده است. 

به عنوان هادی بشريت، در برابر سيستم،    ـ جهاد ابتدايی تقابل دولت اسلامی و جايگاه حقوقی پيامبر7

نه سرکوبی يک شخص اين    .يا ملت  نظام و دولت کفر يا شرک است،  بنابراين حتی غير مسلمانان هم 

بينی خاص خود به جوامع بشری برخوردار  نکته را قبول دارند که هر دينی از حق آزادی بيان و ارائه جهان

است. اصل و رکن در جهاد ابتدايی هم، معرفی اسلام و معارف آن است، و سپس جنگ با دشمنانی که  

 حاکميت اسلامی يا مسلمانان داشته باشد. سر ستيز با 

ز جهل و عقائد خرافی  کشی ااصرار بر ضلالت و گمراه نمودن و بهره  حاکميتی کهابتدايی با    جهاد  نتیجه: 

نه تنها قوم خود دار از گمراهی  امری پسنديده است که    د  اقوام  از خلقت سبب نجات  و    و تحقق هدف 

 است.  ارسال أنبياء 

 
قبيله1 قومی،  تعصبات  به  پايبند  عقلايی  و غير  افراطی  به صورت  و  به شدت  اسلام  از  قبل  که   . عرب  بوده  و عربی  ای 

اکتفا می يک آيه  ذکر  به  ما  و  دارد  روايات  و  آيات  و  تاريخ  در  لاَ  شواهد بسياری  لَوْ  لقََالُوا  أعَْجَمِياًّ  قُرْآناً  جَعَلْنَاهُ  لَوْ  وَ  کنيم: 

 . 44فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَ أعَْجَميٌِّ وَ عَربَيٌِّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شفَِاءٌ" سوره مبارکه فصلت، آيه 

 .44، سوره مبارکه فرقان، آيه 179. سوره مبارکه اعراف، آيه 2
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که   واقعی  معنای  به  ابتدائی  جهاد  خارجی  تحقق  عدم  يا  يا عهد    پيامبرالبته تحقق  بدون ظلم، جنگ 

 شکنی کافران و مشرکان، بر آنان هجوم برده و آغازگر جنگ باشند را بررسی خواهيم کرد. 

نشان دهنده   و  بوده  عظيم الشأن اسلام    مورد عنايت پيامبرکه  آداب شرعی جهاد  در اينجا به قسمتی از  

 . کنيممی  عمق توجه اسلام و پيام آور آن به هدايت و حقوق انسانها است، که اشاره

 قسمتی از احکام جهاد

هدايت و سعادتمندی حتی برای    ،سازد که هدف از تشريع اين حکمتوجه به احکام جهاد کاملا روشن می

مشرکان و ملحدان بوده چرا که هم انسانيت آنان محترم شمرده شده و بعضی از امور در جنگ با آنان 

خواهد با وجود لجاجتشان در عدم پذيرش های مختلف میحرام يا مکروه شمرده شده و هم اسلام با راه

در مواجهه با حضرت قبل از جنگ، با زنده ماندن آنان و امان دادن به آنان، تا    دعوت و معجزات پيامبر

جايی که امکان دارد گامی در مسير سعادت دنيوی و اخروی آنان برداشته شود. لذا به قسمتی از احکام  

 کنيم. اشاره می در فقه شيعه جهاد

 1های حرام جايز نيست.ـ جنگ در ماه1

توحيد و عدل و شهادتين، به    مانند:ـ معصوم يا نائب او ابتدا بايد کفار را با بيان کليات عقائد اسلامی  2

 2اسلام دعوت نمايد.

 3مکروه است. ـ قطع درختان، ريختن آتش بر سر دشمن و وارد کردن آب بر آنان که غرق شوند، 3

 4ـ کشتن کفار و مشرکان از طريق مسموم کردن حرام است.4

 5ـ کشتن زنان، حتی اگر در جنگ شرکت کرده باشند و اطفال و مجانين حرام است .5

 6ـ اگر دشمن از زنان و اطفال به عنوان سپر انسانی استفاده کرد، دست از جنگ با او بکشند.6

 
 . 32، ص 21، ج جواهر الکلام؛  16، ص 3، جمسالک الأفهام. 1

الفقه والفتاوى؛  13، ص  2، ج  لمبسوط. ا2 ، الإقتصاد،  235، ص  1، ج  شرائع الإسلام؛  292، ص  النهایة في مجرد 

 . 313ص 

 . 67، ص 21، ج جواهر الکلام؛ 236، ص 1، ج شرایع الإسلام؛ 486، ص 1، ج قواعد الأحکام. 3

النزوع؛  201، ص  الوسیلة؛  299، ص  1، ج  المهذب؛  293، ص  النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی.  4 ؛  201، ص  غنیة 

ج  سرائر الأذهان؛  7، ص  2،  ج  ارشاد  المتعلمین،؛  344، ص  1،  جامع ؛  32، ص  2ج    الدروس،؛  111ص    تبصرة 

 . 385، ص 3، ج المقاصد

الفتوی،.  5 و  الفقه  ا292ص    النهایة فی مجرد  ؛ 111، ص  الدین  أحكام  في  المتعلمین  تبصرة؛  201، ص  لوسیلة؛ 

 ،  26، ص 3، ج مسالک الأفهام ؛ 460، ص 1419اسلامى،  تبليغات دفتر ، فوائد القواعدشهيد ثانی،  

 . 68، ص 21ج  جواهر الکلام،؛  237، ص 1ج  شرایع الإسلام،. 6
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ـ اگر زنی در جنگ به همراه طفلش اسير شد، جدا کردن آنان تا دو سالگی مطلقا و تا هفت سالگی اگر 7

 1باشد. دختر است، حرام میطفلش 

 2ـ )إغارة ليلا( شبيخون زدن کراهت دارد. 8

 3های مسلمانان چنين کند. ـ )تمثيل( مثله کردن حرام است حتی اگر دشمن با کشته9

 4ـ اگر در معرکه جنگ اسير شد و توان حرکت نداشت، کشتن او حرام است. 10

 5 ـ پيمان شکنی و حمله ناگهانی بعد از امان دادن، حرام است.11

 6اند، حرام است. گير، نابينا و پيرمردی که نه توان قتال دارند نه مشورت دادهـ قتل فرد زمين12

معصوم 13 )ذمام(  درخواست    ـ  بدون  بالغ( حتی  )عاقل  زن  و چه  مرد  مسلمانان چه  آحاد  از  هر يک  و 

   7توانند به آنها امان دهند و جان و مالشان را حفظ کنند.مشرکان، می

معصوم 14 مهادنة(   ( می  ـ  او  نائب  مکرم  يا  پيامبر  چنانکه  کنند،  امضاء  پيمان صلح  مشرکان  با  توانند 

 8نامه امضاء کردند. برای ده سال با مشرکان مکه در حديبيه صلح اسلام 

اند، نبايد  ها و اصحاب صومعه اگر نه به قتال و نه به مشورت دادن، در جنگ مشارکت نداشتهـ راهبه15

 9کشته شوند.

 
 . 465، ص فوائد القواعد. 1

 . 82، ص 21، ج  جواهر الکلام؛ 344، ص 1ج  إرشاد الأذهان،؛ 7، ص 2، ج سرائر. 2

،  3، ج  مسالک الأفهام؛  112، ص  المختصر النافع؛   237،  1، ج  شرایع الإسلام؛  487، ص  1، ج  قواعد الأحکام.  3

 . 26ص 

 . 465، ص فوائد القواعد. 4

، ص  3، ج مسالک الأفهام؛ 112، ص المختصر النافع؛  237، 1، ج الإسلامشرایع ؛ 487، ص 1، ج قواعد الأحکام. 5

26. 

 . 76و  75، ص 21، ج جواهر الکلام. 6

بأَِنَّهمُْ قَوْم  وإَنِْ أَحَد  مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلَِكَ  فرمايد: "  . خداوند متعال می7

المختصر  ؛  202، ص  الوسیلة؛  305، ص  1، ج  المهذب؛  14، ص  2، ج  المبسوط.  9" سوره مبارکه توبه، آيه    لَا يَعْلَمُونَ

جواهر  ؛  396، ص  2، ج  الروضة البهیة؛  33، ص  الدروس الشرعیة؛  238، ص  1، ج  شرایع الإسلام؛  112، ص  النافع

 ؛  92، ص 21، ج الکلام

؛ 216، ص  2، ج  تحریر الأحکام؛  423، ص  1، ج  کشف الرموز؛  112، ص  المختصر النافع؛  50، ص  2، ج  المبسوط.  8

 . 399، ص 2، ج الروضة البهیة؛ 376، ص 3، ج جامع المقاصد؛  310، ص 2، ج المهذب البارع

 . 144، ص 2، ج تحریر الأحکام، 154، ص فتاوی ابن الجنید. 9
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ها نکات جالبی دارد که در جای خودش مطرح  سريّهدر اعزام    های پيامبر گرامی اسلام همچنين توصيه

 هيم کرد.اخو
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 جهاد ابتدایی در مکتب خلفا 

ياد   العدو هم  و غزو  الأمن  حالة  فی  الطلب، جهاد  به جهاد  آن  از  معاصر  ادبيات عرب  که  ابتدائی  جهاد 

به    1کند می هستند،  هم  مخالفينی  آنها  بين  در  چند  هر  شده،  شمرده  واجب  أربعة  مذاهب  تمام  نزد 

 کنيم: هايی از هرکدام از مذاهب أربعة به ترتيب زمانی اشاره مینمونه 

قيامت،  روز  تا  است  واجب  جهاد  است  معتقد  حنفی: سرخسی  مذهب  از   3جصاص   2در  حنفی  بزرگان  از 

 5( و کمال بن همام587)م  4کند، همچنين أبی بکر کاشانی حنيفه وجوب کفايی جهاد ابتدائی را نقل میأبو

 هستند.( معتقد به وجوب کفائیه 790-861)

( و شارح کتاب  ه 776( از فقيهان مالکيه و خليل بن اسحاق )م ه 450-520) 6در مذهب مالکی: ابن رشد 

  7گويد واجب کفايی است حتی با والی جائر دانند. خليل می( جهاد را واجب کفائی میه 1101او خَرشی )م  

( که ه  684البته قرافی )م    8نويسد مقصود از والی، امير لشگر است.و خَرشی کلام او را شرح داده و می

داند، منتقد عقيده سحنون از فقهاء مالکيه است که گفته بعد از فتح  خود جهاد ابتدائی را واجب کفائی می

 9مکه جهاد ابتدائی واجب نيست الا به امر امام.

زمان خود شافعی  از  ماوردی )م    10در مذهب شافعی: فقهای شافعيه  ابتدائی دارند،  وجوب جهاد  بر  تأکيد 

است، ه450 واجب عينی  دفاعی  و جهاد  کفائی  واجب  ابتدائی  جهاد  است  معتقد  ابن حجر عسقلانی   11( 

پيامبره  773-852) حيات  از  بعد  و  قبل  ابتدائی  جهاد  وجوب  شهرت  به  حکم  که  میمی  (  گويد  کند 

 
 . 70، ص 1ج  ، 1430مکتبة وهبة، ، فقه الجهادقرضاوی، يوسف، . 1

 . 2، ص 10، ج 1414المعرفة، بيروت،   ، دارالمبسوط(، ه483أحمد، )متوفی  بن  . سرخسي، محمد2

 . 146ص  3، ج 1415، دار الکتب العلمية، بيروت، چاپ اول، أحکام القرآن(، ه370. جصاص، أبی بکر محمد، )متوفی 3

 . 98، ص7، ج بدائع الصنائع. 4

 . 436، ص 5تا[، ج جا[، ]بی، دار الفکر، ]بیفتح القدیر(، ه861. ابن همام، کال الدين محمد، )متوفی 5

،  1، ج  1408، دار الغرب الإسلامی، چاپ اول،  المقدمات الممهدات(،  ه520. ابن رشد قرطبی، أبو الوليد محمد، )متوفی  6

 . 347ص 

خليل7 الجندي  بن  .  )متوفی  المالكي  إسحاق،  خلیل(،  ه776المصري،  قاهره،  مختصر  الحديث،  دار  الجاد،  احمد  محقق   ،

 . 88، ص 1، ج 1426چاپ اول، 

 . 108، ص 3تا[، ج ، دار الفکر، بيروت، ]بیشرح مختصر الخلیل. خرشی، محمد بن عبدالله، 8

،دار الغرب الإسلامی، بيروت، چاپ اول،  ذخیرةال(،  ه684. قرافی، أبو العباس شهاب الدين احمد، )متوفی  9 ،  3، ج  1994، 

 . 385ص 

 . 170، ص 4، ج 1403، دار الفکر، بيروت، چاپ دوم، کتاب الأم(، 204-150. شافعی، محمد بن ادريس، )10

 . 175، ص 1تا[، ج جا[، ]بینا[، ]بی، ]بیالإقناع في الفقه الشافعي(،  ه450. ماوردی، أبو الحسن علی، )متوفی 11
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ماوردی معتقد است جهاد ابتدائی در حق مهاجرين واجب عينی بوده و سهيلی معتقد است جهاد ابتدائی بر  

نويسد  ابن تيمية در رساله "قاعدة مختصرة فی قتال الکفار و مهادنتهم" می  1انصار واجب عينی بوده است. 

گويد مقتضای  شافعی و بعض اصحاب احمد معتقدند علت وجوب قتال با کفار، کفر آنان است و سپس می

چه مرد و چه قادر بر قتال چه عاجز و چه با ما جنگيده باشد يا نه،   اين دليل قتل هر کافری است چه زن،

 2اما به جهت دليل خاص زنان و اطفال در امان خواهند بود. 

قدامه  ابن  حنبلی:  مذهب  مفلح ه  620)م    3در  ابن  ساير  ه  885)م    5مرداوی (  ه  884  –  816)  4(  مانند   )

 حنابله معتقد به وجوب جهاد ابتدائی هستند. 

  مانند:   چنانکه گفته شد بين متقدمان از اهل سنت مخالفت با وجوب جهاد ابتدايی بسيار اندک بوده است، 

موارد مختلفی از منابع مورد اشاره هم  کند، و در  نفی نمیمطلقا  سحنون از علماء مالکيه او  هم وجوب را  

، اما بعضی از نويسندگان معاصر اهل سنت  بيان استادعای اجماع جميع مذاهب در وجوب جهاد ابتدائی  

ابتدائی هستند   بودن وجوب جهاد  ابتدائی هستند    6قرضاوی  مانند:يا منکر اجماعی  يا منکر تحقق جهاد 

عدل است و از آنجا که هجوم به  وهبه زحيلی معتقد است حقيقت جهاد    7محمد عبده و رشيد رضا.   مانند:

با   دفاعی  و  ابتدايی  به  تقسيم جهاد  و حتی  ندارد.  وجود  ابتدايی  جهاد  اسلام  در  است پس  ديگران ظلم 

 8قوانين بين المللی هم سازگار نيست. 

 

 
 . 28، ص 6، ج فتح الباری. 1

.  88، ص  1425نا[، رياض،  ، ]بیقاعدة مختصرة فی قتال الکافر و مهادنتهم (،  728-661. ابن تيمية حرانی، احمد، )2

در عربستان می آن  از چاپ  منع  به  اعتراض  در  اين رساله  از چاپ شدن  قبل  علماء  قرضاوی  انکرها بعض  قد  و  نويسد: 

السعوديه و أبوا ان يدخلوها فی مجموع فتاواه التی بلغت خمسة و ثلاثين مجلدا بغير حجة الا انها لا توافق اتجاههم الذی  

 . 376، ص 1، جفقه الجهاد کله من سالمنا و من حاربنا سواء.تبنّوه و هو وجوب قتال العالم 

 . 196، ص 9، ج 1388جا[، (، المغنی، مکتبة القاهرة، ]بیه620امة، أبو محمد موفق الدين، )م. ابن قد3

المقنع(،  ه884. ابن مفلح، ابراهيم، )متوفی  4 العلمية، بيروت، چاپ اول،  المبدع فی شرح  ، ص  3، ج  1418، دار الکتب 

280. 

، دار إحياء التراث العربی،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (،  ه885. مرداوی دمشقی، علاء الدين علی، )متوفی  5

 . 116، ص 4تا[، ج چاپ دوم، ]بی

 . 385و   79، ص 1ج  فقه الجهاد،. 6
 . 173، ص 2، ج  1990 جا[،، الهيئة المصرية العامة للکتاب، ]بی تفسیر المنار(، ه1354. رضا، محمد رشيد بن علی، )متوفی 7

نويسد: کيف  . می125-124، ص  1419، دار الفکر، دمشق، چاپ سوم،  الاسلامیآثار الحرب فی الفقه  . زحيلی، وهبة،  8

 المستمر النفاذ الی وقتنا هذا. 1928تتفق فکرة الجهاد مع مبدأ تحريم الحرب، فی ميثاق باريس 
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را   ی زمان پيامبرهاجنگ دانند و نه تنها اکثر بعضی هم حقيقت معنای جهاد را هجوم و جهاد ابتدائی می

می حتی  ابتدائی  و  و  هاجنگ دانند  شام  مصر،  عراق،  فارس،  فتوحات  از  هم  را  حضرت  رحلت  از  بعد  ی 

می ابتدائی  جهاد  را  افريقا  میشمال  اين  به  را  حيوان  و  انسان  بين  تفاوت  بلکه  تمام همت  داند  که  داند 

 1حيوان دفاع است در حالی که انسان برتر از حيوان است. 

 لزوم تبعیت از امام جائر 

امام جائر و ظالم در   از  بيت و مکتب خلفاء مسأله تبعيت  بنيادی در عقائد مکتب اهل  از تفاوتهای  يکی 

جهاد و حتی حرمت قيام در برابر ظلم و جور او است. مکتب تشيع معتقد است در صورت تحقق شرائط، 

و    در برابر اشکال به سکوتشان بعد رحلت رسول خدا  المؤمنين  ر برابر ظالم واجب است. لذا اميرقيام د

 فرمايند: عدم قيام در برابر ظلم ظالمين می
  مَا   وَ  النَّاصرِِ   بِوُجُودِ  الْحُجَّةِ  قیَِامُ   وَ   الْحَاضرِِ  حُضُورُ  لَا  لَوْ  النَّسَمَةَ   برََأَ  وَ   الْحبََّةَ   فَلقََ   الَّذِي  وَ  أمََا

  غَارِبهَِا  عَلَى حبَلَْهَا  لأَلَْقیَْتُ  مَظلُْومٍ  سَغبَِ  لَا وَ ظَالمٍِ   كِظَّةِ علََى یُقَارُّوا   ألََّا الْعلَُمَاءِ علََى اللَّهُ  أَخَذَ

 2عَنزٍْ.  عَفْطَةِ مِنْ عنِْدِي أَزْهَدَ هَذهِِ دُنیَْاكمُْ لَألَْفیَْتمُْ  وَ أَوَّلهَِا بِكأَسِْ آخِرَهَا لَسَقیَتُْ وَ

 نبود،  كنندگان بيعت  فراوان حضور اگر آفريد، را  جان و  شكافت را  دانه كه خدايى  به سوگند
 كه  بود نگرفته  پيمان  و عهد  علماء از  خداوند اگر و كردند،نمى تمام من  بر را حجتّ  ياران و

  بر   را  خلافت  شتر  مهار  نكنند،  سكوت  مظلومان،  گرسنگى  و  ستمگران،  بارگى  شكم  برابر
  كردم، مى  سيراب  آن   اوّل  كاسه   به   را  خلافت  آخر  و  ساختم، مى  رهايش   انداخته،  آن  كوهان
 . است ترارزش بى اىبزغاله بينى آب از  من نزد شما دنياى كه ديديد مى آنگاه

 اما در مکتب خلفا دو نکته در اين رابطه بايد مورد دقت قرار گيرد: 
 ـ وجوب جهاد حتی در رکاب امام جائر 1

 گويد:خورد حديثی است که میروايتی که در بسياری از منابع اهل سنت به چشم می
واجب    كل   خلف  علیكم  واجبة  والصلاة  ،  فاجرا  أو  كان  برا   ،  أمیر  كل   مع   علیكم   الجهاد 

 3 الكبائر.  عمل  وإن فاجرا  أو برا كان مسلم

 
 . 117-116، ص 1407نا[، رياض، چاپ چهارم، ، ]بیالجهاد فی الاسلام بین الطلب و الدفاع. اللحيدان، صالح، 1

 ، خطبه سوم )خطبه شقشقيه(. نهج البلاغة. 2

؛ طبرانی، أبی القاسم سليمان،  185، ص 8و ج   121، ص 3)بيهقی(، ج  السنن الکبری؛ 569، ص 1، ج سنن ابی داود. 3

؛ بيهقی، أبی  329، ص  4، و ج  158، ص  3، ج  1417، مؤسسة الرسالة، بيروت، چاپ دوم،  مسند الشامیین(،  260-360)

اول،  شعب الإیمان(،  458-384بکر احمد، ) العلمية، بيروت، چاپ  ، ص  10، ج  المغنی؛  3، ص  7، ج  1410، دار الکتب 

 . 482، ص 3، ج الصغیر الجامع شرح القدیر فیض ؛ 371
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سر  جهاد بر شما واجب است با هر اميری، عادل يا فاجر، و نماز واجب است بر شما پشت  
 هر مسلمانی، عادل يا جائر، اگر چه مرتکب کبيره باشد. 

اما در دلالت آن نه تنها خدشه    1انددر سند حديث اشکال کرده  مانند عينی، زيعلی و ذهبی   اگر چه بعضی 

 2نشده است بلکه بر اساس آن فتوا هم داده شده است. 
 ـ حرمت خروج بر امام جائر 2

مبانی مهم که بسياری از   در آن را دارند، حرمت خروج بر امام    3عالمان اهل سنت ادعای اجماعيکی از 

های  بسيار مورد توجه و برداشت  ، مانند جهاد و زکاتکتب حديثی و فقهیابواب مختلف  است که در    جائر

 . فقهی است

می نقل  روايتی  السنة  منهاج  در  تيميه  خواهند  ابن  حاکمانی  من  از  بعد  فرمودند  پيامبر  که  که  کند  آمد 

نمی پيروی  مرا  سنت  و  کنيم؟  هدايت  چه  بوديم  زمان  آن  در  اگر  خدا  رسول  ای  گفت:  حذيفة  کنند، 

فرمودند: سخن او را بپذير و اطاعت کن، اگر چه تو را بزند و اموالت را بگيرد، سخن او را بپذير و اطاعت  

 4گويد اين امر حضرت به اطاعت است حتی با ظلم امير.کن. ابن تيميه می

اين مبنا به نوعی شعار اهل سنت شمرده شده که باعث شده روايات بعض از راويان احاديث اهل سنت  

متروک قرار گيرد به جهت اينکه معتقد    ،با وجود توثيق صريح  6و محمد بن راشد   5عمرو بن شعيب   مانند:

مقام فتوا اجماع را به تمام مسلمانان نسبت  بوده اند به جواز خروج بر امام. جالب است که بعض آنان در 

داده و معتقدند، به اجماع مسلمانان خروج بر هر امامی چه ظالم و فاسق و چه عادل حرام است حتی اگر  

 
القاری.  1 ج  عمدة  )متوفی  145، ص  14،  الدين،  جمال  زيعلی،  تخریج(،  ه762؛  الرایة  دار الهدایة  أحادیث  نصب   ،

 . 443، ص 2، ج میزان الإعتدال؛ 134، ص 2، ج 1415الحديث، قاهرة، چاپ اول، 

 . 482، ص 3، ج الصغیر الجامع شرح القدیر فیض ؛ 371، ص 10، ج المغنی. 2

)متوفی  3 المحتاج(،  ه977. شربينی، محمد،  بيروت،  مغنی  العربی،  التراث  دار إحياء  و  123، ص  4، ج  1377،  ؛ شروانی 

الشروانیعبادی،   العربی، بيروت، ]بیحواشی  التراث  العز الحنفی، )متوفی  66، ص  9تا[، ج  ، دار إحياء  (،  ه792؛ ابن أبی 

 ؛  428، ص 1391، المکتب الإسلامی، بيروت، چاپ چهارم، الطحاویة العقیدة شرح

، محقق محمد رشاد منهاج السنة النبویة(، ه728. ابن تيميه حرانی حنبلی دمشقی، تقی الدين أبو العباس احمد، )متوفی 4

 . 393، ص 3، ج 1406سالم، جامعة الامام محمد بن سعود، چاپ اول، 

 155، ص .19)نووی(، ج   لمجموع. ا5

، تهذیب الکمال؛   10، ص  53، ج  تاریخ مدینه دمشق؛  340، ص  2، ج  تاریخ بغداد؛   201،  6ابن عدی، ج    الکامل.  6

 . 191، ص 25ج 
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و تحرکات عبد الله بن زبير    خروج کننده، عادل و امام، فاجر باشد. و وقتی به اشکال قيام امام حسين

 1گويند اين اجماع بعد از اين جريان شکل گرفته است. رسند میيزيد میضد 

 کنيم: در اينجا به چند حديث از صحيحين اشاره می
ا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ منَِ اللَّهِ فیِهِ بُرْهَانٌ... بَایَعنََا علََى    2.أَنْ لاَ ننَُازِعَ الأمَرَْ أَهلَْهُ، إلَِّا أَنْ ترََوْا كُفرًْ

گويد( با پيامبر که درود و سلام خدا بر او باد بيعت کرديم بر اينکه با )عبادة بن صامت می
اينکه کفر آشکاری از امام ببينيد که کفر بودن آن با   اهل امارت و امامت نزاع نکنيم الا 

 برهان و دليل شرعی اثبات شده باشد. 

ینازعه   آخر  جاء  فإن  استطاع  إن  فلیطعه  قلبه  وثمرة  یده  صفقة  فأعطاه  إماما  بایع  من 

 3. فاضربوا عنق الآخر 

کند: پيامبر که درود و سلام خدا بر او باد فرمودند:(  نقل می  عبدالله بن عمرو بن العاص )
بايد تا   ببندد،  او  با  نهد و عهد خالصانه  او  بيعت کند و دست در دست  امامی  با  کسی که 

 تواند او را اطاعت کند و اگر فرد ديگری با آن امام به نزاع پرداخت، گردنش را بزنيد. می

فَ علَیَْهِ  فلَیَْصبِْرْ  یَكرَْهُهُ  أمَِیرهِِ شَیئًْا  رَأَى منِْ  قَالَ: منَْ  وسَلََّمَ،  عَلیَْهِ  اللهُ  النَّبِيِّ صلََّى  إِنَّهُ  عنَِ 

 4. منَْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبرًْا فَمَاتَ، إلَِّا مَاتَ مِیتَةً جَاهلِیَِّةً

کند( پيامبر که درود و سلام خدا بر او باد فرمودند هر کس چيزی از  )ابن عباس نقل می
شمارد بايد بر آن صبر کند، بدرستيکه هر کس به مقدار  اميرش ببيند که آن را زشت می

 يک وجب از جماعت جدا شود و بميرد، به مرگ جاهلی مرده است.

إِنِّي سَمِعتُْ  فَقَالَ:  وَولََدهَُ،  حَشَمَهُ  عُمرََ،  ابنُْ  جَمعََ  مُعَاویَِةَ،  بنَْ  یزَِیدَ  المَدیِنَةِ  أَهلُْ  خلَعََ   لَمَّا 

بَایَ القیَِامَةِ« وَإِنَّا قَدْ  یَوْمَ  لِوَاءٌ  غَادِرٍ  لِكلُِّ  یَقُولُ: »ینُْصَبُ  وسَلََّمَ  علََیْهِ  عنَْا هذََا النَّبِيَّ صلََّى اللهُ 

ال بیَعِْ  علََى  رَجلٌُ  یبَُایعََ  أَنْ  منِْ  أَعْظمََ  غَدْرًا  أَعلْمَُ  لاَ  وَإِنِّي  وَرسَُولِهِ،  اللَّهِ  بیَعِْ  عَلَى  لَّهِ  الرَّجُلَ 

 
 ؛  428، ص الطحاویة العقیدة شرح؛ 9/66 حواشی الشروانی؛  4/123 مغنی المحتاج. 1

بخاری.  2 حديث  صحیح  دوم،  باب  الفتن،  کتاب  مسلم ؛   7056،  باب  صحیح  الإمارة،  کتاب  حديث  8،  مسلسل  ،  42، 

1709. 

 . 1844، مسلسل 46، حديث 10، کتاب الإمارة، باب صحیح مسلم . 3

بخاری.  4 حديث  صحیح  دوم،  باب  الفتن،  کتاب  مسلم،؛  7054،  باب    صحیح  الإمارة،  حديث  13کتاب  مسلسل 55،   ،

1849 
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الأمَرِْ، هَذَا  فِي  بَایعََ  وَلاَ  خلََعَهُ،  منِْكمُْ  أَحَدًا  أَعلْمَُ  لاَ  وَإِنِّي  القِتَالُ،  لَهُ  یُنْصبَُ  ثمَُّ  إلَِّا   وَرسَُولِهِ 

 1 .كَانتَِ الفیَْصَلَ بیَْنِي وَبیَنَْهُ 

کند( زمانی که اهل مدينه يزيد بن معاويه را از خلافت خلع کردند، ابن عمر )نافع نقل می
از پيامبر   را جمع کرد و گفت من  باد  خادمان، خاندان و اولادش  او  بر  درود و سلام خدا 

می برافراشته  پرچمی  شکنان  برای عهد  قيامت  روز  "در  فرمود:  که  اين  شنيدم  با  "ما  شود 
دانم که تر از اين نمیايم و من عهد شکنی بزرگخدا و رسول او بيعت کردهمرد بر شرط  

با   من  و  برخيزند،  جنگ  به  او  با  و سپس  شود  بيعت  او  رسول  و  خدا  بر شرط  فردی  با 
هرکدام از شما که او را بعد از بيعت خلع کند، )قطع رحم خواهم کرد و( از او جدا خواهم  

 بود. 

نويسد به اينان بايد گفت  دانند میابن حزم در اشکال به کسانی که سکوت در برابر امام ظالم را لازم می

فرزنداناگر سلطان   و  دختر  بخواهد همسر،  بگيرد،    ظالم  فحشاء  ارتکاب  قصد  به  را  تو  خود  و حتی  تو 

 2کنيد؟ کنيد يا دفاع و مقاتله میخودتان را تسليم می

م( از تأثيرگذارترين فيلسوفان و  430–  354شبيه همين تفکر در بين مسيحيت نيز وجود دارد. آگوستين ) 

 انديشمندان مسيحيت قبل از ظهور اسلام معتقد است: 

اگر فرماندهان، جنگی نا مشروع را آغاز کنند، و به سبب آن دچار گناه شده باشند، سربازان حق تمرد از  

 3حکم فرماندهان مبنی بر شرکت و استمرار جنگ را ندارند. 

  

 
الفتن، باب بيستم، حديث  صحیح بخاری.  1 ابن حج در  57، ص  9، ج  7111، کتاب  الباری.  نقل    60، ص  13، ج  فتح 

کند ابن عمر ابتدا دعوت معاويه برای بيعت با يزيد را نپذيرفت اما بعد از اينکه صد هزار درهم برای ابن عمر فرستاد او  می

 گرفت و بيعت را پذيرفت.

 . 175، ص 4، ج 1317، دار صادر، بيروت، الفصل فی الملل و الأهواء و النحل(، ه456. ابن حزم، ) متوفی 2

 به نقل از:  76، ص مبانی مشروعیت جنگ در ادیان ابراهیمی. 3

Frederick h. russell, the just war in the middle ages (cambridge: cambridge 

university press, 1975/77), 24-24 
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 واقعیت خارجی جهاد ابتدائی 

  1وجوبش از ضروريات دين است   يک مسأله بسيار مهم در مورد جهاد ابتدائی که به تعبير صاحب جواهر

پيامبر   زمان  در  آيا  ديگر  عبارت  به  است.  فريضه  اين  خارجی  تمام    تحقق  يا  شد  انجام  ابتدايی  جهاد 

 2؟ های حضرت جهاد دفاعی بوده استجنگ 

دارد:   وجود  راه  دو  سؤال  به  پاسخ  مسأله.  1برای  در  و نص خاص  روايات  بررسی  تاريخی  2ـ  بررسی  ـ 

 ها و سرايای حضرت. غزوه

 اول: بررسی نص خاص 

برآمده نکته  اين  اثبات  مقام  در  به روايت محمد بن مسلم  با استناد  تا  بعضی  ابتدائی  اند که وجوب جهاد 

 وجوبی بالقوه است. متن روايت چنين است:  عصر ظهور حضرت حجت
ابن   عن  ،  أذینة  بن  عمر  عن  ،  عمیر  أبي  ابن  عن   ،  أبیه  عن   ،  إبراهیم   بن  علي   محمد 

تكون    لا  حتى  وقاتلوهم: "  وجل  عز  الله  قول( :    السلام  علیه)    جعفر  لأبي  قلت:    قال  مسلم

  الله  صلى)  الله  رسول إن ، بعد  الآیة هذه  تأویل یجئ  لم:  فقال " لله  كله الدین ویكون فتنة

  لكنهم   منهم  یقبل  لم   تأویلها  جاء   قد   فلو  أصحابه  وحاجة  لحاجته   لهم  رخص   (  وآله  علیه 

 3شرك.  یكون  لا وحتى وجل عز الله  حتى یوحد یقتلون

مسلم می بن  فتنه  محمد  تا  بجنگيد  آنان  "با  آيه:  مورد  در  السلام  عليه  باقر  امام  از  گويد: 
باشد"  ريشه آن خدا  از  تنها  دين  اين آيه هنوز  پرسيدم، حضرت  کن شود، و  فرمود: تأويل 

نيامده است، بدرستيکه رسول خدا )که درود خدا بر او و خاندانش باد( به آنان اجازه داد به 
جهت احتياج خود و اصحابش، اما وقتی زمان تأويل آيه فرا رسد، پذيرفته نخواهد شد از  

شوند تا خداوند يکتا پرستش شود، و شرکی باقی  دين حق(، لکن آنان کشته میمگر  آنان )
 نماند. 

نظريه   "لهم" چيست، دو  اينکه مرجع ضمير در  فراز "رخصّ لهم" است.  بر  مبتنی  اين روايت  به  استدلال 

 وجود دارد: 

 
 . 9، ص 21، ج جواهر الکلام. 1

واقعيت تاريخ است و الا  2 ابتدائی از جهت احکام فقهی و  وقوع جهاد  اگر گفته شود تمام جهادها جهاد دفاعی  . مقصود 

است يعنی حتی جهاد ابتدائی هم در اصل دفاع از حقوق خداوند و مؤمنين است، از جهت محتوا صحيح است اما از جهت 

 اصطلاح فقهی خير.

 . 201، ص 8، ج کافی. 3
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ه داده شده باقی بر شرک ز جمعی معتقدند مرجع ضمير مشرکان هستند. يعنی به مشرکان اجا  نظریه اول:

 1باشند.

اشکال اين نظريه علاوه بر اينکه اجازه بقاء بر شرک به هر عنوان و جهتی از جانب خدا و رسول او    نقد:

با رس ذاتی  متعلق تنافی  و  معنا  به  توجه  دارد، عدم  ماده    الت حضرت  فارس  ابن  نظر  به  است.  ترخيص 

ای را که حضرت مرتفع  سختی  2گيری نکردن است. ص" يک ريشه معنايی دارد آن هم نرمی و سختخ"ر

اند سختی و کلفت در خطاب "قاتلوا حتی لاتکون فتنة و يکون الدين کله لله" است که تحقق چنين  کرده

آن که  و خطابی  با  دستور  هم  آن  مسلمانان  بر  محو شود،  زمين  از روی  تمامی شرک  تا  کنند  قدر جهاد 

حضرت اين سختی را از عهده مسلمانان   شرائط زمان حضرت سخت بوده است لذا به فرموده امام باقر

 برداشتند تا در زمان ظهور، غايت مذکور در آيه شريفه تحقق پيدا کند.

به اين روايت می  نظریه دوم:  گويند محمد بن مسلم  مرجع ضمير مسلمانان هستند. بعضی با استدلال 

که از راويان بزرگ است، در مقام سؤال از معنا و تفسير آيه نيست بلکه ابهام او نسبت به تأويل آيه است،  

ما هم میمی  لذا از امام باقر شود يا  پرسد آيا وجوب قتال و جهاد ابتدائی که در آيه مطرح است شامل 

می حضرت  و  پيامبرنه؟  خير،  برداشته  فرمايند  ظهور  زمان  تا  را  وجوب  حاجت،  جهت  محور  به  اند. 

 ، اين است که:قائل به نظريه دوم  استدلال

مسئله در  نظريهما  يک  ابتدايی  جهاد  میی  ابراز  را  میای  در  کنيم  ابتدايی  جهاد  گوئيم 
اسلام بوده، به عنوان يک حکم انشائی بوده، به عنوان يک حکم اقتضايی بوده اما فعليّتش  
روايات داريم احکامی که   در  اينکه  مهدی)عج( است. کما  زمان ظهور حضرت  به  مربوط 

 3. شودفقط در زمان ظهور آن حضرت بيان می

 
  عليه   علي  المؤمنين  أمير  الامام  ، محقق حسينی اصفهانی، مكتبةالوافی(،  ه1091. فيض کاشانی، محمد محسن، )متوفی  1

اول،   اصفهان، چاپ  بقائهم على  432، ص  26، ج  1406السلام،  في  يعني  لهم،  است: "رخص  چنين  کتاب  اين  عبارت  ؛ 

الکتب الإسلامية، تهران، چاپ دوم،  ه1111الشرك". همچنين مجلسی، محمد باقر، )متوفی   ، ج  1404(، مرآة العقول، دار 

قمی، محمد،  111، ص  26 الاسلامیة ، مؤمن  الإلهیة  قم، چاپ    الولایة  النشر الإسلامی،  الاسلامية(، مؤسسة  )الحكومة 

در شرح    ؛ عجيب است که مولی صالح مازندرانی383، ص  3، ج  دراسات فی ولایة الفقیه؛  391، ص  2، ج  1428دوم،  

( إلى أخذ المال لاصلاح  اصول کافی می فرمايند: فترخص هو أي لم يستقص ولم يضق عليه ) لحاجته وحاجة أصحابه 

مازندرانی، محمد صالح،   المنصورة.  العساكر  الکافیأحوال بعض  اصول  ارشرح  اول،    التراث  إحياء  ،  بيروت، چاپ  العربي، 

 . 267، ص 12، ج 1421

 . 500، ص 2، ج معجم مقاییس اللغة. 2

، متن اين جلسات در سايت ايشان قابل 26/07/1391، مورخ  21. فاضل لنکرانی، محمد جواد، درس جهاد ابتدائی، جلسه  3

 http://www.fazellankarani.com/persian/lesson/6170           دسترسی است. 
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نه نفی استدلال به فراز "رخص لهم" بلکه عدم توجه به غايت   ،اشکالی که به اين استدلال وارد است نقد:

به   روايت )متعلق و( مربوط  به عبارت ديگر ترخيص وارد در  مورد سؤال در روايت است.  در آيه شريفه 

  الدين   ويكون  تكون فتنة  لا  اصل حکم وجوب جهاد ابتدائی نيست بلکه مربوط به جهاد با غايت آن "حتى

محقق نشد و همچنان غير مسلمان از ملحد، مشرک و    لله" است که اين غايت در زمان رسول اکرم   كله

آيا بر ما و آيندگان    ، بعد از تحقق وجوب جهاد ابتدايی  پرسداهل کتاب روی زمين وجود دارد لذا راوی می

اين غايت اينکه    نيز  تحقق  از  فراز "رخص لهم" أعم است  که  اين است  برداشت  اين  واجب است؟ دليل 

پيامبر زمان  در  ابتدائی  جهاد  غايت    حکم  با  تحقق جهاد  و سختی  کلفت  بعد حضرت  فعليت رسيد  به 

رفع فرمودند، يا خير قبل از عمل به حکم جهاد ابتدائی حضرت فعليت    مذکور را تا قيام حضرت حجت

جهاد برای تحقق    ، وجوب را، موکول به زمان حضور فرمودند. به خصوص که آنچه سختی بسيار داشته

معنا پيدا میآن غايت بوده نه اصل جنگيدن لذا رخصت هم نسب به عبارت ديگر    کند.ت به همان غايت 

باشد فعليت غايت  بقاء  از  احتمال دارد که سؤال محمد بن مسلم  فعليت غايت  حداقل  امام  نه تحقق  ، و 

از    باقر کلفت  رفع  نمودن  از  پيامبرمحقق  توسط  حکم  میغايت  خبر  جهاد  ،  وجوب  رفع  از  نه  دهند، 

 ابتدائی.

 کند. را نفی نمی نتيجه اينکه اين روايت وجوب فعلی جهاد ابتدائی در زمان پيامبر

ی زمان پيامبر  هاجنگ تواند اشکال لغويت را هم مرتفع کند به اين بيان که اگر هم تمام  اين روايت می

بوده نمیدفاعی  نرسيده  اند  فرا  )موضوع(  آن  زمان تحقق  زيرا  است  لغو  ابتدائی  جهاد  تشريع  گفت  توان 

 است.  

 پس نص خاصی نداريم که تحقق جهاد ابتدايی در زمان حضرت را اثبات يا نفی کند. 

 ها و سرایای حضرت دوم: بررسی تاریخی غزوه

ابتدائی،  راه دوم   زمان    هايی است که پيامبر گرامی اسلام بررسی جنگ بررسی تحقق خارجی جهاد  در 

داده انجام  شريفشان  از  حيات  يکی  خير؟  يا  افتاده  اتفاق  حضرت  زمان  در  ابتدائی  جهاد  آيا  ببينيم  تا  اند 

که آيا در حيات شريف حضرت کفار و    است  پاسخها به شبهه انتشار اسلام با شمشير، بررسی همين نکته

بِالْحكِْمةَِ  مشرکان با زور اسلحه و شمشير، مسلمان شدند يا با عمل به آيه شريفه: "أ دْعُ إلَِى سبَِيلِ رَبِّكَ 

 اند.ش مکتب توحيدی اسلام کوشيدهحضرت در گستر 1" وَالْمَوعِْظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

 که بيشتر مورد شبهه قرار گرفته جنگ بدر است.  جنگی

 
 .125. سوره مبارکه نحل، آيه 1
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سؤال اصلی اين است که آيا جنگ بدر جهاد ابتدائی برای اسلام آوردن يا کشته شدن مشرکان بوده يا  

 خير؟ 

اين شبهه ايجاد  اصلی  محور  که  داشت  توجه  بايد  اين سؤال  به  پاسخ  در   ،در  مسلمانان  نظامی  اقدامات 

مسير کاروان تجاری قريش است که ممکن است اين توهم را به وجود آورد که آغاز کننده جنگ و قتال،  

 اند.مسلمانان بوده

 . های نظامی مسلمانان را مورد بررسی قرار دادبرای رسيدن به پاسخ بايد علل تحرکات و اقدام 

 ت نظامی مسلمانان تا وقوع جنگ بدر تحرکاعلت 

نظامی مسلماناندر   اقدامات  به اين سؤال پاسخ داد که تحرکات و  بايد  مذکور  به جهت    بررسی عنوان 

بازپس يا حتی  برایاموال غارت شده  گيریغارتگری  يا  بوده،  و ظلمانتقام شکنجه  شان  چندين  ها  های 

 بوده، يا علت ديگری غير از اين دو نکته، عامل اقدامات نظامی بوده است. و کشتار ساله مشرکان در مکه 

گری و انتقام را مورد تحليل قرار دهيم، دو عامل اصلی اين تحرکات را بررسی  قبل از اينکه ادعای غارت

 کنيم: می

 عامل اول: اعلام آمادگی نظامی به دشمنان 

هجرت از  بود  ،قبل  مکه  مشرکان  به  محدود  اسلام  هم    ؛دشمنان  ديگری  خطرات  هجرت  از  بعد  اما 

می مخاطره  به  را  اسلام  بودند. که  انداخت  موجوديت  مدينه  منافقان  و  اطراف  مشرکان  و  يهودی  قبائل 

 برای بررسی عامل اول بايد دشمنان و کيفيت دشمنی آنان را مورد دقت قرار داد. 
 الف: مشرکان مکه. 

پيامبر با  آسيای دشمنی  بودند.    سنگ  مدينه  کيلومتری جنوب  در چهارصد  مکه  مشرکان  مسلمانان،  و 

پرداخته بودند در حالی    اقوام و آشنايان مسلمانان خود  سرکوبیمشرکان مکه چندين سال به شکنجه و  

 که: 

پيامبر1 جنايت  ـ  تمام  مقابل  هدايتدر  و  موعظه  از  آنان  بر های  دست  مثل،  به  مقابله  عدم  و  گری 

 1خاندان ياسر.  مانند: نمودند، داشتند و مسلمانان را نيز توصيه به صبر مینمی

 کردند و بعضی نهايتا به حبشه هجرت کردند.ـ مسلمانان به تبع حضرت اقدام مسلحانه نمی2

با   حتی  حضرت  مهربانی  و  مشرکان  هدايت  به  حضرت  حرص  جهت  به  که  مشرکان  با  مدارای  اين 

باعث میدشمنانشان و شکل بود،  اوليه مسلمانان در صدر اسلام  افرادی  گيری هسته  ابولهب،    مانند:شد 
 

 فإن  ياسر  آل  يا  صبرا  فيقول  مكة  رمضاء  في  بالأبطح  يعذبون  وهم  وأمه  وأبيه  بعمار  يمر  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  . كان1

الإیمانالجنة.    موعدكم ج  شعب  )متوفی  239،  2،  البر،  عبد  ابن  دار  الإستیعاب(،  ه463؛  بجاوی،  محمد  علی  محقق   ،

 . 1589، ص 4، ج 1412الجيل، بيروت، چاپ اول، 



 123    در صحيحين پيامبر مستشرقان به جهادوم: زمينه شبهات  دفصل  

 

 

زمان می ناتوان هستند که در هر  افرادی ضعيف و  ابوسفيان، گمان کنند مسلمانان  زير  ابوجهل و  توانند 

 در مورد کيفيت دشمنی مشرکان با اسلام و مسلمانان دو نکته مطرح است:  1شکنجه نابودشان کنند. 
 : دشمنی شدید مشرکان با مکتب توحیدی اسلام. یکم

پيامبر ابتدای دعوت علنی  تمام    از  کردند  مشاهده  دين جديد  به  را  بعضی  گرايش  وقتی  مکه  مشرکان 

همت خود را مصروف مقابله با آن کردند، از مذاکره شروع کردند و به سرعت مرتکب جناياتی شدند که  

های طاقت فرسا، و شهادت دلخراش سميه به دست  به شهادت رساندن تعدادی از مسلمانان زير شکنجه

تاريخش تحت عنوان  تنها گوشه  2أبوجهل،  اثير در  ابن  مسلمانان را  از  از آنها است. شکنجه تعدادی  ای 

است.  آورده  گرد  المسلمين"  من  المستضعفين  تعذيب  از    3"ذکر  که  قريش  از رؤسای  آن دسته  همچنين 

المستهزئين و من کان أشد الأذی للنبی بودند را در عنوان "ذکر  " و کيفيت  دشمنان سرسخت حضرت 

دشمنی است. ابراز  کرده  اشاره  را  تا    4شان  زمين  روی  بلکه  مکه  در  نه  مسلمانان  حضور  و  وجود  تحمل 

جرت به حبشه به دنبال حفظ جان  ای از مسلمانان با هحدی برای مشرکان آزار دهنده بود که وقتی عده

نکرده، نمايندگانی به    مجازات آنان را    (نجاشی)ئين خود بودند و قريش که با خبر شدند، پادشاه حبشه  و آ

حبشه فرستادند و با تقديم هدايايی به نجاشی و درباريان او خواستار دستگيری و در اختيار گذاشتن همان  

بودند. اندک مسلمانان در حبشه،  اقتصادی، سياسی و  در اوج اين قساوت  5جمعيت  محاصره  ها سه سال 

ابی شعب  در  مسلمانان  اندک  کشتن شخص    طالباجتماعی جمعيت  برای  جامعی  نقشه  بود. همچنين 

با عنوان ليلة المبيت در تاريخ    ،و نجات جان شريف حضرت  المؤمنيناميرکشيدند که با فداکاری   پيامبر

 اسلام ماندگار شد. 
 

 

 

 
دهد. وقتی يکی از قريش  هايی از تفکر مسيحيت را هم نشان می. در مورد مدارای مسلمانان جريانی نقل شده که ريشه 1

به يک چشم عثمان بن مظعون می را مسخره میمشتی  او  و جمع حاضر  او میکوبد  ديگر من هم  کنند  به چشم  گويد 

  النبوة   دلائل ؛  37، ص  9، ج  المعجم الکبیر؛  228، ص  1، ج  أنساب الأشراف مشتی بزن که نزد خداوند مأجور هستم.  

 . 34، ص 6، ج مجمع الزوائد؛ 78، ص 2، ج الکامل فی التاریخ؛  292، ص 2، ج الشریعة صاحب أحوال ومعرفة

ج   الأعلام،المخزومي القرشي، کنيه او أبوالحکم است که مسلمانان او را أبوجهل خواندند.    المغيرة  بن  هشام  بن  . عمرو 2

 . 73، ص 2، ج الکامل فی التاریخ؛ 87، ص، ص 5

 . 66، ص 2، ج الکامل فی التاریخ. 3

 . 70، ص 2. همان، ج 4

 . 79، ص 2. همان، ج 5
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 دوم: اصرار مشرکان بر جنگ بعد از هجرت 

در بسياری از صفحات تاريخ صدر اسلام تکرار شده است دشمنی و توطئه    اجمال  آنچه به تصريح يا به

جنگ و قتل عام مسلمانان توسط مشرکان است. مسلمانان در مکه دائما تحت شکنجه و کنترل مشرکان  

ن را حتی در کشور حبشه هم نداشتند  تحمل تفکر توحيدی تعدادی مسلما  قرار داشتند و هر چند مشرکان

های عقبه اول و دوم  گری داشتند، اما وقتی پيماناما لااقل در مقابل آنان احساس قدرت و توان سرکوب

پيامبر سپس   و  مسلمانان  هجرت  زيرا    و  شد،  برابر  چندين  مشرکان  نگرانی  شد،  محقق  يثرب  به 

می مشرکانمسلمانان  مرکز  و  مکه  )نزديک  مدينه،  در  حضرت  رهبری  به  اجتماعی،  توانستند  پايگاه   )

شد.  سياسی و اقتصادی مهمی را تشکيل دهند که در آن صورت، حاکميت شرک با چالش جدی روبرو می

نامه باقیلذا کفار قريش طی  أبیّ" و مشرکان  "ابن  به  برابر ای خطاب  به سکوتشان  در  مدينه،  مانده در 

مسلمانان به شدت اعتراض کردند و آنان و مسلمانان را تهديد به جنگ و کشتن نمودند، و آنان در صدد  

 1توطئه بودند که با علنی شدن قضيه توسط پيامبر قائله تمام شد. 

فرستاد و ضمن اهانت به حضرت تهديد کرد که   ای برای شخص پيامبرحتی أبوجهل بعد از هجرت نامه

خانواده و  غارت  را  اموالتان  کشت،  خواهيم  را  مسمانان  ساير  و  تو  زودی  خواهيم به  بردگی  به  را  تان 

اندازه  2گرفت. تا  احساس خطر  و  همراه  تهديدها  به  روز سلاح  در  تنها  نه  که  بود  مسلمانان  بين  در  ای 

 3خوابيدند. داشتند که شب را هم با سلاح می
 ب: قبائل یهودی، مشرکان اطراف و منافقان مدینه 

السلام از زمان حضرت موسی  طبق گزارش أبوالفرج اصفهانی و سمهودی،  يهوديان که    علی نبينا و آله و عليه 

بودند آمده  يثرب  منطقه  به حجاز و  با عمالقه  بعثت رسول گرامی اسلام   4برای جنگ  از  نجات   تا قبل 

وقتی متوجه شدند حضرت از  اما ديدند، خود را از مشرکان و قبائل اوس و خزرج، در ظهور پيامبر جديد می

 5، که خداوند در سوره مبارکه بقره از آن ياد فرموده است. به انکار و مخالفت پرداختندبنی اسرائيل نيستند  

 فرمايد: در مورد شدت دشمنی يهود با مسلمانان بهترين دليل، کلام خداوند متعال است که می

 
 . 149، ص 2، ج تاریخ الإسلام؛ 178، ص 3، ج الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة  دلائل. 1

 . 40، ص 1، ج 1386، محقق خرسان، دار النعمان، نجف، الاحتجاج  (، ه548. طبرسی، أحمد بن علی، )متوفی 2

 . 145، ص لباب النقول؛ 6، ص 3، ج الشریعة صاحب  أحوال ومعرفة النبوة  دلائل؛ 401، ص 2، ج المستدرک. 3

المصطفی(،  ه911؛ سمهودی، أبو الحسن علی، )متوفی  343، ص  22، ج  الأغانی.  4 الوفاء بأخبار دار   الكتب  ، داروفاء 

 . 126، ص 1، ج 1419بيروت، چاپ اول،  العلمية، 

يَسْتفَْتِحُون89َ. سوره مبارکه بقره، آيه  5 قَبْلُ  كانُوا مِنْ  وَ  مَعهَمُْ  لمِا  مصَُدِّق   اللَّهِ  عِنْدِ  كِتاب  مِنْ  الَّذينَ    : "وَ لمََّا جاءَهمُْ  عَلىَ 

راى آنها آمد كه موافق  كفََرُوا فَلمََّا جاءَهمُْ ما عَرَفُوا كفََرُوا بِهِ فَلَعْنةَُ اللَّهِ عَلىَ الْكافِرينَ" و هنگامى كه از طرف خداوند، كتابى ب
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 1"لتََجِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَداوَةً للَِّذینَ آمَنُوا الْیهَُودَ وَ الَّذینَ أشَرَْكُوا". 

 ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهی يافت.مسلما يهود و مشرکان را دشمن

آمد،  وجود يهوديان و مشرکان اطراف و منافقان مدينه تهديد ديگری برای موجوديت اسلام به حساب می

می مسلمانان  کنار  در  که  پيامبربه خصوص  ترور  برای  بهتری  و دسترسی  پيکار    زيستند  در  و  داشتند، 

با    را   توانستند مدينه را مورد تاخت و تاز قرار دهند. ارتباطات آنانمسلمانان با مشرکان هم به راحتی می

های مرتبط با آنان برای نابودی اسلام در بررسی جنگ   ، عبد الله بن أبیّ و مشرکان مکه  مانند: منافقانی  

می همکاری  يهوديان  با  که  انصار  منافقان  از  تعدادی  نام  اسحاق  ابن  کرد.  خواهيم  بيان بيان  را  کردند 

 2نموده است. 

بازگشت  وجود  با  و  نمودند  عملی  هم  را  تهديديشان  اين  که  نمود  خواهيم  تبيين  قينقاع  بنی  غزوه  در 

مسلمانان به  بدر،  جنگ  از  مسلمانان  پيامبر  و  پيروزمندانه  بنی   شخص  غزوه  که  نمودند  جنگ  اعلام 

 قينقاع اتفاق افتاد و با شکستی مفتضحانه ترک ديار کردند. 

 نتیجه 

اين نکته روشن است که رشد و گسترش يک عقيده آن هم در حد و اندازه يک دين و آئين جديد بدون 

مسلمانان در سيزده سال    3همراهی جمعيت معتنابهی از انسانهای مخلص و ثابت قدم امکان پذير نيست. 

در مکه، طائف و    آور رحمتفرسای پيام های طاقتاما بعد از تبليغدست به سلاح نبردند،  حضور در مکه  

بيعت و  اطراف  و هجرت عدهمناطق  يثرب  مسلمانان ساکن  تازه  با  پنهانی  از  های  قبل  مسلمانان  از  ای 

هجرت مبارک پيامبر گرامی  و با    گيری حکومت اسلامی در يثرب فراهم شدشکلحضرت به يثرب، زمينه

يافت  اسلام  و  تحقق  اعمال عبادی  در  آزادی  و  تمرکز جمعيتی  از جهت  مدينه  در  مسلمانان  . جمعيت 

اندازه به  دفاعی،  دفعتوان  و  زدايی  مظلوميت  برای  که حضرت  چاره  حمله  ای رسيد  و  انديشی  مشرکان 

 آنها:برای خطر يهوديان و منافقان مدينه، اقداماتی انجام دادند، از جمله 
 نامه با یهودیان و سایر قبائل اطراف مدینه. ـ امضاء پیمان 1

 
كافران مىنشانه بر  نويد پيروزى  خود  به  اين،  از  پيش  و  داشتند،  خود  با  كه  بود  اين  هايى  كه  هنگامى  اين همه،  با  دادند 

آنها آمد، به او كافر شدند؛ لعنت خدا بر كافران باد.   البیان فى  كتاب، و پيامبرى را كه از قبل شناخته بودند نزد  مجمع 

 . 310، ص: 1، جتفسیر القرآن

 .82. سوره مبارکه انعام، آيه 1

 . 363، ص 2، ج السیرة النبویة . 2
 اند. نهج البلاغة تبيين فرموده 56به زيبايی اين نکته را در خطبه  . أميرالمؤمنين3
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اندازه تا  و  بود  مرسوم  قبائل  و  اقوام  بين  در  بستن  به  پيمان  ملزم  را  خود  طرفين  و  داشت  اهميت  ای 

به آن میپای با دشمنشان هم پيمانبندی  منافعشان  اقتضاء  به جهت  را  دانستند که گاهی  های خاصی 

او از  امضاء می کردند. تمام يهوديان يثرب هم که قبل از بعثت حضرت منتظر پيامبری بودند تا با ياری 

از اينکه    ی حضرت،مشرکان يثرب يعنی دو قبيله مهم اوس و خزرج نجات پيدا کنند و بعد از انکار پيامبر

شرائطی   قبول  ضمن  بودند،  بيمناک  گرفته  قرار  مسلمانان  اختيار  در  دشمنان    مانند:شهر  نکردن  ياری 

پيمان هماسلام،  کردند. نامه حسن  امضاء  مسلمانان  با  موضع    1جواری  در  مسلمانان  اگر  که  است  روشن 

قرار داشتند، امضاء پيمان مانند  ضعف  برابر دشمنانی  به ديگران در  اثبات ضعف مسلمانان و احتياج  نامه 

می حضرت  نظامی  اقدامات  لذا  بود  لشگر قريش  همچنين  بکشد.  رخ  به  را  مسلمانان  اقتدار  توانست 

های آنان در حق  به جهت ظلم  نگ بدر در مقابل مشرکان قريش بود،گی تا جهای پيامبر که همهکشی

بود، نوعی  مسلمانان کاملا توجيه داشت، در حالی که اگر اين لشگرکشی در برابر ساير اقوام و قبائل می

 رفت. اعلان جنگ و سلطه طلبی به شمار می
 . سریّه و انجام چند غزوهـ  اعزام چند  2

 را اعزام و چند غزوه را تا قبل از جنگ بدر رهبری کردند. از جمله:  سريّهبنا به عللی، چند  پيامبر

از هجرت برنامه  ،ـ مسلمانان تا قبل  از خودشان ريزی شدهموقعيت هيچ حرکت مسلحانه و  ای در دفاع 

زبده  سريّه نداشتند، لذا حضرت تعدادی از مسلمانان را در غالب چند   حضرت    مانندای  با فرماندهی افراد 

و با اهداف معينی به مناطق از پيش تعيين شده و با فاصله زمانی، اعزام فرمودند و در چند غزوه    حمزه

 هم خود فرماندهی را بر عهده گرفتند. 

تا آن زمان  ام اين سرايا و تحرکات نظامی خاص، نمايش اقتدار و توانايی دفاعی مسلمانانی بودن که ـ اعز

ای سريع و  با تهديدهای مکرر به دنبال حملهمشرکان  بودند و  شده  در موقعيت مظلوميت و ضعف ديده  

حربه ساير  از  منظور  اين  برای  مسلمانان  بودند.  مسلمانان  به  جانبه  فرهنگ عرب  همه  در  تبليغاتی  های 

بردند. چنانکه حضرت  رسيد، بهره میشعر به ويژه در آن زمان که به سرعت خبرش به اطراف می  مانند

مقابل مشرکان قريش شعری سرودند و در آن غلبه لشگر سی    سريّهفرمانده اولين    حمزه مسلمانان در 

 2يدند.نفره خود بر لشگر دويست نفره مشرکان قريش را به رخ آنان کش

يعنی   عامل  نمايش  اين  دشمنان،  صرف  به  نظامی  جنگ،  آمادگی  آغاز  دفع    ترينمهمنه  برای  عامل 

و صرفا   لشگر کشی  اصل  که  به خصوص  است.  بوده  مسلمانان  و  اسلام  موجوديت  از  مختلف  خطرات 

 
 . 122، ص 1، ج إمتاع الأسماع؛ 308، ص 1، ج أنساب الأشراف ؛ 176، ص 1، ج المغازی. 1

 . 247، ص 6، ج أعیان الشیعة؛ 360، ص 2)ابن کثير(، ج   السیرة النبویة ؛ 431، ص2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 2
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شده است. در اين باره به نگاه ابوجهل به حضور نظامی در يک منطقه نشانه قدرت يک گروه شمرده می

 لشگرکشی، در غزوة بدر اشاره خواهيم کرد.

پيامبر قصد  اينکه  از    شاهد  جلوگيری  برای  دشمنان  دل  در  رعب  ايجاد  و  مسلمانان  از  مظلوميت  رفع 

های تا قبل جنگ بدر هيچ قتل و جنگی  جنگ و کشتار بوده، اين است که در هيچ يک از سرايا و غزوه

در   )الا  نيافتاد،  شد   سريّهاتفاق  کشته  مشرک  يک  که  بن جحش  دستور    که  عبدالله  خلاف  بر  هم  آن 

طلبی" به  و در جنگ بدر هم مشرکان آغاز کننده بودند. ما در عنوان "نفی غارتگری و جنگ  1 حضرت بود(

 بررسی اين ادعا خواهيم پرداخت. 

 نجات مسلمانان در بند مشرکان امیدواری یا عامل دوم: 

به مدينه هجرت کردند تعدادی    طبق شواهد متعدد تاريخی و قرآنی زمانی که مسلمانان و سپس پيامبر

شدند يا محبوس بودند. تحرکات نظامی مسلمانان و به  شان از هجرت منع میاز مسلمانان يا توسط قبيله

مقابل کاروان تجاری قريش   نظامی در  از توطئهرخ کشيدن قدرت  باعث  های گزارش شده،  و يا بعضی 

باشند  می به نجات  اميدوار  برابرشد مسلمانان تحت سلطه مشرکان،  مشرکان احساس تنهايی    آزار   و در 

توانستند  نکنند،   هم  با  بعضی  مختلف  عناوين  يا  به  مسلمانان فرار  به  قريش  تجاری  کاروان  در  حضور 

 کنيم: میای از شواهد تاريخی و قرآنی اشاره بپيوندند. به گوشه

 فرمايد: ـ خداوند متعال درباره مسلمانان گرفتار در دست مشرکان مکه در سوره مبارکه نساء می
الَّذینَ    وَ ما لَكمُْ لا تُقاتِلُونَ في الْوِلْدانِ  النِّساءِ وَ  وَ  الرِّجالِ  سبَیلِ اللَّهِ وَ الْمُستَْضْعَفینَ منَِ 

نا مِنْ  یَقُولُونَ رَبَّنا أَخرِْجْنا منِْ هذهِِ الْقرَیَْةِ الظَّالمِِ أَهلْهُا وَ اجْعلَْ لنَا منِْ لَدُنْكَ ولَیًِّا وَ اجْعلَْ لَ

 2. لَدُنْكَ نَصیراً

)که مشرکان هر گونه    چرا در راه خدا و )برای نجات( مردان و زنان و كودكان مستضعف
گويند: اى پروردگارا ما  جنگيد؟ مستضعفانى كه همواره مىاند( نمىراه چاره را بر آنان بسته

را از اين شهرى كه اهلش ستمكارند، بيرون ببر و برای ما سرپرستى بگمار و از جانب خود  
 براى ما ياورى قرار ده. 

باقی  مسلمانان  را  مستضعفين  از  مقصود  و  آيه  اين  نزول  جهت  ظلم  مفسران  گرفتار  و  مکه  در  مانده 

دانند، که سلمة بن هشام، وليد بن الوليد، عياش بن أبي ربيعة و أبو جندل ابن سهيل از آنان مشرکان می

 1گويد من و مادرم از آن مستصعفان بوديم.هستند. ابن عباس می

 
 . 10، ص 2، ج الطبقات الکبری؛ 435، ص 2)ابن هشام(، ج   السیرة النبویة؛ 13، ص 1، ج المغازی. 1

 .75. سوره مبارکه نساء، آيه 2
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انداختند. أبو کردند حتی بين زن و شوهر جدائی میـ مشرکان قريش از هجرت بعض افراد ممانعت می

از طايفه بنی مخزوم قريش از کسانی است که به همراه همسرش به حبشه هجرت کرد و و سلمه   2سلمة 

بازگشت و قبل از حضرت به مدينه هجرت کرد    در حبشه به دنيا آمد بعد مدتی به مکه و حضور پيامبر

را در دست    4و پسرش سلمة   3اما زمانی که در حال خروج از مکه به سمت يثرب بود و زمام شتر أم سلمة 

  ، راه را بر او بستند و بعد از مشاجره با مردان قبيله أبو سلمه  )از قبيله أم سلمة(   داشت، مردان بنی مغيرة

 و او تنها هجرت کرد. 5اجازه ندادند آنها را همراه ببرد،زمام شتر همسر و فرزندش را گرفتند و 

ازدواج    7اش أبوالعاصبا پسر خاله  حضرت خديجه  6که قبل از بعثت به درخواست   ـ زينب دختر پيامبر

کرد، بعد از بعثت ايمان آورد، اما أبوالعاص بر کفر خود باقی ماند و مانع هجرت زينب به مدينه شد بعد از  

 1در مقابل جدا شدن از زينب و رساندنش به مدينه او را آزاد نمودند. در جنگ بدر پيامبر أبوالعاص اسارت

 
،  1409الإسلامي، چاپ اول،    الإعلام  قصير العاملی، مكتب،  التبیان فى تفسیر القرآن. شيخ طوسی، أبی جعفر محمد،  1

روح  ؛  183، ص:  2، جالدر المنثور فى تفسیر المأثور؛  117، ص:  3، جمجمع البیان فى تفسیر القرآن؛  259، ص:  3ج

،  2، جتفسیر القرآن العظیم؛  279، ص:  5ج  الجامع لأحكام القرآن،؛  80، ص:  3، جالمعانى فى تفسیر القرآن العظیم

)متوفی  315ص:   محمود،  الله  جار  زمخشری،  التنزیل(،  ه538؛  غوامض  حقائق  عن    البابي   مصطفى   مكتبة،  الكشاف 

، محقق احمد صقر، دار الکتب العلمية،  غریب القرآن(، ه276؛ ابن قنيبة، أبو محمد، )متوفی 534، ص: 1ج ،  1385الحلبي، 

 .114، ص: 1398

 .207 ، ص1، ج أنساب الأشراف المخزومي.  الأسد  عبد بن  الله . نام او عبد2

خواهد   مخزوم است و شرح حالش در ذکر همسران پيامبر  بن  عمر  بن  الله  عبد  بن  المغيرة  بن  أمية  أبي  بنت  . نام او هند3

 آمد.

و برادرش محمد در رکاب أميرالمؤمنين4 آمد و    به شهادت رسيدند، مادرشان أم سلمة با آن دو نزد أميرالمؤمنين  . او 

؛ ابن داود حلی، تقی  395، مسلسل  48ص  رجال الطوسی،  معك.    لخرجت  الخروج   لي  يصلح  صدقة، فلو  عليك  گفت هما 

، ص  1392الأشرف،    النجف  الحيدرية،   مطبعة  ، محقق آل بحرالعلوم، منشوراترجال ابن داودالدين حسن، )قرن هشتم(،  

 . 1259، مسلسل 159

 ؛215، ص 2)ابن کثير(، ج  السیرة النبویة؛ 588، ص 5ج  أسد الغابة،؛ 322، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 5

، ازدواج کند و حضرت مخالفت نفرمودند.    از پيامبر  . حضرت خديجه  6 تقاضا نمود که زينب با پسر خواهرشان هالة 

 427، ص 22، ج المعجم الکبیر؛ 163، ص 2، ج تاریخ طبری

گويد: أبو العاص بن ربيع، از افراد معدودی بود در مکه که نسبت به اموال، امانت و تجارت دقت داشت. . ابن اسحاق می7

( محمد  دغدغه  نفر  دو  شما  گفتند  و  رفتند  عتبه  و  او  نزد  قريش  مشرکان  بعثت  از  بين بعد  از  دخترانش  به  نسبت  را   )

در میبرده  به همسری شما  را بخواهيد  زنی  دهيد هر  را طلاق  او  دختران  اگر  بر دختر حضرت  ايد،  که هنوز  آوريم، عتبه 

تاریخ ؛  478، ص  2)ابن هشام(، ج    السیرة النبویة، )رقيه يا ام کلثوم( وارد نشده بود قبول کرد، اما أبوالعاص نپذيرفت.   
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و عتبة بن غزوان به قصد ملحق شدن به مسلمانان همراه   2ـ مقداد بن أسود که از سابقين در اسلام بود

 3 عبيدة بن الحارث به مسلمانان ملحق شدند. سريّهکاروان تجاری قريش حرکت کردند و در  

ـ أبو جندل که توسط پدرش با غل و زنجير محبوس شده بود زمانی که متوجه شد مسلمانان تا حديبيه  

بيست و دو   مکه، )در  نه جنگيدن   4کيلومتری  انجام اعمال عمره  برای  به  (، پيش آمده5البته  اند و پدرش 

نمايندگی از قريش برای ممانعت و مذاکره از مکه خارج شده، با همان غل و زنجيری که در زندان به او  

 6رسانيد.   زده بودند فرار کرد و خود را به پيامبر

ـ أبو بصير )عتبة( هم که از حضور مسلمانان تا حديبيه مطلع شده بود از زندان مشرکان مکه فرار کرد و  

 7در مدينه خود را به حضرت رسانيد. 

به صورت پراکنده ثبت شده، می تاريخ که  زوايای  اين  نظامی  تواند گوشهدقت در  اقدامات  از اهداف  ای 

 مسلمانان را نمايان سازد. 

 طلبی نفی غارتگری و جنگ

 
ج  طبری )متوفی  163، ص  2،  محمد،  الدين  مشير  آشوب،  شهر  ابن  أبی طالب(،  588؛  آل  المكتبةمناقب    الحيدرية،  ، 

 . 358، ص 2، ج تاریخ الإسلام. أبوالعاص در سال ششم هجری اسلام آورد. 140، ص 1، ج 1376الأشرف،  النجف

به زينب هديه داده بود  گردنبندی که حضرت خديجه. زينب در بين اموالی که برای آزاد سازی أبوالعاص فرستاده بودند 1

آن را مشاهده کردند آن را به زينب برگرداندند و او را به شرط جدا شدن از زينب و رساندن او    را فرستاد و وقتی پيامبر  

 237، ص 5، ج أسد الغابة؛ 1701، ص 4، ج الإستیعاببه مدينه آزاد کردند. 

پيامبر1481، ص  4، ج  الإستیعاب.  2 باوفای  ياران  از  او  المؤمنين  .  امير  محمد بن    و مطيع محض  مفيد،  بود. شيخ 

،بيروت،    والتوزيع   والنشر  للطباعة  المفيد  الزرندی، دار  محمود  ،   الغفاري  أكبر  ، محقق عليالإختصاص(،  413نعمان، )متوفی  

 . 9، ص 1414

النبویة ؛  151)موسی بن عقبة(، ص    المغازی.  3 النبویة؛  428، ص  2)ابن هشام(، ج    السیرة  ،  2)ابن کثير(، ج    السیرة 

 . 356ص 

 . 97، ص 1411، دار القلم، بيروت، چاپ اول، المعالم الأثیرة فی السنة و السیرة. شُرَّاب، محمد،  4

 . در اشاره به جريان حديبيه خواهد آمد.5

السیرة  ؛  121، ص  2)عيون الأثر(، ج    السیرة النبویة؛  281، ص  2، ج  تاریخ طبری؛  782، ص  3، ج  السیرة النبویة.  6

 . 321، ص 3)ابن کثير(، ج  النبویة

ج  تاریخ طبری.  7 النبوة،؛  284، ص  2،  ج  والملوك  الأمم  تاریخ  في  المنتظم؛ 107، ص  4ج    دلائل  ؛ 270، ص  3، 

 . 335، ص 3)ابن کثير(، ج  السیرة النبویة
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شود و به خصوص مورد سوء استفاده مستشرقان بعد از اثبات دو عامل قبل، يک عامل ديگر که مطرح می

از   اين است که هدف  زمان پيامبرهاجنگ قرار گرفته،  اموال دشمنان مخصوصا در شرائط    ی  را غارت 

جنگ  روحيه  و  اسلام،  صدر  اقتصادی  میسخت  معرفی  کشورگشايی  و  انتقام  در  جويی،  دقت  با  کنند. 

بايد   به خصوص يهوديان در زمان پيامبر ،های آنان با مشرکان و کفارتحرکات نظامی مسلمانان و جنگ 

آن هم    ،اندنسبت داد که آغازگر جنگ با دشمنانشان بوده  توان به پيامبر رحمتکه آيا میبررسی نمود  

سيزده ساله آنان   گریها و غارتحب اموال مشرکان در مقابل ظلمبه هدف غارت اموال آنان يا حتی تصا

در مکه، و يا اينکه به هدف قتل عام مشرکان و ساير دشمنان، و پيشبرد اسلام با زور شمشير به خشونت  

 اند.گرايی متوسل شده

دهيم سپس دو  های مهم تاريخ اسلام را مورد بررسی قرار میسريّهو    پيامبر  هایغزوهابتدا کيفيت وقوع  

کنيم و در نهايت به سؤال اصلی بحث پاسخ خواهيم داد که  طلبی را بررسی میگری و جنگ ادعای غارت

 اتفاق افتاده يا خير؟  آيا جهاد ابتدائی در زمان پيامبر

 حمزة بن عبد المطلب  سریّه

مسلمانان نظامی  اقدام  المطلب  سريّه   ،اولين  عبد  بن  پيامبر  1حمزة  که  از هجرت   بود  بعد  ماه   2هفت 

پرچمی سفيد   حضرت حمزه با  محل عبور    3را  سرخ  دريای  نزديکی  به  مهاجرين،  از  نفر  در رأس سی 

 5گشت، اعزام کردند. صد  نفر به رياست ابوجهل از شام بازمیکه با همراهی سی  4کاروان تجاری قريش 

 
. در مورد اينکه اولين غزوه کدام بوده اختلاف است، واقدی معتقد است سريّه حمزه اولين سريّه بوده اما ابن هشام معتقد 1

 . 428، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة؛ 9، ص 1، ج المغازیاست اولين سريّه، سريّه عبيدة بن حارث بوده است. 

اول هجرت  در سال  وقاص  أبی  و سعد بن  الحارث بن مطلب  اينکه سه سريّه حمزة بن عبدالمطلب، عبيدة بن  در مورد 

کند نظر واقدی مقدم است که در سال اول بوده اما ابن اسحاق معتقد  اند يا سال دوم هم اختلاف است. طبری نقل میبوده 

 . 120، ص 2، ج تاریخ طبریبه سال دوم است. 

 . 119، ص 2، ج تاریخ طبری. 2

 . 11، ص 2، ج الکامل فی التاریخ؛ 120، ص 2، ج تاریخ طبری. 3

می.  4 حرکت  )يمن(  جنوب  طرف  به  زمستان  در  و  )شام(  مکه  شمال  طرف  به  تابستان  در  قريش  تجاری  کرد. کاروان 

.   219تا[، ص  جا[، ]بینا[، ]بیفاروق، ]بی  (، المنمق فی اخبار قريش، محقق أحمده 245بغدادی، محمد بن حبيب، )متوفی  

  1" سوره مبارکه قريش، آيات  إِيلَافهِمِْ رِحلْةََ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ  ، لِإِيلَافِ قُريَْشٍخداوند متعال در قرآن چنين ياد فرموده است که "

 . 2و 

 . 431، ص 2)ابن هشام(، ج السیرة النبویة . 5
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و دو طرف در سيف البحر )ساحل دريای سرخ( يعنی سرزمين   1احدی از انصار حضور نداشت   سريّهدر اين  

رو در روی يکديگر قرار گرفتند، اما با وساطت مجدی بن عمرو الجهنی    3قبيله جهينة   ، در منطقه2عيص 

 جريان بدون جنگ و قتال پايان يافت.  4پذيرفتند، پيمان بود و تقاضايش را میکه با هر دو طرف هم

 عبیدة بن الحارث بن مطلب   سریّه

ای با شصت سوار از مهاجرين بدون حضور انصار به فرماندهی عبيدة بن سريّهيک ماه بعد از آن، حضرت  

کنند و در منطقه رابغ به  و با پرچمی سفيد، به سوی کاروان تجاری قريش اعزام می  5الحارث بن مطلب،

  سريّه رسند. در اين  کاروان تجاری قريش که با دويست همراه به رياست ابوسفيان در حرکت بودند، می

آن است که مقداد بن عمرو البهرانی )مقداد بن أسود(   سريّه رويداد قابل ذکر اين  6نيز جنگی اتفاق نيافتاد. 

با کاروان قريش همراه شده   به مسلمانان  به هدف ملحق شدن  بودند و  مسلمان  و عتُبة بن غَزوان که 

 7بودند، فرار کرده و به مسلمانان پيوستند.
 سعد بن أبی وقاص  سریّه

سعد بن أبی وقاص را در رأس بيست نفر    القعدة، پيامبريک ماه بعد يعنی نه ماه بعد از هجرت در ماه ذی

خَرّار می  8به طرف  اعزام  قريش  کاروان تجاری  بن  محل عبور  مقداد  به  را  پرچم سفيدی  کنند. حضرت 

يک  ار جلوتر نرود. در اين غزوه هم حضرت هيچگيرند که از منطقه خرّدهند، و از سعد تعهد میأسود می

می سعد  نفرمودند.  اعزام  را  انصار  افتاديم، از  راه  به  پياده  می  9گويد  مخفی  حرکت  روزها  شبها  و  شديم 

 
 . 431، ص 2، ج لسیرة النبویة. ا1

 .6ص  وسرایاه، الرسول غزوات؛ 6، ص 2، ج الطبقات الکبری. 2

 . 136، 3، ج السیرة الحلبیة. 3

، ج  الشریعة  صاحب   أحوال   ومعرفة  النبوة   دلائل؛  6ص  وسرایاه،    الرسول  غزوات؛  6، ص  2، ج  الطبقات الکبری.  4

 . 9، ص 3

 . 150)موسی بن عقبة(، ص  المغازی. 5

،  تاریخ طبری؛  428، ص  2، )ابن هشام(،  ج  السیرة النبویة؛  10، ص  1، ج  المغازی  ؛7، ص  2، ج  الطبقات الکبری.  6

 . 120، ص 2ج 

 . 428، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة،؛ 151)موسی بن عقبة(، ص لمغازی . ا7

، 2، ج  الطبقات الکبری؛  7ص    وسرایاه،  الرسول  غزواتای است از سمت جحفه به طرف مکه، نزديک خمُ.  . منطقه8

 . 7ص 

؛  81، ص  3ج  والملوك،    الأمم  تاریخ  في  المنتظم؛  7، ص  2، ج  الطبقات الکبری؛  11، ص  1)واقدی(، ج  المغازی  .  9

 . به اين نکته در بعض تواريخ اشاره نشده.3، ص 17، ج الأدب فنون في الأرب نهایة؛ 7، ص وسرایاه الرسول غزوات
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کرديم و صبح روز پنجم که به خرار رسيديم ديديم کاروان تجاری قريش روز قبل از آنجا عبور کرده می

   1توانستيم به آنان برسيم.می بودند، جلوتر نرفته و بازگشتيم با اينکه تأکيد فرموده و چون پيامبر

 2غزوه أبواء )وَدّان(

با لشگر دويست نفری  4دوازده ماه بعد از هجرت در ماه صفر  3غزوة أبواء بوده است.   ی پيامبراولين غزوه

حمزه حضرت  به  را  سفيد  پرچم  که  حالی  بنی  در  قصد  به  مدينه  از  انصار  حضور  بدون  بودند،  سپرده 

و کاروان تجاری قريش با همراهی صد نفر از قريش و رياست أمية بن خلف، خارج شدند. در اين    5ضمُره 

غزوه هيچ درگيری اتفاق نيافتاد. در قريب به اتفاق کتب سيره مرجع، تعبيری که آمده اين است که "فلم  

تر را  اما معنای دقيق  7يعنی با نيرنگی روبرو نشد. کلمه "کيد" به مکر و نيرنگ هم ترجمه شده   6يلق کيدا" 

می بيان  چنين  فارس  همراه شدت" ابن  به  چيزی  "معالجه  سه    8کند:  در  که  تعبير  ديده    سريّهاين  قبلی 

توان کنايه دانست از اينکه گزارش نيرنگ و تهديدی به مسلمانان رسيده بوده، که حضرت شود را مینمی

 
)ابن سيد  السیرة النبویة  ؛  120،  2، ج  تاریخ طبری؛  7، ص  2، ج  الطبقات الکبری؛  11، ص  1)واقدی(، ج    المغازی.  1

 . 3، ص 17، ج الأدب فنون في الأرب نهایة؛  355، ص 2الناس(، ج 

وَدّان دو منطقه نزديک به هم با فاصله شش ميل )حدود  2 کيلومتر( هستند.    11. برای اين غزوه دو نام ذکر شده. أبواء و 

 . 8، ص 2، ج الطبقات الکبری

 296، ص المعالم الأثیرة فی السنة و السیرةکيلومتری مدينه واقع شده.  250وَدّان در 

 . 52، ص 1، ج الهدى بأعلام الورى إعلاماست.  حضرت آمنة بنت وهب أبواء محل دفن مادر پيامبر

گويد اولين غزوه، أبواء يا ودان بوده،  ع ابن اسحاق میبوده اختلاف است، ابن هشام به تب . در مورد اينکه اولين غزوه کدام3

 ؛  428، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة

نويسد به اتفاق اهل سير اين غزوه در ماه  . بيشتر اهل سير معتقدند که اين غزوه در ماه صفر انجام شده، اما طبری می4

شده.   واقع  الأول  ج  تاریخ طبریربيع  عقبه(، ص  المغازی  ؛  123، ص  2،  بن  ج  المغازی؛  150)موسی  ؛  11،  ص1، 

 . 8، ص 2، ج الطبقات الکبری؛ 428، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة انبویة

ابن هشام(، ج السیرة النبویة)دانند؛  . بعضی مانند ابن اسحاق حرکت حضرت را به قصد بنی ضمره و کاروان قريش می5

 . 12، ص 1، ج المغازیکنند مانند واقدی در ؛ و بعضی هم فقط کاروان قريش را ذکر می428، ص 2

  بن   ؛ خليفة207، ص 1، ج المغازی؛ 230، ص غزوات الرسول و سرایاه؛ 428، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 6

؛ بغدادی، محمد بن  30، محقق سهيل زکار، دار الفکر، بيروت، ص خیاط بن خلیفة تاریخ(، ه240العصفري، )متوفی  خياط

، ص  2، ج تاریخ طبری؛  66، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی؛ 110، ص 1361جا[، الدائرة، ]بی ، مطبعة المحبر(، ه 245حبيب، )

121. 

 . 533، ص: 2، جصحاحال. 7

 ء بشدّة.؛ أصلٌ يدلُّ على معالجةٍ لشي149، ص: 5، جمعجم مقاییس اللغه. 8
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کند.  شوند اما بالأخره بدون تعرض به کاروان قريش و درگيری قضيه خاتمه پيدا میشخصا وارد عمل می

 1 کنند.ای مبنی بر دفاع طرفين از يکديگر در مقابل هجوم دشمن، امضاء مینامهو با بنی ضمُرة پيمان

 2غزوة بُواط

در ماه ربيع الأول، سيزده ماه بعد از هجرت حضرت با لشگری دويست نفره با پرچم سفيد به قصد کاروان  

تجاری قريش متشکل از هزار و پانصد شتر و همراهی صد نفر به رياست أمية بن خلف، به سمت بواط در  

کنند. در کتب سيره مانند غزوه قبل چنين تعبير شده  مدينه حرکت می  3حدود هشتاد و هشت کيلومتری

 4که "فلم يلق کيدا" يعنی با نيرنگی روبرو نشدند که آن را علاج کنند.
 5غزوة بدر أولی )سَفوان(

در ماه ربيع الأول بعد از غزوة بواط، در حالی که حضرت در مدينه بودند، يکی از مشرکان قريش به نام  

فهَری  در پنج کيلومتری    6کُرز بن جابر  به چراگاه چهار پايان و حيوانات اهل مدينه که در منطقه جمََّاء 

بود در مدينه گماردند7مدينه  زيد بن حارثه را  زد، حضرت  به    8، شبيخون  را  المؤمنين    اميرو پرچم سفيد 

 10و در تعقيب کُرز تا وادی سفوان از منطقه بدر رفتند اما او گريخته بود. 9دادند

 11غزوة العُشیرة 

 
النبویة  .  1  تاریخ؛  207، ص  1، ج  المغازی؛  230، ص  غزوات الرسول و سرایاه؛  428، ص  2)ابن هشام(، ج  السیرة 

 . 121، ص 2، ج تاریخ طبری؛ 66، ص 2، ج الیعقوبیتاریخ ؛  110، ص المحبر؛ 30، ص خیاط  بن  خلیفة

 .  503، ص 1، ج معجم البلدانداند. . بَواط هم گفته شده اما ضمه را حموی مشهورتر می2

 نويسد چهار برد. ؛ در اين کتاب می9، ص 2، ج الطبقات الکبری. 3

 ؛  433، ص 2)ابن هشام(، ج   السیرة النبویة؛ 12، ص 1، ج المغازی. 4

العشيرة. 5 سپس  بوده  سفوان  اول  معتقدند  سعد  ابن  و  طبری  واقدی،  است.  اختلاف  سفوان  و  العُشيرة  غزوة  به  نسبت   .

 . 9، ص 2، ج الطبقات الکبری؛  123، ص 2ج  تاریخ طبری،؛ 12، ص 1، ج المغازی

 225، ص 3، ج معجم البلدانسفَوان وادی است از ناحيه بدر. 

. که بعد از آن مسلمان شد و حضرت او را به عنوان فرمانده يکی از لشگرها اعزام کردند و در فتح مکه مسير را اشتباه 6

 . 1310، ص 3ج  الإستیعاب،شود. رفته و گرفتار مشرکان شده و کشته می

 . 9، ص 2، ج الطبقات الکبری. 7

 . 435، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 8

 . 123، ص 2، ج تاریخ طبری. 9

الهدی،؛  12، ص  1، ج  المغازی.  10 الوری بأعلام  النبویة  ؛  165، ص  1ج    إعلام  ، ص  1)ابن سيد الناس(، جالسیرة 

301. 

 . 349، ص 2، ج السیرة الحلبیةگويد اهل مغازی در اين اعراب اختلافی ندارند. . حلبی اعراب را چنين ذکر کرده و می11
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رسد و حضرت در  شانزده ماه بعد از هجرت خبر حرکت کاروان تجاری قريش به طرف شام به مدينه می

نفر از مهاجرين و سی شتر به سمت منطقه ينبع در حدود دويست  جمادی الآخرة لشگری با صد و پنجاه  

آورند و پرچم سفيد را  رفته به حرکت در میمدينه به قصد کاروان قريش که به طرف شام می  1کيلومتری 

حمزه حضرت  میمی  به  وقتی  مدلج  سپارند،  بنی  با  اما  بوده،  گذشته  آنجا  از  قريش  کاروان  که  رسند 

مینامهنپيما امضاء  میای  پيمان  تجديد  هم  ضمرة  بنی  با  و  پيامبرکنند  غزوة  همين  در    کنند. 

 2را أباتراب خطاب فرمودند.  ميرالمؤمنينا

 عبدالله بن جحش   سریّه

عبد الله بن جحش را در رأس هشت نفر از مهاجرين به    اواخر ماه رجب )هفده ماه بعد هجرت( پيامبر

کنند و چون هدف از  بين مکه و طائف برای کسب اطلاع از کاروان قريش اعزام میمکانی  سمت نخلة  

فرمايند بعد از دو روز راه  گويند بلکه به عبدالله میاعزام آنان سرّی بوده لذا حضرت مقصد را به آنان نمی

می مأموريت  محل  به  آنان  وقتی  بگشايد،  را  نامه  مکه  از  به طرف  يکی  بر خلاف دستور حضرت  رسند 

تقسيم   و  گرفته  را غنيمت  اموالشان  و  اسير  را  ديگر  نفر  دو  و  کشته  را  قريش  کاروان  محافظ  نفر  چهار 

سوره    217بالآخره جريان با نزول آيه    کنند. حضرت آنان را برای تخلف از دستورشان توبيخ نموده ومی

 4خاتمه يافت.  3مبارکه بقره

 
 . 10، ص 2، ج الطبقات الکبریبرد از مدينه.  9. در ناحيه ينبع قرار دارد، در فاصله 1

النبویة؛  12، ص  1، ج  المغازی.  2 الکبری،  ؛  433، ص  2، )ابن هشام(، ج  السیرة  الوری  ؛  9، ص  2ج  الطبقات  إعلام 

 . 164، ص 1، ج بأعلام الهدی

وَ كفُْر  ب3ِ اللَّهِ  قُلْ قِتَالٌ فيِهِ كَبِير  وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ  فِيهِ  قِتَالٍ  الْحَرَامِ  وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ  . يَسأَْلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ  الْحَرَامِ  هِ وَ الْمَسْجِدِ 

عَنْ دِينِكمُْ إنِِ اسْتطََاعُوا وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكمُْ عَنْ  مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنةَُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لاَ يَزَالُونَ يقَُاتِلُونَكمُْ حَتَّى يَرُدُّوكمُْ 

النَّ أَصْحَابُ  وَ أُولٰئِكَ  الْآخِرَةِ  وَ  الدُّنْيَا  حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فيِ  فأَُولٰئِكَ  هُوَ كَافِر   فيََمُتْ وَ  فِيهَا خَالِدُونَ. از تو، در بارۀ  دِينِهِ  ارِ همُْ 

حرام، سؤال مى  در ماه  خدا)و گرايش  جنگ كردن  راه  از  جلوگيرى  ولى  است؛  بزرگ  )گناهى(  آن،  در  بگو: »جنگ  كنند؛ 

مردم به آيين حق( و كفر ورزيدن نسبت به او و هتك احترام مسجد الحرام، و اخراج ساكنان آن، نزد خداوند مهمتر از آن  

بازمى ايمان  از  و  تشويق  كفر،  به  را  مردم  كه  نامساعد،  محيط  )و  فتنه،  ايجاد  و  و  است؛  است.  بالاتر  قتل  از  حتىّ  دارد( 

جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آيينتان برگردانند؛ ولى كسى كه از آيينش برگردد، و در حال كفر  مشركان، پيوسته با شما مى

مى باد  بر  آخرت،  و  دنيا  در  او،  نيك)گذشتۀ(  اعمال  تمام  بود.. بميرد،  خواهند  آن  در  هميشه  و  دوزخند؛  اهل  آنان  و  رود؛ 

 )ترجمه آية الله مکارم شيرازی(

)ابن    السیرة النبویة ؛  13، ص  1، ج  المغازی  . جرياناتی در مورد اين سريّه نقل شده که به جهت اختصار بيان نکرديم.4

 . 10، ص 2، ج الطبقات الکبری؛ 435، ص 2هشام(، ج 
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 جنگ بدر

مهم مسلمانان    اولين غزوه  و  مکه  مشرکان  دوم هجرت  بين  المبارک سال  هفده رمضان  روز جمعه،  در 

کيلومتری دريای    30منطقه بدر در فاصله    1. است  به جهت نام آن منطقه، بدر ناميده شده که  اتفاق افتاد  

  2کيلومتر قرار دارد.  343کيلومتر و در شمال مکه با فاصله  153سرخ، در جنوب غربی مدينه با فاصله  

آويزی شد برای يهوديان اطراف  عبدالله بن جحش آن هم در ماه حرام افتاد، دست  سريّه اتفاقاتی که در  

تبليغات   از طعنه  3آئين اسلام، ضد  مدينه، و  بعد  مسلمانان  قبله  آن  از  روز پس  بسيار  همچنين چند  های 

ها و زخم  يهوديان اطراف مدينه، در ماه شعبان تغيير يافت و با تغيير قبله نه تنها يهوديان دست از طعنه

اسلام و متزلزل ساختن مسلمانان زدند که خداوند از اين  ضد زبانها برنداشتند که به نوعی دست به توطئه 

شد،  تهديدهای مشرکان هم روز به روز بيشتر می 4دارد. توطئه آنان در سوره مبارکه آل عمران پرده بر می

جريان   در  مکه  مشرکان  از  حضرمی  بن  عمرو  شدن  کشته  که  خصوص  جحش    سريّهبه  بن  عبدالله 

 وضعيت مسلمانان را در حالت آماده باش قرار داده بود.

به  مسلمانان  بود  کرده  به سمت شام حرکت  مکه  از  مهمی  کاروان تجاری  که  عُشيرة  جريان غزوه  در 

ر بازگشت از شام به بدر  مشرکان نرسيدند، طبق اخبار و محاسبات مسلمانان در زمان خاصی اين کاروان د

، منطقه بدر از نظر موقعيت خاص آن و از جهت وجود آب در آن منطقه مسير معمول کاروانهای  رسيدمی

 5تجاری شام بود. به خصوص که بدر هر سال محل برپايی موسم مهمی برای عرب بود. 

در حالی با تجهيزات اندک و هفتاد شتر حرکت کردند که هر سه نفر به نوبت  مسلمانان به رهبری پيامبر

 6کردند.از يک شتر استفاده می

کردند و پنجاه  شد، هزار شتر اموال را حمل میکاروان تجاری شام که با سی مرد جنگجو محافظت می

و در اين کاروان تجاری شان را برای تجارت فرستاده  هزار دينار به همراه داشتند و تمامی قريش سرمايه

. ابوسفيان که رياست کاروان را برعهده داشت با توجه به غزوة عُشيرة و توصيه اطرافيانش، سهمی داشتند

 
 . 126، ص 3، ج الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة  دلائل. 1

 . 112، ص 2، ج 1341السلام، بيروت،  ، دار دروس فی السیرة النبویة . فرحات آل قاسم، عدنان، 2

 . 16، ص 1، ج المغازی .3

وَ اكْفُرُوا  72. سوره مبارکه آل عمران، آيه  4 النَّهارِ  الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذي أنُْزِلَ عَلىَ الَّذينَ آمَنُوا وَجْهَ  مِنْ أَهْلِ  : "وَ قالَتْ طائِفةٌَ 

يَرْجِعُونَ ". طباطبائی، محمد حسين، )متوفی   لَعَلَّهمُْ  الإسلامي،   النشر  ، مؤسسةالمیزان فی تفسیر القرآن  (،  ه1402آخِرَهُ 

 . 257، ص 3تا[، ج قم ]بی

 . 451، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 5

 . 445، ص 2، ج السیرة النبویة . 6
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در شام تصميم گرفت برای عبور چنين کاروان بزرگی از منطقه بدر، از قريش کمک بخواهد لذا هنگام  

خروج از شام ضمضم بن عمرو را به سمت مکه فرستاد و دستور داد زمان ورود به مکه بينی شترش را  

ورود    1پاره کند، جهاز شتر را برگرداند و در حالی که لباس خود را پاره کرده فرياد کمک خواهی سر دهد.

عيت زيادی از مردان و اشراف قريش  مضمضم با اين وضعيت خاص تمامی قريش را به حرکت آورد و ج

  2به هيجان آمده به سرعت به سمت بدر به راه افتادند. 

ابوسفيان قبل از رسيدن به بدر مسير کاروان را به سمت ساحل دريای سرخ تغيير داد و زمانی که مطمئن  

شد کاروان از دسترس مسلمانان دور شده پيغام فرستاد که قريشيان بازگردند. بين جنگجويان قريش که 

بعضی   افتاد،  اختلاف  بودند  ابوجهل    مانند:به جحفه رسيده  اما  بودند  جنگيدن  مخالف  شريق  بن  أخنس 

باز نمی اقامت کنيم، شترانی  پافشاری کرد و گفت  در آنجا  روز  برسيم و سه  بدر  به  زمانی که  گرديم تا 

کشته و اطعام کنيم، شراب بنوشيم، کنيزکان برای ما آواز بخوانند و آوازه لشگر کشی و حضور ما به عرب  

پافشاری ابوجهل را ديد به بنی زهره خطاب کرد  برسد تا همواره از ما بيمناک باشند، أخنس بن شريق که 

( محمد  داد،  نجات  را  شما  اموال  او  خدا  همراهی  با  شما  باشد،  پيامبر  اگر  است،  شما  خواهر  فرزند   )

دروغسعادت اگر  و  بود  خواهيد  بر مندتر  را  بودن  ترسو  کشته شود،  دست شما  به  نيست  سزاوار  باشد  گو 

 3 عهده من گذاريد و بازگرديد و تمام بنی زهره بازگشتند.

مسير    پيامبر تغيير  از  وقتی  بودند  نيامده  هم  کافی  نظامی  ادوات  با  و حتی  نبود  جنگيدن  که هدفشان 

کاروان   ازحضور  که  زمانی  اما  کنند  پيشروی  آن  از  بيش  نخواستند  شدند  مطلع  قريش  تجاری  کاروان 

فراخوانده،   جنگيدن  به  را  مسلمانان  که  شدند،  مطلع  قريش  زيرا  جنگی  ندانستند  را صلاح  نشينی  عقب 

که   بود  مسلمانان  عقبروشن  ابوجهلنشينی  رجزخوانی  با  ويژه  مايه شماتت دشمن    ،به  و  نشانه ضعف 

 شد. لذا هر دو لشگر مشرکان و مسلمانان در بدر موضع گرفتند. شمرده می

مبارز طلبيدند و هر سه کشته   به ميدان آمده و  برادر و پسرش  با  مشرکان  لشگر  از  ابتدا عتبة بن ربيعة 

 و چنانکه در تاريخ اسلام معروف است جنگ با پيروزی و اقتدار کامل مسلمانان به پايان رسيد.  4شدند.

 5غزوة بنی قینقاع

 
 . 28-27، ص 1، ج المغازی. 1

 31، ص 1، ج المغازی. 2

 . 450، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة؛  44، ص 1، ج المغازی؛ 164)موسی بن عقبة(، ص  المغازی. 3

 . 455، ص 2، ج السیرة النبویة . 4

 . 176، ص 1، ج المغازی . اين غزوه در روز شنبه نيمه شوال سال دوم هجری، بيست ماه بعد از هجرت اتفاق افتاد.5



 137    در صحيحين پيامبر مستشرقان به جهادوم: زمينه شبهات  دفصل  

 

 

ديدن لشگر پيروز اسلام در بازگشت از جنگ بدر بسيار بر يهود گران آمد و گويا از قريش نا اميد شده  

در اجتماعشان آنان را به اسلام دعوت فرمودند پاسخی شنيدند که بسيار برای    بودند و زمانی که پيامبر

آنان گفتند: ای محمد ) زيرا  بود،  منتظره  ما ( فريب پيروزیمسلمانان غير  بر قومی جاهل را نخور،  ات 

ما نجنگيده با مثل  ما بجنگی خواهی فهميد که تا کنون  با  اگر  نبرديم،  بسيار  مردان  ای. همچنين رفتار 

زشت يک يهودی با زنی عرب در بازار و کشته شدن آن يهودی و يک مسلمان اوضاع را بسيار بغرنج کرد  

اميد ياری ساير ي  به  و  و وقتی نقض عهدشان آشکار شد  قلعه خود رفته  به داخل  اطراف مدينه  هوديان 

مجبور به ترک ديار    )و عدم حمايت ساير قبائل يهود( شانمنتظر حمايت بودند که بالأخرة با محاصره قلعه

 1 شدند.

 غزوة ذات السویق 

حجه سال دوم هجرت أبوسفيان با لشگری دويست نفره برای حمله به مسلمانان و أداء نذری در ماه ذی

که کرده بود، نزديک مدينه آمد و شبانه خود را به مدينه رساند و نخلستان و زراعتی را آتش زد و دو نفر  

با دويست نفر از مهاجرين و انصار به او نرسيده و بعد از    ای فرار کردند که پيامبررا هم کشت و به گونه

 3به مدينه بازگشتند.  2پنج روز

 4غزوة قرقرة الکدر

منطقه    به  قبال  بعض  لشگرکشی  از  يافتن  اطلاع  دنبال  به  سال سوم هجری  محرم  نيمه  در  اين غزوة 

قرقرة الکدر برای حمله به مدينه با دويست نفر از اصحاب انجام شد و بعد از پانزده روز بدون درگيری و  

 5ای پايان يافت. حادثه

برای دفع    هاغزوهساير   به ويژه که   هجمههم  انجام شده است  و فتنه دشمنان و يا پيمان شکنی يهود 

ديدند،  دشمنان أعم از يهوديان و مشرکان بعد از جنگ أحد به گمان خود اسلام را در معرض سقوط می

 اند از: آنها عبارت

 
 . 172، ص 2، ج تاریخ الطبری؛  561، ص 2، ج السیرة النبویة؛ 176، ص 1، ج المغازی. 1

 . 230، ص 2، ج الطبقات الکبری. 2

 . 175، ص 2ج  تاریخ الطبری،؛ 558، ص 2)ابن هشام(، ج   السیرة النبویة؛ 181، ص 1، ج المغازی. 3

 آمده ثمانية برد.  31، ص 2، ج الطبقات الکبریکيلومتری مدينه. در  176. در حدود 4

 ؛  31، ص 2، ج الطبقات الکبری؛ 558، ص 2)ابن هشام(، ج السیرة النبویة؛ 182، ص 1، ج المغازی. 5
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ـ غزوة   6ـ غزوة بدر الثانية   5ـ غزوة الرجيع   4ـ حمراء الأسد    3ـ غزوة أحد  2ـ غزوة بنی سليم   1غزوة غطفان

الرقاع الجندل   7ذات  المصطلق يا مريسيع   8ـ غزوة دومة  بنی  ـ غزوة   10ـ غزوة خندق يا احزاب   9ـ غزوة 

 بنی  

 .15ـ غزوة وادی القری  14ـ غزوة خيبر  13ـ غزوة ذی قرد يا الغابة  12ـ غزوة بنی لحيان 11قريظة

 16موتة   سریّه

جوی اسلام را به صورت منظم از سال هفتم هجری  روش ارسال نامه و فرستادن رسولان صلح  پيامبر

آغاز کردند. در جمادی الأولی سال هشتم هجری هم به جهت تهديدی که از شمال و مناطق شام متوجه  

بصری   پادشاه  به سمت  را  بن عمير  حارث  مذکور، حضرت  سياست  ادامه  به جهت  و هم  بود  مسلمانان 

ای به نام  برای ملک بصری در ناحيه شام قبل از رسيدن به مقصد در منطقه  فرستادند نامه رسان پيامبر

شود از  موته بر خلاف تمام قوانين ثابت بين قبائل و کشورها توسط يکی از بزرگان قبيله غسّان کشته می

که خود نوعی اعلان جنگ شود  ای ارائه نمیجانب ملک بصری يا مقام بالاتر او قيصر روم هم حتی بهانه

 
 193، ص 1، ج المغازی. دوازدهم ربيع الأول سال سوم هجری. 1

 . 196، ص 1. جمادی الأولی سال سوم هجری. همان، ج 2

 . 199، ص 1. روز شنبه، هفتم شوال سال سوم هجری، سی و دو ماه بعد هجرت، همان ، ج 3

 . 334، ص 1. روز يکشنبه، هشتم شوال سال سوم هجری. همان، ج 4

 . 354، ص 1، ج همان. ماه صفر سال چهارم هجری، سی و شش ماه بعد از هجرت. 5

 . 384، ص 1، ج همانقعده سال چهارم هجری. . ذی6

 . 395، ص 1ج  همان،. روز شنبه، دهم محرم سال پنجم هجرت. 7

 . 402، ص 1، جهمان . اواخر ربيع الأول سال پنجم هجرت.8

 . 404، ص 1. روز دوشنبه، دوم شعبان سال پنجم هجرت. همان، ج 9

 . 440، ص 1قعده سال پنجم هجری. همان ج . روز سه شنبه، هشتم ذی 10

 . 496، ص 1قعده سال پنجم هجری. همان، ج . روز چهارشنبه، بيست و سوم ذی 11

 . 535، ص 1. ربيع الأول سال ششم هجرت. همان، ج 12

 . 537، ص 1. سوم ربيع الثانی سال ششم هجری. همان، ج 13

 . 634، ص 2. صفر سال هفتم هجری. همان، ج 14

 . 709، ص 2. جمادی الثانی، سال هفتم هجری. همان، ج 15

 کند به سريّه موتة.تر است که تعبير می. واقدی و ابن هشام تعبير غزوه موته دارند اما تعبير ابن سعد دقيق16
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لشکر سه هزار نفری مسلمانان را به سمت آنان اعزام کردند متوجه    به مسلمانان بوده و زمانی که پيامبر

  1لشگر کشی دشمن شدند که هرقل آنان را با لشگريان بسياری تقويت کرده بود.

 غزوة فتح مکه 

اسلام  گرامی  مفاد صلح  رسول  دقيق  اجرای  به  پايبند  را  خود  در صلح  که  مشرکان  و  ايشان  بين  نامه 

شکنی مشرکان مطلع شدند و در ماه  نامه، از پيمانبيست و دو ماه بعد از انعقاد صلح  2دانستند، حديبيه می

به طرف مکه حرکت کردند. برای فتح مکه خونی   3رمضان سال هشتم هجری  بودند  مايل  حضرت که 

با دشمنان ديرينه با رأفت تمام  فرماندهان لشگرها دستور فرمودند  ريخته نشود و  به  برخورد کردند  شان 

البته خالد بن وليد درگير شد و لشگريان همراه با او بيست و چهار    4نجنگيد الا با کسی که با شما بجنگد،

 5نفر از مشرکان را کشتند. 

 6غزوة حنین 

پانزده روز در مکه اقامت فرمودند و روز شنبه ششم شوال سال هشتم هجرت، در حالی که با    پيامبرخدا  

پيمانان آنها با لشگر ده هزار نفری عازم شهر مدينه بودند اطلاع پيدا کردند که قبائل هوازن و ثقيف و هم

نشده روبرو  زبردست  جنگجويان  با  حال  به  تا  مسلمانان  که  انديشه  حرکت اين  مسلمانان  طرف  به  اند، 

 
 . 128، ص 2، ج الطبقات الکبری؛ 829، ص 3، ج السیرة النبویة؛ 755، ص 2، ج المغازی. 1

، ص 2ج    تاریخ طبری،؛  782، ص  3، ج  السیرة النبویة. نمونه آن برگرداندن أبو جندل و أبو بصير به مشرکان است.  2

النبویة  ؛  284و    281 الأثر(، ج  السیرة  النبویة؛  121، ص  2)عيون  کثير(، ج    السیرة  دلائل  ؛  335و    321، ص  3)ابن 

  كفایة (،  ه911. سيوطی، جلال الدين، )متوفی  270، ص  3، ج  والملوك  الأمم  تاریخ  في  المنتظم؛  107، ص  4، ج  النبوة

 . 242، ص 1، ج 1320العربي،  الكتاب الكبرى(، دار )الخصائص  الحبیب  خصائص في اللبیب الطالب

 . 134، ص 2، ج الطبقات الکبری؛ 854، ص 4)ابن هشام(، ج   السیرة النبویة؛ 784، ص 2، ج المغازی. 3

النبویة.  4 الطبری؛  867، ص  4)ابن هشام(، ج    السیرة  النبویة؛  335، ص  2، ج  تاریخ  کثير(، ج    السیرة  ، ص  2)ابن 

البته نسبت به تعداد اندکی بنا به جهات خاصی امر کرده بودند به کشتنشان، که در تعدادشان اختلاف است، تاريخ  563  .

 . 335، ص 2، ج تاریخ طبریداند، طبری شش نفر می

 . 136، ص 2، ج الطبقات الکبری. 5

ای در بيست و شش کيلومتری شمال شرق مکه است که امروزه به نام شرائع معروف است. اين منطقه  . حنين منطقه6

 . 104، ص المعالم الأثیرة فی السنة و السیرةيازده کيلومتر با حدود حرم فاصله دارد. 
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اند لذا دو هزار نفر از تازه مسلمانان مکه هم با حضرت همراه شدند و در منطقه حنين بعد از جنگی  کرده

 1سخت پيروز شدند. 

به   قبيله ثقيف در حنين شکست خوردند  افتاد. وقتی  اتفاق  به دنبال همين غزوه حنين  غزوة طائف هم 

 2طرف طائف رفتند و در حصار آنجا دوباره آماده جنگ شده و مغلوب گشتند. 

 3غزوه تبوک 

فکر   به  را  روم  و  شمالی  همسايگان  حجاز،  ساکنان  از  بسياری  جمع  شدن  مسلمان  و  اسلام  عظمت 

خود رهبری لشگر مسلمانان   ،در رجب سال نهم هجری  مسلمين انداخت. پيامبر  سرکوبیلشگرکشی و  

شمال مدينه حرکت    4کيلومتری   788را بر عهده گرفتند و در گرمای شديد تابستان به منطقه تبوک در  

بيان ضمن  و  المؤمنين  معروفشان    سخن  کردند  أمير  به  "أن  خطاب  من  که  هرون  بمنزلة  منی  ت 

مدينه    ايشانموسی" به  درگيری  بدون  نهايتا  و  گذاشتند،  باقی  مدينه  در  خود  جانشين  عنوان  به  را 

 5بازگشتند. 

بررسی اجمالی   از  بازمیسريّهو بعض    هاغزوهبعد  به سؤال اصلی بحث  نظامی  ها  اقدامات  آيا  گرديم که 

می انجام  مخالفان  کشتار  و  غارتگری  هدف  به  بيان  حضرت  نکته  دو  ضمن  در  را  پاسخ  خير؟  يا  شده 

 کنيم: می

 نکته اول: نفی غارتگری

ع جنگ بدر اتفاق وبيشترين اقدامات نظامی مسلمانان که در معرض شبهه غارتگری قرار دارند تا زمان وق

اقداماتافتاده اين  بلکه   اند،  برای غارت کردن  نه  مصادره  به هيچ وجه  اموال  برای تقاص  شان  شدهحتی 

 توسط قريش هم نبوده است. به عبارت ديگر انگيزه آنان تصاحب اموال نبوده است.

 
 . 149، ص 2، ج الطبقات الکبری؛ 889، ص 4)ابن هشام(، ج   السیرة النبویة؛ 885، ص 2، ج المغازی. 1

 . 158، ص 2، ج الطبقات الکبری؛ 917، ص 4)ابن هشام(، ج   السیرة النبویة؛ 922، ص 2، ج المغازی. 2

 165، ص 2، ج الطبقات الکبری؛ 943، ص 4)ابن هشام(، ج   السیرة النبویة؛ 989، ص 2، ج المغازی .3

 . 69، ص المعالم الأثیرة فی السنة و السیرة. 4

النبویة ؛  368، ص  2، ج  تاریخ طبری.  5 النبوة   ؛ 947، ص  4)ابن هشام(، ج    السیرة  السیرة ؛  220، ص  5، ج  دلائل 

 . 12، ص 4)ابن کثير(، ج  النبویة
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و هم از جهت قوانين عرفی و هم از    1هرچند مسلمانان هم از جهت شرع با اذنی که خداوند به آنان داد،

های قريش در مکه لااقل به همان اندازه و  گریجهت اخلاقی کاملا مجاز بودند به اينکه در مقابل غارت

کنيم مبنی  چنين نکردند. ابتدا شواهدی را ذکر می  از همان افراد تقاص کرده و بازپس بگيرند، اما پيامبر

 کشيدن از اسلام: فقط به جهت اجبار مسلمانان به دست ،بر تصاحب اموال مسلمانان در مکه

می نقل  اسحاق  ابن  میـ  ابوجهل  هرگاه  دارای  کند:  و  شرافتمند  انسان  اگر  شده  مسلمان  فردی  شنيد 

دهيم  شکنيم، نظر تو را تغيير میکرد که قطعا صبر تو را در هم میموقعيت اجتماعی بود چنين تهديد می

می لگدمال  را  تو  شرافت  میو  قسم  بود  تاجر  اگر  و  میکنيم  و  تعطيل  خورد  را  تو  تجارت  قطعا  گفت 

 2داد. سازيم و اگر انسان ضعيفی بود او را مورد ضرب و شتم قرار میکنيم و حتما اموالت را نابود میمی

 آنان   ، به زانو درآوردنمسلمانان  با    محاصره اقتصادی و منع تجارتسه سال  مشرکان از  ـ يکی از اهداف  

پيامبر وفای  با  يار  که  بود،  اقتصاد  و  معيشت  کبریاز جهت  دارائی  ، خديجه  راه  را    شانتمام  اين  در 

 .ندتقديم کرد

ابوسفيان خانه از مکه خارج شدند  بنو جحش بن رئاب  به عمرو بن ـ وقتی  آنان را تصاحب کرد و  های 

فروخت.  مشرکان    3علقمه  را  منزلشان  ديد  )وقتی  مکه  فتح  در  بود  کرده  هجرت  مدينه  به  که  أحمد  أبا 

کرده خداتصاحب  رسول  نزد  بازپس  اند(  )برای  سکوت  آمد  او  خواسته  مقابل  در  حضرت  و  آن(  گيری 

 4فرمودند.

مشرکان چاره مقابل ممانعت  برای هجرت، در  زمانی که  از آنها  ـ صهيب هم  نديد  اموالش  ای جز ترک 

 5دست شست و به مدينه هجرت کرد.

بود( تصرف کرد و فروخت و در    ـ منزل پيامبر نياورده  ايشان عقيل )که هنوز اسلام  از هجرت  بعد  را 

خيمه برای حضرت  مکه  فتح  به  جريان  ايشان عرض شد  به  وقتی  و  نمودند  پا  بر  منطقه حجون  در  ای 

 1بريد فرمودند آيا عقيل برای ما منزلی باقی گذاشته. منزلتان تشريف نمی

 
آيه  1 مبارکه حج،  لقََدِير .  39. سوره  نَصْرِهمِْ  عَلَى  اللَّهَ  وإَنَِّ  ظُلِمُوا  بِأنََّهمُْ  يقَُاتَلُونَ  لِلَّذِينَ  آنان    . أُذنَِ  بر  که جنگ  به کسانی 

 شان توانا است. ظلم شده و خداوند بر ياریتحميل شده اجازه جهاد داده شده زيرا به آنان 

النبویة.  2 ج    السیرة  هشام(،  النبویة ؛  211، ص  1)ابن  ج    السیرة  کثير(،    فنون   في  الأرب  نهایة؛  495، ص  1)ابن 

 . 231، ص 16، ج الأدب

 . 346، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 3

 . 347، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 4

بعد از ذکر اين جريان در حديثی مجعول نزول    182، ص  1، ج  انساب الأشراف ؛ در  227، ص  3، ج  الطبقات الکبری.  5

 دهد.آيه شريفه "و من الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات الله" را به اين جريان نسبت می
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 دست به تقاص نزدند:  اما با وجود چنين حقی به دو دليل مدعی هستيم پيامبر

( در مقابل کاروان قريش تا زمان جنگ بدر اتفاق  سريّهدليل اول: بيشتر اقدامات نظامی )أعم از غزوه و  

اما در هيچ  است  افتاده داشته،  اينکه توان رزمی چنين کاری وجود  با وجود  اموال  و  از آنها تصاحب  يک 

عبدالله بن جحش اموال اندکی غنيمت گرفته شد که آن هم بر خلاف    سريّهاتفاق نيافتاده است. البته در  

 2بود به ويژه که آن افراد در ابتدای ورود به مدينه مورد توبيخ قرار گرفتند. دستور پيامبر

کاروان تجاری قريش در حرکت بوده    تريندليل اين است که در جنگ بدر که بزرگ  تريندليل دوم: مهم

است و مسلمانان با عنايت الهی و اقتدار کامل به پيروزی قاطع و کمرشکنی رسيدند، به تعقيب کاروان 

 تجاری نپرداختند. 

مقابل تقاضای أبا أحمد بعد از فتح مکه، برای بازپس  حتی در شواهدی که ارائه داديم پيامبر گيری  در 

 اموالشان، سکوت فرمودند.

 طلبی نکته دوم: نفی جنگ

يک از آنها خونی ريخته  اتفاق افتاده که در هيچ  سريّهاز ابتدای هجرت تا وقوع جنگ بدر هفت غزوه و  

در   مگر  تنها    سريّهنشده  نه  و  شد  کشته  مشرکان  از  الحضرمی  ابن  عمرو  فقط  که  بن جحش  عبدالله 

برخلاف دستور حضرت عمل کرده بودند و مورد توبيخ حضرت قرار گرفتند بلکه فضای عمومی مدينه با 

ورود آنها متشنج شد و مسلمانان کشتن در ماه حرام را مورد سرزنش قرار دادند، که البته جريان با نزول 

به نفع مسلمانان تمام شد. لذا با وجود اينکه از جنبه رزمی و نظامی قابليت    ،سوره مبارکه بقره  127آيه  

ای اتفاق نيافتاد و حتی در جنگ بدر هم  غلبه و انتقام گرفتن از مشرکان قريش وجود داشت چنين مسأله

و بعض سرايا بيان کرديم شواهدی وجود دارد   هاغزوهمسلمانان آغازکننده نبودند. در نکاتی که برای بيان  

اعلام آمادگی نظامی مسلمانان بوده   ،های تا جنگ بدرسريّهها و  از غزوه  کنند قصد پيامبرکه تأکيد می

 کنيم: طلبی. به بعضی از اين شواهد اشاره میاست نه جنگ 

 
»  گويند:  . اين روايت در ابواب مختلفی از فقه شيعه و تسنن مورد تمسک است. فاضل جواد در اشاره به بيع فضولی می1

  وآله  عليه الله صلى )  الله  رسول يا دارك في غداً  أتنزل:  الفتح يوم(  وسلم  وآله عليه الله  صلى)  للنبيّ قال زيد أُسامة ابن  أنّ

تكرّماً. عاملی، سيد محمد جواد، )متوفی    عقيل  صنعه  ما   أجاز  قد  أنّه  وظاهره«    دار  من  عقيل  لنا  ترك  وهل:    ؟ فقال(    وسلم

الکرامة(،  ه 1228 مؤسسةمفتاح  اول،    النشر  ،  چاپ  قم،  ج  1419الإسلامي،  به:  370، ص  10،  کنيد  رجوع  همچنين   .

 1351، حديث 80، کتاب الحج، باب صحیح مسلم ؛ 3058، کتاب الجهاد، حديث صحیح بخاری

)ابن    السیرة النبویة؛  13، ص  1، ج  المغازی. جرياناتی در مورد اين سريّه نقل شده که به جهت اختصار بيان نکرديم.  2

 . 10، ص 2، ج الطبقات الکبری؛ 435، ص 2هشام(، ج 
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بدون قتال بازگشتند و خبر وساطت "مجدی بن   نداش بودای که فرماندهسريّهاز    ـ وقتی حضرت حمزه

پيامبر به  را  لشگر  دو  بين  جنگ  ايجاد  از  ممانعت  و  عمرو"    عمرو"  بن  "مجدی  مورد  در  حضرت  داد، 

 1کردم او چنين نيک نفس )مطاع( و فرخنده کردار باشد. فرمودند: فکر نمی

امر فرموده بودند از منطقه خرّار جلوتر نرويد حتی اگر بتوانيد به   سعد بن أبی وقاص، پيامبر  سريةـ در  

می که  او  و  يابيد،  مشرکان دست  به  پيشراحتی  با  بدون جنگ  توانست  يابد،  آنان دست  به  بيشتر  روی 

 2  بازگشت.

فرمودند از جمله در مورد نکشتن  هايی را بيان میفرموند توصيههايی که حضرت اعزام میسريّهـ در تمام  

 3ترين سران شرک و تلاش برای هدايت آنان.ترين شخصيت مسلمان به بزرگای و امان دادن عادیعده

بُواط تعبيری که در اکثر کتب تاريخ نقل شده اين است که "فلم    مانند:ها  ـ در بعض غزوه غزوه أبواء و 

توطئه و به معنای برخورد با  اين عبارت  يلق کيدا" با نيرنگی روبرو نشد، که در غزوه أبواء توضيح داديم  

 ديگران است نه ابتداء به جنگ. تهديد 

می نظامی  اقدامات  اين  اطرافـ  مسلمانان  برای غير  مسلمانان پيام   ،توانست  اگر  که  باشد  نکته  اين  آور 

کنند به جهت ضعيف بودن و احتياج به آنان در دفاع  نامه حسن همجواری و صلح با آنان امضاء میپيمان

  4در مقابل دشمن نيست. چنانکه در غزوة عُشيرة انجام شد.

ـ قبل از جنگ بدر با وجود اينکه حضرت به وحی الهی قبل خروج از مدينه از پيروزی قطعی خود مطلع  

بودند، باز هم زمانی که عتبة بن ربيعة از رؤسای قريش برای جلوگيری از وقوع جنگ بدر تلاش کرد و  

عبدالله بن جحش کشته شده بود را بر عهده گرفت،  سريّه بها و اموال عمرو بن حضرمی که در  حتی خون

نرسيد، پيامبر به نتيجه  ابوجهل  با لجاجت  اين قوم    و  از  او را ديدند فرمودند: اگر در يکی  وقتی تلاش 

 5خيری باشد در صاحب شتر سرخ مو است. 

 
 . 10، ج ، ص المغازی. 1

؛  81، ص  3ج  والملوك،    الأمم  تاریخ  في  المنتظم؛  7، ص  2، ج  الطبقات الکبری؛  11، ص  1)واقدی(، ج  المغازی  .  2

 . به اين نکته در بعض تواريخ اشاره نشده.3، ص 17، ج الأدب فنون في الأرب نهایة؛ 7، ص وسرایاه الرسول غزوات

 . 30، ص 5، ج 9، کتاب الجهاد، باب إعطاء الأمان، حديث الکافی. 3

النبویة؛  12، ص  1، ج  المغازی.  4 الکبری،  ؛  433، ص  2، )ابن هشام(، ج  السیرة  الوری  ؛  9، ص  2ج  الطبقات  إعلام 

 . 164، ص 1، ج بأعلام الهدی

النبویة ؛  454  -  453، ص  2)ابن هشام(، ج    السیرة النبویة؛  60، ص  1، ج  المغازی.  5 ،  1)ابن سيد الناس(، ج    السیرة 

 . 404، ص 1)ابن کثير(، ج  السیرة النبویة ؛ 333ص 
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  جهادهای پیامبردفاعی بودن تمام 

يک از جهادهای مسلمانان که به دستور مستقيم نبی  نتيجه تمام مطالب گذشت اين است که عامل هيچ

اسلام  کشته    هاغزوه)  گرامی  يا  تسليم شدن  به  مشرکان  اجبار  برای  ابتدائی  جهاد  شد،  انجام  سرايا(  و 

است. نبوده  مانند:  شدن،  شيعه  انديشمندان  از  بلاغی  بعضی  جواد  خمينیو    محمد  امام  نيز    مرحوم 

و بهترين دليل علتی است که در قرآن   1  جهاد ابتدائی نبوده است.  های پيامبريک از جنگ معتقدند هيچ

ای است که در مدينه و در  اولين آيه  3و سنی  2با صراحت بيان شده و به تصريح بسياری از عالمان شيعه 

 مسأله جهاد نازل شده که: 
 4 .أُذِنَ للَِّذیِنَ یُقَاتلَُونَ بأَِنَّهمُْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ علََى نَصْرِهمِْ لَقَدیِرٌ 

آنان تحميل شده   بر  و  به کسانی که جنگ  آنان ظلم شده  به  زيرا  اجازه جهاد داده شده 
 شان توانا است. خداوند بر ياری

 مستشرقانغربیان و تحمیل جنگ از نگاه 

گمان نکته به  که  است  مسائلی  دربارۀ  کاوش  شده،  دنبال  مستشرقان  از  بسياری  سوی  از  که  ای 

برای منفور نمودن اين دين نزد افکار عمومی جهان. لامنس فريادش    ، خودشان نقاط ضعف اسلام است

ها تلخ شود و به قرآن بر سر اسلام بلند است که قرآن باعث شده حلاوت و شيرينی انجيل در کام عرب

 5گرايش پيدا کنند. 

 
،  1386ش(، صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، تهران، چاپ چهارم،  1368. امام خمينی، سيد روح الله، )متوفی  1

الزهراء، بيروت،   الهدى، دار  نهج  السيارة في  والمدرسة  المدرسية  (، الرحلةه1328؛ بلاغی، محمد جواد، )متوفی  41، ص  8ج  

 . 229، ص 2، ج 1414چاپ دوم، 

 . 395، ص 14، ج المیزان؛ 380، ص 3، ج التفسیر الصافی؛ 156، ص 7، ج تفسیر مجمع البیان. 2

تا[، ج  الفکر، بيروت، ]بی  الطبيب، دار  محمد  ، محقق أسعدتفسیر القرآن العظیم(،  ه327. رازی، ابن أبی حاتم، )متوفی  3

؛ همچنين سيوطی موارد متعددی از جوامع روايی اهل سنت را نام  312، ص  1)جصاص(، ج    أحکام القرآن؛  2496، ص  8

 . 364، ص 4، ج الدر المنثور فی التفسیر بالمأثورای دارند. برد که چنين عقيدهمی

 .39. سوره مبارکه حج، آيه 4

لوثروب،  5 استودارد،  الإسلامی.  العالم  دار  حاضر  ارسلان،  شکيب  تعليقات  و  فصول  همراه  به  نويهض،  عجاج  مترجم   ،

 . 36، ص 1تا[، ج جا[، ]بیالفکر، ]بی
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شديد   هجمه  در  محوری  مسائل  از  يکی  که  ضد  جهاد  است  از  اسلام  سوء  مستشرقان  بسياری  با 

به   از آن  اعتقادات اسلام استفاده  میپردازندمی  تخريب همه جانبه  آنجا پيش    مثل روند که فردی  ، و تا 

  1کند. ترين حکم از احکام اسلامی معرفی میوات جهاد را پست

کنيم سپس  مستشرقان و دنيای غرب اشاره میدر عقيده    )جهاد ابتدائی(  ابتدا به مسأله تحميل جنگ 

 تابند.دهيم همين عقائد مسلم خودشان را هم برای مسلمانان برنمینشان می

اسقف اعظم ميلان و تأثيرگذارترين شخصيت مذهبی در قرن چهارم ميلادی، برای توجيه    2آمبروس، 

 های سراسر خشونت و قساوت در عهد عتيق، جنگ مشروع ديگری را اضافه نمود که: جنگ 

that war could be waged to protect religious orthodoxy, 
beginning what was to be an ominous development.3 

ارتدوکسی، می دينی  ارزشهای  که  برای حفظ  اقدامی  همان  نمود،  را تحميل  توان جنگی 
 رفت.طلبی ناعادلانه بشمار میتوسعه

که حکم  تر معتقد است چنانشود در بيانی صريحقديس که از شاگردان آمبروس شمرده می  4آگوستين 

باشد، جنگ نيز چوبه دار خداست برای  فرجامی منطقی و عادلانه است برای آنکه مستحقش می  ، اعدام 

گروه کثيری از مردم که مستحق آنند و ابزاری است برای پاک کردن شرکت کنندگان در آن. او همچنين  

تواند به منظور اهداف صرفا دينی آغاز شود و از همين رو، تحت تعقيب قرار دادن  عقيده دارد جنگ می

می مشروع  و  مقبول  امری  را  مشرکان  و  برای ملحدان  بالقوه  تهديدی  ملحدان  نظر وی  از  که  چرا  داند 

 5آيند. مسيحيت و امپراتوری به شمار می

بهشت   وعده  که  است  حالی  در  در جنگ  کنندگان  پاک شدن شرکت  به  نسبت  آگوستين  تعبير  اين 

 6شود.برای شهيد در راه خدا توسط بعضی از مستشرقان به سخره گرفته می

 نويسد: مستشرق انگليسی معاصر می 7آرمسترانگ

 
 . 155تا[، ص ، کلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ]بیالاستشراق فی الفکر الاسلامی المعاصر. شرقاوی، محمد عبدالله، 1

2. Aurelius Ambrose, (340-397). 

3. Bruce Duncan CSsr, The struggle to develop a just war tradition in the West, p3. 

4. Saint Augustin, (354-430). 

 به نقل از:،  76، ص مبانی مشروعیت جنگ در ادیان ابراهیمی. پايان نامه 5

Frederick h. russell, the just war in the middle ages (cambridge: cambridge 

university press, 1975/77), 24-24. 

 . 151، صالإسلام و شبهات المستشرقین. 6

7. Karen Armstrong.  
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اشخاصی   مقابل  در  زيرا  موافقند  اصلاح  برای  جنگ  ايده  با  نيز  مسيحيان    مانند: اکثريت 
 1هيتلر و چائوشسکو به جز از راه جنگ نميتوان ايستاد. 

 کنيم: اند که به دو نکته اشاره میبکار بردهتخريب جايگاه جهاد آنان راهکارهای متعددی را برای 

 گری در بین عربها جوئی و غارتنکته اول: روحیه جنگ

 نويسد: مونتگمری وات می
حمله مسلمانان گرچه برای ساکنان اسپانيا امری غير منتظره بود اما برای خود آنان امری  

زمان محمد آغاز شده بود. ای از پيش تعيين شده به حساب میعادی و برنامه آمد که از 
اين برنامه شکل ديگری از غارتهای بدوی بود که قبائل عرب قرن ها با آن خود گرفته  

 2بودند. 
( همان مشترکات او با ساير عربها  گويد مبانی فکری محمد ) مستشرق آلمانی می 3لذا "هابرت گريم" 

 4بود که رنگ و بوی دينی به آنها داده بود. 

ها و اهدافش پيروز  ( در خواستهتر بر قلمش جاری کرده که اگر محمد )لامنس اين عقيده را صريح

 5شد به اين جهت بود که رفتارش مانند قومش بود. 

را برای به دست آوردن لباس، غذا   دهد که جهاد پيامبر اين مسأله را تا آنجا سخيف جلوه می 6بودلی

او در جای ديگر معتقد است دستورات سختی که در آئين اسلام وجود    7داند. و سلاح برای يارانشان می

که در ساير اديان هست، حضرت در  دارد از قبيل نمازهای روزانه، حج، زکات، و نبود پاداش دنيوی چنان

  8زمان خودشان غنائم جنگی را نوعی پاداش دنيوی در برابر اين مشکلات قرار دادند. 

 تحمیل عقیده نکته دوم: خشونت و 

 
 . 232، ص محمد. 1

 . 24ص  تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی،. 2

3 .Hubert Grimme, (1864-1942). 

 . 34، ص 1، ج حاضر العالم الإسلامی. شکيب ارسلان در مقدمه 4

 . 34، ص 1. حاضر العالم الإسلامی، ج 5

6 .R. V. C. Bodley,(1892-1970). 

 . 146، ص الرسول، حیاة محمد. 7

 . 100. همان، ص 8
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می جهاد  تبيين  در  بروکلمان  اگر  کارل  است،  واجب  مسلمان  غير  با  دشمنی  مسلمان،  هر  بر  نويسد 

از مشرکان باشند که بايد در هر صورت مورد هجوم قرار گيرند و اگر از اهل کتاب باشند سه بار   ،مخالفان

 1قرار داد.  حمله شوند و در صورت عدم پذيرش، بايد آنان را مورددعوت به اسلام می

  

 
 . 79-78ص  تاریخ الشعوب الإسلامیة،. 1
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 پاسخهای شبهه اول 

 کنيم: چند پاسخ بيان می گسترش آيين حضرت در صدر اسلام با زور شمشير،در رابطه با شبهه 

سند و متن اين    ،وجود ندارد  منابع حديثی شيعهيک از  علاوه بر اينکه چنين تعبيری در هيچ  پاسخ یکم:

به    صحيحين  روايت  انتسابی  چنين  علت  بررسی  برای  نيست.  بيت  اهل  مکتب  ديدگاه  قبول  مورد  نيز 

 1 مخالفان غصب خلافت مطالعه و تأمل نمود. سرکوبیکارهای بايد در راه پيامبر

چه بسا مورد قبول   صحيحينبحث سندی از ديدگاه مکتب خلفاء به جهت نقل اين روايت در  پاسخ دوم:

  234آنان نباشد اما جمال البنا از انديشمندان معاصر اهل سنت مدعی است اين حديث در کتب اهل سنت 

رسد و روايت همه راويان را به تدليس در نقل اين حديث و يا  طريق آن به زهری می  40طريق دارد، که  

 2داند. ساير تضعيفها باطل می

مهم  پاسخ سوم: علت  گذشته  مباحث  و    ترين در  بدر  را    ها غزوهسرايا  وقوع جنگ  تا  بيان  به خصوص 

  دفاع پيروان يک عقيده از آئينشان   و  اند،های زمان پيامبر دفاعی بودهکرديم و نتيجه گرفتيم تمام جنگ 

 به معنای اجبار ديگران بر آن عقيده نيست.   به هيچ وجه

بالاترين و پائين  پاسخ چهارم: بر اساس  آنان،  از مسلمانان و دشمنان    ترين ميانگين آمار کشته شدگان 

 کنيم: اشاره می 4ی بر اساس چند منبع در جدولرا در اينجا جزئيات آمار  3نفر است. 6132آمار تاريخی 

 
يابی جعل چنين حديثی هم جای تأمل و دقت وجود دارد. کذب است بلکه درريشه   پيامبر. نه تنها انتساب اين روايت به  1

شود محققان در مسأله غصب خلافت علل جعل اين حديث را مورد بررسی قرار دهند زيرا جمعی از مخالفان  پيشنهاد می

به چنين برای اعلام مخالفت خود، از پرداخت زکات به حاکميت ناصالحان خودداری می کردند و حکومت هم با تمسک 

آوری صدقات در  در صدد سرکوبی گسترده آنان برآمد. مالک بن نويرة که خود از عاملان جمع   نسبتهای ناروايی به پيامبر

( به جهت ممانعت از پرداخت زکات، به دستور أبوبکر 122، ص  2، ج  تاریخ یعقوبی؛  126ص    المحبر،زمان حضرت بود )

بستر شد و نهايتا نزد ابوبکر معذور  و توسط خالد بن وليد کشته شد و خالد بن وليد همان شب با همسر مالک بن نويره هم

أجابكم  وانهبوا   فاقتلوا  يؤذنوا  لم  وإن   ،  عنهم  فكفوا  القوم  أذن  شمرده شد. فرمان ابوبکر اين بود که: "فإن   داعية   إلى   وإن 

التاریخفقاتلوهم."    وإن أبوا  ،  منهم  فاقبلوا  أقروا  فإن  ،  الزكاة  عن  فسائلوهم  الإسلام إمتاع  ؛  358، ص  2، تج  الکامل فی 

يا تارک 239، ص  14، جالأسماع و  تارک صلاة  آيا  که  است  فراوانی مطرح  و  متعدد  مباحث  اهل سنت  فقهی  در کتب   .

 زکات کافر و قتلش واجب است يا نه؟

 . 64، ص 1430، بيروت، الانتشار العربی ، تجرید البخاری و مسلم من الآحادیث التی لاتلُزم. البنا، جمال، 2

 . 220، ص 5، ج الصحیح من سیرة النبی الأعظم کنند. . نظريات ديگری هم هست که کمتر از هزار نفر را مطرح می3

راه حق،  4 در  تحريريه مؤسسه  هيئت  پیامبرجنگ  انگیزه.  زمان  از کشته   های  آماری  راه حق،  و  در  شدگان، مؤسسه 

 ، انتهای کتاب. 1378چاپ مکرر، 
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وقوع  زمان  

 جنگ 
  گان بر اساس منابع تاریخیتعداد کشته شد نام جنگ

تاریخ    
 طبری 

 بحار 
 الانوار 

  طبقاتال
 الکبری 

تاریخ  
 یعقوبی 

 سیره 

ابن 
 هشام 

  تاریخ
 الخمیس 

 84 84 86 84 84 84 بدر دوم

 93 92 90 109 109 70 احد سوم

 9 9 14 11 9 9 خندق  پنجم

 800 850 750 700 900 850 بنی قریطه  پنجم

 12 - - 10 10 - المصطلقبنی ششم

 32 23 - 98 - 3 خیبر  هفتم

 21 13 - 13 - 3 موته هشتم

 39 20 - 33 - 21 فتح مکه  هشتم

 96 101 - 87 112 85 طائف  حنین  هشتم

 250 122 - 119 333 210 هاجنگ بقیه ---

 1436 1344 940 1274 1557 1405   مجموع  

      1326   میانگین 

از  آنان  تعداد  هشام  ابن  نقل  به  که  است  قريظه  بنی  يهود  از  شدگان  کشته  احتساب  با  آمار  اين  البته 

معاذ گردن   به حکم سعد بن  از پيمان شکنی، طبق خواسته خود  بعد  نقل شده که  نفر  ششصد تا نهصد 
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اند( حکم کرد، و در صحنه نبرد و جنگ کشته  نهادند و او به کشتن مردانشان )آنان که به سن بلوغ رسيده

 1  نشدند.

لذا به طور ميانگين حدود پانصد نفر در ميدان جنگ در زمان حضرت از دو طرف کشته شدند. در حالی  

با ادعای صلح طلب بودن ايشان   علی نبينا و آله و عليه السلامهمان مستشرقان معترض و پيروان حضرت عيسی  که  

که به عنوان جنگ مقدس در طول سه قرن   2ی صليبی هاجنگ در  و اعتراض به حکم جهاد در اسلام،  

 . ندتوسط مسيحيان آغاز شد، صدها هزار کشته برجای گذاشت  13و  12، 11

کردند و  خورده خودشان وصلت میبا دشمنان شکست  هاجنگ حتی بعد از پيروزی در    درحالی که پيامبر

هم زمينه را برای هدايت آنان    ،دادندبا اين کار هم خيرخواهی و نه ستيزه جويی و خونريزی را نشان می

می فراهم  سايرين  ازدواجو  و  بعد  فصل  در  نکته  اين  تبيين  کارن  کردند.  آمد.  خواهد  حضرت  های 

 نويسد:آرمسترانگ در مورد جنگ بدر و پيروزی مطلق مسلمانان می

و   صلح  به  هم  باز  محمد  مسلمانان  برای  پيروزی  اين  از  حاصل  سرمستی  وجود  با 
 3يکپارچگی نهائی می انديشيد. 

توسط   از  در حالی که آنچه  به حکم جهاد  بزرگان کليسا در  معترضان  و  با هاجنگ مسيحيان  ی صليبی 

نيست. گوستاولوبون  قابل مقايسه  به هيچ وجه  افتاد  اتفاق  مقدس  فيلسوف، جامعه    4عنوان جنگ  مورخ، 

شناس، پزشک و خاورشناس فرانسوی که برخورد مسلمانان در زمان حاکميتشان با ساير اديان را در تمام  

کند و معتقد است شيوه  ممالک اسلامی از جمله فلسطين که برای همه اديان محترم است، تحسين می

ريموند داجيل  به نام  ها به قدس غير از شيوه مسلمانان بود، گزارشی از کاهن شهر لوپوی،  ورود صليبی

 نويسد: ارائه داده و می

ها و ديوارهای شهر قدس مسلط شدند، سر بعضی را قطع کردند، زمانی که قوم ما بر برج
انجام می بود که  پاره کردند و بعضی را مجبور  که اين حداقل کاری  شد، شکم بعضی را 

از شکنجه طاقت بعد  را  بعضی  کنند،  پرت  را  خود  ديوارها  بالای  از  که  آتش  کردند  فرسا، 

 
 . 496، ص 1، ج المغازیقعده سال پنجم هجری. . روز چهارشنبه، بيست و سوم ذی 1

ميلادی اتفاق   13و    12،  11های  های، صليبی مجموعه هشت جنگ است که بين مسيحيان و مسلمانان در قرن. جنگ 2

جنگ  اين  اوربن  افتاد.  پاپ  دعوت  با  کلارمون    (urbain)ها  مجمع  در    1095نوامبر    28روز    (Celermont)دوم 

، تاریخ قرون وسطی  ميلادي پايان يافت.  1270در سال    (Saint Louis)ميلادي در فرانسه آغاز و با مرگ سن لوئی  

 .239-217ص

 . 238، ص محمد. 3

4. Gustave le bon, (1841-1931). 
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ميدانهای شهر قدس چيزی غير از تپهمی هايی از سر، دست و پای  زدند، و در خيابانها و 
گان آنان، و اين فقط رفت الا بر روی پيکرهای کشتهشد، و انسان راه نمیعربها ديده نمی

 1بود. ،قسمتی از آنچه کردند

 نويسد: او همچنين ضمن گزارشگری از قتل ده هزار مسلمان در مسجد عمر، می

سواران صليبی با تقوا، فقط به همين مقدار اکتفا نکردند، بلکه جشنواره نسل کشی به راه  
انداختند و تمام ساکنان قدس از مسلمان، يهودی و مخالفان مسيحيشان، در حدود شصت  

 2هزار نفر را کشتند، بدون اينکه به زنان، اطفال و افراد مسن، رحم کنند. 
پنجم:  اسلام    شبهه  پاسخ  زور شمشيرانتشار  گرفته    برخی  توسط  با  قرار  انکار  مورد  هم  مستشرقان  از 

با عنوان   معروف خود  انگليسی در کتاب  مستشرق  توماس آرنولد   THE PREACHING OF ISLAMاست، 

 نويسد: )دعوت به اسلام( می

the sword came to be looked upon by Christian historians as 

the instrument of Muslim propaganda, and in the light of the 

success attributed to it the evidences of the genuine missionary 

activity of Islam were obscured3. 

مسلمانان می تبيلغ  ابزار  به عنوان  به شمشير  مسيحی  پيروزی  مورخان  پرتو  در  و  نگرند، 
 نسبت داده شده به آن )شمشير( مظاهر حقيقی نشاط در دعوت به اسلام پنهان شد. 

 همچنين معتقد است: وی 

It is not, therefore, in the annals of the conquering armies 

that we must look for the reasons which lead to the so rapid 

spread of the Mushm faith, but rather in the conditions 

prevailing among the conquered peoples4 . 

ما نبايد در لشگرهای پيروز به دنبال علل گسترش سريع عقيده اسلام بگرديم، بلکه بايد  
 در شرائط حاکم در ميان مردمی که سرزمينشان فتح شده انديشيد.

 
 . 340، ص حضارة العرب. 1

 . 341. همان، ص 2

3.THE PREACHING OF ISLAM, P 46. 

4. Ibid, P 47. 
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های  دهد از جمله ظلم( ارائه میپيامبريابی علل انتشار اسلام )بعد از رحلت او سپس شواهدی برای ريشه

 هرقل در مناطقی از شام و تمايل مردم آن مناطق به اسلام و مسلمانان.  مانند:حاکمان مسيحی 

These stupendous conquests which laid the foundations of 

the Arab empire, were certainly not the outcome of a holy war, 

waged for the propagation of Islam, but they were followed by 

such a vast defection from the Christian faith.1 

توانست  های امپراطوری عربی بر آن نهاده شد، قطعا نمیانگيز که پايهاين فتوحات شگفت
گردانی نتيجه روینتيجه جنگ مقدسی باشد که برای انتشار اسلام به راه افتاده، بلکه آنها  

 گسترده از آئين مسيحيت است. 

ها بسيار مورد  داند که مردم آنجا و قبطیاو همچنين گسترش اسلام در افريقا و مصر را به اين جهت می

می افکنده  به دريا  بودند و  از کارها و حکومت  ظلم  زياد مسيحيان آن منطقه هم  شدند و حتی جمعيت 

بر   آنان  اجبار  بر  به اسلام شد. و هيچ شاهدی  آنان  بودند و اين سبب گرايش  ناراضی  حاکمان مسيحی 

 2مسلمان شدن وجود ندارد. 

در ورود اسلام به اسپانيا نيز به عقيده او هيچ اجباری برای مسلمان شدن نبوده و علت آن تسامح دينی  

 3اند به دين خودشان باقی باشند و قضاوت و محکمه خودشان را داشته باشند. توانستهبوده و اينکه می

سپتامبر،   يازده  حوادث  از  بعد  و  نگاشته  حضرت  زندگانی  با  رابطه  در  که  کتابی  در  آرمسترانگ  کارن 

 نويسد:کتاب سال آمريکا بوده است می ترينپرفروش 

)برای سيلی   ديگر صورت  برگرداندن روی  معنای  به  به جای صلح طلبی  اسلام  بنابراين 
جنگيد. امروزه اگر مسلمانان برای رفع تجاوز و ستم به حقوق خوردن( با تجاوز و ظلم می

 4دهند.آنان از جهاد صحبت ميکنند دقيقا به همين ايده قرآن پاسخ می

 گوستاولوبون نيز معتقد است: 
 5انتشار يافته است.  ،انتشار قرآن با شمشير نبوده است بلکه صرفا با دعوت مردم به آن

 
1. Ibid, P 46. 

2. ibid, p 102. 
3. ibid, p 134. 

 در فصلهای بعد هم در مورد فتح قسطنطنيه و اروپای شرقی همين گونه است.

 . 232، ص محمد. 4

 . 128، ص حضارة العرب. 5
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نمونه بيان  از  بعد  آرنولد  میيهاتوماس  اسلام  انتشار  چگونگی  از  برابر ی  در  مسلمانان  تسامح  گويد 

به اسلام شد،  آنان  باعث گرايش  نتيجه می  1مسيحيان  انتشار اسلام را شمشير  و  گيرد تفکری که عامل 

 کند معرفی می

 2بسيار دور از واقعيت است.  

 نويسد: می  ،از آباء کليساميشو 

و   به عقائد ديگران  امتها و احترام  بين  نشانه احسان  متأسفانه امت نصرانی، تسامحی که 
 3عدم اجبار بر عقيده است را از مسلمانان نياموخت. 

آور آن، غير مسلمانان را اجبار بر پذيرش اسلام  بر اساس دستورات اسلام و پيام   وقتی که پيروان پيامبر

 اند. اند، به طريق أولی شخص حضرت نيز چنين رفتاری نداشتهکردهنمی

از سردمداران  جواب ديگری که می  پاسخ ششم:  توان مطرح کرد جواب نقضی است. يعنی کسانی که 

، احکام و دستوراتی است  شانآئينی طرح اشکال انتشار اسلام با شمشير هستند، در متون دينی و معتقدات

 شمارد.  ريزی را از مخالفان مجاز میکشی و خونکه نهايت قساوت، نسل

جنگ  نموديم  تبيين  اينکه  اسلام با  پيامبر  بوده  های  بنی  دفاعی  قديم،  عهد  صريح  متن  طبق  اما  اند 

سايرين. مواردی از اين دست در ابتدای فصل جهاد در عنوان  ضد  شوند به آغاز جنگ  اسرائيل مأمور می

 کنيم: جنگ در آئين يهود اشاره کرديم، در اينجا موارد ديگری را ذکر می

کنيد و تمام ساکنان آن  ای موسی به بنی اسرائيل بگو بزودی از اردن به سمت سرزمين کنعان حرکت می

شويد، بدرستيکه من آن سرزمين را  سازيد و مالک آن سرزمين و در آنجا ساکن میمنطقه را پراکنده می

 4ميراث شما قرار دادم.

ای موسی بايد انتقام بنی اسرائيل را از مِديانيان بگيری، پس دوازده هزار مرد برای جنگ حرکت کردند و 

ها و قصرهايشان را به آتش کشيدند و تمام مردان مِديان را کشتند و زنان و اطفال را اسير کردند و خانه

با غنائم به سوی موسی بازگشتند. وقتی موسی آنان را مشاهده کرد عصبانی شد و گفت چرا زنانشان را  

زنده گذاشتيد، اينان همان زنانی هستند که بنی اسرائيل را سوق دادند به سمت خيانت به پروردگار که  

 
توماس،  1 آرنولد،  الإسلام.  إلی  النحراوی، مکتبة  ، مترجمان حسن  الدعوة  اسماعيل  المجيد عابدين،  ابراهيم حسن، عبد 

 . 51تا[، ص النهضة المصرية، قاهرة، ]بی

 . 65. همان، ص 2

 . 125، ص تسامح الإسلام و تعصب خصومه. 3

 . 53-51، فقره 33، عهد قديم، سفر عدد، فصل الکتاب المقدس. 4
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ها و تمام زنانی را که با مردی همبستر ای از قوم خدا شد. همين الآن تمام پسر بچهمنجر به عذاب عده

 1اند را بکشيد. شده

به يشوع  محاصره،    2خدا  از هفت روز دميدن در شيپور و  بعد  به شما بخشيدم؛  را  "أريحا"  گفت سرزمين 

شهر سقوط کرد، و وارد شهر شدند ... يشوع دستور داد فقط "راحاب" )نام زن( زناکار و همه کسانی که در 

يا   نقره و ظروف مسی  پناه داده، هر چه طلا و  زيرا دو جاسوس شما را  بگذاريد  زنده  خانه او هستند را 

آهنی هست از آن خزانه پروردگار است، لشگر مسلط بر شهر شدند و به چيزی )از آن اشياء( دست نزدند،  

و به شکرانه پروردگار تمام کسانی که در شهر بودند از مردان و زنان و اطفال و کهنسالان حتی گاوها، 

 3ها را با شمشير کشتند. گوسفندها و الاغ

خدا به يشوع گفت نترس و با تمام جنگجويان به طرف "عای" حرکت کن که من آن شهر و زمين و اهل 

آن را به تو بخشيدم و هر آنچه در "أريحا" انجام داديد در "عای" تکرار کنيد غير از اينکه غنائم و حيوانات  

مرد   هزار  سی  يشوع  پس  کنيد.  حمله  شهر  به  پشت  از  ناگهانی  صورت  به  و  برداريد  خودتان  برای  را 

کمين کنيد ... وقتی يشوع و همه بنی اسرائيل    4جنگجو را شبانه حرکت داد و به آنان گفت در پشت شهر 

بازگشتند و مردان )دستگير شده(  ديدند که کمين بلند شد  از شهر  کنندگان، شهر را اشغال کردند و دود 

"عای" را کشتند ... وقتی بنی اسرائيل از کشتن آن دسته از اهالی "عای" که به اطراف فرار کرده بودند، 

از   بودند را کشتند. و عدد کشته شدگان  بازگشتند و تمام کسانی که در شهر  به شهر "عای"  فارغ شدند 

به  "عای" )به معنای تپه سنگی( را  مردان و زنان دوازده هزار نفر بود که تمام اهل "عای" بودند ... و يشوع  

آتش کشيد و به تلّی از خاکستر تبديل کرد، و پادشاه آن را تا شب به درختی آويزان کرد و موقع غروب  

 5اختند و سنگهای زيادی روی او ريختند. جسدش را پائين آورده و مقابل درب شهر اند

مناطق   پادشاه  آنان  و  کنند،  حاضر  بودند  کرده  اسير  جنگ  در  که  را  پادشاهی  پنج  داد  دستور  يشوع 

"أورشليم، حبرون، يرموت، لَخيش و عجلون" بودند، سپس به افسران جنگی که در جنگ همراه او بودند  

ت داشته باشيد و سخت  ن پادشاهان بگذاريد و نترسيد، جرأگفت: جلو بياييد و پاهايتان را روی گردن اي

کرد با تمام دشمنانی که با او جنگيده بودند. سپس يشوع آن پادشاهان را  بگيريد، زيرا ربّ شما چنين می

 
 . 18-1، فقره 31. همان، سفر عدد، فصل 1

 همان يوشع بن نون عليه السلام پيغمبر خداست. مقصود  2

 . 21-2، فقره 6، سفر يشوع، فصل همان. 3

 شوند. . مقصود جهت مقابل درب شهر است که مدافعان مستقر می4

 . 29 – 21و   4-1، فقره 8. همان، سفر يشوع، فصل 5
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کشت و به پنج درخت آويزان کرد تا شب و موقع غروب به دستور يشوع آنان را پائين آوردند و در همان  

 1غاری که مخفی شده بودند انداخت و سنگ بزرگی را در ورودی آن قرار داد. 

نام میهمچنين در عهد قديم، سفر يشوع، فصل ده، يازده و دوازده سرزمين به های متعددی را  برد که 

اند و تمامی ساکنانشان را قتل عام کرده و سی و يک پادشاه را کشته و سرزمينشان  همه آنها حمله کرده

گويد تو پير و کهسنال شدی در حالی که هنوز )از سرزمين  اند. و نهايتا خدا به يشوع میرا تصرف کرده

 3و يشوع در صد و ده سالگی از دنيا رفت.  2های زيادی باقی مانده برای تصاحب نمودن. موعود( منطقه

جنگ  اين  تمام  عبرانيين  به  نامه  جديد،  عهد  نسلدر  و  کشتارها  قرار  کشی ها،  تمجيد  مورد  چنين  را  ها 

دهد که: انبياء بنی اسرائيل و گذشتگان، با پايداری در ايمان توانستند سرزمينها را به خضوع وادار کنند  می

 4و عدالت را برقرار سازند. 

 هايی از يهوديان اتفاق افتاده است. گيریاز طرف ديگر توسط برخی از حاکمان مسيحی نيز، انتقام 

 نويسد:کارن آرمسترانگ می

لوئی چهارم، پادشاه فرانسه، که از طرف کليسای رم به درجه قديس بودن    1242سال  در  
ارتقاء يافته بود، کتاب تلمود را به عنوان سند سرپيچی از قانون الهی محکوم نمود. کتاب  

آوری و در حضور پادشاه سوزانده شدند. پادشاه به هيچ وجه  های آن جمعممنوع و نسخه
حاضر نبود اختلاف عقايد خود را با طبقه يهودی فرانسه از راه منطقی و صلح آميز در ميان  
بگذارد. او اعلام کرد که تنها راه مذاکره با يک يهودی فرو کردن شمشير در شکم اوست  

 5تا جايی که شمشير توان فرو رفتن دارد. 

 

  

 
 . 27-22، فقره 10. همان، سفر يشوع، فصل 1

 . 13. همان، سفر يشوع، فصل 2

 . 29، فقره 24همان، سفر يشوع، فصل . 3

 . 33، فقره 11. همان، عهد جديد، عبرانيين، فصل 4
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 قساوت در سیره حضرت شبهه دوم: 

برده کار  به  اسلام  کردن  محکوم  برای  مستشرقان  که  نکاتی  از  رأفت يکی  و  حقانيت  نمودن  پنهان  اند، 

ای که در دنيای امروز به اسلام هراسی  ای به نام خشونت است. مسألهپشت مسألهآور آن  و پيام اسلام  

 شود. تعبير می

نقش بسزايی در اسلام    هايشها و سخنرانیيی معاصر که امروزه با تأليفمستشرق امريکا  1رابرت اسپنسر 

کند و آنها  کند بعد از اينکه بعضی از خصلتهای نيک حضرت را از منابع اسلامی ذکر میهراسی بازی می

 کند که:گونه ابراز میداند باز هم دشمنی خود را اينرا غير قابل انکار می

he must have had a great deal of personal magnetism, as well 

as charm, in order to command such fierce loyalty among his 

followers.2 

داشت، تا  بايست تا حد چشمگيری جذابيت شخصی و به همان اندازه فريبندگی میاو می
 چنين وفاداری )و ثبات قدم( شديدی را در بين ياورانش برانگيخته باشد.

 نويسد: وی در مطلبی با عنوان واقعيت ترسناک می

Of course, many non-Muslims cannot accept the reality of 

what Muhammad did and taught because its implications are 

simply too frightening.3 

توانند واقعيت آنچه محمد مرتکب شده و آموزش داده  البته بسياری از غير مسلمانان نمی
 را بپذيرند، زيرا آن مفاهيم حقيقتا وحشتناک هستند. 

 :  نويسدمی 4گلور
خواهد را انجام دهند،  محمد يک حاکم مطلق بود و عقيده داشت مردم بايد هر آنچه او می

 5اين تفکر در ذات او رسوخ کرده بود، او مصمم بود سر مخالفان را قطع کند.
 1ها و کشتارها است. ريزی، جنگ ای وحشتناک از خونمعتقد است: تاريخ اسلام زنجيره 6لئونيان

 
1. Robert Spencer. (1962). 

2. Spencer, Robert, The Truth About Muhammad (Founder of the World's Most 

Intolerant Religion), P 183. 

3. Ibid, P 191. 

4. Golver. 

 . 128، ص 1، ج مناهج المستشرقین فی الدراسات الإسلامیة. 5

6. Levonian 
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 دهد. او که معتقد است: تر به حضرت نسبت میبودلی قساوت را با تعبيری نرم 

 2محمد توان مقابله با عادات قديمی عرب را نداشت. 
 نويسد:می

  ... نبود  خونريزی  صرف  برای  خونريزی  تشنه  و  محمد  تعاليم  از  را  کردن  مثله  او  اگر 
 3دستورات خود قرار داده به جهت همراهی با عادات زمان خودش بود. 

 زمینه شبهه در صحیحین 

اند. در صحيح بخاری روايت در دو کتاب جهاد و حدود  بخاری و مسلم را نقل کرده را  روايتی  در اين مورد  

 آمده است که روايت کتاب جهاد اندکی تفصيل دارد و چنين است:
  رَضِيَ   مَالِكٍ  بنِْ  أَنسَِ   عنَْ  قِلاَبَةَ،  أَبِي  عنَْ   أیَُّوبَ،  عنَْ   وُهیَبٌْ،  حَدَّثنََا   أسََدٍ،  بنُْ   مُعَلَّى  حَدَّثنََا

ا  وسََلَّمَ،  علَیَْهِ  اللهُ  صلََّى  النَّبِيِّ  علََى  قَدمُِوا   ثَمَانیَِةً،  عُكلٍْ،  منِْ  رَهْطًا  أَنَّ:  عَنْهُ  اللَّهُ   فَاجتَْوَوْ

»قَالَ  رسِلًْا،  ابْغنَِا  اللَّهِ   رسَُولَ   یَا:  فَقَالُوا   المَدیِنَةَ،  ،«بِالذَّوْدِ  تلَْحَقُوا   أَنْ  إلَِّا  لَكُمْ   أَجِدُ  مَا: 

 الذَّوْدَ،  وَاستَْاقُوا   الرَّاعِيَ  وَقتَلَُوا   وسََمنُِوا،  صَحُّوا   حتََّى  وَألَبَْانهَِا،  أَبْوَالهَِا  منِْ  فَشرَِبُوا   فَانْطلََقُوا،

  ترََجَّلَ   فَمَا  الطَّلبََ،  فبََعثََ  وسَلََّمَ،   علَیَْهِ  اللهُ  صلََّى  النَّبِيَّ  الصَّریِخُ  فأَتََى  إسِْلامَهِمِْ،  بَعْدَ  وَكَفرَُوا 

 بهَِا،   فَكَحلَهَُمْ  فأَُحْمیَِتْ  بِمَسَامیِرَ  أمَرََ  ثمَُّ  وَأَرْجلُهَمُْ،  أیَْدیِهَمُْ  فَقَطَّعَ  بهِمِْ،  أتُِيَ  حَتَّى  النَّهَارُ

  وَحَارَبُوا وسَرََقُوا قتَلَُوا: قِلاَبَةَ أَبُو قَالَ مَاتُوا،  حتََّى یُسْقَوْنَ،  فَمَا یَستَْسْقُونَ بِالحَرَّةِ، وَطرََحهَُمْ

 4. فَسَادًا  الأَرضِْ فِي وسََعَوْا وسَلََّمَ، علَیَْهِ   اللهُ صلََّى وَرسَُولَهُ  اللَّهَ

مالک   باشد(أنس بن  او خشنود  از  قبيله عُکل )برای اسلام    )خدا  از  نفره  گفت: گروهی هشت 
آوردن( خدمت پيامبر رسيدند، اما هوای مدينه با آنان ناسازگار بود، پس گفتند: ای رسول  

گاه يابم مگر آنکه به گلهخدا  برای ما شير فراهم ساز، حضرت فرمودند چيزی برايتان نمی
شتران برويد. آنان به آنجا رفته و از ادرار و شير شتران نوشيدند تا سلامت خود را بازيافته  

 
الإسقاط ؛  41، ص  1973مکتبة العصرية، بيروت، چاپ پنجم،    التبشیر و الإستعمار،. خالدی، مصطفی، و فروخ، عمر،  1

 . 148، ص فی مناهج المستشرقین و المبشرین

 . 242، ص الرسول، حیاة محمد. 2

 147، ص الرسول، حیاة محمد. 3

وَمَرَابِضهَِا، کتاب الوضوء،  صحیح البخاری.  4 ؛ کتاب الزکاة،  56، ص  1، ج  233، حديث  بَابُ أبَْوَالِ الإبِِلِ، وَالدَّوَابِّ، وَالغَنمَِ 

لأِبَْنَاءِ السَّبِيلِ وأَلَْبَانهَِا  ؛کتاب الجهاد و السير، باب إذا حرق المشرک 130، ص  2، ج  1501، حديث  بَابُ اسْتِعمَْالِ إبِِلِ الصَّدَقةَِ 

الدَّوَاءِ بأِلَْبَانِ الإبِِلِ؛ کتاب الطب،  62، ص  4، ج  3018المسلم هل يحرق؟، حديث   ؛ و  123، ص  7، ج  5685، حديث  بَابُ 

، ص  8، ج 6805، حديث بَابُ سَمْرِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْيُنَ المُحَاربِِينَ؛ کتاب الحدود، 123، ص 7، ج 5686حديث 

 . 162، ص 8ج ، 6802، حديث بَابُ المُحَاربِِينَ مِنْ أَهْلِ الكفُْرِ وَالرِّدَّةِ؛ و 163
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ربودند و(  درآورده  )به حرکت  را  و شتران  کشتند  را  آنان ساربان  فربه شدند،  از    1و  بعد  و 
می ياری طلبی سر  فرياد  که  ورزيدند، سپس کسی  کفر  که  مسلمان شدن  پيامبر  نزد  داد 

درود و سلام خدا بر او باد، آمد، حضرت گروهی را به تعقيب آنان فرستادند، و هنوز آفتاب  
کردند،   قطع  را  آنان  پای  و  دست  حضرت  دستور(  )به  آوردند،  را  آنان  که  بود  نشده  بلند 

ميخ دادند  ميخسپس دستور  اينکه  از  شود، پس  آورده  آهنی  )به دستور(  های  داغ شد،  ها 
حضرت بر چشمان آنان کشيدند، و آنان را در سنگلاخ سياه اطراف مدينه رها کردند، آنان  

کردند اما آبی به آنان داده نشد تا مردند. أبوقلابة گفت: آنان مرتکب قتل و  آب طلب می
و او    سرقت شدند  و رسول  خدا  با  درودبه جنگ  باد،    که  او  بر  خدا  و  برخاستنو سلام  د، 

 افساد در زمين نمودند. 
 ای دارد که:عبارات اضافهروايت در کتاب الطب صحيح بخاری  

أَعیُْنهَمُْ، وسََمرََ  وَأَرْجلُهَُمْ،  أیَْدیِهَمُْ  حتََّى    فَقَطعََ  بلِِسَانِهِ  الأَرضَْ  یَكْدِمُ  مِنهُْمْ  الرَّجُلَ  فرََأیَتُْ 

النَّبِيُّ صلََّ  عَاقبََهُ  عُقُوبَةٍ  بأَِشَدِّ  حَدِّثنِْي  لأَِنسٍَ:  قَالَ  الحَجَّاجَ  أَنَّ  فبََلَغنَِي  قَالَ سلََّامٌ:  ى  یَمُوتَ 

 2اللهُ علََیْهِ وسَلََّمَ، فَحَدَّثَهُ بهَِذَا فبَلََغَ الحَسنََ، فَقَالَ: »وَدِدْتُ أَنَّهُ لمَْ یُحَدِّثْهُ بهَِذَا« 

پس )به دستور( حضرت دست و پای آنان را قطع کردند و بر چشمانشان ميل داغ کشيدند،  
پس ديدم يکی از آنان را که )برای استفاده از خنکی خاک و رفع عطش( خاک را با زبانش  

می شديدترين  کنار  گفت:  أنس  به  حجاج  که  رسيد  خبر  من  به  گفت:  سلّام  مرد.  تا  زد، 
باد،   او  بر  خدا  و سلام  درود  پيامبر  که  استفاده  مجازات  در  عقوبتی  را  نمودن  است  کرده 

برای من نقل کن، و أنس همين جريان را نقل کرد، خبر نقل أنس برای حجاج به حسن  
 کرد. )بصری( رسيد پس گفت: دوست داشتم که چنين جريانی را برای حجاج نقل نمی

م در کتاب القسامة شبيه همين محتوا، ضمن هفت نقل، مورد اشاره قرار گرفته مسلهمچنين در صحيح  

 3است. 

اين است که هر چند کشته شد اين روايات شيخين، سؤال  اما  هبنابر  باشند  قاتل و سارق  آيا  گان مرتد، 

 ی رو  يدن بر چشمهازجر کش نمودن آنان با رها کردنشان بعد از قطع دست و پا و ميله داغ کش  توانمی

 
نويسد اگر اشکال شود که در  ( با وجود تصريح به سرقت در نقلهای متعدد میه  893. جالب است که کورانی )متوفی  1

روايت بخاری آمده آنان شترها را به حرکت درآوردند و اين سرقت نيست )تا حد سرقت بر آنان جاری شود( پاسخ اين است  

است.   احمد،  كوکه ظاهرش شبيه سرقت  البخاریرانی،  احادیث  ریاض  الی  الجاری  العربی،  الکوثر  التراث  دار إحياء   ،

 . 387، ص 1، ج 1429بيروت، الطبعة الأولی، 

 123، ص 7، ج 5685، حديث بَابُ الدَّوَاءِ بِألَْبَانِ الإبِِلِ، کتاب الطب، صحیح بخاری. 2

به بعد، مسلسل   9، حديث  باب حكم المحاربين والمرتدين،  كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات  صحیح مسلم،.  3

1671. 
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زير آفتاب، اعتنا نکردن به فرياد تشنگی آنان، تا حدی که زبان بر زمين بکشند که به خاک    سنگلاخ و 

 است نسبت داد؟  جهانيانبه انسان کاملی که وجود مبارکش رحمت برای  را مرطوبی برسد 

اند  ای و صرفا با توضيح مفردات روايت عبور کردهشارحان صحيحين يا از کنار اين سؤال بدون هيچ اشاره

(،  ه449)متوفی    1إبن بطال   مانند:اند  شرب بول إبل و چرايی استشفاء به آن پرداخته  فقهی و فقط به حکم

 4(، محمد الشبيهی الزرهونی المالکی ه  926)متوفی    3(، زکريا بن محمد انصاری ه  827  -763)  2الدمامينی 

با مستمسک قرار دادن ارتداد  (  ه  923قسطلانی )متوفی    مانند:يا    5(، عبد العزيز الراجحی،ه1318)متوفی  

)گزنده( عقور  کلب  مثل  معتقدند  نداشته  آنان  کرده  6اند، هيچ حرمتی  ادعا  دليل  ارائه  بدون  يا  دليل  و  اند 

بوده است،   به جهت قصاص  آنان  با    8( و کشميری ه  1308  -1248)  7قنّوجی  مانند:انجام چنين رفتاری 

زدهه  1353)متوفی   دست  توجيهاتی  به  يا  و  به ا(،  نسبتهايی  چنين  البته  کرد.  خواهيم  بررسی  که  ند 

در زمان خودشان   دهد با اينکه پيامبرنسبت می  المؤمنينشود و بخاری حتی به اميرختم نمیجا  همين

 
أبوالحسن علی، )متوفی  1 بطّال،  البخاری(،  ه449. ابن  ، تحقيق أبوتميم ياسر، مکتبة الرشد، رياض، چاپ  شرح صحیح 

 . 346، ص 1، ج 1423دوم، 

،  1، ج  1431بيروت، الطبعة الثانية،  -، تحقيق نور الدين طالب، دار النوادر، دمشقمصابیح الجامع. الدمامينی، بدر الدين،  2

 . 348، ص 6، و ج 357ص 

البخاری. الأنصاری، زکريا بن محمد،  3 الباری بشرح صحیح  العزيز سالم، دار الکتب تحفة  ، مصحح محمد أحمد عبد 

 . 205، ص 1، ج 1425العلمية، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولی، 

محمد،  4 الزرهونی،  الشبيهی  الجامع.  الصحیح  علی  الساطع  الطبعة  الفجر  الرشد،  مکتبة  الزُِّنيفی،  الفتاح  عبد  تحقيق   ،

 . 314، ص 7و ج   386، ص 1، ج 1430الأولی، 

عبدالعزيز،  5 الراجحی،  اسماعیل.  بن  محمد  صحیح  شرح  الجلیل  الملک  الأولی،  محنة  الطبعة  رياض،  التوحيد،  دار   ،

 . 513، ص 1، ج 1434

، ج  1416، تصحيح محمد الخالدی، دار الکتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولی،  إرشاد الساری. قسطلانی، شهاب الدين،  6

 . 462، ص 1

،  1431، دار النوادر، سوريه لبنان کويت، الطبعة الثانية، عون الباری بحل أدلة البخاریالقنّوجی البخاری، محمد صديق،  .7

 . 618ص 1ج 

البخاری. کشميری هندی، محمد أنور شاه،  8 الباری علی صحیح  ، دار الکتب  محمد بدر عالم الميرتهي، محقق  فیض 

 . 432ص  1، ج 1426العلمية، بيروت، الطبعة الأولی، 
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نهی   مخالف  بودم  من  اگر  گفت  ابن عباس  و  زدند  آتش  را  زنديق  نفر  چند  ايشان  اما  بودند  کرده  نهی 

 1کردم.حضرت عمل نمی

فرماندهی  نقلی به  که در شوال سال ششم به    کنند ای را نقل میسريّهدر رابطه با اين احاديث که جريان  

با چند    صحيحينعالمان اهل سنت به خصوص شارحان    2کُرز بن جابر فهَری با بيست سواره اتفاق افتاده 

 اند: سؤال مواجه

اول: نموده که    سؤال  انتخاب  السير  الجهاد و  باب در کتاب  اين  برای  بين عنوانی که بخاری  "إذا  ارتباط 

 در حالی که در روايت مسأله آتش زدن وجود ندارد. هل يحرق؟"  حرق المشرک المسلمَ

به مسأله قصاص   اين عنوان را صحيح دانسته و بدون هيچ توضيحی صحت اين حکم فقهی را  بعضی 

 3دانند. مرتبط می

إبن ملقّن معتقد است ميله داغ کشيدن بر چشمها هم نوعی آتش زدن است و روايت را مصداقی برای 

گويد در روايت مسلم آمده است که آنان هم با شتربان چنين کرده بودند اما  و می  4داند،حکم قصاص می

 روايت دال بر اين مسأله چون شرط بخاری را نداشته آن را در صحيحش نياورده. 

از تصرف    ابن حجر نيز معتقد است سزاوار بود اين عنوان در دو باب قبل ذکر شود و ذکر در اينجا چه بسا

 5ناقلين باشد.

 6گفتيم هيچ مناسبتی بين عنوان و روايت نيست.اگر کلام بخاری نبود بايد مینويسد میدمامينی  اما 

مردنشان هم قطعی بود  که به آنان در آن وضعيت دادن از آب  چرا طبق نقل شيخين پيامبر سؤال دوم: 

کنند که به اجماع فقهاء نبايد آب را  دريغ ورزيدند؟ در حالی که بسياری از شارحان صحيحين اعتراف می

 از کسی که قتل او واجب شده منع کرد؟ 

 
اللَّهِ،کتاب الجهاد و السير،  صحیح بخاری.  1 بِعَذَابِ  يُعَذَّبُ  المُرْتَدِّينَ ؛  61، ص  4، ج  3017، حديث  بَاب : لاَ  اسْتِتَابةَِ  كِتَابُ 

 . 15، ص 9، ج  6922، حديث بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ وَالمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتهِمِْ، وَالمعَُانِدِينَ وَقِتَالهِمِْ

 .93، ص غزوات الرسول و سرایاه؛ 568، ص 1، ج المغازی. 2

 . 314، ص 7، ج الفجر الساطع علی الصحیح الجامع. 3

، ج  1429دمشق، چاپ اول،    النوادر،   ، دارالتوضیح لشرح الجامع الصحیح(،   ه804الدين، )متوفی    سراج  الملقن،  . ابن 4

 . 458، ص 4

 . 107، ص 6، ج فتح الباری. 5

 . 348، ص 6، ج مصابیح الجامع. 6
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)متوفی    3قاضی عياض ( و  ه  676  -  631)  2نووی  به تبع  1در شرح صحيح بخاری (  ه  768-717کرمانی )

( در شرح صحيح مسلم بر خلاف ظاهر روايت معتقد است در روايت نيامده که پيامبر نهی کرده  ه  544

 باشند از آب دادن به آنان.

اند و سکوتشان  داند و معتقد است حضرت از اين کار آگاه بوده اين استدلال را ابن حجر بسيار ضعيف می

 4کافی است در اثبات حکم. 

( معتقدند آب ندادن به آنان به اين جهت بوده که قصد کشتن آنان را ه388  -319خطّابی )  مانند:بعضی  

اند، و الا برای ولی دم جايز نيست چنين اعمالی را در مورد قاتل انجام دهد و او را رها کند که زنده داشته

 6. داندکه بدر الدين عينی بطلان اين جواب را واضح می 5بماند،

حکمت آب ندادن حضرت به اين افراد اين بود که  و او به تبع مهلب معتقدند  8به تبع ابن بطال  7ابن ملقّن

 ردند.آنان را مداوا نمودند اما آنان کفران نعمت ک ،حضرت با دادن شير

ای  رحمانهآن هم با چنين انتقام بی  در صدد تنقيص پيامبر  در مقابل چنين جوابی بايد پرسيد گويندگان

 هستند يا در صدد تنقيص آن افراد در حال مرگ. 

اند با اينکه حدود سه سال قبل از آن در  چرا به دستور حضرت ميله داغ بر چشم آنان کشيده  سؤال سوم: 

 ؟ 9غزوه احد از مثله کردن منع نمودند 

 در مقابل اين سؤال دو جواب مطرح شده: 

کند که اين فعل حضرت قبل از نهی از مثله  نقل می  3کرمانی معتقدند و    2و قاضی عياض   1ـ ابن سيرين 1

 کردن بوده است. 

 
 . 87، ص 2، دار الفکر، ]بی تا[ ]بی جا[، ج صحیح البخاری بشرح الکرمانی. الکرمانی، 1

 . 154، ص 11، ج 1407العربي، بيروت،  الكتاب ، دارصحیح مسلم بشرح النووی(، ه676. نووی، )متوفی 2

 . 464، ص 5، ج إکمال المعلم بفوائد مسلم. 3

 . 294، ص 1، ج فتح الباری. 4

حمد،  5 خطّابی،  البخاری.  شرح صحیح  فی  الحدیث  الطبعة  أعلام  مکه،  القری  أم  جامعة  سعود،  آل  محمد  تحقيق   ،

 . 286، ص 1، ج 1409الأولی، 

 . 156، ص 3، ج عمدة القاری. 6

 . 457، ص 4، ج التوضیح لشرح الجامع الصحیح. 7

 424، ص 8، ج شرح صحیح البخاری. 8

الرایة؛  359، ص  8)نووی(، ج  المجموع  .  9 القاسم، )222، ص  3، ج  نصب   الروض(،  581-508؛ خثعمی السهيلی، أبو 

 . 33، ص 4، ج 1409بيروت،  الفكر،  ، دارهشام لابن  النبویة  السیرة تفسیر في الأنف
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داند به اين دليل که بعد از  کند، ابن بطال هم آن را مردود میاين پاسخ علاوه بر اينکه علتی بيان نمی

کند که نهی از مثله  حضرت أبوبکر عبدالله بن إياس را در حالی که زنده بود آتش زد، و از مهلب نقل می

 4نهی تحريمی نبوده است. 

 کنند. سنت مسأله قصاص را مطرح میـ بسياری از شارحان صحيحين و فقهاء اهل 2

می نسبت  جوزی  ابن  به  را  قصاص  به  اعتقاد  المنتظم   5دهد شوکانی  در  جوزی  ابن  که  حالی  نقل    6در 

تواند  آنان نمیميل داغ کشيدن بر چشم    آنان خار در دهان و چشم شتربان فرو کرده بودند، پس   کند می

 قصاص کارشان باشد. 

 چندين ابهام دارد: )قصاص( اين پاسخ 

يک از روايات بخاری در صحيح حتی اشاره هم نشده که آنان با شتربان چنين کاری کرده در هيچ  یکم:

 باشند.

ابن توسط بزرگان آنان از جمله  و تاريخ اهل سنت    ، تفسيرآنچه در بسياری از کتب مغازی، حديث  دوم:

سعد، واقدی، ابن عبد البر، زمخشری، زيعلی، آلوسی، ابن حبان، ابن حجر، ابن قتيبه، ابن جوزی، ابن سيد  

 آمده چنين عبارتی است که:  دربارۀ رفتار آنان با شتربان الناس، حلبی و نويری
 7. مات حتى وعینیه لسانه في الشوك غرزوا  و ورجله  یده فقطعوا 

 کردند و خار در دهان و چشم او فروکردند تا مرد. دست و پای او را قطع 
هم   کثير،   مانند: بعضی  ابن  و  کلاعی،  موسی  بن  سليمان  بلخی،  سهل  بن  احمد  هشام،  ابن  بلاذری، 

 1عبارتشان چنين است که آنان شتربان را کشتند )يا ذبح کردند( و خار در چشمانش فروکردند.

 
 . 456، ص 4، ج التوضیح لشرح الجامع الصحیح .1

 . 463، ص 5، ج إکمال المعلم بفوائد مسلم. 2

 . 87 ، ص2، ج صحیح البخاری بشرح الکرمانی. 3

 . 423، ص 8، ج شرح صحیح البخاری. 4

 . 335، ص 7، ج نیل الأوطار. 5

 . 264، ص 3، ج المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک. 6

،  1582، ص  4، ج  الإستیعاب؛  569، ص  1، ج  المغازی؛  93، ص  2، ج  الطبقات؛  93، ص  غزوات الرسول و سرایاه.  7

، ج  الثقات؛  107، ص  5، ج  تفسیر الآلوسی؛  234، ص  4، ج  نصب الرایة؛  213، ص  1، ج  الفائق فی غریب الحدیث

، محقق ثروت عکاشه، دار  المعارف (،   ه276؛ ابن قتيبة دينوری، أبی محمد، )متوفی  435، ص  5، ج  الإصابة؛  447، ص  3

)ابن سيد الناس(، ج   السیرة النبویة ؛  263، ص 3، ج والملوك الأمم تاریخ في المنتظم ؛  147، ص 1969المعارف، مصر، 

 . 213، ص 17و ج  114، ص 10، ج نهایة الأرب فی فنون الأدب؛ 190، ص 3، ج السیرة الحلبیة؛ 78، ص 2
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 :مسلم در صحيحش آوردهاز جمله که است نقلی  ای برای بيان حکم قصاص شده آويز عدهآنچه دست
 2 . إنما سمل النبي صلى الله علیه و سلم أعین أولئك لأنهم سملوا أعین الرعاء

آنان   زيرا  کندند  را  آنان  چشم  باد  او  بر  خدا  سلام  و  درود  که  پيامبر  دستور(  )به  همانا 
 چشمهای شتربانان را در آورده بودند.

گويد در اکثر نسخ صحيح مسلم "سمل" آمده در بعض نسخ هم "سمر"، در  نووی در شرح صحيح مسلم می

بخاری هم "سمر" ذکر شده، معنای "سمل" خالی کردن و خارج ساختن است و معنای "سمر" آهن داغ بر 

کنند معنی سمل خارج ساختن  بيان می  4خليل بن احمد   مانند:همچنين اهل لغت    3چشم کشيدن است. 

 چشم از حدقه است.  

نتيجه اينکه طبق نقل بخاری آنان فقط شتربان را کشته بودند، و طبق نقل مسلم هم چشم او را خارج  

اند، و ميل داغ کشيدن بر دهند توسط خار حدقه چشم را خالی کردهاند که ساير نقلها توضيح میساخته

تواند قصاص کار آنان باشد. بله طبق نقل اندکی از نسخ صحيح مسلم که "سمر" ذکر شده به  چشم نمی

اما يک ابهام باقی می ماند که طبق نقل اين معنا است که آهن داغ بر چشم شتربان کشيده شده است، 

بخاری   نقلهای صحيح  بعض  و  شد  اشاره  که  منابعی  جمله  از  سنت  اهل  منابع  از  کتاب    مانند:بسياری 

  شتربان که نامش يسار و غلام پيامبر   5داندالحدود، و چنانکه سيوطی هم اين را منقول اهل مغازی می

احتمال می اينکه  از  ابن حجر هم بعد  بوده است،  نفر  به بوده است يک  نقل  به جهت  دهد بعض راويان 

دهد به اين دليل که  معنا دچار مجاز گويی در استفاده از صيغه جمع شده باشند همين نظر را ترجيح می

اند که تعداد دقيقی  اگر هم چند نفر بوده  6اند فردی غير يسار کشته شده باشد احدی از اهل مغاری نگفته

 
البدء  (، ه507بلخی، احمد بن سهل )م؛ 1055، ص  4)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة ؛ 378، ص 1، ج أنساب الأشراف . 1

  من   تضمنه  بما  الإكتفاء (،  ه634؛ الحميری الکلاعی، أبی الربيع سليمان)223، ص  4، ج  1899برطرند، پاريس،  ،  و التاریخ

، ص  1ج  ،  1420تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الکتب العلمية، چاپ اول،    ،ء الخلفا  والثلاثة(    ص)    الله  رسول  مغازي

 . 241، ص 5، ج البدایة و النهایة؛ 440، ص 4)ابن کثير(، ج  السیرة النبویة ؛ 586

مسلم،.  2 والديات  صحیح  والقصاص  والمحاربين  القسامة  والمرتدين،  كتاب  المحاربين  حكم  حديث  باب  مسلسل 14،   ،

1671. 

 . 171، ص 6، ج صحیح مسلم بشرح النووی. 3

 . 267، ص 7، ج العین . 4

 . 234، ص 1، ج التوشیح علی الجامع الصحیح 5

 . 291، ص 1، ج فتح الباری. 6
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که اگر دو يا سه نفر از آنان ميل    1اند زيرا تعداد شترها پانزده نفر بوده است بيان نشده باز هم اندک بوده

 شتربان کشيده باشند چرا بايد هشت نفر آنان چنين عذابی بشوند.  سهداغ بر چشم مثلا  

به    2خداوند ضمن نزول آيه محاربة گويد  میشوکانی ضمن نقل حديث أبی الزنّاد از أبو داود و نسائی که  

کند آن فعل  گويد حديث أبی الزنّاد دلالت می، میا آن افراد، رسولش را عتاب نمودهجهت چنين رفتاری ب

 3کند به همين روايت بخاری در کتاب الجهاد. حضرت جايز نبوده است و استشهاد می

پيامبرهيچ  نتیجه: به  را  نسبتی  چنين  زشتی  صريحا  سنت  اهل  بزرگان  و  صحيحين  شارحان  از    يک 

توان از  آمده است، اما غير مستقيم می  صحيحينپذيرند به ويژه که چنين نسبت ناروايی در  رحمت، نمی

را   به حضرت  قساوتی توسط شيخين  چنين  نسبت  در  موجود  وقاحت  بخاری  و حتی صحيح  آنان  منابع 

به مسأله عصمت   نوع ديدگاه مکتب خلفاء  به  البته  الزنّاد که اشاره شد، که  أبی  دريافت. يکی در حديث 

گردد که با مکتب اهل بيت در تناقض است. ديگری ذيل روايت خود بخاری در کتاب الطب است  بازمی

 گويد: که می
علََیْهِ    قَالَ سلََّامٌ: فَبلََغنَِي أَنَّ الحَجَّاجَ قَالَ لِأَنسٍَ: حَدِّثنِْي بأَِشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقبََهُ النَّبِيُّ صلََّى اللهُ

 4وسَلََّمَ، فَحَدَّثَهُ بهَِذَا فبَلََغَ الحَسنََ، فَقَالَ: »وَدِدْتُ أَنَّهُ لمَْ یُحَدِّثْهُ بِهَذَا«

گفت: به من خبر رسيد که حجاج به أنس گفت: شديدترين عقوبتی که پيامبر درود و    سلّام 
مجازات کرده است را برای من نقل کن، و أنس همين جريان را با آن  سلام خدا بر او باد،  

نقل کرد، خبر نقل أنس برای حجاج به حسن )بصری( رسيد پس گفت: دوست داشتم که  
 کرد. چنين جريانی را برای حجاج نقل نمی

آويز  کنند حجاج بعد از شنيدن اين جريان بالای منبر رفت و مردم را با دستنقل می  ابن حجر و عينی 
 5 قرار دادن اين حديث تهديد کرد و أنس از اين کار خود پشيمان شد.

 
  تاریخ   في  المنتظم؛  570، ص  1، ج  المغازی؛  93ص    غزوات الرسول و سرایاه،؛  93، ص  2، ج  الکبریالطبقات  .  1

،  17، ج  الأدب  فنون  في  الأرب  نهایة؛  76، ص  2)ابن سيد الناس(، ج    السیرة النبویة؛  264، ص  3، ج  والملوك  الأمم

 . 213ص 

يُحاربُِون2َ الَّذينَ  جَزاءُ  إنَِّما  أَرْجُ  .  وَ  أَيْديهمِْ  تقَُطَّعَ  أَوْ  يُصَلَّبُوا  أَوْ  يقَُتَّلُوا  أنَْ  فَساداً  الْأَرْضِ  فيِ  يَسْعَونَْ  وَ  رَسُولَهُ  وَ  مِنْ  اللَّهَ  لهُمُْ 

 . 33ئده، آيه خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لهَُمْ خِزْي  فيِ الدُّنْيا وَ لَهمُْ فيِ الْآخِرَةِ عَذاب  عَظيم . سوره مبارکه ما

 . 335و   331، ص 7، ج نیل الأوطار. 3

 123، ص 7، ج 5685، حديث بَابُ الدَّوَاءِ بِألَْبَانِ الإبِِلِ، کتاب الطب، صحیح بخاری. 4

 . 235، ص 21، ج عمدة القاری، 120، ص 10، ج فتح الباری. 5
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اند اما آيه نازل شده و ديگر  کشيدن بر چشم آنان را داشتهکند که حضرت قصد ميل داغ  طبری نقل می
نکرده می  1اند.چنين  آن  رد  در  کثير  ابن  و  أندلسی  إبن عطية  و  اما  روايات صحيح  از  أنس  روايت  گويند 
 2است.مورد اتفاق 

 پاسخ به شبهه: 

نقل شيعه از اين جريان  رحديث از نظر شيعه مردود است. و ددر پاسخ به شبهه بايد گفت سند و متن اين 

 های ناروايی به حضرت وجود ندارد. چنين نسبت

اند هم چنين نسبتهايی به حضرت  جالب است که حتی مواردی که اهل سنت از امامان شيعه نقل کرده

 کند: چنين نقل می امام سجادشافعی در رابطه با اين جريان، از وجود ندارد، 
  رسول   سمل   ما  والله  وقال  حسین   بن   علي  عن  أبیه   عن  عن جعفر  یحیى  أبي  ابن  أخبرنا

 3 وأرجلهم.  أیدیهم قطع  على أهل اللقاح  زاد ولا عینا وسلم  علیه   الله صلى الله

خبر داد به ما ابن أبی يحيی از جعفر از پدرش از علی بن حسين که فرمود به خدا قسم )به  
از حدقه بيرون نياوردند و در  دستور( رسول خدا که درود و سلام خدا براو باد چشم کسی را 

 مورد اهل شتران شير ده بيشتر از قطع دست و پايشان انجام ندادند.
بدون اشکال در سند آن می از شافعی  اين روايت  نقل  از  بعد  )که در صحيح  نويسد حديث أنس  بيهقی 

و خود شافعی هم آن را حمل بر نسخ    4ثابت و صحيح است و چنين انکاری بی معنا است بخاری آمده(  

 5. است کرده

 اند:مرحوم کلينی در کتاب شريف کافی اين جريان را چنين روايت کرده
  فقال   مرضى  ضبة   بني  من  قوم   الله  رسول   على  قدم:    قال  السلام  الله علیه  عبد  أبي  عن

:    فقالوا   ،  سریة   في  بعثتكم   برئتم  عندي فإذا   أقیموا:    وآله   علیه  الله  صلى  الله   رسول   لهم 

  ألبانها   من   ویأكلون  أبوالها  یشربون من   الصدقة  إبل  إلى  بهم  فبعث  المدینة  من  أخرجنا

  وآله   علیه   الله   صلى  الله   فبلغ رسول  الإبل  في   كانوا   ممن   ثلاثة   قتلوا   واشتدوا  برئوا  فلما

 
،  6، ج  1415الفكر، بيروت،    ، دارالقرآن  آي  تأویل  عن  البیان  جامع  (، ه310جرير، )متوفی    بن  محمد  جعفر  . طبري، أبي1

 278، ص 2، ج بالمأثور التفسیر في المنثور الدر. همچنين در 285ص 

 . 52، ص 2، ج (كثير ابن) العظیم  القرآن تفسیر؛  184، ص 2ج العزیز،  الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر. 2

تا[، ص  ، دار الکتب العلمية، بيروت، ]بیالمسند(،  ه204؛ شافعی، محمد بن ادريس، )متوفی259، ص  4، ج  کتاب الأم.  3

315. 

 . 70، ص 9، ج السنن الکبری. 4

حسن، دار الکتب العلمية، بيروت،    كسروي  سيد  ، محقق والآثار  السنن   معرفة(،  ه458. بيهقی، احمد بن حسين، )متوفی  5

 . 555، ص 6تا[، ج ]بی
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منه   أن   یقدرون  لیس  تحیروا   قد  واد  في  فهم  السلام  علیه  علیا  إلیهم  فبعث   یخرجوا 

  هذه   فنزلت  وآله  علیه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  بهم  وجاء  فأسرهم  الیمن  أرض  من  قریبا

  یقتلوا  أن  فسادا   الأرض  في   ویسعون  ورسوله  الله  یحاربون  الذین   جزاء  إنما"علیه    الآیة

أو  أو   الله   رسول  فاختار  1"الأرض  من  ینفوا   أو  خلاف  من  وأرجلهم  أیدیهم  تقطع  یصلبوا 

 2خلاف.  من وأرجلهم أیدیهم فقطع وآله القطع علیه الله صلى

بر رسول  بودند  بنی ضبة در حالی که مريض  از  السلام فرمودند: جمعی  عليه  امام صادق 
من   نزد  فرمودند:  باد  خاندانش  و  او  بر  خدا  درود و سلام  که  شدند، رسول خدا  وارد  خدا 

ای شما را اعزام کنم، گفتند )به جهت  سريّهتان را بازيافتيد در  بمانيد تا زمانی که سلامتی
منطقه   به  را  آنان  حضرت  شويم، پس  خارج  مدينه  از  دهيد  هوا( دستور  و  آب  ناسازگاری 
آنان از ادرار و شير شتران استفاده کردند و زمانی که سلامت   شتران صدقه اعزام نمود و 

سه نفر از محافظان شتران را کشتند، به پيامبر که درورد و    ،خود را بازيافتند و قوی شدند
آنان  به سمت  را  السلام  عليه  علی  و حضرت  دادند  خبر  باد  خاندانش  و  او  بر  خدا  سلام 

منطقه در  آنان  در چگونگی  فرستاد،  متحير  و  بودند  گرفتار شده  يمن  نزديک سرزمين  ای 
خروج از آن منطقه بودند که اميرالمؤمنين آنان را اسير کرده و نزد پيامبر که درود و سلام  

نازل شد که: " اين آيه  بر او و خاندانش باد، آوردند، سپس  با خدا و    مجازات آنانخدا  كه 
، فقط اين است كه  شوندفساد در روى زمين مىمرتکب  خيزند، و  پيامبرش به جنگ برمى

بريده شود؛ و يا    بعكس يكديگر  آنهابه صليب کشيده شوند، يا دست و پای  اعدام شوند؛ يا  
گردند. را   "تبعيد  کردن  قطع  باد  خاندانش  و  او  بر  خدا  سلام  و  درود  که  خدا  رسول  پس 

 انتخاب نمودند و دست و پای آنان را بر عکس يکديگر بريدند.
تبيين   و  باشد  چرايی  تفسير  که صحيحين  رساله  اين  موضوع  از  شريفه  آيه  در  متعال  خداوند  دستور 

 است.خارج 
  

 
 مکارم. ، ترجمه آية الله 33. سوره مبارکه مائده، آيه 1

 . 245، ص 7، کتاب الحدود، باب حد المحارب، حديث اول، ج الکافی. 2
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 مستشرقان درباره جهاد پیامبر های تناقضهایی از نمونه

نگاشته نکاتی که در  از  به چشم میيکی  از مستشرقان  در  هايیخورد تناقضهای بعضی  نگاه    است که 

طرف نشان دادن خودشان( در قسمتهايی  و يا بیغفلت  وجود دارد. آنان به هر جهت )  جهاد پيامبر  آنان

 کنند. شود اما در جای ديگر مخالف آن را ادعا میاز عباراتشان تمجيد از حضرت و مطالب حق ديده می

دارای پست مسلمانان  تفکر  در  را حتی  که جهاد  وات  میمونتگمری  جايگاه  که  داند  ترين  اين جهت  به 

 نويسد:می  کتاب تأثير اسلام بر اروپای قرون وسطیدر  1عادت قديمی عرب بوده،

سرزده   و  زور  به  که  رقيبانی  را  مسلمانان  را  من  ها  آن  بلکه  نميدانم  شدند  اروپا  وارد 
می بزرگ  دستاوردهای  با  تمدن  يک  در  نمايندگان  منزلتشان  و  اعتبار  خاطر  به  که  دانم 

سرزمين به  منافعشان  و  شدند  مسلط  زمين  کره  از  وسيعی  جريان  بخش  نيز  مجاور  های 
 2يافت.

 نويسد: می  همچنين او در اين کتاب در باره جهاد پيامبر

قبائل عر که  بود  بدوی  غارتهای  از  ديگری  برنامه شکل  قرن اين  گرفته ب  آن خود  با  ها 
 3بودند. 

 نويسد:گويد، میهای مسلمانان سخن میوی دو صفحه بعد که از پيروزی
بت   زيرا  است  يافته  گسترش  شمشير  وسيله  به  اسلام  که  نيست  معنا  بدين  سخن  اين 

 4پرستان بين قبول اسلام و جنگ مختار بودند. 

 کند، قبول اسلام يا جنگ )مرگ(. او در همين جمله هم با زيرکی فقط دو گزينه برای اختيار معرفی می

است   ممکن  که  را  کتاب  اين  در  قرون وسطی، جملاتی  اروپای  بر  اسلام  تأثير  کتاب  مقدمه  در  او  البته 

 نگری نسبت به اسلام تلقی شود را با اين عبارت خنثی کرده است که:مثبت

به   نه  و  مسلمان  نظر يک  نقطه  به عنوان  ديدگاه  اين  که  کنم  تأکيد  است  آغاز لازم  در 
شود. اين سخن از طرفی بدين معنا  عنوان نظر يک مورخ اروپايی قرون وسطی اظهار می

حرفه شايستگی  بدون  و  آماتور  يک  عنوان  به  من  که  خواهم است  سخن  تاريخ  در  ای، 

 
 .155، ص الاستشراق فی الفکر الاسلامی المعاصر. 1

 . 16، ص تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی. 2

 . 24. همان، ص 3

 . 26، ص مان. ه4
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گفت، بنابراين اميدوارم قصور مرا در اين بخش از موضوع عفو کنيد، و از سوی ديگر بدين  
 1معنا است که ديدگاه من با يک مورخ اروپايی متفاوت خواهد بود. 

 نويسد: همچنين بودلی در کتاب الرسول می

محمد تا آن زمان با هيچ فردی نجنگيده بود و حتی از دستانش هم )در اين راه( استفاده  
نکرده بود، و هيچ آشنايی با فنون يا فرماندهی جنگی نداشت، تنها آشنايی او با اين امور  

گشت که او فقط تير برای عمويش  ای در شانزده سالگی عمرش بازمیی قبيلههاجنگ به  
 2کرد.حمل می

 نويسد: با اين وجود بلافاصله می

به خود جلب می امور جنگی،  اما آنچه توجه را  به  با وجود جهل  اين است که محمد  کند 
 3برتری چشمگير، و توان اعجاب آوری در جايگاه فرمانده جنگی از خود نشان داد.

 های حضرت چنين عباراتی دارد: کارن آرمسترانگ نيز در چندين مورد از جمله جنگ 

کلی را در جای خود بررسی و حل  او هيچ برنامه ای برای کارهای خود نداشت و هر مش 
 4نمود.می

 5کرد کارها را به روش آزمون و خطا پيش ببرد. سعی می
توانست به خود اجازه دهد که بدون مشورت با ساير رؤسا  او رهبر نظامی امت نبود و نمی

 6تصميمی اتخاذ نمايد. 

 نگارد: برای رفع ابهام از موفقيتهای چشمگير حضرت، چنين میاو در عين حال 

می اجازه  حوادث  به  آسائی  معجزه  به طرز  او  هميشگی  روال  و  طبق  بيايند  پيش  که  داد 
می تطبيق  آنها  با  وجه  بهترين  به  را  خود  طراحی  داد  سپس  پيش  از  نقشه  آنکه  بدون 

 7. ای داشته باشدشده

 
 . 15. همان، ص 1

 . 148، ص الرسول، حیاة محمد. 2

 . همان. 3

 . 222ص، محمد. 4

 . 230. همان، ص 5

 . 234. همان، ص 6

 . 293. همان، ص 7
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 بندی مطالب این فصل جمع

پيامبر به شخصيت  مستشرقان  شبهات  از  شبهه  دو  بررسی  فصل ضمن  اين  روايات    در  بررسی  با 
برخورد پيامبر با جهاد و  مرتبط  در موضوعات  نقد دفاعيات شارحان    صحيحين  بررسی و  مخالفان و  با 

های  بر نسبتسندی است  که آنچه در روايات مذکور از صحيحين آمده    يمبه اين نتيجه رسيد  صحيحين
به دور از معارف اسلامی و حتی به دور از عقلانيت مستشرقان به شخصيت حضرت از قبيل انتشار اسلام  

  .با شمشير و خشونت و قساوت حضرت در برخورد با مخالفان



 

 

 

 سوم  فصل  

  پیامبر  هایازدواجمستشرقان به  شبهات  زمینه  

 صحیحین در 

 

 شبهه مستشرقان به تعدد زوجات حضرت  -

 زمینه شبهه در صحیحین   -

 پاسخ کلی به شبهه تعدد زوجات   -

 زندگانی همسران حضرت  -

 بررسی شبهه نسبت به هر یک از همسران حضرت   -

 رقان در تعدد زوجات حضرت تناقضات مستش  -
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آنچه در اين فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت نه اصل مسأله ازدواج و تعدد زوجات و علل تشريع و  

اکرم رسول  سيره شخص  در  زوجات  تعدد  بلکه خصوص علل  آن،  محوريت    ؛است  اهميت  با  هم  آن 

صحيحين از زندگانی شخصی  های شيخين در  های آن در گزارشگریشبهات مستشرقان و بررسی زمينه

 حضرت است.

توجه به اين نکته ضروری است که اصل مسأله تعدد زوجات حضرت از مسلمات تاريخ اسلام است، اما  

های سوء برداشت از اين رفتار  مهم علت اين تعدد است. آنچه در اين رساله مد نظر است بررسی ريشه

پيامبر مورد    حکيمانه  در  حضرت  شخصيت  به  مستشرقان  شبهات  زمينه  بررسی  برای  لذا  است. 

شهوتتهمت مانند:  داد.  هايی  قرار  دقت  مورد  را  صحيحين  روايات  بايد  زنان،  زيبايی  به  توجه  و  رانی 

خواهيم   روايات صحيحين  در  حضرت  زوجات  تعدد  اصل  از  برداشت  سوء  زمينه  بررسی  به  هم  بنابراين 

 های حضرت در صحيحين.يابی شبهات نسبت به هر يک از ازدواجپرداخت، هم به ريشه

 زوجات پیامبر  تعددشبهه مستشرقان به 

بين غير   در  اسلام  به  نسبت  بغض  ايجاد  برای  اسلام  استدلال دشمنان  مورد  بسيار  که  مسائلی  بين  در 

زوجات است که طعنه تعدد  مسأله جهاد، عنوان  از  بعد  با  مسلمانان است  رابطه  افکنی ها در  ها و شبهه 

پيامبر می  شخصيت  خود  اوج  از به  دفاع  برای  استدلالی  ظاهری  در  گاهی  پرحجم  حملات  اين  رسد. 

جايگاه زن و گاهی با ناسزاگويی و نسبتهای ناروا در صدد تخريب شخصيت الهی حضرت و دين مبين  

کنيم  بررسی و نقد می  حضرت  اسلام بيان شده است. ما ابتدا شبهات آنان را نسبت به مسأله تعدد زوجات

 سپس به شبهات آنان نسبت به هر يک از همسران حضرت خواهيم پرداخت.

 نويسد: می 1نگهاماميل درم

 2محمد در دوره آخر عمرش احساس کرد ميل شديدی به زنان پيدا کرده است. 

درمنگهام  به    که  بودلی استادش  استتبع  عمرش  ،معتقد  اواخر  در  حضرت  جنسی  حرکت  غرائز  به  ان 

 نويسد:می ؛3درآمد 

 
1. Emile Dermenghem (1892-1971). 

 . 299تا[، ص مترجم به عربی عادل زعيتر، دار إحياء الکتب العربية، چاپ دوم، ]بی حیاة محمد،. درمنگهام، اميل، 2

 . 43، ص الرسول، حیاة محمد. 3
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داشت و آنان  محمد از همه جهات از زنان لذت برد، او ارتباط جمسی با آنان را دوست می
 1کردند. هم خواسته او را برآورده می

دين  میهمچنين  بودلی   که يک  بوده  اين  اسلام  پيشرفت  معتقدند جهت  او،  از دشمنان  بسياری  نويسد: 

کند در حالی که مسأله تعدد زوجات عادت ريشه دار و بسيار  پرستی را ترويج میشهوانی است و شهوت

 توانست با آن مبارزه کند. هم نمیقديمی عرب بوده که او 

های حضرت را  وی در جای ديگر، زندگی حضرت در مدينه را مملوّ از زنان، و در تعبيری سخيف ازدواج

 2داند.های وبا گونه میازدواج

 :گوستاولوبون معتقد است

  3کرد. تنها ضعف محمد محبتی بود که به زنان پيدا می

 نويسد:  آور آن در کتاب "هل کان محمد صادقا" میاسلام و پيام ضد هنری لامنس از مستشرقان پرکينه 

بر گرفته و اعضاء او را    محمد داراری شهوت قوی و زيادی بود، لذتها تمام جسم او را در
 4حس کرده بود.بی

با چشم   زکريا  می  بستنپطرس  تاريخی  اسناد  و  واقعيات  ازدواج  بر  زن  از شصت  بيش  با  گويد حضرت 

برای تخريب چهره حضرت، می  5اند. کرده در تلاش  زکريا را  "توان دنبالهپطرس  امثال  دانست    "پريدورو 

 6و در هشت سالگی وارد خانه ايشان شد. گويد خديجه در پنج سالگی با ايشان ازدواج که می

 نويسد: بودلی در رابطه با اسلام آوردن هند همسر ابوسفيان می

ترين نوع اسلام آوردن بود، او نتوانست از مکه فرار کند پس با شجاعت  اسلام هند عجيب
 7نزد محمد آمد، و زمانی که محمد او را ديد از چشمان زيبايش او را شناخت. 

 نويسد:ترين اتهام را به حضرت وارد نموده و میمارگليوث زشت

 
 . 224. همان، ص 1

 . 199و   89. همان، ص 2

 . 112، ص حضارة العرب. 3

 . 47، ص محمد رسول الله. 4

 . 115، ص ازهاق الباطل. 5

 .303تا[، ص جا[، ]بی، ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپخانه مجلس، ]بیروح القوانین. منتسيکو، 6

 . 294ص  الرسول، حیاة محمد،. 7
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In khadijah’s lifetime, as has been seen, Mohammed could 

not follow the dictates of either of the motives that have been  

alleged. viewed in the light of his subsequent conduct, his 

behaviour prior to her death illustrates in a striking way his 

extraordinary selfcontrol and determination to wait for the 

favourable moment before putting any plan into execution. 1 

هايی  يک از انگيزهتوانست از هيچکه مشاهده شده، محمد نمیدر زمان حيات خديجه چنان
رفتار   پرتو  در  اگر  خديجه  درگذشت  از  قبل  او  سلوک  کند.  پيروی  شده  متهم  آن  به  که 

آور  داری شگفتدهنده خويشتنبعدی او مورد دقت قرار گيرد، به شکل قابل توجهی نشان
های متفاوتش  و تصميم وی در انتظار برای رسيدن زمان مناسب برای عملی ساختن نقشه 

 است. 
 نويسد:مونتگمری وات می  مانند:اين شبهات کار را به جايی رسانده که  

تلاش کردم تا نگاه منفی قديمی در بين اروپائيان را تغيير دهم، ديدگاهی که معتقد است  
محمد عمدا مردم را به افکاری دعوت کرده که خود به آن ايمان نداشت، برای رسيدن به  

 2قدرت سياسی و إرضاء غرائز و شهوات. 
 

 زمینه شبهه در صحیحین 

زنندهای که در منابع متعدد حديثی اهل سنت ترسيم میچهره تر است از آنچه در صحيحين  شود بسيار 

کنيم. آنچه از رواياتی  می  استناد است فقط به اين دو منبع  صحيحين آمده اما از آنجا که محور اين نوشتار 

می قرار  اشاره  مورد  هيچکه  بلکه  است  باطل  بيت  اهل  مکتب  ديدگاه  از  تنها  نه  به ذهن يک  گيرد،  گاه 

کند. لذا به جهت نقل چنين مطالبی از  شيعه و بلکه يک مسلمان با تقوی، چنين مسائلی خطور هم نمی

 کنيم.عذر خواهی می ساحت قدسی پيامبر عظيم الشأن اسلام 

 کند: ری از أنس بن مالک نقل میبخا
اللَّیلِْ وَالنَّهَ الوَاحِدَةِ، منَِ  السَّاعَةِ  علََى نِسَائِهِ فِي  علَیَْهِ وسَلََّمَ یَدُورُ  اللهُ  النَّبِيُّ صلََّى  ارِ،  كَانَ 

قُوَّةَ  أُعْطِيَ  أَنَّهُ  نتََحَدَّثُ  كنَُّا  قَالَ:  یُطیِقُهُ؟  أَوَكَانَ  لأَِنَسٍ  قُلتُْ  قَالَ:  عَشرَْةَ  إِحْدَى    وَهنَُّ 

 1. ثَلاَثیِنَ

 
1. Mohammed and the Rise of Islam, p 177. 

، سال  9مترجم محمد فتح الله الزيادی، مجله کلية الدعوة الإسلامية، شماره طبیعة الرؤیة المحمدیة، . مونتگمری، وات، 2

به چاپ   .634، ص  1992 الإسلاميه  الدعوة  کلية  در مجله  المحمدية  الرؤية  با عنوان طبيعة  کتاب  اين  اول  ترجمه فصل 

 رسيده است. 
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باد–پيامبر   او  بر  با همسرانشان مباشرت    -درود و سلام خدا  از شبانه روز  در يک ساعت 
کردند در حالی که يازده زن داشتند. گفت: به أنس گفتم آيا چنين توانی داشت؟ گفت:  می

 کرديم که به او توان سی مرد داده شده است.ما با يکديگر در اين باره صحبت می
  صد زن در يک شب بخاری که جريان مباشرت با  2در صحيح مسلم هم مشابه اين روايت نقل شده است.

السلامرا برای حضرت سليمان   بعد از حديث مذکور در بالا، در روايت ديگر از    3کند،نقل می  علی نبينا و آله وعليه 

معرفی   زياد همسران  تعداد  را  مسلمانان  ساير  بر  برتری  معيار  ابن عباس  قاضی عياض      4. کندمیزبان 

پا را فراتر    6اما ابن حجر و به تبع او ديگران  5معتقد است چنين توانی باعث برتری نسبت به ديگران است 

معتقد و  امور    ندنهاده  و  عبادت  به  اشتغال  با  که  زيرا  است  ايشان  آشکار  معجزات  از  حضرت  رفتار  اين 

شود، اما باز هم حضرت در  خوراک که منجر به ضعف جسمی در مباشرت می  جامعه و مردم و مقدار کمِ

عينی هم در شرح اين حديث در    7اند.کردهيک شب و با يک غسل با تمام يازده همسرشان مباشرت می

های همسرانشان است که آيا در طی مسير از بازار هم  صدد حل مشکل مسير حرکت حضرت بين خانه

می نه؟ شدهرد  يا  می  8اند  نماز عشاء  کحلانی صنعانی  تا  زيرا  نيست،  مغرب  از  بعد  از شب  مقصود  گويد 

 
 . 62، ص 1، ج 268، حديث بَابُ إِذَا جاَمَعَ ثمَُّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلىَ نِساَئِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ، کتاب الغسل، صحیح بخاری. 1

وَيَمْشيِ فيِ  ،  كتاب الغسلکند.  نفر بيان می  9در پايان همين روايت و روايات ديگری تعداد همسران را   بَاب : الجُنُبُ يَخْرُجُ 

وغََيْرِهِ النكاح؛  65،  1، ج  284، حديث  السُّوقِ  الحيض،  صحیح مسلم.  34، ص  7، ج  كتاب  کتاب  الجنب  ،  نوم  جواز  باب 

 . 249، ص 1، ج 309، مسلسل 28، حديث واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 

باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو  ،  كتاب الحيض،  صحیح مسلم.  2

 . 249، ص 1، ج 309، مسلسل 28، حديث ينام أو يجامع 

،  5242، 3424و احاديث  22، ص 4، ج 2819، کتاب الجهاد و السير، باب من طلب الولد للجهاد، حديث  صحیح بخاری. 3

 . 1275، ص 3، ج 1654، مسلسل 23، کتاب الإيمان، باب الإستثناء، حديث  صحیح مسلم؛ 7469، 6720، 6639

فَإنَِّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرهَُا نِسَاءً. "4 صحیح  " ازدواج کن که برترين اين امت کسی بود که بيشترين زنان را داشت.  فَتَزَوَّجْ 

 . 3، ص 7، ج 5069، کتاب النکاح، باب کثرة النساء، حديث بخاری

 . 89، ص 1تا[، ج ، دار الفکر، بيروت، ]بیالمصطفى حقوق بتعریف الشفا(،  ه544. عياض، أبی الفضل، )متوفی 5

باز(    بن  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  عفيفي و   الرزاق  عبد  غديان،  بن   الله  عبد  قعود،   بن  الله  . از جمله هيئت إفتاء در رياض )عبد6

ارائه می را  تبيينی  احمد،  چنين  الدويش،  ]بی، ]بیوالإفتاء  العلمیة   للبحوث  الدائمة   اللجنة   فتاوىدهند.  رياض،  تا[،  نا[، 

 . 239، ص 4، ج 3400فتوی 

 . 332، ص 6، ج فتح الباری. 7

 . 241، ص 3، ج عمدة القاری. 8
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گويد حکمت در اين کار حضرت حفظ عفت در  قاضی عياض می 1اند. ماندهفرصتی نيست و بايد منتظر می

رسد اين است که حکمت اين کار عدالت بين  گويد آنچه به ذهن میهمسرانشان بوده اما ابن حجر می

 2همسران بوده که البته چنين عدالتی واجب نيست. 

می انجام  روايت ديگری هم در صحيح بخاری هست که  نه همسر  با  کاری در يک شب و  گويد چنين 

  3اختلاف دارد. شده که با روايت مذکور 

 4اند. گويد هيچگاه حضرت در آن واحد يازده همسر نداشتهذهبی می نقد:

بين   عدالت  رعايت  است  مسلم  حضرت  سيره  در  آنچه  اما  است  مخدوش  شيعه  ديدگاه  از  حديث  سند 

همسران و تقسيم اوقات بين آنان با شرائط خاصی بوده است، اين کار هم معجزه نيست زيرا اصلا بعيد  

 اند.نيست افراد ديگری هم توان اين کار را داشته باشند، حضرت هم فرد ضعيف و نحيفی نبوده

اين رفتار می برای همسران را حکمت  آيا آنان که حفظ عفت  اين است که  مقصودشان  اما سؤال  دانند، 

ابن حزم   اينکه  با  از دائره عفت خارج شوند،  ايشان  بود همسران  ممکن  اين رفتار  اين است که در غير 

جريان افک به عايشه بدهد، کافر و قتلش واجب    مانند:ضمن نقل روايتی معتقد است اگر کسی نسبتی  

 5است. 

بيان می اين رفتار  به عنوان توجيه  آنان که اجرای عدالت را  زمانکنند، میآيا  هايی که چنين  پذيرند در 

اند، و اگر مقصودشان از نسبت چنين رفتاری اجراء عدالت  اند، بر خلاف عدالت رفتار نمودهرفتاری نداشته

عدالتی در تقديم و تأخير وجود  در بالاترين درجه بوده، بايد گفت هر چند در خود اين رفتار هم نوعی بی

آن اجراء عدالت  آيا  اما  درجهدارد،  چنين  در  میهم  انجام  بايد  مسأله  اين  در  فقط  مورد  ای  در  چرا  شده، 

اند، و يا  بردهخوردن طعام يا مسکن همسران يا برای استراحت نمودن، چنين عدالت عجيبی را بکار نمی

اند. لذا  نمودهها يا موارد مشابه چرا با قرعه يک يا دو نفر از همسران را انتخاب میحتی در رفتن به جنگ 

که مکتب خلفا هم در ظاهر حاضر نيست چنين  است پرستی شهوتبرداشت عرفی از چنين رفتاری مسأله 

کرديم که حضرت توان سی  گويد ما بين خودمان صحبت میبتی را بپذيرد. در انتهای روايت أنس مینس

 
)متوفی  1 محمد،  صنعانی،  ،  ه1182.  السلام،(،  محمد  سبل  مطبعة  العزيز  عبد  محقق    الحلبي   البابي  مصطفى  الخولي، 

 . 147، ص 3، ج 1379وأولاده، چاپ چهارم، 

 . 277، ص 9، ج فتح الباری. 2

بَاب : الجُنُبُ يَخْرُجُ  ؛ کتاب الغسل، 34، ص 7، ج بَابُ مَنْ طَافَ عَلىَ نِساَئِهِ فيِ غُسْلٍ وَاحِدٍ، کتاب النکاح، صحیح بخاری. 3

 . 65، ص 1، ج 284، حديث وَيَمْشيِ فيِ السُّوقِ وغََيْرِهِ

 . 100، ص 16، ج سیر أعلام النبلاء . 4

 . 415، ص 11، ج المحلی. 5
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ايشان خصوصی  روابط  مورد  در  حضرت،  آيا صحابه  هستند،  دارا  را  مذاکرات  کردهمی  کاوش  مرد  و  اند 

خصوصی مورد  در  آنان  بوده  جلسات  اسلامی،  دستورات  نگاه  از  نه  و  حضرت  شخصی  رفتارهای  ترين 

 است؟ 

 در صحيح مسلم آمده است: 
اللَّهِ   رسَُولَ  أَنَّ  جَابرٍِ  وسلم -عنَْ  علیه  الله  وَهْىَ   -صلى  زَینْبََ  امْرَأتََهُ  فأَتََى  امْرَأَةً  رَأَى 

الْمرَْأَةَ   إِنَّ  فَقَالَ »  إلَِى أَصْحَابِهِ  لهََا فَقَضَى حَاجتََهُ ثمَُّ خَرجََ  منَیِئَةً  تُقْبلُِ فِى صُورَةِ  تَمْعسَُ 

ا فِى  شیَْطَانٍ وتَُدْبرُِ فِى صُورَةِ شیَْطَانٍ فَإذَِا أَبْصرََ أَحَدُكمُُ امرَْأَةً فلَیْأَْتِ أَهلَْهُ فَإِنَّ ذلَِكَ یرَُدُّ مَ

 1نَفْسِهِ «.

زنی را ديد، پس نزد همسرشان زينب    -درود و سلام خدا بر او باد-جابر گفت: رسول خدا  
اموال خودش بود، پس حضرت  رفتند در حالی که او مشغول دلاکی و دباغی پوستينی از 
احتياجشان را برطرف کردند، سپس برای ديدن اصحابشان از منزل خارج شدند و فرمودند: 

کند در صورت شيطان، پس هر  کند در صورت شيطان و پشت میبدرستيکه زن روی می
شود  گاه يکی از شما زنی را ديد پس نزد همسرش برود زيرا باعث از بين رفتن حالتی می

 که در ذهنش ايجاد شده است. 
جابر هم با ديدن   بوده است، حال سؤال اين است که دلِ خود شاهد قضيه  جابر ظاهر روايت اين است که

کند، و اگر برای  آن زن تکان خورد يا خير؟ اگر چنان نشد پس حديث، برتری جابر بر حضرت را اثبات می

روا   به حضرت  نسبت  را  زشتی  انديشه  چنين  نقل  که  است  بوده چگونه  آمده  پيش  حالتی  چنين  او هم 

 دانسته نه برای خود.

پيامبر ذهن  در  زن  آن  به  نسبت  آنچه  است  مدعی  اينکه  ضمن  مورد    مناوی  شرعا  نه  گرفت  شکل 

نويسد: آنچه برای  شود، به نقل از ابن عربی می مؤاخذه است و نه باعث نقص در مقام و منزلت ايشان می

حضرت اتفاق افتاده سرّی بوده که کسی غير از خداوند از آن مطلع نبوده، و ايشان به جهت آرام کردن  

 2اند.دلها و آموزش دادن به خلق اين سرّ را افشاء نموده

اند و  اگر مناوی قبول دارد اين مسأله سرّ بوده پس چرا حضرت کلامشان را به صورت کلی بيان نکرده

اند، که موجب سوء تبليغ باشد که وقتی پيامبر معصوم هم دچار چنين حالتی  زدهبايد به خودشان مثال می

 بشود پس جوانان مجرد غير معصوم چه حالتی بايد داشته باشند. 

 
،  9، حديث يأتي امرأته أو جاريته فيواقعهاباب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن ، کتاب النکاح، صحیح مسلم. 1

 1021، ص 2، ج 1403مسلسل 

 . 493، ص 2، ج فیض القدیر فی ضرح الجامع الصغیر. 2
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کند که حضرت برای تشويق جوانان مجرد  روايت می  ،حديث مذکور  از   خود در شش حديث قبل  ،مسلم

بدون اشاره به    جابردر شرح حديث    نووی  1فرمودند: "ازدواج کنيد که باعث حفظ چشم و شهوت است." 

شود اگر مردی با ديدن زنی شهوتش  نويسد: از حديث استفاده میاشکال در چنين نسبتی به حضرت می

تحريک شد مستحب است نزد همسرش برود و سزاوار نيست زنان برای غير ضرورت از منزل خارج شوند  

معرض ديد مردان قرار گيرند، و سزاوار است که مرد از زن )نا محرم( روی برگرداند و حتی چشمش    در  و

اند  اند علت اين بوده که حضرت خواستهنويسد: عالمان گفتهدر ادامه هم می  را از لباس زن هم بپوشاند.

 2نشان داده و آموزش دهند.  علاوه بر گفتار در رفتار نيز اين مسأله را

او   که  است  اشارهعجيب  نمیهيچ  پيامبریای  شهوت،    کند  و  چشم  حفظ  برای  را  مجرد  جوانان  که 

کنند، چرا )العياذ بالله( خودشان بعد از ازدواج با چند زن باز هم به توصيه نووی توجه  توصيه به ازدواج می

پوشانند و با نگاه به زن نا محرم تحريک شده و سراغ  ندارند و چشمشان را حتی از لباس نا محرم نمی

 روند. چندمين همسرشان زينب می

جواز نگاه به زنان نا محرم و خلوت با آنان را از  برای توجيه چنين رواياتی در صحيح بخاری، ابن حجر که 

ای( در شرح حديثی که  چنين فتنه  )به جهت مصون بودن حضرت از   3داند احکام مختص به حضرت می

به   توصيه  را  مجرد  جوانان  میحضرت  میازدواج  از  کنند،  بعد  که  مسلم  روايت  است  لطيف  چقدر  گويد 

داند چگونه است  ای میاگر او حضرت را مصون از چنين فتنه  4تحريک شهوت به سراغ همسرتان برويد. 

 کند. که تحريک شدن حضرت با ديدن نامحرم را انکار نمی

دهد، آيا لازم است طلاق در حضور زن باشد" آورده  بخاری در کتاب الطلاق در باب "کسی که طلاق می

 است: 
ا إلَِى  عنَْ أَبِي أسُیَْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ، قَالَ: خرََجنَْا معََ النَّبِيِّ صلََّى اللهُ علََیْهِ وسَلََّمَ حتََّى انْطلََقنَْ

اللهُ  صلََّى  النَّبِيُّ  فَقَالَ  بیَْنهَُمَا،  فَجَلَسنَْا  حَائِطیَنِْ،  إلَِى  انْتهَیَْنَا  حتََّى  الشَّوْطُ،  لَهُ  یُقَالُ:    حَائِطٍ 

یْتِ  علَیَْهِ وسَلََّمَ: »اجْلِسُوا هَا هنَُا« وَدَخلََ، وَقَدْ أتُِيَ بِالْجَوْنیَِّةِ، فأَُنزْلَِتْ فِي بیَتٍْ فِي نَخْلٍ فِي بَ

لَّى اللهُ  أمُیَْمَةَ بنِْتِ النُّعْمَانِ بنِْ شرََاحیِلَ، ومََعهََا دَایتَهَُا حَاضنَِةٌ لَهَا، فلََمَّا دَخلََ علََیهَْا النَّبِيُّ صَ

علَیَْهِ وسَلََّمَ قَالَ: »هبَِي نَفْسَكِ لِي« قَالتَْ: وَهلَْ تهَبَُ الملَِكَةُ نَفْسهََا للِسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَأَهْوَى 

 
،  باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ، کتاب النکاح،  صحیح مسلم. 1

 . 1018، ص 2، ج 1400، مسلسل 3حديث 

 . 179و   178، ص 9، ج صحیح مسلم بشرح النووی. 2
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بِمَعَاذٍ« ثمَُّ خرََ  عُذْتِ  منِْكَ، فَقَالَ: »قَدْ  بِاللَّهِ  أَعُوذُ  علَیَْهَا لِتَسْكنَُ، فَقَالتَْ:  یَدهَُ  جَ  بیَِدهِِ یَضعَُ 

 1علَیَْنَا فَقَالَ: »یَا أَبَا أسُیَْدٍ، اكْسهَُا رَازِقِیَّتیَْنِ، وَألَْحِقهَْا بأَِهلْهَِا« 

باشد–أبی أسيد   او راضی  از  به همراه پيامبر    -خدا  باد–گفت:  او  بر    -درود و سلام خدا 
شد، تا انتها رفتيم و ميان  خارج شديم تا به ديوار )باغی( رسيديم که به آن شوط گفته می

باد  –دو ديوار نشستيم، پيامبر   او  بر  بنشينيد، و خود  فرمود: همين  -درود و سلام خدا  جا 
داخل )باغ( شد، "جونية" آورده شده بود، و در خانه أُميمة بنت نعمان بن شراحيل، که در آن  

درود و  –اش بود که قابله او بود، زمانی که پيامبر  نخلستان بود، حضور داشت، و با او دايه
باد او  بر  خدا  او    -سلام  ببخش(،  )و  کن  هبه  من  به  را  فرمودند: خودت  شدند  وارد  او  بر 

می هبه  رعيّت  به  را  خود  ملکه  آيا  دراز  گفت:  را  گفت: پس حضرت دستشان  أسيد  کند؟ 
پناه   خدا  به  تو  از  گفت:  "جونية"  پس  کند،  پيدا  آرامش  تا  بگذارند  "جونيه"  بر  که  کردند 

برم، و حضرت فرمودند: به پناه دهنده )بزرگی( پناه جستی، سپس به طرف ما آمدند و  می
 اش ملحق سازيد. فرمودند: ای أبا أسيد دو لباس کتانی بر او بپوشانيد و به خانواده

به دست می انتخاب کرده  باب  اين  برای  ابن آيد حضرت آن زن را طلاق دادهاز عنوانی که بخاری  اند، 

حجر در جواب از اين اعتراض که در روايت سخنی از عقد و ازدواج نيست، او هم که حاضر نشد خود را  

گويد: از احکام اختصاصی حضرت اين است که  می 2اند؟ به تبع کرمانی هبه کند، پس چگونه طلاقش داده

زن می آن  دنبال  که  همين  و  وليش،  يا  زن  آن  اجازه  بدون  درآورند  خود  ازدواج  به  را  زنی  توانستند 

اند کافی است در ازدواج حضرت، و اينکه به آن زن  اند و ميل به او داشتهاند و او را احضار کردهفرستاده

 3اند خود را به من هبه کن به جهت آرامش خاطر او و ميل پيدا کردنش به حضرت بوده است.فرموده

اهل سنت، منابع  می  از  به دست  تاريخی  نکات  و  مشابه  در  روايات  که  زن  اين  زيبايی  از  وقتی  که  آيد 

برای حضرت صحبت شد فرمودند او را بياوريد، و برای اين ارتباط و مشابه آن علتی غير    ،مدينه هم نبود

نمی مطرح  او  زيبايی  به  ميل حضرت  ملاقات  از  اولين  در  را  زننده  بسيار  رفتاری  روايت هم  شود. ظاهر 

می گزارش  "جوينة"،  با  صحيحين  حضرت  شارحان  لذا  دارد،  دنبال  به  را  "جوينة"  توهين  که    مانند: کنند 

شناخته و به همين جهت خود  گويند او حضرت را نمیبرای سرپوش گذاشتن بر آن، می   5و عينی   4کرمانی

گويد ساير قرائن و داند و میرا ملکه و حضرت را رعيت ناميده است. اما ابن حجر اين ادعا را باطل می
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 . 314، ص 9، ج فتح الباری. 3

 . 181، ص 9، ج صحیح البخاری بشرح الکرمانی. 4

 . 231، ص 20، ج عمدة القاری. 5
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می ثابت  مشابه  میروايات  را  حضرت  او  است. کند  اشاره    1شناخته  مشابه  روايتی  به  ادامه  در  حجر  ابن 

کند که قبل از اينکه حضرت سراغ يکی از زنانی که برايشان آورده شده بوده بروند، عايشه و حفصه می

گويد اگر وقتی حضرت بر تو  شوند، يکی از آن دو به )دروغ به( او میبر او وارد می  شبرای آرايش کردن

کنی و مورد اعجاب ايشان خواهی  " توجه حضرت را به خودت جلب میأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ داخل شد بگويی "

 2بود. 

 است؟ ديده را می  ابهامی هم در ظاهر روايت است که آيا راوی رفتار حضرت با "جونيةّ" در اتاق

زمانی   حضرت  به  نسبتها  اين  میهمه  پناه  خدا  به  دارند،  همسر  چندين  ايشان  که  چنين  است  از  بريم 

 های سخيفی به خاتم پيامبران و سرور کائنات و چراغ راه بشريت. نسبت

 کند: می همچنين بخاری در کتاب النکاح باب  ضرب الدف فی النکاح و الوليمة نقل
علََيَّ النَّبِيُّ صلََّى اللهُ علََیْهِ وسَلََّمَ الرُّبیَِّعِ بنِْتِ مُعَوِّذٍ، قَالتَْ: دَخلََ   غَدَاةَ  خَالِدُ بنُْ ذَكْوَانَ، عنَِ 

بنُِيَ علََيَّ، فَجلَسََ عَلَى فرَِاشِي كَمَجلِْسِكَ منِِّي، وَجُویَرِْیَاتٌ یَضرِْبْنَ بِالدُّفِّ، یَنْدُبنَْ منَْ قتُِلَ  

ا  النَّبِيُّ صلََّى  فَقَالَ  غَدٍ.  فِي  مَا  یَعلْمَُ  نَبِيٌّ  وَفیِنَا  جَاریَِةٌ:  قَالتَْ  حَتَّى  بَدْرٍ،  یَوْمَ  آبَائهِنَِّ  للهُ  منِْ 

 3. علَیَْهِ وسَلََّمَ: »لاَ تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كنُْتِ تَقُولِینَ«

، به من گفت: فردای بعد از عروسی  معَُوِّذِ ابن عَفْرَاءَکند که دختر  نقل می  خالد بن ذَكْوان
بر من وارد شد و بر زير انداز من نشست چنانکه    -درود و سلام خدا بر او باد–من پيامبر  

زدند و از پدرانشان که در روز بدر کشته شده بودند به ای، و دختران دف میتو الآن نشسته
می ما پيغمبریکردند، تا آنکه  نيکی ياد  بين  در  از آنان گفت: و  از آينده    يکی  هست که 

ا او–پيامبر    ست،مطلع  بر  خدا  سلام  و  که    -باد  درود  بگو  را  همان  نگو،  چنين  فرمود: 
 گفتی. می

 همچنين در صحيحين روايت شده که:
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وسَلََّمَ یَدْخُلُ علََى أُمِّ حَرَامٍ بنِتِْ ملِْحَانَ فتَُطْعِمُهُ   وَكَانَتْ    -كَانَ رسَُولُ 

الصَّامتِِ   بنِْ  عُبَادَةَ  تَحتَْ  حرََامٍ  وسَلََّمَ،    -أُمُّ  علَیَْهِ  اللهُ  صلََّى  اللَّهِ  رسَُولُ  عَلیَهَْا  فَدَخلََ 

 4. صلََّى اللهُ علََیْهِ وسََلَّمَفأََطْعَمتَْهُ وَجَعلَتَْ تَفْلِي رَأسَْهُ، فنََامَ رسَُولُ اللَّهِ 

 
 . 312، ص 9، ج فتح الباری. 1

 . 313، ص 9، ج فتح الباری. 2

ضَرْبِ الدُّفِّ فيِ النِّكاَحِ  ؛ و کتاب النکاح،  82، ص  5، ج  4001، کتاب المغازی، باب )بدون نام(، حديث  صحیح البخاری.  3

 . 19، ص 7، ج 5147، حديث وَالولَِيمةَِ

وَالنِّسَاءِ، کتاب الجهاد و السير،  صحیح بخاری.  4 لِلرِّجَالِ  وَالشَّهَادَةِ  بَابُ  ؛  16، ص  4، ج  2788، حديث  بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجهَِادِ 

فهَُوَ مِنْهمُْ اللَّهِ فمََاتَ  يُصْرعَُ فيِ سَبِيلِ  بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرعَُ فِي  ستئذان،  كتاب الإ؛  18، ص  4، ج  2799، جديث  فَضْلِ مَنْ 
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رفتند( بر أم حرام دختر ملحان وارد  )هرگاه به قباء می  -درود و سلام خدا بر او باد–پيامبر  
به حضرت غذا میمی او  بود-داد،  شدند و  پس روزی    -أم حرام همسر عبادة بن صامت 

بر او وارد شدند و او به حضرت طعام داد و پس از آن    -درود و سلام خدا بر او باد–پيامبر  
خدا   رسول  پس  پرداخت،  حضرت  موی  کردن  تميز  باد–به  او  بر  خدا  سلام  و   -درود 

 خوابيدند.
پيامبر اينکه  مورد  در  حجر  نشسته  ابن  نامحرم  زنی  مینزد  خوان  آوازه  دختران  و  دف  خواندهاند  و  اند 

کرده و حضرت در خلوت او  زدند، و همچنين با زنی نامحرم خلوت کرده و موهای حضرت را تميز میمی

گويد کرمانی گفته بر حضرت جائز بوده بدليل ايمن بودن از فتنه، اما به نظر ابن حجر اند، میخوابيدهمی

نگاه  صحيح و  اجنبيه  زن  با  خلوت  جواز  حضرت  به  مختص  احکام  از  بگوييم  که  است  اين  ترين جواب 

گويد در  داند، میابن حجر که دليل معتقدين به محرم بودن أم حرام را باطل می  1کردن به او بوده است.

مورد جريان أم عبد الله بنت ملحان و أم حرام جواب صحيح همين است و کلام دمياطی را که گفته است  

برد  گويد هر چند احتمال قوی است اما ريشه اشکال را از بين نمیکند میخلوت بودن را ثابت نمی ، روايت

زيرا همچنان اشکال از لمس سر حضرت در تميز کردن و خوابيدن در دامن، به حال خود باقی است. او  

برای   و  است  حضرت  به  شرعی  حکم  يک  اختصاص  عدم  اصل،  است  گفته  که  عياض  قاضی  کلام 

 2نويسد: دليل بر اين ادعا واضح است. کند و میاختصاص بايد دليل بيان کرد، را رد می

 : آمده  چنيندر صحيحين در روايتی ديگر  
علَیَْهِ   اللهُ  صلََّى  النَّبِيِّ  إلَِى  الأَنْصَارِ  منَِ  امْرَأَةٌ  جَاءَتِ  قَالَ:  عَنْهُ،  اللَّهُ  رَضِيَ  مَالِكٍ  بنَْ  أَنسََ 

 3. وسَلََّمَ فَخَلاَ بهَِا، فَقَالَ: »وَاللَّهِ إِنَّكنَُّ لَأَحَبُّ النَّاسِ إلَِيَّ«

گفت: يکی از زنان انصار نزد پيامبر _درود و سلام    -خدا از او راضی باشد–أنس بن مالک  
زنان   -خدا بر او باد آمد پس ايشان با آن زن خلوت کردند، و فرمودند: به خدا قسم شما 

 ترين مردم نزد من هستيد.محبوب
 خوانيم: و نيز در صحيحين چنين می

 
مِنْهمُْ فهَُوَ  فمََاتَ  اللَّهِ  التعبير؛  63، ص  8، ج  6282، حديث  سَبِيلِ  بالنهار، حديث  كتاب  الرؤيا  باب  .  34، ص  9، ج  7001، 

 . 1518، ص 3، ج 1912، مسلسل 162-160، حديث باب فضل الغزو في البحرالإمارة، كتاب ، صحیح مسلم

 . 174، ص 9، ج فتح الباری. 1

 . 67-66، 11، ج فتح الباری. 2

النکاح،  صحیح بخاری.  3 عِنْدَ  ، کتاب  بِالْمَرأَْةِ  الرَّجُلُ  يَخْلُوَ  أنَْ  يَجُوزُ  مَا  صحیح  ؛  37، ص  7، ج  5234، حديث  النَّاسِبَابُ 

 . 1948، ص 4، ج 2509، مسلسل  175، کتاب فضائل الصحابة، باب منفضائل الأنصار، حديث مسلم
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بِغنَِ تُغنَِّیَانِ  جَاریِتََانِ  وَعنِْدِي  وسَلََّمَ  عَلیَْهِ  اللهُ  صلََّى  اللَّهِ  علََيَّ رسَُولُ  دَخلََ  قَالتَْ:  اءِ  عَائِشَةَ، 

مزِمَْارَةُ   وَقَالَ:  فَانتْهََرَنِي  بَكرٍْ،  أَبُو  وَدَخلََ  وَجْهَهُ،  وَحَوَّلَ  الفِرَاشِ،  علََى  فَاضْطَجعََ  بُعَاثَ، 

فَقَا السَّلاَمُ  علََیْهِ  اللَّهِ  رَسُولُ  علََیْهِ  فأََقْبلََ  وسََلَّمَ،  عَلیَْهِ  اللهُ  صلََّى  النَّبِيِّ  عنِْدَ  لَ:  الشَّیْطَانِ 

 1. فلََ غَمزَتُْهُمَا فَخرََجتََا»دَعهُْمَا«، فلََمَّا غَ

بر من وارد شد و نزد من دو دختر    -درود و سلام خدا بر او باد–عايشه گفت: رسول خدا  
خواندن، حضرت بر زير انداز دراز کشيدند و روی خود  بودند که درباره جنگ بعُاث آواز می

را برگرداندند، سپس ابوبکر وارد شد و مرا نهی کرد و گفت: آلات غناء شيطان نزد پيامبر  
به او رو کرده و فرمودند: آن    -سلام بر او–، پس رسول خدا  -درود و سلام خدا بر او باد–

 دو را رها کن، و زمانی که ابوبکر غافل شد به آن دو اشاره کردم و رفتند.  
 همچنين در صحيحين آمده است که:

علَیَْهِ وسَلََّمَ النَّبِيَّ صلََّى اللهُ  وَالحرَِابِ، فَإمَِّا سأََلتُْ  بِالدَّرَقِ  السُّودَانُ  یلَْعَبُ  عیِدٍ،  یَوْمَ  ، كَانَ 

یَقُولُ:   وَهُوَ  خَدِّهِ،  علََى  خَدِّي  وَرَاءهَُ،  فأََقَامنَِي  نَعَمْ،  فَقلُْتُ:  تَنْظرُیِنَ؟«  »تَشتْهَیِنَ  قَالَ:  وَإمَِّا 

 2»دُونَكمُْ یَا بنَِي أرَْفِدَةَ« حتََّى إِذَا ملَلِتُْ، قَالَ: »حَسبُْكِ؟« قلُْتُ: نَعمَْ، قَالَ: »فَاذْهبَِي« 

روز عيدی عده  و  در  با سپر  از اهل حبشه(  در روايتی ديگر جمعی  از اهل سودان )و  ای 
کردند )در حال رقص محلی به نقلی ديگر در مسجد( بودند، پس يا  سلاح خوشان بازی می

پيامبر   از  کردم  باد–من درخواست  او  بر  خدا  و سلام  و    -درود  زدند  مرا صدا  يا حضرت 
که   حالی  در  کرد  بلند  خود  مرا پشت سر  بله،  گفتم  کنی؟  نگاه  داری  آيا دوست  پرسيدند 

آمدهگونه  روايات  بعض  )در  ايشان  گونه  بر  را  گذاشتم،    ام  ايشان(  شانه  بر  را  سرم  من 
فرمود ای بنی ارفده بازی کنيد، تا خسته شدم، پيامبر پرسيد بس است  حضرت به آنان می

 گفتم بله، فرمود: پس برو.
   3شده.روز عاشورا بوده که در جاهليت نيز عيد شمرده می ،گويد روايت شده که آن روز عيدابن رجب می

 
العيدين،  صحیح بخاری.  1 العِيدِ، کتاب  يَوْمَ  وَالدَّرَقِ  الحِرَابِ  ؛ کتاب الجهاد و السير، باب  16، ص  2، ج  949، حديث  بَابُ 

العيدين،  صحیح مسلم ؛  39، ص  4، ج  2906الدرق، حديث   اللعب الذي لامعصية فيه في  ، کتاب صلاة  باب الرخصة في 

 در ورايات مسلم اشاره شده که روز عيد بوده است. .892، مسلسل 19، 17، 16، حديث أيام العيد

العِيدِ، کتاب العيدين،  صحیح بخاری.  2 يَوْمَ  وَالدَّرقَِ  ،  2907درق، حديث  و باب ال؛  16، ص  2، ج  950، حديث  بَابُ الحِرَابِ 

و   19، حديث  باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد، کتاب صلاة العيدين،  صحیح مسلم؛  39، ص  4ج  

 . 607، ص 2، ج 892، مسلسل 20

)متوفی  3 الدين،  زين  بغدادی،  ابن رجب سلامی  الباری(،  ه795.  اول،    المدينة  الأثرية،  الغرباء  ، مكتبةفتح  النبوية، چاپ 

 . 174، ص 9، ج فتح الباریبيان را دارد. ابن حجر هم شبيه همين  . 339، ص 3، ج 1417
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قرار می بسيار  ستايش  مورد  را  درمنگهام  اميل  ارسلان،  نشان شکيب  از حضرت  سياهی  که چهره  دهد 

دهد علاوه بر عبادت، وعظ و ساير اشتغالاتشان، قسمتی از وقتشان  نداده و گفته است: اين رفتار نشان می

می قرار  عايشه  مثل  دل  گشايش  و  آنان  آرامش  و  همسرانشان  برای  نيز  رقص  را  دادن  نشان  با  دادند 

 1شمشير در مسجد و آوازه خوانی دو دختر جوان. 

  

 
 . 88، ص 1، ج حاضر العالم الإسلامی 1



 183    در صحيحين پيامبر ازدواج مستشرقان به  زمينه شبهاتوم: سفصل  

 

 

 پاسخ به شبهه تعدد زوجات

دهند، نسبتی با  آنچه صحيحين به عنوان دو کتاب اصلی و پالايش شده حديثی در مکتب خلفاء ارائه می

نمی تنها  نه  و  ندارد،  بيت  اهل  مکتب  تهمت  ديدگاه  و  مستشرقان  شبهات  عظيم  حجم  به  پاسخ  تواند 

اسلام   رانی شهوت مکرم  نبی  شبهات    به  به  پاسخ  است.  آنان  افکنی  شبهه  برای  مستندی  که  باشد، 

 کنيم: مذکور را در دو مرحله بيان می

 . رانیشهوتـ پاسخ کلی به شبهه تعدد زوجات و 1

 ـ بررسی شبهات نسبت به هر يک از همسران.2

ضروری    مجموعه نکاتی در زندگی هر يک از همسران حضرتاما در راستای پاسخ به شبهات توجه به  

 . است

 همسران پیامبر

 اند از: همسران حضرت عبارتبنابر نظر مشهور 

 حضرت خدیجه 

فاطمة  بن  العزى  عبد   بن  أسد  بن  خويلد   بنت   خديجة  مادرشان    1هرم.   بن  الأصمّ  بن  زائدة   بنت   قصي و 

در مورد ازدواج ايشان ابن سعد چنين    3و پانزده سال قبل از عام الفيل به دنيا آمدند.  2کنيه ايشان أم هند 

کند که ابتدا ورقة بن نوفل بن أسد )پسر عمويشان( مطرح شد اما اين ازدواج صورت نگرفت، و با نقل می

های هند و هالة بود. )هند در  ازدواج کردند. ثمره اين ازدواج دو فرزند پسر به نام  4أبوهالة )نماش بن زرارة( 

ازدواج کردند که ثمره اين    عابد  بن  بعد از أبوهاله با عتيق  5المؤمنين در جمل به شهادت رسيد.( اميررکاب  

 7قبل از حضرت ازدواج نکرده بودند. البته بعضی هم معتقدند حضرت خديجه 6 ازدواج هم يک دختر بود.

 
 . 14، ص 8، ج الطبقات الکبری؛  18، ص المحبر؛ 396، ص 1، ج أنساب الأشراف . 1

 . 15، ص 8، ج الطبقات الکبری. 2

الکبری.  3 الفتح، )متوفی35، ص  1، ج  الإستیعاب،  17، ص  8، ج  الطبقات    الغمة   كشف(،   ه693؛ إربلی، علی بن أبی 

 . 135، ص 2، ج 1405، دار الأضواء، بيروت، چاپ دوه، الأئمة معرفة في

 . 2699، ش 1544، ص 4، ج الإستیعاب. 4

 . 2699، ش 1545، ص 4، ج الإستیعاب. 5

 . 15، ص 8، ج الطبقات الکبری. 6

 . 67، ص 1423مرکز الدراسات الإسلامية، چاپ دوم،  ربائبه؟، أم(   ص)  النبي بنات. عاملی، سيد جعفر مرتضی، 7
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و از حيث نسب، شرافت و    1معروف بودند،طاهره    به لقب  شانبه جهت شدت عفاف  ايشان که در جاهليت

و حضرت    2مال سرآمد زنان قريش بودند، به ميوه دل عبدالله و آمنه )غير مستقيم( پيشنهاد ازدواج دادند 

چهل ساله به افتخار همسری    که در سن بيست و پنج سالگی بودند اين پيشنهاد را پذيرفتند، و خديجه

 3سرور کائنات رسيد.

خديجه حضرت  جبرئيل  فضائل  توسط  خداوند  فرستاد،   که  درود  و  سلام  او  با   4بر  ازدواج  از  قبل 

  بودند و محبت پيامبر  حضرت، قبل از بعثت ايشان و به خصوص که اولين بانوی تصديق کننده پيامبر

از قضايای مشهور تاريخ اسلام است. قلب پاک و    ،در حيات و بعد از رحلتش  نسبت به حضرت خديجه

در مقابل آزار و اذيت مشرکانی چون أبولهب   و خانه او محل آرامش پيامبر دريغ خديجههای بیمحبت

  مانند: بر حضرت بود، رقم خورد    بود، فصلهای مهمی از تاريخ اسلام در خانه او که محل نزول جبرئيل

طاهره صديقه  است   ولادت  بهشت  برتر  بانوی  چهار  از  يکی  که  او  المبيت.  ليلة  جريان  تمام    5و  و 

مجاهدتهستی از  بعد  بود  نهاده  در طبق اخلاص  در راه خدا  فراوان و سه سال تحمل رنج  اش را  های 

  بدرود حيات گفت و دنيای اسلام و قلب مطهر پيامبر  6محاصره اقتصادی در سن شصت و پنج سالگی 

 را در اندوهی هميشگی فرو برد.

 7چهار دختر و دو پسر بود. به همراه پيامبر ثمره بيست و چهار سال زندگی حضرت خديجه

بود  پيامبر مرسوم  بسيار  چند همسری  اينکه  با  حيات حضرت خديجه  زمان  اختيار    ،در  ديگری  همسر 

 8نکردند. به گفته ابن حزم از ايشان يک روايت در جوامع حديثی اهل سنت نقل شده است. 

 سودة بنت زمعة

 شمس.   عبد بن قيس بن زمعة سودة بنت

 
 . 99، ص 8، ج الإصابة؛  218، ص 9، ج مجمع الزوائد؛ 3311، ش 1817، ص 4، ج الإستیعاب. 1

 . 122، ص 1)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 2

 . 17، ص 8، ج الطبقات الکبری. 3

الوفاء، بيروت، چاپ    مؤسسة  الأطهار،  الأئمة   أخبار   لدرر  بحار الأنوار الجامعة(،   ه1111. مجلسی، محمد باقر، )متوفی  4

 . 469، ص 15، ج صحیح ابن حبان؛ 11، ص 16، ج 1403دوم، 

5( الغفاری، مؤسسةالخصال(،  ه381. صدوق، محمد ابن علی بن بابويه،  ،  1403الإسلامي، قم،    النشر  ، محقق علی اکبر 

 . 206ص 

 .  217، ص 8ج  الطبقات الکبری،. 6

 . 3311، ش 1818، ص 4، ج الإستیعاب. 7

 .971، ش 533ص أسماء الصحابة الرواة و ما لکل واحد منهم من العدد، . 8



 185    در صحيحين پيامبر ازدواج مستشرقان به  زمينه شبهاتوم: سفصل  

 

 

شمس از دواج کرد و از زنان سابق در اسلام بود، شوهر او   عبد  بن عمرو  بن او با پسر عموی خود سكران 

( )در جمعی متشکل از هشتاد و سه مرد و هجده  1نيز اسلام آورد و در هجرت دوم )در سال پنجم بعثت 

، و سکران از دنيا رفت.  3کردند، و بعد مدتی سکران و سوده به مکه بازگشتند ( به سمت حبشه حرکت 2زن

خديجه  پيامبر حضرت  وفات  از  بعد  بعثت  دهم  سال  رمضان  ماه  کردند.  در  ازدواج  او  بلاذری   5. 4با 

است. می خوانده  نماز  او  بر  و عمر  رفته  دنيا  از  و سه هجری  بيست  سال  در  نظريه   6گويد  ابن حجر  اما 

  7داند. صحيح را سال پنجاه و پنج می

 8از او پنج روايت در جوامع حديثی اهل سنت نقل شده است. 

 بکرعایشه بنت أبی

 9عامر. مادر او أم رومان است. بن قحافة أبي بن بكر أبي عائشة بنت 

های کليدی بازی  نقش  های مهمی از تاريخ اسلام به خصوص بعد از رحلت پيامبر اکرم عايشه در فصل

جايگاه پررنگی در احاديث اهل سنت دارد.    ،کرده و همچنين به جهت تکيه زدن پدرش بر مسند خلافت

ذهبی   10روايت در صحيحين آمده است.   297حديث است که    2210نويسد تعداد روايات او  ابن جوزی می

قدر زياد است  گويد روايات او در جوامع حديثی اهل سنت آنو ابن حجر می  11او را أفقه زنان امت دانسته 

 
 . 297، ص 2ج  الشریعة، صاحب أحوال ومعرفة النبوة  دلائل. 1

 . 44، 1، ج إمتاع الأسماع. 2

،  تهذیب التهذیب کند که شوهر او در حبشه از دنيا رفته است. . مشهور همين است اما ابن حجر از زبير بن بکار نقل می3

 . 378، ص 12ج 

 . 53-52، ص 8، ج الطبقات الکبری. 4

التهذیبدانند )گويد بعضی مرگ او را در ايام عمر می. ابن حجر می484، ص  5، ج  أسد الغابة.  5 ، ص  12، ج  تهذیب 

 . 645، ص 2، ج تقریب التهذیباز دنيا رفته  است.  55( اما نظر صحيح اين است که در سال 378

 . 407، ص 1، ج انساب الأشراف . 6

( اما نظر صحيح اين است 378، ص 12ج  تهذیب التهذیب،دانند )گويد بعضی مرگ او را در ايام عمر می. ابن حجر می7

 . 645، ص 2، ج تقریب التهذیباز دنيا رفته  است.  55که در سال 

 . 303، ش 222، ص أسماء الصحابة الرواة و ما لکل واحد من العدد. 8

 . 58، ص 8، ج الطبقات الکبری. 9

  الوطن  ، محقق علی حسين البواب، داركشف المشكل من حدیث الصحیحین(،  ه597. ابن جوزی، دبو الفرج، )متوفی10

 . 248، ص 4، ج 1418الرياض،  للنشر، 

  الاسلامية،  للثقافة  القبلة  دار  الكاشف في معرفة من له روایة في كتب الستة،(،   748-673. ذهبی، شمس الدين، )11

 . 135، ص 2، ج سیر اعلام النبلاء ؛ 513، ص 2ج  ، 1413جدة، چاپ اول، 
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زندگی کرد و وصيت کرد بعد    66او    1که گفته شده يک چهارم احکام شرعی از او نقل شده است. سال 

 2فوتش همان شب دفن شود و أبوهريرة بر او نماز بخواند. 

هجری از دنيا رفت. و طبق وصيتش در همان شب دفن شد. أبوهريرة )عامل مدينه مروان    58او در سال  

ماه   نماز وتر شب هفدهم  از  بعد  بود(  او  أبوهريره جانشين  نبود و  مدينه  در  انجام عمره  به جهت  اما  بود 

مبارک رمضان در بقيع )بدون ممانعت ابن عمر( و با حضور جميعت زيادی از جمله زنان بر او نماز خواند،  

 بن   عبد الرحمن  بن  محمد  بن  الله  عبد  الزبير،  بن  الزبير، عروة  الله بن  و بعد از نزول قاسم بن محمد، عبد 

او، دفن شد.  أبي  بن  الرحمن  عبد   بن  الله   بكر و عبد   أبي قبر  نقل   3  بكر، در  مالک بن أنس  از  ابن حزم 

شود،  خورد اما اگر عايشه را دشنام دهد، کشته میکند اگر کسی ابوبکر و عمر را دشنام دهد، شلاق میمی

فرمايد:  از او سؤال شد: چرا نسبت به عايشه بايد کشته شود؟ گفت: زيرا خداوند در قرآن )جريان إفک( می

می موعظه  را  شما  هستيد." "خداوند  مؤمن  شما  اگر  نشود،  تکرار  نسبتهايی  چنين  ابدا  که    4کند  کسی  و 

کند  مخالفت  قرآن  با  که  و کسی  کرده  مخالفت  قرآن  با  قرار دهد(،  تهمت  مورد  )و  کند  را رمی  عايشه 

 5شود.کشته می

دوشيزه تنها  پيامبرعايشه  که  بود  مهم  ای  اما  کرد.  ازدواج  او  از  نکته  ترينبا  يکی  طرح  باعث  که  ای 

است، که در مرحله    اسلام شده، مسأله سن او هنگام ازدواج و ورود به خانه پيامبرضد  شبهات پر حجم  

دوم بحث و بررسی شبهات مربوط به هر يک از همسران حضرت بررسی خواهد شد. در اينجا به اختصار  

 بايد مورد بررسی قرار دهيم.  ،شه راديدگاه شيخين نسبت به عاي

  

 
 . 83، ص 7، ج فتح الباری. 1

  البلوسي، مكتبة  برد حسين الحق، عبد  الغفور  ، تحقيق عبدمسند إسحاق بن راهویه(، ه238. اسحاق بن راهويه، )متوفی2

 . 43، ص 2، ج 1412المنورة، چاپ اول،  المدينة الإيمان، 

 . 77 -76، ص 8، ج الطبقات الکبری. 3

 . 24. سوره مبارکه نور، آيه 4

 . 415، ص11تا[، ج جا[، ]بی، دار الفکر، ]بیالمحلی(،  ه456. ابن حزم، ابی محمد علی، )متوفی5
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 دیدگاه شیخین نسبت به عایشه 

 کنيم: ديدگاه شيخين نسبت به عايشه را از ابعاد گوناگون بايد مورد توجه قرار داد که به دو بعد اشاره می

 است. بعد اول: دیدگاهی که نتیجه آن، طعنه به پیامبر 

پيامبر با  تعامل عايشه  مورد چگونگی  در  متعددی  در    روايات  با حضرت  زندگی  نُه سال    صحيحين در 

می روايات دقت  اين  در  مجموعی  به صورت  وقتی  است.   پيامبر  آمده  مقام و شخصيت  به  کنيم، طعنه 

کند. جوامع حديثی اهل سنت به خصوص صحيحين عايشه را نه فقط جلب نظر می  عظيم الشأن اسلام 

کنند تا حدی که شامل مادر عايشه  ترين مردم نزد حضرت معرفی میبلکه محبوب  محبوب دل پيامبر

فقط در قبر پنج نفر از جمله سه زن   کند که پيامبر( نقل میه 262شود. ابن شبه نميری )متوفی هم می

 1)قبل از دفن( وارد شدند، خديجه و فاطمه بنت أسد و أم رومان مادر عايشه. 

دهند که فرمودند: هر کس از نگاه کردن به زنی از  حديثی به حضرت نسبت میدر  همچنين اهل سنت  

گويد البته نگاه به زن نامحرم حرام است و  مناوی می  2شود به أم رومان نگاه کند.حور العين خوشنود می

 3مقصود نگاه با چشم دل است نه چشم سر يا در حالی که کاملا پوشيده است. 

کرد به اين دليل  خليفه دوم به عايشه در مقايسه با ساير همسران سهم بيشتری از بيت المال پرداخت می

است.  بوده  حضرت  محبوب  او  که    4که  چرا  شده  آغاز  آن  از  قبل  که  ازدواج  از  بعد  تنها  نه  محبت  اين 

ملکَی میحضرت سه بار در خواب ديدند که قطعه گويد حرير را  ای از حرير روی عايشه انداخته شده و 

  5خواهم.گويند اگر از جانب خداست میزنند و میبردار اين همسر توست و حضرت حرير را کنار می

 
 . 121، ص 1، ج 1410، محقق فهيم محمد شلتوت، دار الفکر، قم، تاریخ المدینة(،  262-173. النميری، أبو زيد عمر، )1

،  1، ج  أنساب الأشراف ؛  1936، ص  4، ج  الإستیعاب؛  473، ص  3، ج  المستدرک؛  277، ص  8، ج  الطبقات الکبری.  2

 . 610، ص 2، ج الجامع الصغیر؛ 420ص 

گويد حضرت اين جمله را  البته در مورد اينکه فوت أم رومان قبل از حضرت بوده يا بعد از آن اختلاف است. ابن سعد می

گويد بعد از حضرت  ( اما ابن حجر می277، ص 8، ج الطبقات الکبریزمانی گفتند که جنازه ام رومان را در قبر گذاشتند. )

 (. 392، ص 8، ج الإصابةفوت کرده است. )

 . 197، ص 6، ج فیض القدیر. 3

 . 196، ص 4، ج والملوك الأمم تاریخ في المنتظم؛ 304، ص 3، ج الطبقات الکبری. 4

بَابُ  نصار،  كتاب مناقب الأ ،  صحیح بخاری. در صحيح بخاری عدد دوبار آمده اما در صحيح مسلم سه بار بيان شده.  5

، وَقُدُومهَِا المَدِينةََ، وَبِناَئِهِ بِهَا بَابُ النَّظَرِ  ؛ کتاب النکاح،  56، ص  5، ج  3895حديث    ،تَزْوِيجِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشةََ

، ج  7012و  ،  7011، حديث  بَابُ كَشْفِ المَرأَْةِ فيِ المَنَامِ؛ کتاب التعبير،  14، ص  7، ج  5125، حديث  إلِىَ المَرأَْةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

 . 1889، ص 4، ج 2438، کتاب فضائل الصحابة، باب فی فضل عائشه، حديث صحیح مسلم . 36، ص 9
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 1به عايشه به جهت زيبايی اوست که او را مغرور ساخته. گويد محبت پيامبرعمر می

کند که او )نوبت( شب و  ( نقل می2حتی بخاری درباره سوده بنت زمعه دومين همسر پيامبر )قبل از عايشه 

و بر مردم هم آشکار بود علاقه ويژه حضرت    3روز خودش را به عايشه بخشيد تا حضرت را خشنود کند، 

کردند که حضرت در  خواستند به حضرت تقديم کنند زمانی را انتخاب میای میبه عايشه لذا هر گاه هديه

فرستند  ايشان می  و حتی زمانی که همسران حضرت، أم سلمه را نزد  4منزل عايشه باشند تا خشنود شوند، 

اعتتنايی،  کند به مردم بگوييد مقيد به خانه عايشه نباشند حضرت بعد از دو بار بیو او از ايشان تقاضا می

فرمايند: مرا در مورد عايشه اذيت نکنيد، در لحاف هيچ يک از شما نبودم که وحی بر من نازل شود الا می

شود به اينکه همسران حضرت ايشان را متهم به بی عدالتی بين آنان اين رفتارهای حضرت منجر می 5او.

و عايشه کنند تا جايی که زينب بنت جحش در مقابل حضرت با عصبانيت صدای اعتراضش را در خانه 

 6عايشه بلند کرد و او را دشنام داد و عايشه هم جواب زينب را داد تا او را ساکت کرد. 

 7فرمودند فضيليت عايشه بر ساير زنان مانند برتری تريد بر ساير غذاها است. پيامبر

 
بَابُ  ؛ کتاب النکاح،  156، ص  6، ج  4913، حديث  بَابُ }تَبْتَغيِ مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ{کتاب تفسير القرآن،  صحیح بخاری،  .  1

بَعضٍْ مِنْ  أَفْضَلَ  نِساَئِهِ  بَعضَْ  الرَّجُلِ  حديث  حُبِّ  ج  5218،  مسلم؛  34، ص  7،  الطلاق،  صحیح  کتاب  الإيلاء ،  في  باب 

 . 1105، ص 2، ج 1479به بعد، مسلسل  31، حديث واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى } وإن تظاهرا عليه {

اریخ اند. تازدواج کرده نويسد هيچ اختلافی بين سيره نويسان نيست در اينکه حضرت قبل از عايشه با سوده  . طبری می2

 .  411، ص 2، ج طبری

؛  159، ص 3، ج 2593، حديث بَابُ هِبةَِ المَرأَْةِ لِغَيْرِ زَوْجهَِا وعَِتْقهَِا ، كِتَابُ الهِبةَِ وَفَضْلهَِا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيهَْا، صحیح بخاری. 3

 . 182، ص 3، ج 2688الشهادات، باب القرعة فی المشکلات، حديث كتاب 

بَابُ مَنْ أَهْدَى إلَِى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعضَْ  ؛ و 175، ص 3ج ، 2574بة، باب قبول الهبة، حديث كتاب اله، صحیح بخاری. 4

 . 156، ص 3ج، 2581، حديث نِساَئِهِ دُونَ بَعضٍْ

 . 30، ص 5ج  ، 3775، کتاب اصحاب النبی، باب فضل عائشه، حديث صحیح بخاری. 5

.  156، ص 3ج، 2581، حديث بَابُ مَنْ أَهْدَى إلِىَ صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِساَئِهِ دُونَ بَعضٍْ ، کتاب الهبة،  صحیح البخاری. 6

و ابن ماجه چنين نقل می نسائی  مرا  اين روايت را ابن حجر از  وارد شد و  کند که عايشه گفت زينب بنت جحش بر من 

که آب   دادم  دشنام  قدر  آن  و من  بده  دشنام  را  او  گفتند  به من  و  او ساکت نشد  اما  کردند  را منع  او  دشنام داد، حضرت 

 . 72، ص 5ج  فتح الباری،اش پراشک شد. دهانش خشک و چهره

، 3411، حديث  بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تعََالىَ }وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرأََةَ فِرعَْونَْ{کتاب أحاديث الأنبياء،    صحیح بخاری،.  7

يُبَشِّرُكِ بِكَلِمةٍَ مِنْهُ اسْمُهُ المَسِيحُو  ؛  158، ص  4ج   إنَِّ اللَّهَ  يَا مَرْيمَُ  تعََالىَ }إِذْ قاَلَتِ المَلاَئِكةَُ  ،   عِيسىَ ابْنُ مَرْيَمَ{بَابُ قَوْلِهِ 

طعمة،  كتاب الأ ؛ 29، ص 5، ج 3770و   3769ئشه، حديث باب فضل عا، كتاب اصحاب النبي؛ 164، ص 4، ج 3433حديث 

 . 77، ص 7، ج 5428ذکر الطعام، حديث و باب ؛ 75، ص 7، ج 5419و  5418باب الثريد، حديث 
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پوشاند تا بازی )رقص محلی( اهل  را )پشت خود( می  1مردم نزد او است   ترين، عايشه که محبوب  پيامبر

سلاح با  آنان  حبشه  به  مسجد(  از  کردنشان  بيرون  )برای  عمر  که  زمانی  و  ببيند  را  مسجد  در  هايشان 

 2ريزه پرتاب کرد، حضرت فرمودند آنها را بحال خود بگذار. سنگ 

کردند و سؤال  شود که در بين زنان حرکت میحتی نگرانی حضرت در مرض موتشان نيز چنين بيان می

 3فرمودند من فردا کجا هستم از جهت حرصی که بر بودن در منزل عايشه داشتند. می

کهاين حالی  در  است،  صحيحين  روايات  از  قسمتی  سنت  ها  اهل  منابع  زشتنسبت  ،ساير  به های  تری 

 4. دهندمی حضرت

 بعد دوم: دیدگاهی که طعنه به عایشه است.

در صحيحين    اما عايشه  از  که  رفتارهايی  جانب حضرت،  از  و حصر  بی حد  چنين علاقه  ابراز  مقابل  در 

شود نه تنها با جايگاه أمهات مؤمنين بلکه با جايگاه يک زن مسلمان هم منافات دارد و موجب  ترسيم می

 تخريب شخصيت او است. 

 
 . 321، ص 6، ج فتح الباریگويد اين تعبير هيج صراحتی در برتری عايشه نيست. ابن حجر می

 . 166 ، ص5، ج 4358، حديث بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلاَسِلِ، کتاب المغازی، صحیح بخاری. 1

المَسْجِدِ، کتاب الصلاة،  صحیح بخاری.  2 فيِ  الحِرَابِ  أَصْحَابِ  و  98، ص  1، ج  455و    454، حديث  بَابُ  ؛ کتاب الجهاد 

ونََحْوِهمِْ مِنْ غَيْرِ  ؛ کتاب النکاح،  38، ص  4، ج  2901، حديث  بَابُ اللَّهْوِ بِالحِرَابِ ونََحْوِهَاالسير،   بَابُ نَظَرِ المَرْأَةِ إلَِى الحَبَشِ 

باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام ، کتاب صلاة العيدين،  صحیح مسلم ؛ 38، ص 7، ج 36 52، حديث رِيبةٍَ

 . 610، ص 2، ج 893، مسلسل 22، و حديث 608، ص 2ج ، 892، مسلسل 18، حديث العيد

، ص  2، ج 1389، حديث بَابُ مَا جَاءَ فيِ قَبْرِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأََبيِ بَكْرٍ، وعَُمَرَکتاب الجنائز،  صحیح بخاری،. 3

بَابُ مَرَضِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  زی،  كتاب المغا؛  30، ص  5، ج  3774، باب فضل عائشه، حديث  كتاب اصحاب النبي؛  102

بَابُ إِذَا اسْتأَْذنََ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فيِ أنَْ يُمَرَّضَ فيِ بَيْتِ بَعْضهِِنَّ فأََذنَِّ  ، كتاب النكاح؛ 13، ص 6، ج 4450ديث ح، وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ

،  2443، مسلسل 84حىيث ، باب في فضل عائشة، کتاب فضائل الصحابة، صحیح مسلم؛ 34، ص 7، ج 5217حىيث ، لَهُ

 . 1893، ص 4ج 

. به عنوان نمونه: پيامبر نگهبانی از اسيری را به عايشه سپردند و بر اثر غفلت او اسير فرار کرد حضرت او را نفرين کردند  4

که خدا دستانت را قطع کند، بعد از آن که اسير فراری را پيدا کردند حضرت بر عايشه وارد شدند ديدند او به دستانش خيره  

و  شود؟ جواب داد منتظرم ببينم اول کدام دستم را خدا قطع میشده، فرمودند تو را چه می کند، پس حضرت بلند شدند 

که غضب می خدا من هم بشری هستم  ای  فرمودند  و  کردند  بلند  خداوند  درگاه  به  پشيمان میدست  و  شوم، پس  کنم 

،  582، حديث  543، ص  2، ج  مسند إسحاق بن راهویهای را، رحمت برای او قرار ده.  نفرين من بر هر مؤمن يا مؤمنه

 ؛   267، 1، ج إمتاع الأسماع؛ 554، ص 1، ج المغازی؛ 261، ص 2، ج والآثار الأحادیث تخریج؛ 1125مسلسل 
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رحمت   پيامبر  بر  عايشه  اوقات  می  گاهی  همسران  و  1کند غضب  بين  مرسوم  عادت  طبق  که  زمانی 

می به آنجا  بقيه )برای ديدن حضرت(  بود  آنان  از  نوبت يکی  بنت  حضرت، که در شبی که  زينب  رفتند 

و او     کنندشود و در مقابل عايشه حضرت دستشان را به طرف زينب دراز میجحش وارد خانه عايشه می

می برمیاعتراض  را  دستشان  چند حضرت  هر  و  بلند  کند  بنت جحش صدايشان  زينب  با  او  اما  گردانند 

میمی أبوبکر  میشود  حضرت  به  و  دهانشان رسد  بر  خاک  و  شو  خارج  نماز  برای  خدا  رسول  ای  گويد 

   2بريز. 

زينب بنت جحش که به حضرت شربت عسل داده بود، توطئه کرده و به پيامبر دروغ  ضد عايشه و حفصه 

 3گويند. می

کرده و حضرت برای سجده رفتن پای  عايشه موقع نماز شب حضرت پايش را در مقابل حضرت دراز می

  4کرده است. کرده و بعد از بلند شدن پيامبر دوباره پايش را دراز میداده و او پا را جمع میاو را فشار می

شود که پای خود را در گياه بيابان آنقدر از حضرت عصبانی می  عايشه بعد از صحنه سازی برای پيامبر

توانم به او چيزی بگويم، عقرب يا ماری را بر من مسلط کن که گويد خدايا من که نمیکند و میفرو می

 5مرا نيش بزند.

در جريان إفک به او مظنون بودند و فرمودند اگر در پی    طبق عقيده اهل سنت و نقل شيخين پيامبر

رفته مرا تصديق نمیای توبه کن، و او جواب داد شما بیمعصيت  نزول آيه إفک،  گناهی  از  بعد  کنيد، و 

روم و نه او را  گويد به خدا قسم نه نزد او میگويند بلند شو نزد حضرت برو، میوقتی پدر و مادرش می

 
 . 1890، ص 4، ج 2439، کتاب فضائل الصحابة، باب فی فضل عائشة، حديث صحیح مسلم . 1

مسلم.  2 الرضاع،  صحیح  کتاب  يومها،  مع  ليلة  واحدة  لكل  تكون  أن  السنة  أن  وبيان  الزوجات  بين  القسم  حديث باب   ،

 . 1084، ص 2، ج 1462

الق،  صحیح بخاری.  3 وَاللَّهُ غفَُور   رآن،  كتاب تفسير  أَزْوَاجِكَ  تَبْتَغيِ مَرْضَاةَ  لَكَ  اللَّهُ  أَحَلَّ  مَا  تُحَرِّمُ  النَّبيُِّ لمَِ  أَيُّهَا  بَابُ }يَا 

ال؛  156، ص  6، ج  4912، حديث  رَحِيم { لَكَ{طلاق،  و كتاب  اللَّهُ  مَا أَحَلَّ  تُحَرِّمُ  ؛  44، ص  7، ج  5267، حديث  بَابُ }لمَِ 

الأ النذور، كتاب  و  طَعَامَهُ  يمان  حَرَّمَ  إِذَا  حديث  بَابُ  ج  6691،  مسلم،.  141، ص  8،  ا  صحیح  وجوب  لطلاق،  كتاب  باب 

 .1474به بعد، مسلسل  20، حديث الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

، حديث  بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرأَْةِ؛ و  86، ص  1، ج  382، حديث  بَابُ الصَّلاَةِ عَلىَ الفِرَاشِ، کتاب الصلاة،  صحیح بخاری.  4

 . 512، مسلسل 272، حديث باب الاعتراض بين يدي المصلي، کتاب الصلاة، صحیح مسلم ؛ 108، ص 1، ج 513

النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ  ، کتاب النکاح،  صحیح بخاری.  5 القُرعْةَِ بَيْنَ  ، کتاب  صحیح مسلم.  33، ص  7، ج  5211، حديث  سفََرًابَابُ 

 . 1894، ص 4، ج 2445، مسلسل 88فضائل الصحابة، باب فی فضل عائشه، حديث 
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البته طبق نقل ساير منابع اهل سنت پدر او نيز به او مظنون بوده است و به    1کنم. تمجيد و ستايش می

می برده است  حضرت عرض  مرا  به تو خيانت کرده و آبروی  مقابل اين زن که  در  کند: ای رسول خدا 

 2منتظر چه چيزی هستيد. 

"اگر شما به درگاه خدا توبه کنيد )بهتر    3گويد مقصود از آيه "إِنْ تَتُوبَا إلَِى اللَّهِ فَقدَْ صغََتْ قلُُوبكُمَُا" عمر می

 4است( زيرا دلهای شما از حق منحرف گشته است" عايشه و حفصه هستند. 

پيامبر به جهت اذيت کردن  می  وقتی عمر عايشه را  من چه کار  کند، او جواب میتوبيخ  با  تو را  دهد 

 5است، تو به نقص خود )حفصه( بپرداز. 

گفت وای سرم، پيامبر فرمودند اگر به مرگ تو منجر شود برايت استغفار و دعا خواهم  روزی عايشه می

کرد، و عايشه جواب داد: وای از دست رفتم، بخدا قسم گمانم اين است که آرزوی مرگ مرا داری و اگر  

 6من بميرم تو بقيه روز را با يکی از زنانت به سر خواهی برد. 

می بقيع حرکت  به طرف  شبی حضرت  به  نيمه  پنهانی  داشته(  به حضرت  )که سوء ظن  و عايشه  کنند 

می حرکت  ايشان  میدنبال  او  به  حضرت  و  ستم کند،  تو  بر  او  رسول  و  خدا  کردی  گمان  آيا  فرمايند: 

 7کنند.می

گويد زمانی که نزديک بود به ياری اصحاب جمل بشتابم، به لطف خدا از حديثی سود بردم،  أبی بکرة می

 1فرموده بودند رستگار نخواهند شد قومی که زمام امور خويش را به زنی بسپارند.  که پيامبر

 
بَابُ }إنَِّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أنَْ تَشِيعَ الفَاحِشةَُ فيِ الَّذِينَ آمنَُوا لهَمُْ عَذَاب  ألَِيم  فيِ الدُّنْيَا ، کتاب تفسير القرآن،  صحیح بخاری.  1

، وَلَولْاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكمُْ وَرَحْمَتُهُ وأََنَّ اللَّهَ     . 107، ص  6، ج  4757، حديث  رَءُوف  رَحِيم {وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ يَعْلمَُ وأَنَْتمُْ لاَ تَعْلَمُونَ

 . 2129، ص 4، ج 2770، مسلسل 56، حديث باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، کتاب التوبة، صحیح مسلم

، مجمع الزوائد؛  117، ص  23ج    المعجم الکبیر،؛  271، ص  6، ج  المعجم الأوسط؛  324، ص  1، ج  تاریخ المدینة.  2

 . 229، ص 9ج 

 . 4. سوره مبارکه تحريم، آيه 3

وَالعُلِّيَّةِ المُشْرِفةَِ وغََيْرِ المُشْرِفةَِ فيِ السُّطُوحِ وغََيْرِهَا، کتاب المظالم و الغصب،  صحیح بخاری.  4 الغُرْفةَِ  ، 2468ديث  ح،  بَابُ 

باب في  ، کتاب الطلاق،  صحیح مسلم؛  5191حىيث  ،  بَابُ مَوعِْظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجهَِا،  كتاب النكاح؛  133، ص  3ج  

 . 1479، مسلسل 34ديث ح، الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى } وإن تظاهرا عليه {

، 30، حديث  باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى } وإن تظاهرا عليه {، کتاب الطلاق،  صحیح مسلم.  5

 . 1105، ص 2، ج 1479مسلسل 

، ص  7، ج  5666، حديث  بَابُ قَوْلِ المَرِيضِ: " إنِِّي وَجِع ، أَوْ وَا رأَْسَاهْ، أَوِ اشْتَدَّ بيِ الوَجَعُ، کتاب المرضی،  صحیح بخاری.  6

119. 

 . 669، ص 2، ج 974، مسلسل 103، حديث باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ، کتاب الجنائز، صحیح مسلم . 7
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کند از اينکه خود را به  گفت آيا زن حيا نمی  عايشهخود را به حضرت هبه کرد،    2وقتی خولة بنت حکيم 

نازل شد   3توانی تأخير اندازی" مردی هبه کند، و زمانی که آيه ")موعد( هر يک از همسرانت را بخواهی می

گفت خدا  : عايشه  رسول  هوا  نمی  ، ای  در  اينکه  مگر  را  پروردگارت  عجله    4بينم  تو  خواسته(  و  )هوس 

 5کند. می

به روايات اهل سنت در ساير کتب  اين   اگر  از آن چيزی است که در صحيحين آمده و  رفتارها قسمتی 

 مشاهده خواهد شد.    تر از عايشه نسبت به پيامبرتر و رفتارهايی زنندهمراجعه شود نسبتهايی زشت

 حفصه

. مادرش زينب بنت مظعون، خواهر عثمان بن مظعون، بود. او پنج  نفيل  بن  الخطاب  بن  عمر  حفصة بنت 

( با او ازدواج کرد و  6حذافة )از مهاجرين در هجرت دوم به حبشه  بن  سال قبل از بعثت به دنيا آمد. خنيس

 همراه او به مدينه هجرت کرد.  

  2آن دو فرزندی نداشتند.  1 ( از دنيا رفت.7حذافة بعد از جنگ بدر )بر اثر جراحات جنگ بن خنيس

 
 ز 8ص ، 6ج ، 4425، حديث بَابُ كِتَابِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَِى كِسْرَى وَقَيْصَرَ، کتاب المغازی، صحیح بخاری. 1

. او طبق نقل اهل  199، ص  18، ج  الأدب  فنون  في   الأرب  نهایة زنی فاضله و صالحه بود.  همسر عثمان بن مظعون  .  2

پيشنهاد ازدواج با سودة بنت زمعه را به حضرت داد و عايشه را برای    سنت کسی بود که بعد از رحلت حضرت خديجه

)ابن    السیرة النبویة ؛  412، ص  2، ج  تاریخ طبری؛  23، ص  23)طبرانی(، ج    المعجم الکبیرحضرت خواستگاری کرد.  

 . 142، ص 2کثير(، ج 

( از ياران باوفای حضرت و اولين  396، ص 3، ج الطبقات الکبریعثمان بن مظعون که در سال سوم هجرت از دنيا رفت )

( شد  دفن  بقيع  در  که  بود  مهاجرين  از  الشیعةفردی  ج  أعیان  و  297، ص  3،  ابراهيم  پسرشان  که  زمانی  حضرت  و   )

، کتاب  الکافیدخترشان رقيه از دنيا رفتند برای هر کدام فرمودند او را به سلف صالح ما عثمان بن مظعون ملحق کنيد.  

النوادر، حديث   باب  باب45الجنائز،  و  أنساب  ؛  241، ص  3، ج  18يسأل، حديث    لا  ومن  يسأل  ومن   القبر  في   المسألة  ؛ 

 . 212، ص 1، ج الأشراف 

 .51. سوره مبارکه احزاب، آيه 3

می4 بخاری  حديث  شرح  در  عينی  نيست.  .  جا  به  عايشه  تعبير  اين  و  الهوی  ينطق عن  ما  فرموده  خداوند  عمدة  گويد 

 . 109، ص 20، ج القاری

ابْتَغَيْتَ ممَِّنْ عَزلَْتَ  ، کتاب تفسير القرآن،  صحیح بخاری.  5 وَمَنِ  تَشَاءُ  تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَِيْكَ مَنْ  قَوْلِهِ: )تُرْجئُِ مَنْ  بَابُ 

، ص  7، ج 5113، حديث بَابُ هَلْ لِلْمَرأَْةِ أنَْ تهََبَ نَفْسهََا لِأَحَدٍ؛ کتاب النکاح، 117، ص 6، ج 4788، حديث فَلاَ جُناَحَ عَلَيْكَ(

 . 1085، ص 2، ج 1464، مسلسل 50و  49، حديث باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، كتاب الرضاع صحیح مسلم، .12

 . 185، ص 3، ج والملوك الأمم تاریخ في المنتظم . 6

 . 384، ص 2)ابن سيد الناس(، ج  السیرة النبویة . 7
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ابن سعد جريان ازدواج را ضمن چندين روايت چنين نقل   3ازدواج کرد.  او در سال سوم هجرت با پيامبر

کند که وقتی حفصه شوهرش را از دست داد عمر ازدواج با حفصه را به عثمان پيشنهاد داد و عثمان  می

او بی تابی میکه همسرش )رقيه دختر پيامبر کرد، جواب داد بايد در اين  ( از دنيا رفته بود و در اندوه 

( را داشت، بعد چند شب پاسخ داد  موضوع فکر کنم و او که  قصد ازدواج با أم کلثوم )دختر ديگر پيامبر

فعلا احتياجی به زنان ندارم، عمر که از اين برخورد او دلگير شده بود به ابوبکر مراجعه کرد و به او گفت 

نزد    ار عصبانی شده بود،اگر مايل هستی حفصه را به ازدواج تو درآورم، ابوبکر پاسخی نداد، عمر که بسي

ن  پيامبر تعجب  گفت شما  و  کرد،  او  میشکايت  و  کردم  عرضه  او  به  را  من حفصه  که  از عثمان  کنيد 

کند و با حفصه  سرباز زد، و حضرت فرمودند عثمان با بهتر از حفصه و حفصه با بهتر از عثمان ازدواج می

 4به تو پاسخی ندادم.  ازدواج نمودند. ابوبکر بعد از آن به عمر گفت من به خاطر پيامبر

"اگر شما به درگاه خدا توبه کنيد )بهتر    5پدر او عمر، شأن نزول آيه  "إِنْ تَتُوبَا إلَِى اللَّهِ فَقدَْ صَغتَْ قلُُوبكُمَُا" 

  مانند: و مفسرانی    6داند. است( زيرا دلهای شما از حق منحرف گشته است" را دربارۀ عايشه و حفصه می

به   بعدی  در آيات  أندلسی، محمد طنطاوی تمثيل خداوند  أبی حيان  رازی،  نسفی، زمخشری، فخرالدين 

 7  دانند.را طعنه به عايشه و حفصه میعلی نبينا و آله و عليهما السلام خيانت زن حضرت نوح و زن حضرت لوط، 

به نقل عالمان او را طلاق دادند و زمانی که عمر خبر آن را شنيد خاک بر سر خود ريخت، اما    پيامبر

کند به جهت ترحم بر عمر به حفصه رجوع کن، و  نازل شد و فرمود خداوند امر می  اهل سنت جبرئيل

 
 . 81، ص 8، ج الطبقات الکبری. 1

 . 135)ابن قتيبة(، ص  المعارف . 2

 . 384، ص 2)ابن سيد الناس(، ج السیرة النبویة . 3

 . 83-81، ص 8، ج الطبقات الکبری. 4

 . 4. سوره مبارکه تحريم، آيه 5

وَالعُلِّيَّةِ المُشْرِفةَِ وغََيْرِ المُشْرِفةَِ فيِ السُّطُوحِ وغََيْرِهَا، کتاب المظالم و الغصب،  صحیح بخاری.  6 الغُرْفةَِ  ، 2468ديث  ح،  بَابُ 

باب في  کتاب الطلاق،    صحیح مسلم،؛  5191حىيث  ،  بَابُ مَوعِْظةَِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجهَِا ،  كتاب النكاح؛  133، ص  3ج  

 . 1479، مسلسل 34ديث ح، الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى } وإن تظاهرا عليه {

  حقائق   عن  ؛ الكشاف 262، ص  4، ج  التأویل  وحقائق  التنزیل  مدارك(،  ه537. به ترتيب: نسفی، أبو البرکات، )متوفی  7

؛ ابن حيان اندلسی،  49، ص  30، ج  الرازي  تفسیر؛  131، ص  4، ج  التأویل  وجوه  في  الأقاویل  وعیون  التنزیل  غوامض

؛ طنطاوی،  290، ص  8، ج  1422العلمية، بيروت،    الكتب  ، دارالمحیط  البحر  تفسیر(،  ه745ابو عبد الله محمد، )متوفی  

 . 485، ص 14تا[، ج جا[، ]بینا[، ]بی، ]بیالكریم للقرآن الوسیط التفسیرسيد محمد، 
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کردند  رجوع  او  به  قصد    1حضرت  دوم  بار  برای  با حفصه( حضرت  زندگی  به  خداوند  وجود دستور  با  )و 

 2ايشان را نهی کرد.  داشتند او را طلاق دهند که دوباره جبرئيل

او   نقل شده از  از دنيا    45حفصه در سال    4که در صحيحين ده روايت آورده شده است.   3شصت روايت 

 5 خواندند بر او نماز خواند و در بقيع دفن شد.ها نماز میرفت. مروان در محلی که بر جنازه

 زینب بنت خزیمة

 الله.  عبد  بن الحارث  بن خزيمة زينب بنت

و   عطوفت  به جهت  جاهليت  در  که  میاو  خوانده  المساکين  أم  فقيران،  با  عمويش  مهربانی  پسر  با  شد، 

المطلب،   بن الحارث  الحارث، ازدواج کرد. جهم بن عمرو او را طلاق داد و با عبيدة ابن عمرو ابن بن جهم

سی و يک ماه بعد از هجرت )در سال سوم(    پيامبر  6  ازدواج کرد. او نيز در جنگ بدر به شهادت رسيد.

ماه در آخر ماه ربيع الثانی )سال چهارم( از دنيا رفت و   درماه رمضان با او ازدواج کردند، و بعد از هشت 

 7حضرت بر او نماز گزاردند و او را در بقيع دفن نمودند. او در زمان فوتش سی و چند سال داشت. 

 أم سلمة 

 و مادرش عاتکه بنت عامر بن ربيعة بود.نام او هند بنت أبی أمية، 

( و از طايفه بنی مخزوم قريش  8مخزومي، پسر عمه پيامبر  الأسد   عبد  بن  الله  همسر او أبو سلمة )عبد 

  9است. 

 
 . 1812، ص 4، ج الإستیعاب. 1

  الأمم   تاریخ  في  المنتظم ؛  185، ص  11ج    سبل الهدی و الرشاد،؛  384، ص  2)ابن سيد الناس(، ج    السیرة النبویة .  2

 . 213، ص 5، ج والملوك

 . 40، ص 1تا[، ج اليمن، ]بی صنعاء،  غمضان،  ، مكتبةشرح الأزهار(، ه840. جنداری، احمد، )متوفی 3

 . 428، ص 4، ج الصحیحین   حدیث من المشكل كشف . 4

کند که با توجه به آنچه در ولادت او  سال نقل می  60. ابن سعد سن او را هنگام وفات  86، ص  8، ج  الطبقات الکبری.  5

 شد. سال می 63گويد بايد می

 .1061، ص  4)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة ، 115، ص 8، ج الطبقات الکبری. 6

 . 115، ص 8، ج الطبقات الکبری؛ 385، ص 2)ابن سيد الناس(، ج  السیرة النبویة . 7

 . 207، ص 1، ج أنساب الأشراف . 8

 . 87، ص 8، ج الطبقات الکبری. 9
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( و سپس پيامبر قبل از حليمه  1تر بود شير داد ثويبة ابتدا حضرت حمزه )را که چهار سال از پيامبر بزرگ

أبوسلمة با اسلام آوردنش مورد آزار و اذيت    2چند روز از او شير خوردند و بعد از آن أبو سلمة را شير داد. 

أبوطالب حضرت  به  جانش  نجات  برای  و  گرفت  قرار  خودش  مقابل    قبيله  در  ايشان  و  شد  پناهنده 

به همراه أم سلمة به حبشه هجرت    تا زمانی که با راهنمايی پيامبر  3های آنان از او دفاع کردند.سماجت

پيامبر حضور  و  مکه  به  مدتی  بعد  آمد  دنيا  به  حبشه  در  سلمه  و  از    کرد  قبل  که  زمانی  اما  بازگشتند 

را در    4حضرت در حال هجرت و خروج از مکه به سمت يثرب بود و زمام شتر أم سلمة و پسرش سلمة 

زمام شتر همسر  او راه را بر او بستند و بعد از مشاجره با  )از قبيله أم سلمة(  دست داشت، مردان بنی مغيرة 

سال دوم، شانزده ماه بعد از هجرت    5را همراه ببرد و تنها رفت.و فرزندش را گرفتند و اجازه ندادند آنها  

پيامبر گماردند.  که  به جای خود  را  او  خارج شدند  مدينه  از  عُشيرة  در    6برای غزوة  پيامبر  رکاب  در  او 

و در جنگ احد بازويش مجروح شد و بعد از گذشت يک ماه زخم بازويش بهبود يافت    7جنگ بدر جنگيد 

فرمانده   عنوان  به  سوم(  )سال  هجرت  از  بعد  ماه  پنج  و  از سريّهو سی  نفر  پنجاه  و  از صد  متشکل  ای 

قبيله با  مقابله  برای  انصار،  و  پيروزی  مهاجرين  با  و  شد  اعزام  بودند  با حضرت شده  آماده جنگ  که  ای 

در سوم جمادی الآخرة )سال    سريّهاما بر اثر جراحتی که برداشته بود در بازگشت از اين    8کامل بازگشت.

 9سوم هجری( درگذشت. 

 
 . 45، ص 1، ج الهدى بأعلام الورى إعلام. 1

 . 108، ص 1، ج الطبقات الکبری؛ 9، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی؛ 94، ص 1، ج أنساب الأشراف . 2

 .145، ص 2ج  سیرة ابن اسحاق،، 249، 1)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 3

و برادرش محمد در رکاب أميرالمؤمنين4 آمد و    به شهادت رسيدند، مادرشان أم سلمة با آن دو نزد أميرالمؤمنين  . او 

الطوسیمعك.    لخرجت  الخروج  لي  يصلح  صدقة، فلو  عليك  گفت هما ابن داود؛  395، مسلسل  48، ص  رجال  ،  رجال 

 . 1259، مسلسل 159ص 

؛  215، ص  2)ابن کثير(، ج    السیرة النبویة ؛  588، ص  5، ج  أسد الغابة؛  322، ص  2)ابن هشام(، ج    السیرة النبویة .  5

 . 87، ص 8ج  الطبقات الکبری،

 . 9، ص غزوات النبی و سرایاه؛ 433، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 6

 . 501، ص 2)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 7

 . 340، ص 1، ج المغازی؛ 50، ص 2، ج الطبقات الکبری. 8

 . 40، ص 3، ج الطبقات الکبری. 9
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( حاضر بودند 1وقتی أبوسلمه در حال احتضار بود و خانواده، همسر و اولاد او )سلمه، عمر، زينب و رقيه 

ای بود( و برايش دعا کردند و زمانی که  بر بالين او نشستند )در حالی که بين ايشان و زنان پرده  پيامبر

او در حال احتضار چنين دعا کرد که خدايا   2از دنيا رفت دست بر صورتش کشيده و چشمانش را بستند. 

درگذشت او ابوبکر و سپس عمر از    ام قرار ده.  بعد از بعد از من همسری بهتر از من را سرپرست خانواده

و   3خواستگاری کردند اما او آنها را رد نمود سپس پيامبر از او خواستگاری نمودند و او خشنود شد  أم سلمة

 4در شعبان سال چهارم هجرت به همسری حضرت در آمد. 

ترين تاريخ درگذشت أم سلمة سال شصت و يک هجری بعد از رسيدن خبر  به گفته ابن عساکر صحيح

 5بوده است.  شهادت امام حسين

شيخ طبرسی معتقدند او آخرين همسر حضرت    6حديث روايت کرده است   378أم سلمة به گفته ابن حزم  

 7بود که وفات يافت.

 زینب بنت جحش

 8بود.  رئاب از بنی اسد بن خزيمه، مادرش أميمية بنت عبد المطلب عمه پيامبر بن جحش بنت زينب

با زيد سر   10ابتدا با زيد ازدواج کرد و از آنجا که به اين ازدواج تمايل باطنی نداشت  9او که از مهاجرين بود 

با پيامبر  11ناسازگاری گذاشت،  او در سن سی و پنج سالگی  از  از جدا شدن  نمود.   و پس  در    12ازدواج 

بوده است  معتقدند در سال سوم هجرت  ازدواج اختلاف است، بعضی  اين    مانند: اما بعض ديگر    13تاريخ 

 
 . 1059، ص 4)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 1

 . 241، ص 3، ج الطبقات الکبری. 2

 . 187، ص 3)ابن عبد البر(، ج  التمهید. 3

 . 33، ص 1، ج أسد الغابة. 4

 . 211، ص 3، ج تاریخ مدینة دمشق. 5

 .12، ش 45ص  أسماء الصحابة الرواة و ما لکل واحد منهم من العدد،. 6

 . 277، ص 1، ج الهدى بأعلام الورى إعلام. 7

 . 371، ص 12ج  تهذیب التهذیب،. 8

 . 225، ص 3، ج المنتظم في تاریخ الأمم والملوك. 9

 . 386، ص 2)ابن سيد الناس(، ج  السیرة النبویة ؛ 225، ص 3، ج المنتظم في تاریخ الأمم والملوك. 10

 . 434، ص 1، ج أنساب الأشراف . 11

 . 386، ص 2)ابن سيد الناس(، ج  السیرة النبویة ؛ 225، ص 3، ج المنتظم في تاریخ الأمم والملوك. 12

 . 184، ص 35، ج تهذیب الکمال. 13
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ترين قول  و جمعی از جمله بلاذری نيز معتقدند سال پنجم صحيح  1داندذهبی سال چهارم را صحيح می

 2است. 

اولين زنی است که  طبق نقلی  4ای بوداو که زن بسيار بخشنده 3اند.اهل سنت از او يازده روايت نقل کرده

به گفته   5و در سال بيست هجرت از دنيا رفت و عمر بر او نماز خواند و در بقيع دفن شد.   بعد از پيامبر

 6ابن حزم از او يازده روايت نقل شده است.

 أم حبیبة بنت أبوسفیان

أمية عمه عثمان بن    بن  العاص  أبي  بنت   أم حبيبة بنت أبوسفيان بن حرب، نامش رملة و مادرش صفية 

با عبيد او  به   بن  جحش  بن  الله  عفان، است.  ازدواج کرد و در حالی که  بنت جحش(  زينب  )برادر  رئاب 

آنجا   در  الله  عبيد  اما  شدند.  وارد  حبشه  به  شوهرش  همراه  به  دوم  هجرت  در  مکه  از  بود  باردار  حبيبه 

ای به نجاشی او را مأمور خواستگاری  در سال هفتم هجرت در نامه  نصرانی شد و از دنيا رفت، و پيامبر

)که از نصرانی شدن شوهرش سرخورده بود، زندگی در غربت را بر بازگشت  از أم حبيبه نمودند و أم حبيبة 

بودههای پدر و ديگر دشمنان ترجيح دادو تحمل طعنه آن استقبال  (،  ه  از  اين پيشنهاد خشنود شد و  از 

  کرد. او روزی که به مدينه وارد شد سی و چند سال داشت. بعد از ورود أم حبيبه به مدينه و منزل پيامبر

تمديد صلح برای  بودند(  کرده  نقض  را  حديبيه  )که صلح  سفيان  بر  أبو  که  زمانی  و  آمد  مدينه  به  نامه 

مرا   آيا  کرد  أبوسفيان سؤال  برداشت،  را  آن  حبيبه  أم  بنشيند،  زيرانداز  و خواست روی  وارد شد  دخترش 

است و تو فردی    لايق آن ندانستی يا آن را در شأن من نديدی، و او جواب داد اين زيرانداز رسول خدا 

پيدا   بدی  عقائد  من  عقيده(  از  شدن  )جدا  از  بعد  دخترم  ای  گفت  سفيان  أبو  هستی،  نجس  و  مشرک 

 ای.کرده

 1از او شصت و پنج روايت در منابع اهل سنت نقل شده است.  7هجرت از دنيا رفت.  44او در سال 
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 جویریة بنت حارث 

نامش را جويرية گذاشتند.    أبي ضرار از بنی المصطلق، نام او برّة بود که پيامبر  بن  الحارث   بنت  جويرية

پيروزی   از  بعد  کشته شد.  المصطلق  بنی  در غزوة  که  کرد  ازدواج  بن صفوان  مسافع  پسر عمويش  با  او 

الأنصاري، قرار گرفت و ثابت بن قيس با   شماس  بن قيس مسلمانان در تقسيم غنائم او در اختيار ثابت بن

شان بود نزد حضرت آمد و  بپردازد او را آزاد کند. او که دختر بزرگ قبيله  2أوقية   9او قرارداد بست که اگر  

تا آزاد شود، حضرت   بپردازند  مبلغ را  تقاضا کرد حضرت آن  )از وضعيت تحقير آميزش( شکايت کرد، و 

به   قبيله  بزرگ  دختر  اينکه  از  و  آمد  نزد حضرت  نيز  او  پدر  دادند.  او  به  ازدواج  پيشنهاد  و  کردند،  چنين 

اسارت گرفته شده ابراز ناراحتی کرد و حضرت فرمودند اگر به او اختيار دهيم که خود انتخاب کند چگونه  

کنيد، سپس پدرش نزد او رفت و به او گفت اين مرد تو را مخير کرده است،  است؟ او گفت احسان می

ما را مفتضح و روسياه گردانی، او پاسخ داد: من رسول خدا را انتخاب می مبادا  کنم،  انتخاب تو چيست؟ 

 ا قسم ما را روسياه کردی. پدرش گفت: به خد

آشکار  که اسيران نزد آنان بودند    نيت خير خواهانه و برکت ازدواج حضرت با او بعد از اطلاع مسلمانانی

حال که حضرت داماد اين قبيله شده سزاوار نيست که اين افراد را به بردگی بگيريم و به    :گفتندشد که  

بيست سال   با حضرت  ازدواج  زمان  جويريه  شدند.  آزاد  المصطلق  بنی  از  خانواده  ازدواج صد  اين  برکت 

 3سالگی از دنيا رفت، و مروان بن حکم والی مدينه بر او نماز خواند.    65هجرت و در   50داشت و در سال  

 4اند. اهل سنت هفت روايت از او نقل کرده

 میمونة بنت حارث

 زهير بود. بن عوف  بنت حزن، مادرش هند بن الحارث  ميمونة بنت

در شوال سال هفتم هجرت با او ازدواج    پيامبر  ،العزى ازدواج کرد، بعد از شوهرش  عبد  بن  او با أبو رهم

ساله بود از دنيا رفت و ابن    81يا    80هجری که    61کردند. اين آخرين ازدواج حضرت بود. او در سال  
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خواند. نماز  او  بر  در    1عباس  و  دنيا رفت  از  هم  همانجا  در  و  وارد شدند  او  بر  منطقه سرف  در  حضرت 

 3از او هفتاد و شش روايت در کتب حديثی اهل سنت نقل شده است.  2همانجا دفن شد.

 صفیة 

  بن   النضير  بن  حبيب  أبي الخزرج بن  بن  كعب   بن  عبيد  بن  عامر  بن  سعية  بن  أخطب،    بن  حيي  صفية بنت

برة   بن  هاروناز اولاد    إسرائيل  بني  از   ينحوم   بن  النحام  السلام، مادرش  آله و عليه  نبينا و    عمران علی 

او    بنت بود.  بنسموأل،  با سلام  كنانة  مشكم  ابتدا  با  او  از  بعد  و  کرد  ازدواج   أبي  بن  الربيع  بن   القرظي 

ای پرنور از جانب يثرب  اش با کنانه در خواب ديد که ستارهاو شب عروسی  4النضري، ازدواج کرد.  الحقيق

آمد و در دامن او قرار گرفت، وقتی اين خواب را برای همسرش نقل کرد او سيلی محکمی بر صورتش زد  

از غنائم قرار گرفت و حضرت به او اختيار    او که از اسيران يهود خيبر بود، سهم پيامبر  5که کبود شد.

دادند که بر دين خودش باقی باشد يا به خدا و رسولش ايمان آورد و او اسلام اختيار کرد و حضرت او را  

 6اش قرار دادند.آزاد کرده و با او ازدواج نمودند و مهريه او را آزادی

در جمادی الثانی سال هفتم هجرت با او ازدواج نمودند، او که از هيچ يک از همسرانش فرزندی    پيامبر

 10و در بقيع دفن شد.  9و سعيد بن عاص بر او نماز خواند، 8در سال پنجاه از دنيا رفت  7به دنيا نياورد، 

 11از او ده روايت در منابع اهل سنت نقل شده است. 

 ماریة قبطیة

نامه  پيامبر هفتم  سال  نمودند،  در  اسلام  به  دعوت  را  او  و  نوشتند  اسکندريه  فرماندار  مقوقس  به  ای 

رسان حاطب بن أبی بلتعة بود، مقوقس نامه حضرت را مورد تکريم قرار داد و گفت اگر )مجبور به  نامه
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می مسلمان  نبود،  روم  پادشاه  از(  همراه  اطاعت  به  را  شيرين  خواهرش  و  مارية  نام  به  کنيز  دو  اما  شد، 

ای )به نام مابور( برای حضرت فرستاد. ماريه و شيرين در راه  هدايای ديگری به سرپرستی پير مرد خواجه

مدينه وقتی توسط حاطب با اسلام آشنا شدند، اسلام آوردند. حضرت شيرين را به حسان بن ثابت هديه  

مارية  خداوند در ذی  1دادند، از  را  الحجة سال هشتم  به حضرت عنايت فرمود و همين سبب دو  ابراهيم 

چندان شدن حسادت بعض همسران حضرت بويژه عايشه شد. او در هجده ماهگی از دنيا رفت، فضل بن 

عباس او را غسل داد و حضرت بر او نماز خواندند و به دستور حضرت در بقيع نزد عثمان بن مظعون به 

شود، در سال  اش میأم ولدی بود که فرزندش موجب آزادی خاک سپرده شد. مارية که به فرموده پيامبر

 2 شانزده هجری از دنيا رفت، عمر بر او نماز خواند و در بقيع دفن شد.

 3به گفته ابن حزم دو حديث از او نقل شده است. 

 ریحانة

بنت  بنی    بن  عمرو  بن  زيد  ريحانة  قبيله  از  نام حکم  به  مردی  با  بود  النضير  بنی  قبيله  از  که  او  خنافة، 

بين   از کشته شدن شوهرش در  بعد  بدانند.  قريظه  بنی  از  او را  ازدواج کرد که سبب شده بعضی  قريظه 

اسيران بنی قريظه بود که به عنوان غنيمت در اختيار حضرت قرار گرفت و به خواست خود مسلمان شد و  

همسری حضرت را انتخاب نمود و در محرم سال ششم هجرت با ايشان ازدواج نمود. او در سال دهم بعد  

 4از بازگشت از حجة الوداع از دنيا رفت و در بقيع دفن شد.

 5برد که يا در حد خواستگاری بوده و يا حضرت بر آنان وارد نشدند.ابن سعد زنان ديگری را نيز نام می
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 کنيم:چنانکه گفته شد پاسخ به شبهه تعدد زوجات را در دو مرحله بيان می

 . رانی شهوت مرحله اول: پاسخ کلی به شبهه تعدد زوجات و 

می اشاره  حضرت  زوجات  تعدد  حکمت  به  صرفا  اول  مرحله  تهمتهايی  در  و  را    رانیشهوت  مانند:کنيم 

 دهيم: ضمن چند پاسخ مورد نقد قرار می

دانستند. در زمانی که دختر و  در جزيرة العرب به ويژه قبل از اسلام زن را نوعی سربار مردان می  یکم:

دوشيزه بود حفظ او )به ويژه در فرهنگ منحط جاهلی( و فراهم کردن مقدمات ازدواج او، اسباب دغدغه  

زندگی مشکلات  نيز  اولادش  با  ماندن  تنها  و  شوهر  دادن  دست  از  بعد  بود،  منفی پدران  نگاه  و    شان 

به دو داماد ايشان أبوالعاص    لذا مشرکان برای تحت فشار گذاشتن پيامبر  شد.ديگران به آنان بيشتر می

 و عتبة، ضمن پيشنهاد ازدواج با هر دختری از قريش که آنان بخواهند، گفتند: 

 1. وا علیه بناته فاشغلوه بهنّ ه فردّإنكم قد فرغتم محمدا من همّ

از دغدغه را  محمد  کردهشما  آسوده  آنان اش  به  را  او  و  بازگردانيد  را  او  دختران  ايد، پس 
 مشغول سازيد. 

البته اين نگاه مشرکان نسبت به زنان بود نه اينکه حضرت وجود دخترانشان برايشان سخت باشد. در اين  

با زينب ازدواج    و موافقت پيامبر  پسر خاله زينب که به درخواست حضرت خديجه    2جريان أبو العاص

کرده بود، به خواست مشرکان پاسخ منفی داد اما عتبة که هنوز دختر حضرت )رقية يا أم کلثوم( به خانه  

 او وارد نشده بود پاسخ مثبت داد. 

از   وسيعی  منطقه  در  که  عربها  بين  در  تنها  نه  افتاده  جا  فرهنگی  همسران،  تعدد  مسأله  ديگر  طرف  از 

زنان با نيت خيرخواهانه حتی در جاهليت، از  لذا پناه دادن به بيوه  3جغرافيای فرهنگی دنيای آن روز بود.

 چنين سرودند:  در مدح پيامبر شد. چنانکه حضرت أبوطالبمکارم اخلاق شمرده می

 4لِلأَرَامِلِ  عِصْمَةٌ  الیْتََامَى ثِمَالُ   بِوَجهِْه  الْغَمَامُ یُستَْسْقَى وأَبیْضَُ

باران طلب میسفيد چهره ابرها  از  او  به يمن روی  بيوه  ای که  شود، پناه يتيمان و حافظ 
 زنان. 
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زنان بود، به جهت که در تمام موارد غير از عايشه، با بيوه  های پيامبرهای ازدواجبنابراين يکی از حکمت

 تکريم مقام آنان و ايجاد امنيت روانی و اجتماعی برای آنان بوده است. 

هايی بودند که مشرکان در  تعدد زوجات حضرت عموما در مدينه و زمانی که مسلمانان درگير جنگ   دوم:

شدن مردان و بيوه شدن  انداختند، اتفاق افتاد. يکی از آثار جنگ، کشتههای زمانی کمی به راه میفاصله

سرپرست و جامعه به دنبال داشته  های بیتواند مشکلات اجتماعی زيادی برای خانوادهزنان است که می

در   اين خسارت  جبران  برای  فرهنگ سازی  در  زنان  بيوه  با  ازدواج  در  اقدام عملی  با  لذا حضرت  باشد. 

که    هاجنگ  بودند  افرادی  و  مهاجرين  از  مدينه  در  مسلمانان  از  زيادی  تعداد  که  ويژه  به  نمودند.  تلاش 

زمان ورود به مدينه نه تنها خويشاوندی نداشتند که به جهت مصادره اموالشان توسط مشرکان در مکه  

ای از ياران حضرت به اصحاب صفه مشهور شدند. لذا بيوه  که عده ،محل مناسبی برای خواب هم نداشتند

 زنان از مهاجرين بيشتر در معرض آسيب بودند.

در  می  سوم: به او خواهد آمد( و  با عايشه )که سبب و مسائل مربوط  ازدواج  از  توان گفت حضرت غير 

با دوشيزگان داشتند،   ازدواج نکردن  با شرائطی که توضيح داده شد، تعمد در  ازدواج  با وجود امکان  زيرا 

ترين ازدواج ايشان با  اولين و مهمحتی    که خود نفی هوسرانی است.  چنين کاری انجام ندادند  گانهدوشيز

 در حالی بود که ايشان قبل از آن از دو شوهر بيوه شده بودند. حضرت خديجه

وجود    چهارم: جانب    پيشنهادبا  از  زيبا  و  همسران  آئينشان،  از  حضرت  نمودن  منصرف  برای  مشرکان 

توانست توجيه ظاهری خوبی برای  میت در مکه، که  طبيعی بودن چند همسری، و جايگاه اجتماعی حضر

بيست و چهار سال تداوم  تا  ازدواج کردند و    حضرت خديجهحضرت در جوانی تنها با  ،  باشد  رانیهوس 

 هيچ ازدواجی انجام ندادند. ، و تا آخر عمر شريف حضرت خديجهاين ازدواج 

مستشرقان   بعض  چنانکه  واگلری  مانند:لذا  کرده  1لورا  اشاره  ازدواجهم  اگر  اساس اند  بر  حضرت  های 

 2افتاد. بود بايد در جوانی اتفاق می رانیهوس 

خديجه  پنجم: با  حضرت  ازدواج  از  ازدواج  غير  مصلحت  ايشانهای  ساير  و  ملاحظات  اساس  های بر 

اجتماعی و سياسی بوده است، لذا حضرت که از جانب بعضی از همسرانشان مورد اذيت و آزار روحی قرار  

داشتند، کار را به جدايی و طلاق نهايی نکشاندند و هر طور بود مثل عايشه و بعد از او حفصه را که بر  

فراهم می برای حضرت  ناراحتی و عذاب روحی را  بيشترين  کردند، تا آخر عمر اساس روايات صحيحين 

 
1. Vaglieri. 

 .20، ص الاستشراقی المعاصرنبوه محمد فی الفکر . 2
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کنند بايد به سرعت آنان را طلاق  شريفشان تحمل نمودند و اگر هدف چيزی بود که مستشرقان ادعا می

 نمودند.دادند و با ديگران به ويژه دوشيزگان ازدواج میمی

بيان   را  او  اذيتهای  از  قسمتی  است،  عايشه  به  طعنه  که  ديدگاهی  و  شيخين  نگاه  در  عايشه  عنوان  در 

 دهيم: گری را مورد اشاره قرار میکرديم در اينجا روايات دي

می میمسلم چنين روايت  نزد عايشه  کند که: عمر  گويد شنيدم حضرت همسرانش را طلاق داده است، 

کنی، گفت: تو را با را اذيت می  -درود و سلام خدا بر او باد–ام پيامبر  رفتم گفتم: ای دختر ابی بکر شنيده

درود  –ام پيامبر  شنيدهمن چکار است تو به نقص خودت )حفصه( بپرداز، به نزد حفصه رفتم و به او گفتم:  

 -درود و سلام خدا بر او باد–دانی رسول خدا  کنی، به خدا قسم که میرا اذيت می  -و سلام خدا بر او باد

دادند، و او به شدت گريه کرد، سپس به نزد تو را دوست ندارد، و اگر من نبودم حضرت تو را طلاق می

که  –جهت( صدايم را بلند کردم و فرياد زدم اگر رسول خدا  به همين    حضرت رفتم )اما اجازه ورود ندادند 

  1زنم. امر کنند گردن حفصه را بزنم قطعا گردن او را می -درود و سلام خدا بر او باد

عمر گفت: به همسرم دستوری داده بودم و او گفت اگر    اند کهگر شيخين چنين روايت کردهدر حديثی دي

کنی؟  در خواسته من دخالت می  که کردی بهتر بود، به او گفتم: به تو چه ارتباط دارد  چنين و چنان می

همسرم گفت عجب است از تو ای پسر خطاب، تو دوست نداری با تو سخنی رد و بدل شود، در حالی که  

خدا   با رسول  تو  باد–دختر  او  بر  خدا  و سلام  می  -درود  را  مشاجره  روز حضرت  تمام  که  تا حدی  کند 

درود و سلام خدا بر  –کند، پس عمر نزد حفصه رفت و به او گفت ای دختر، تو با رسول خدا  غضبناک می

باد می  -او  میمشاجره  غضبناک  را  ايشان  روز  تمام  و  ما  گردانی؟  کنی؟  قسم  خدا  به  داد:  پاسخ  حفصه 

 2دارم. کنيم، پس گفتم: بدان که من تو را از غضب خدا و رسول او بر حذر می)همسران( با او مشاجره می

فضل خديجه باب  در  انصار  مناقب  کتاب  در  کرده   بخاری  نقل  مسلم  که:و همچنين  گفت:    اند  عايشه 

 -درود و سلام خدا بر او باد–هالة بنت خويلد خواهر حضرت خديجه، اجازه ورود خواست بر رسول خدا  

پس حضرت به ياد اجازه ورود گرفتن حضرت خديجه افتادند خوشحال شده و فرمودند خدايا هاله، عايشه  

هايش ريخته و  کنی که دندانگفت: من رشک بردم، و گفتم: چرا از پيره زنی از پيره زنان قريش ياد می

 
، 30، حديث  باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى } وإن تظاهرا عليه {، کتاب الطلاق،  صحیح مسلم.  1

 . 1105، ص 2، ج 1479مسلسل 

القرآن،  صحیح بخاری.  2 تفسير  کتاب  أَزْوَاجِكَ{،  مَرْضَاةَ  }تَبْتَغيِ  ،  صحیح مسلم؛  156، ص  6، ج  4913، حديث  بَابُ 

، ج  1479، مسلسل  31، حديث  باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى } وإن تظاهرا عليه {کتاب الطلاق،  

 . 1105، ص 2
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شيخين    1ها از بين رفته است، خدا به تو بهتر از او را داده است. هايش نمايان بود، و در گذشتهقرمزی لثه

انتخاب کرده   اند، به ويژه که بخاری عنوان باب را فضل خديجهدر نقل روايت انتهای آن را حذف کرده

)چهره و سن(، در    2اما سکوت حضرت در روايت به معنای برتری عايشه است يا در فضائل يا در معاشرت 

نکرده واقع حضرت سکوت  در  اما  نشده  ذکر  روايت  در  چند  هر  ابن حجر  قول  به  که  و کلام  حالی  اند 

اند را از مسند أحمد بن حنبل آورده است و سند  ابن کثير آنچه شيخين حذف نموده 3اند. عايشه را رد نموده

انتهای روايت بعد از اعتراض عايشه چنين است که: عايشه گفت: چهره حضرت از    4شمارد.آن را نيکو می

 5شدت عصبانيت سرخ شد. 

گويد )نيمه( شبی حضرت  روايات متعددی از سوء ظن عايشه به حضرت نقل شده از جمله روايتی که می

روند( به او فرمودند: ای  از نزد او خارج شدند )و متوجه شدند عايشه ايشان را تعقيب کرده ببيند کجا می

عايشه غيرت به خرج دادی، او پاسخ داد: آيا مثل منی نبايد بر مثل تويی غيرت به خرج دهد؟ حضرت  

طانی است؟ فرمودند: بله،  فرمودند گويا شيطانت به سراغت آمده، او گفت: ای رسول خدا آيا همراه من شي

لکن من    ،يا برای هر انسانی چنين هست؟ فرمودند: بله، گفت برای شما هم هست؟ فرمودند: بلهپرسيد: آ

 6ام. به ياری خدا او را تسليم کرده

می روايت  ابوبکر مشت  ابن سعد و بلاذری  ابوبکر شکايت کردند و  به  از عايشه  کنند که روزی حضرت 

عايشه خود گزارش    7محکمی بر سينه عايشه کوبيد، حضرت فرمودند خدا تو را ببخشد مقصودم اين نبود.

کرد بار صفيه سنگين بود و شترش هم کند حرکت  دهد زمانی که کاروان برای حجة الوداع حرکت میمی

درود و سلام خدا بر او  –کرد، پس رسول خدا  کرد، در حالی که بار من سبک و شترم سريع حرکت میمی

فرمودند بار صفيه را بر شتر عايشه و بار عايشه را بر شتر صفيه قرار دهيد، تا کاروان حرکت کند )و    -باد

 
اللَّهُ عَنْهَا، کتاب مناقب الأنصار،  صحیح بخاری.  1 وَفَضْلهَِا رَضِيَ  خَدِيجةََ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ  تَزْوِيجِ  ، حديث بَابُ 

، حديث باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، کتاب فصائل الصحابة،  صحیح مسلم؛  39، ص  5، ج  3821

 . 1889، ص 4، ج 3427، مسلسل 87

 . 158، ص 3، ج البدایة و النهایة . 2

 . 107، ص 7ج فتح الباری، . 3

 . 158، ص 3، ج البدایة و النهایة . 4

 . 150، ص 6، ج مسند أحمد. 5

باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان  ،  كتاب صفات المنافقين وأحكامهم،  صحیح مسلم.  6

 . 2168، ص 4، ج 2815، مسلسل 70، حديث قرينا

 417، ص 1، ج أنساب الأشراف ؛ 81، ص 8، ج الطبقات الکبری. 7
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عقب نيافتيم(، من که چنين ديدم، گفتم ای بندگان خدا، اين زن يهودی نزد رسول خدا بر ما غلبه کرده  

کنی که  است، )حضرت دوباره علت اين دستورشان را برای من توضيح دادند( من گفتم: آيا تو گمان نمی

نداری که رسول   آيا تو گمان  زدند و فرمودند: آيا شک داری، گفتم  رسول خدا هستی، حضرت لبخندی 

مرا ابوبکر شنيد و عصبانی بود، پس سيلی به صورت  خدا هستی، چرا عدالت را رعايت نمی کنی، سخن 

فرمودند: آرام باش ای ابوبکر، او گفت : آيا نشنيديد چه   -درود و سلام خدا بر او باد–من زد، رسول خدا  

که غيرت او حرکت کرده، پستی و بلندی  فرمود: زنی   -درود و سلام خدا بر او باد–گفت؟ پس رسول خدا 

 1دهد. زمين را تشخيص نمی

ها در حيات حضرت و بعد از رحلتشان چنان بود که خود عايشه غير مستقيم به آنها اعتراف و  اين اذيت

می پشيمانی  میابراز  او  قسم  کند.  خدا  به  بودم،  درخت  داشتم  آرزو  قسم  خدا  به  داشتم  گويد:  گِل آرزو 

 3و هر گاه آيه شريفه "و قرن فی بيوتکن"  2خدا مرا نيافريده بود، آرزو داشتمای بودم، به خدا قسم خشکيده

میرا می بسيار شديدی  به خدا قسم آرزو دارم  و می  4شد، اش خيس میکرد که مقنعهخواند گريه  گفت: 

 5شدم. فراموش می

علام النساء فی عالمی العرب و  أعمر رضا کحالة نويسنده کتاب و   6، مسند اسحاق بن راهويهمحقق کتاب 
که ضمن بيان اين آرزوهای متعدد عايشه، آنها را از مناقب عايشه و نشانه خشيت و خوف او در   7،الإسلام 

 
أبی یعلی.  1 )متوفی  4670، حديث  128، ص  8( ج  ه  307)متوفی    مسند  الله،  حبان، عبد  ابن  في  (،   ه369؛  الأمثال 

،  4، ج مجمع الزوائد؛ 37، ص 1، ج 1402السلفية،  الدار  مطبوعات الحميد، سلسلة عبد  العلي ، محقق عبدالحدیث النبوي

 . 71، ص 9، ج والرشاد الهدى سبل؛ 322ص 

 . 84، ص 8، ج الطبقات الکبری. 2

 .33احزاب، آيه سوره مباركه . 3

، محقق  الدلائل  وتلخیص  الأوائل   تمهید(،  ه403؛ باقلانی، ابی بکر محمد، )تموفی226، ص  2، ج  أنساب الأشراف .  4

مؤسسة  أحمد  الدين  عماد سوم،    الكتب  حيدر،  چاپ  بيروت،  )متوفی  552، ص  1414الثقافية،  ثعلبی،    الكشف (،  ه427؛ 

؛  34، ص  8، ج  1422العربي، بيروت، چاپ اول؛    التراث  إحياء  عاشور، دار  بن  محمد  ، محقق أبيالقرآن  تفسیر  عن  والبیان

 في   المنثور  الدر؛  383، ص  4، ج  العزیز  الكتاب  تفسیر  في  الوجیز  المحرر  ؛ 220، ص  34، ج  تاریخ مدینة دمشق

 ؛196، ص  5، ج بالمأثور التفسیر

و   200، ص  9، ج  شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید؛  184، ص  9، ج  تاریخ بغداد؛  84، ص  8، ج  الطبقات الکبری.  5

 95، ص 5، ج والملوك  الأمم تاریخ في المنتظم؛ 24، ص 14ج 

 . 41، ص 2البلوشی، ج ، عبد الغفور مسند اسحاق بن راهویه. محقق 6

 . 124، ص 3تا[، ج ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ]بیأعلام النساء فی عالمی العرب و الإسلام. کحّالة، عمر رضا،  7
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نمی  ،داننددرگاه خداوند می مطيعِتوضيح  و  مؤمن  که همسر  بهشت    دهند  در  ايشان  با  و  بودن  حضرت 

 ل خشکيده بودن؟ بهتر است يا گِ زيستن مانند حضرت خديجه

 نويسد: بودلی می

کردند، و علی رغم  محمد با زنانش تند خو نبود، علی رغم اينکه آنها او را بسيار اذيت می
 1های عايشه. غيرت زنانش و علی رغم خودسری

انگيزه  ششم: از  زوجات حضرت، جنبهيکی  در حفظ  های مهم در تعدد  مسأله  اجتماعی و سياسی  های 

شان و ايجاد ثبات قدم در بعض ديگر و در مواردی کاستن از دشمنی دشمنان  کرامت بعض زنان و خانواده

کمتر   در  که  مارگليوث  معترفند.  نکته  اين  به  خود  نيز  مستشرقان  از  تعدادی  است.  بوده  آنان،  هدايت  و 

 نويسد: میاسلام و پيام آور آن پنهان سازد،   موردی توانسته کينه خود را نسبت به

Mohammed’s numerous marriages after Khadijah’s death 

have been attributed by many European writers to gross 

passion, but they would seem to have been mainly dictated by 

motives of a less coarse kind. Several of his alliances were 

political in character, the Prophet being anxious to bind his chief 

followers more and more closely to himself. This was doubtless 

his object in marrying the daughters of Abu Bakr and Omar; 

while a political motive of a different sort is to be found in his 

alliances with the daughters of political opponents or fallen 

enemies.2 

های متعدد محمد بعد از درگذشت خديجه، توسط بسياری از نويسندگان اروپايی به  ازدواج
ها عمدتا از يک  رسد اين ازدواجآوری نسبت داده شده است. اما به نظر میهوای نفس شرم 

انگيزه ازدواجنوع  از  باشد. تعدادی  برتری فرمان گرفته  های او منشأ سياسی داشتند.  های 
نزديک خود  با  آنان(  قدم  ثبات  )برای  را  پيروانش  از  بزرگان  پيوند  تا  بود  مشتاق  تر  پيامبر 

که  سازد.   حالی  در  بود.  همين  عمر  و  ابوبکر  دختران  با  ازدواج  در  او  هدف  شک  بدون 
دشمنان  انگيزه يا  سياسی  مخالفان  دختران  با  او  ازدواج  در  را  متفاوتی  سياسی  های 

 توان يافت. اش میخوردهشکست
 مونتگمری وات نيز معتقد است: 

 
 . 223، ص الرسول، حیاة محمد. 1

2. Mohammed and the Rise of Islam, p 176-177. 
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that he did not enter into marriages except when they were 

politically and socially desirable. It is possible, too, to go further 

and, while restricting oneself to the standpoint of Muhammad's 

time, to turn the alleged instances of treachery and sensuality 

into matter for praise. In his day and generation Muhammad 

was a social reformer, indeed a reformer even in the sphere of 

morals.1 

ممکن است پا    کرد مگر در صورتی که مصلحت سياسی و اجتماعی داشت.او ازدواج نمی
های زمان خود محمد محدود شويم، )در اين صورت(  را از اين هم فراتر نهاده و به ديدگاه

و   )به همسر(  خيانت  تبديل  رانیشهوتمثالهای  )و تحسين(  برای ستايش  موضوعی  به   ،
اش، يک مصلح اجتماعی حقيقی و مصلحی  خواهد شد. محمد در عصر )خود( و بين قبيله

 برای پيشبرد ارزشهای اخلاقی بود.

 نويسد: میبا تعميم ديدگاهش حتی نسبت به حضرت خديجه  در نگاهی افراطی  همچنين

It is not too much to say that all Muhammad's marriages had 

a political aspect.2 

 های محمد جنبه سياسی داشت. مبالغه نيست اگر گفته شود تمام ازدواج

اما او ضمن باطل   3نظامی ظالمانه است   ، هر چند در نگاه شخصی ويل دورانت نظام تعدد زوجات  تم:هف

وجود چنين فرهنگی را در نقاط   4دهند نسبت می  دانستن عقيده آنان که بنيان تعدد زوجات را به پيامبر

در    8روم،   7،يونان  6چين،  5کند، از جمله در هند، های گوناگون تبيين میمختلف عالم و در فرهنگ و تمدن

کنند در حالی که انجيل آنان گذاری میگويد مسيحيان نظام تک همسری را بنيانو می  9تورات، تلمود،

 
1. muhammad at medina, p 332. 

2.ibid, p 330. 

 . 201، ص 5، ج قصة الحضارة. 3

 70، ص 1. همان، ج 4

 . 28، ص 3، ج همان .5

 270ص  ،4. همان، ج 6

 . 224، ص 7. همان، ج 7

 . 29، ص 10. همان، ج 8

 . 33، ص 14. همان، ج 9
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ها  کند که بر اثر کشتار زياد مردان در جنگ او همچنين مواردی را ذکر می  1داند. تعدد زوجات را حلال می

  1650شده است، از جمله در سال  قانون تعدد زوجات وضع شده و ماليات از زنان بدون شوهر گرفته می

 کنيم: های عهد قديم اشاره می. در اينجا به مواردی از عبارت2ميلادی در آلمان

ابراهيم حضرت  که  آمده  چنين  قديم  عهد  قرار    در  خود  زوجه  او  پيشنهاد  به  را  هاجر  ساره،  بر  علاوه 

السلامعلی نبينا و آله و  و حضرت سليمان    3دهد. می و فرزند ايشان به نام    4اند، کنيز داشته  300همسر و  700  عليه 

همسر داشته که    14و نوه ايشان    5پسر و شصت دختر داشته است،   28کنيز و    30همسر و    18رَحبُعام،  

  6دختر بوده است.  16پسر و   22نتيجه آن 

 7برد. از چندين همسر نام می علی نبينا و آله و عليه السلامهمچنين برای حضرت يعقوب 

موارد   نبوی  سيره  جهانی  کنگره  سومين  مقالات  مجموعه  در  منصور  ازدواج  مختلفی  علی  متعدد  از 

 8پادشاهان و تجويز بزرگان مسيحيت را بيان نموده است.

هر چند اسلام بر تعدد زوجات با شرائط خاص به خودش از جمله برقراری عدالت بين همسران، مهر تأييد  

زده است اما از تمام زوايا هم به تکريم و احترام زنان همت گماشته، در حالی که در تلمود دستوراتی بر 

 خورد، از جمله اينکه:  خلاف انسانيت به چشم می

زنان غير يهودی مانند حيوانات هستند و چون عقد نکاح با حيوان بی معنا است لذا برای 
 9رض به زنان غير يهودی مجاز است. بنی اسرائيل تع

 که معتقد است: گوستاولوبون

   10ای شايع بود.تعدد زوجات قبل از محمد در بين اقوام و امتهای ديگر مسأله

 
 52، ص 24؛ ج 120، ص 1. همان، ج 1

 . 68، ص 33. همان، ج 2

 . 3-1، فقره 16، عهد قديم، سفر تکوين، فصل الکتاب المقدس. 3

 . 3، فقره 11همان، الملوک الأول، فصل . 4

 . 21، فقره 11. همان، أخبار الأيام الثانی، فصل 5

 . 21، فقره 13. همان، فصل 6

 . 24-1، فقره 30و فصل  35-15، فقره 29. همان، سفر تکوين، فصل 7

تا[، ج  (، مکتبة العصرية، بيروت، ]بیالمؤتمر العالمی الثالث للسیرة النبویة)  البحوث و الدراسات. مجموعه مقالات،  8

 . 383-381، ص 1

 . 71، ص الکنز المرصود فی قواعد التلمود. 9

 . 112، ص حضارة العرب. 10
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 نويسد:می

نظام تعدد زوجات در شرق، نظامی پاک است که سطح اخلاقی ملتهای معتقد به آن را بالا  
بخشد که احترامی به زن میکند، و خوشبختی و  برد، و ارتباطات خانوادگی را بيشتر میمی

 1شود. در اروپا ديده نمی

 گويد:  عبد التواب هيکل می

 2کدام بهتر است تعدد پاک اسلامی يا تعدد نا پاک غربی؟ 

 کند که: اعی از دو مستشرق نقل میمصطفی سب

تعدد زوجات نزد مسلمين با اين که حلال است شيوع کمتری دارد از غربی ها با اينکه آن  
 3دانند.را حرام می

های  بعضی از مستشرقان در زوايای کلمات خود به شهوانی نبودن تعدد زوجات و رعايت مصلحت :هشتم

اند هر چند بعضی از آنان در قسمتی ديگر بر اساس همان ذهنيت منفی  اجتماعی و سياسی اعتراف کرده

زده نمونه  اند.غرب قلم  آنان  هايی  )به  مطالب  مستشرقان در شخصيت حضرت    هایتناقضدر عنوان  از 

 اشاره خواهيم کرد( 

داشت   توجه  بايد  پايان  مسلمان،  در  روشنفکرنماهای  از  بعضی  حتی  و  مستشرقان،  اهداف  از  يکی 
عصمت حضرت، هر نسبت قبيحی را  عقيده مسلمانان به  افکنی در بين مسلمانان است، در حالی که  شبهه

   کند.از ايشان نفی می

  

 
 . 397، ص حضارة العرب. 1

التواب،  2 عبد  هيکل،  کتبة   و   عليه  الله  صلى  النبي  ازواج  في  التعدد  حكمة  و  الاسلام  في  الزوجات  تعدد.  سلم، 

 . 89القلم، دمشق، ص الحرمين، رياض و دار 

 . 177، ص 1420، دار الورّاق، رياض، چاپ هفتم، المرأة بین الفقه و القانون. سباعی، مصطفی،  3
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 نقد بعضی از أدله تعدد زوجات پیامبر

 نکات متعدد ديگری نيز برای تبيين عامل و حکمت تعدد زوجات حضرت بيان شده که قابل نقد است: 

آيد.  گويد از استقصاء کلام اهل علم ده حکمت برای تعدد زوجات حضرت به دست میابن حجر می   یکم:

مورد می اولين  به سحر و  در  از آنجا که مشرکان حضرت را  مینويسد:  ازدواجغير آن متهم  های  کردند، 

 1توانست حالات خصوصی ايشان را بر ديگران نمايان سازد، و اين تهمت را از ايشان دفع نمايد. ايشان می

 نقد:

زندگی کردند که بيست و چهار سال آن همراه با   پيامبر  الف:  پنجاه و سه سال در بين مشرکان مکه 

خديجه   که  بود،    حضرت  است  طبيعی  زندگی  لذا  منش  حتی  و  اخلاقی  مکارم  و  خصوصيات  با  آنان 

 . اشندخصوصی حضرت کاملا آشنا ب

ايشان    ب: با آشکار شدن حالات خصوصی  نفی تهمت سحر و جنون  زوجات حضرت  تعدد  اگر حکمت 

در مکه بعد از بعثت )ده سال(، برای دفع اين اتهام ازدواج    شانبيشترين سالهای حضوربوده است چرا در  

از حضرت خديجه بعد  ندادند، و  انجام  به منزل حضرت وارد شد، و در    ديگری  در مکه  تنها سوده  نيز 

 مدينه هم حضرت حکومت اسلامی تشکيل دادند و بی نياز از چنين تدبيری بودند.

شده،   ج: اشاره  قمر  سوره  ابتدای  در  عنودی    2چنانکه  و  لجوج  مشرکان  جانب  از  أبو    مانند:ادعای سحر 

زوجات حضرت   تعدد  با  که  احتمال عقلايی  نه  داشت  جنبه دشمنی  أبو سفيان، صرفا  و  أبو جهل  لهب، 

 مشکل برطرف شود. 

می  دوم: زنان، ابن حجر  به  ميل  اينکه  به  بودند  مکلف  که چون حضرت  است  اين  ديگر  گويد حکمت 

خواستند تکليفشان )برای اجر بيشتر( زيادتر  ايشان را از تلاش در تبليغ باز ندارد، لذا با تعددد همسران می

 3تر شود. و سخت

 نقد:

 
 . 99، ص 9، ج فتح الباری. 1
مُسْتقَِرٌّ. سوره  أَمْرٍ وَكُلُّ أَهْوَاءَهمُْ وَاتَّبَعُوا وَكَذَّبُوا*  مُسْتَمِرٌّ  سِحْر  وَيقَُولُوا يُعْرِضُوا آَيةًَ يَرَوْا الْقَمَرُ * وإَنِْ  وَانْشَقَّ السَّاعةَُ اقْتَربََتِ. 2

 . 3تا  1مبارکه قمر، آيات 

 . 99، ص 9، ج فتح الباری. 3
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يا از همان ابتدای بعثت برای    بنابر اين فرض چرا در بيست و چهار سال زندگی با حضرت خديجه  الف:

  ين چنين تقربی به درگاه خدا تلاش نکردند، و در مدينه و سنين پيری و سالهای آخر عمر شريفشان چند

 همسر اختيار کردند.

و  ازدواج  ب: مقابل همسران مسؤليتها  ازدواج کردند شرعا در  اما وقتی  نبود  ايشان واجب  بر  متعدد  های 

امورو برای  بايد  که  دارند  و    اجباتی  لذا  معنوی  مادی  دهند،  اختصاص  را  شريفشان  از عمر  مقداری  آنها 

آن هم معاشرت به    گردند.به همين اندازه از تبليغ حضرت محروم میجامعه اسلامی و عموم مسلمانان  

 ای که از بخاری نقل کرديم که در يک شب با هر يازده همسرشان مباشرت کنند. گونه 

شديد بوده که امکان داشته ايشان  ميل حضرت به زنان  آن قدر  آيا مقصود از اين توجيه اين است که    ج:

هم سختی بيشتری  دوری جستن از اين ميل و اکتفاء به يک همسر،  در اين صورت با    را از تبليغ باز دارد.

 1. کردند هم زمان بيشتر برای تبليغ داشتندمی  تحملرا 

 2گويد: حکمت ديگر کثرت اولاد است تا يارانشان در مقابله با دشمن بيشتر شود. ابن حجر می سوم:

 نقد:

از حضرت خديجه  الف: از غير  او    حضرت  فرزند  بوده، و  ماريه که کنيز حضرت  از  نداشتند الا  اولادی 

توانستند توسط وحی مطلع شوند که از هيچ يک از همسرانشان بعد از  ابراهيم هم از دنيا رفت. حضرت می

 اولادی برای ياری رساندنشان در جنگ پيدا نخواهند کرد. حضرت خديجه

 
نقل می1 روايتی  فرموده.  که حضرت  در  شود  الصلاة"  فی  عينی  قرة  و  النساء  و  الطيب  دنياکم ثلاث:  من  إلیّ  اند: "حبّب 

)متوفی   الدين،  محی  عربی،  ابن  به:  کنيد  )رجوع  است  شده  بيان  آن  غير  و  عرفانی  مختلف  تفاسير  کلام  اين  از  مقصود 

؛ 214، ص  1تا[، آخرين فص کتاب، ج  بيروت، ]بی  العربي،   الكتاب  ، محقق أبو العلاء عفيفی، دارفصوص الحکم(،   ه638

)متوفی   الفضل،  أبی  ]بی  المصطفى،  حقوق  بتعریف  الشفا(،   ه544عياض،  بيروت،  الفکر،  تفسير  89، ص  1تا[، ج  دار  ؛ 

)متوفی   حامد،  سيد  نقوی،  است.  شده  ذکر  الأنوار  عبقات  خلاصة  کتاب  در  هم  الأنوار،  ه1306عرفانی  عبقات  خلاصة   ،)

]بی  مؤسسة ج  1405جا[،   البعثة،  شيخ صدوق235، ص  4،  اما  و می  ؛  متعطر،  فرد  نماز  که  است  اين  مقصود  فرمايند: 

و امير المؤمنين در عدم ازدواج مجدد در زمان    . و البته سيره پيامبر165، ص  الخصالمتزوج افضل از غير از آن است.  

و همچنين اين نکته مهم در سيره حضرت که در جوانی با يک بانوی    و صديقة طاهرة زهرای مرضية    حضرت خديجه

سال با ايشان زندگی کردند، بهترين راهنما است برای تفيسر کلام حضرت و دوری ايشان از   24چهل ساله ازدواج کردند و 

 های مادی آن هم در سنين پيری.مشغول بودن به لذتها و شهوت

 . 99، ص 9، ج فتح الباری. 2
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می  ب: ازدواج  زنان  بيوه  با  نبايد  داشتند  هدفی  چنين  حضرت  از  اگر  بعض  که  خصوص  به  کردند، 

 شان هم اولاد دار نشده بودند.همسرانشان از شوهران قبلی

بوده    ج: مقابل مشرکان سرسخت قريش  در  مکه و  با دشمن، در  مقابله  برای  به ياران  احتياج  بيشترين 

های طاقت فرسا در راه حمايت از دين با است در حالی که حضرت در ده سال اول بعثت با وجود سختی

 مانده از ايشان همه دختر بودند. ازدواج نکردند به خصوص که اولاد باقی غير از حضرت خديجه

ابن حجر و محمد رشيد    مانند:حکمت چهارمی که بسياری از گذشتگان و معاصرين اهل سنت    چهارم:

استفاده کرد و بعد از خود  بانوان  پيامبر از اين راه برای بيان احکام  اند اين است که  رضا به آن اشاره کرده

توانست فعاليت نه زن  زن باقی گذاشت که به زنان مؤمن احکام زنان را آموزش دهند و يک همسر نمی 9

 1 را انجام دهد.

 نقد:

آنچه از احکام بانوان که از جهت موضوع و به تبع آن حکم شرعی برای مردان جامعه مبهم است،    الف:

زنان اينکه  بر  بانوان علاوه  برای  مسأله  اين  احکام  بيان  و  است  ثلاثة  دماء  هم    ،مسأله  از خود حضرت 

توانسته  اند، نياز به بيش از ده همسر ندارد، بلکه يک همسر ايشان هم میپرسيدههای بسياری میسؤال

 پاسخگوی سؤالات بانوان باشد.

کند. چنانکه در  دقت در تعداد رواياتی که از همسران حضرت نقل شده خلاف اين ادعا را ثابت می  ب:

از حضرت خديجه ابن حزم  به گفته  از سوده که    شرح حال همسران پيامبر اشاره کرديم،  روايت،  يک 

بوده    سيزده سال با حضرت زندگی کرد فقط پنج روايت و از زينب بنت جحش که هم دختر عمه پيامبر

است و هم همسر پسرخوانده حضرت بوده و هم چند سال همسر ايشان بوده يازده روايت نقل شده، فقط  

که   است  مورد عايشه  نقل شده  2210در  احکام    و   روايت  ابن حجر يک چهارم  نقل  به  چنانکه گذشت 

نداشته از  همسران حضرت جايگاه تعليم احکام  او روايت شده، پس بسياری  از  اند و عايشه هم  شرعی 

 بسياری از احکام عمومی را بيان کرده است نه احکام مخصوص زنان. 

محرم    ج: زنان  ايشان  بلکه  بيان شود  زبان همسران حضرت  از  حتما  نبود  نياز  هم  احکام  آموزش  برای 

های بعد از  توانستند در حلقه اول برای يک همسرشان تبيين کنند سپس در حلقهديگر هم داشتند و می

 ساير محارم و بانوان استفاده نمايند. 

 
 سوره مبارکه نساء. 6آيه ، در تفسير 305، ص 4، ج تفسیر المنار ، 99، ص 9، ج فتح الباری. 1
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به آن معتقد    پنجم: نيز کاملا  از سخنان اهل علم استخراج کرده، و خود  ابن حجر  حکمت ديگری که 

به مردم را داشته زوجات قصد نشان دادن معجزه  با تعدد  اين است که حضرت  زيرا کسی که  است،  اند 

بسيار اهل روزه و عبادت است و خوراک کمی دارد معمولا توان جسمی اندکی خواهد داشت، اما با اين  

اند، و اين خارق عادتی است که در حق  کردهوجود حضرت با يازده همسرشان در يک شب مباشرت می

 1ايشان محقق شده است.

   نقد:

زمينه شبهه در صحيحين   بررسی  ابن حجر است در  ناروای  اين ادعای  از بخاری که مستند  نقد روايتی 

 گذشت. 

است   معتقد استکه  محمد رشيد رضا    ششم: زوجيت  زوجات خلاف اصل طبيعی  بيان    و  2تعدد  از  بعد 

 دهد که: موارد ضرورت و توجيهاتی برای تعدد زوجات به خواننده کتابش تذکر می

سعادت   و  اجتماع  نظام  در  پيشرفت  نهايت  نکن،  فراموش  شده،  بيان  نکات  به  توجه  با 

خوشبختی زوجين و زندگانی مذهبی اين است که برای مرد فقط  ها ... و اصل در  خانواده

يک همسر باشد، و اين بالاترين درجه پيشرفت بشر در اين مسأله است، و نهايت کمالی  

 3است که بايد مردم بر اساس آن تربيت شوند. 

 زنان و عدالت بين زنان به تکريم  تعليم احترام و    را  يک حکمت در تعدد زوجات حضرتبا اين وجود او  

 4. داندمی پيروانشان

 نقد:

 همسر هم امکان دارد. دو تعليم احترام و تکريم بانوان و اجراء عدالت بين همسران با   الف:

چنانکه در بسياری از صفحات کتب تاريخی و حديثی از جمله صحيحين آمده و در شرح حال عايشه   ب: 

زنان و سوء ظن و اتهام بی عدالتی بين همسران به   و حفصه هم گذشت، غيرت عايشه نسبت به ساير 

اند عدالت را إجراء  است که نتوانسته حضرت ، يا تنقيص های او و حفصه نسبت به پيامبرحضرت و اذيت

 شود.اند، محمد رشيد رضا به کدام يک ملتزم میکنند يا تنقيص آندو است که عدالت پذير نبوده

 
 . 99، ص 9، ج فتح الباری. 1

 . 287، ص 4، ج تفسیر المنار. 2
 . 292، ص 4. همان، ج 3

 . 305، ص 4، ج همان. 4
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می  هفتم: نقل  قاضی عياض  از  و دهمين حکمت  نهمين  به عنوان  دامنی  ابن حجر  پاک  که هدف  کند 

 زنان و قيام به حقوق آنان بوده است. 

 نقد:

چنانکه در توضيح اولين روايت در عنوان زمينه شبهه در صحيحين گذشت، قاضی عياض اين حکمت را  

آورد، نه حکمت تعدد. اما اگر مقصود او حکمت  برای مباشرت حضرت با همه همسران در يک شب می

برای   اندتوانستهديگری در بين مسلمانان نمی  انتعدد همسران هم بوده باشد سؤال اين است که آيا مرد

 وق آن زنان، با آنها ازدواج کنند. دامنی و اقدام به حقحفظ عفت و پاک

پيامبر  هشتم: زوجات  تعدد  به  مغرضان  باطل  نفی ادعای  برای  فرمايند:  می  سيد جعفر مرتضی عاملی 

حضرت همسرانشان را مخير قرار دادند بين زندگی بسيار ساده با حضرت و بين جدايی و دنبال دنيا رفتن، 

کردند و صرفا به جهت  و اگر هدف تعدد زوجات شهوات بود، بايد همسرانشان را در هر صورت حفظ می

 کردند.پيشنهاد جدايی را مطرح نمی ،زهد

 نقد:

اين سخن از ديدگاه يک مسلمان و معتقد به عصمت و کمالات حضرت کاملا قابل پذيرش است اما از  

ای  باور پذيری کمتری دارد زيرا ممکن است بگويند اين حرکت هم بهانه  ،ديدگاه مستشرقان و مغرضان

 شان را تقويت کنند. بوده برای طلاق دادن آنان و در اختيار گرفتن همسران جديد، و لذا شبهه
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 . بررسی شبهات نسبت به هر یک از همسرانمرحله دوم: 

، حکمت  ز أمهات مؤمنين وارد شدهشبهاتی که به صورت جداگانه به هر يک اضمن بررسی  در اين مرحله 

 تحليل خواهيم نمود. را يا علت ازدواج هر يک از آنان 

با حضرت خديجه رابطه  پيامبر  در  با  ازدواجشان  به  نسبت  نه  و  ايشان  به شخص  نسبت  تنها    نه  نه 

ايشان و    رانیشهوتاز جهت  ای  شبهه برکت  و  بلکه وجود پر خير  نيست،  با حضرت،  مطرح  ازدواجشان 

های بعدی حضرت و ديوار بلندی در برابر هجمه مغرضان و دشمنان  روشنگر ابعاد مختلف در سبب ازدواج

 است. 

 حکمت ازدواج حضرت با سوده 

در   شوهرش  همراه  و  بود  دراسلام  سابق  زنان  از  او  شد،  اشاره  زمعة  بنت  سوده  حال  شرح  در  چنانکه 

هجرت دوم به حبشه در سال پنجم بعثت از مکه خارج شدند و بعد از مدتی که به مکه بازگشتند شوهر  

اش گريخته بود با خود را از دست داد. او که با هجرت به حبشه به نوعی از دست مشرکان از اقوام و قبيله

قبيله  ،بازگشتش مشرکان  شماتت  مورد  ازدواج  بيشتر  از  که  زمانی  او  مشرک  برادر  گرفت. حتی  قرار  اش 

 1خواهرش با حضرت مطلع شد خاک بر سر خود ريخت. 

پيشنهاد اين ازدواج هم توسط خوله بنت حکيم همسر عثمان بن مظعون يار صديق حضرت مطرح شد، و  

 مورد موافقت ايشان قرار گرفت. 

می نسبت  او  به  شيخين  حال عايشه گذشت(  در شرح  )چنانکه  چند  با  هر  عسل  توطئه  جريان  در  دهند 

اند اما اهل سنت نقل کرده  2شمارد،دست بوده است و عايشه او را هم حزبی خود میهمعايشه و حفصه  

شد، و  اش خيس میکرد که مقنعهخواند آن قدر گريه میکه عايشه هرگاه آيه "و قرن فی بيوتکن" را می

برای حج يا عمره خارج نمی مانند خواهرانت )مانند عايشه(  داد: من  به سوده گفته شد چرا  شود؟ جواب 

گويد به خدا قسم  ام بنشينم، راوی میام و خداوند به من امر کرده است که در خانه حج و عمره انجام داده

 خارج نشد الا  

 
. او برادر ديگری هم داشت که از سابقين در اسلام 237، ص  11، ج  إمتاع الأسماع؛  31، ص  24، ج  المعجم الکبیر.  1

. پدر سوده قبل فتح مکه از دنيا رفت و عبد بن زمعه  204، ص  4، ج  الطبقات الکبری،  1352، ص  3ج    الإستیعاب،بود.  

،  4، ج  الإصابةبرادر سوده که با شنيدن خبر ازدواج سوده با حضرت خاک بر سر خود ريخته بود در فتح مکه اسلام آورد.  

322. 

،  بَابُ مَنْ أَهْدَى إلَِى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعضَْ نِساَئِهِ دُونَ بَعْضٍ، كِتَابُ الهِبةَِ وَفَضْلهَِا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيهَْا، صحیح بخاری. 2
 . 156، ص 3، ج 2581حديث 
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 1اش.جنازه

و بعد از بيوه شدن سوده بوده است لذا    از آنجا که ازدواج حضرت با سوده بعد از رحلت حضرت خديجه 

ای از جانب مستشرقان وجود ندارد و حتی بودلی در کتاب الرسول  شبههاو  در خصوص ازدواج حضرت با  

 2کند. به اين مسأله اعتراف می

 مستشرقان نسبت به عایشهدیدگاه 

کند و ديدگاهی که او را  در مورد عايشه بين مستشرقان دو نگاه وجود دارد، ديدگاهی که او را تمجيد می

مورد سرزنش قرار داده است. و البته هر دو ديدگاه بر اساس منابع تاريخی اهل سنت است که صاحب هر 

گويی تناقض  باعث  مسأله  همين  و   ، داده  قرار  توجه  مورد  را  آنها  از  قسمتی  جانب  ديدگاه  از  هم  هايی 

 مستشرقان شده است.

 :  نويسدمی نگ آرمستراکارن 

مشغول وصله زدن کفششان بودند، و عايشه که مراقب ايشان بود نوری در    روزی پيامبر
به طرف او رفتند و پيشانی او را بوسيدند    صورت حضرت ديد و به ايشان خبر داد، پيامبر

و فرمودند: ای عايشه خدا به تو جزای خير دهد، آن مقدار که تو باعث سعادت من هستی  
 3من باعث سعادت تو نيستم. 

از    و بودلی که معتقد است حضرت خديجه  4است.   عايشه بر پيامبر سلطنت داشتهزيليجزون معتقد است  

 نويسد:  در قسمتی از کتابش می 5جايگاه خاص و برتری نسبت به ديگران برخودار بودند،

می را دوست  او  محمد عايشه  ديگر،  نوعی  به  اما  داشت،  را دوست  چنانکه خديجه  داشت 
  6دوست داشت.  اش بودعايشه را بيش از هر زنی که در )آن زمان در( زندگی

 :  نويسددر قسمتی ديگر از کتابش می بودلیبا اين وجود 

 
، ج  (  القرطبي  تفسير)    القرآن  لأحكام  الجامع؛  35، ص  8الثعلبي(، ج    تفسير)    القرآن  تفسیر  عن  والبیان  الكشف.  1

، ج فتح القدیر؛ 196، ص 5، ج بالمأثور التفسیر  في المنثور الدر؛  223، ص 7، ج المحیط  البحر تفسیر؛ 181، ص 14

می281، ص  4 آلوسی  اجتهاد ؛  اساس  بر  همسران  ديگر  شدن  خارج  و  خودش  اجتهاد  اساس  بر  او  نشدن  خارج  گويد: 

 . 12، ص 22، ج تفسیر روح المعانیخودشان بود. 

 . 2، ص الرسول، حیاة محمد. 2

 . 129، ص 1428، ترجمه فاتن الزلبانی، مکتبة الشروق الدولية، قاهرة، محمد نبی لزماننا. آرمسترانگ، کارن، 3

 . 149، ص 1419، مکتبة البلد الأمين، قاهرة، چاپ اول، دائرة المعارف الاسلامیه الاستشراقیه. عوض، ابراهيم، 4

 . 260ص  الرسول، حیاة محمد،. 5

 . 217 – 216. همان، ص 6
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آن قدر فنته انگيز و    عايشه  1رفتار عايشه با زنی مسن مانند سوده مثل خادم منزلش بود.
 3شد.ديگر می يا تئودوری 2زينوبیبود مسؤليت بود که اگر مسلمان نمیبی

 4نامد هم حزبی خود می ،کند و حفصه رارا به دو حزب تقسيم می  طبق روايت بخاری عايشه زنان پيامبر

به اسلام و پيامبر  او نسبت  بلژيکی که کينه  رائج در بين  و لامنس کشيش    نويسندگان مسلمان   مثال 
 5دهد. است، آن دو را، دو هم حزبی دسيسه باز و مخوف لقب می

نويسد: دو جبهه سياسی هميشه در خانواده حضرت در تقابل با يکديگر بودند، عايشه،  همچنين بودلی می
حفصه و سوده، ضد سايرين همراه يکديگر بودند. او همراهی سوده با عايشه را نوعی باج دادن به عايشه  

 6داند. می
که   حديثی  به  اشاره  از  بعد  وات  و  مونتگمری  است  آمده  هم  پيامبردر صحيحين  به  گويد  می  عايشه 

 نويسد: می 7،کندبينم الا اينکه در خواسته و هوس تو عجله میخدای تو را نمی

it would only show that she was suspicious of the 

correspondence between the revelation and Muhammad's 

desires; but, as the remark itself suggests that she was jealous, 

she cannot be taken as an impartial witness On the contrary.8 

خواسته و  بين وحی  ارتباط  در  بود  او  نشان دهنده شک  فقط  اين سخن  اين  محمد،  های 
 توان يک شاهد عادل شمرد. خود نشان دهنده حسادت اوست، و او را )در اين موارد( نمی

نوشته از  آنچه بعضی مستشرقان گفته و  از قسمتی  منابع اهل سنت،  بافی خيالاند غير  زائيده  آنان،  های 
حتی صحيحين است. در شرح حال عايشه و همچنين در پاسخ به شبهات تععد زوجات در مسأله اذيت و  

 کنيم. آزار حضرت توسط عايشه از صحيحين مطالبی نقل کرديم که در اينجا تکرار نمی
 اما نسبت به عايشه دو شبهه معروف از جانب مستشرقان مطرح است: 

 
 . 142. همان، ص 1

 . 11342، ص 8، ج نامه دهخدا لغت. زنوبی: ملکه و فرمانده لشکر سرزمينی در شمال عربستان در قرن سوم ميلادی. 2

 . 142، ص الرسول، حیاة محمد. 3

بخاری.  4 عَلَيهَْا،  صحیح  وَالتَّحْرِيضِ  وَفَضْلهَِا  الهِبةَِ  بَعضٍْ،  كِتَابُ  دُونَ  نِساَئِهِ  بَعضَْ  وَتَحَرَّى  صَاحِبِهِ  إلِىَ  أَهْدَى  مَنْ  ،  بَابُ 

 . 156، ص 3، ج 2581حديث 

 .54)اتان دينيه(، ص، محمد رسول الله. 5

 . 261، ص الرسول، حیاة محمد. 6

 . در عنوان عايشه از ديدگاه شيخين گذشت.7

8. muhammad at medina, p 326. 



 218    در صحيحين پيامبر ازدواج مستشرقان به  زمينه شبهاتوم: سفصل  

 

 

 کمی سن عایشه اول: شبهه

شبهه اکرم اما  پيامبر  به شخصيت  طعنه  آن  بيان  با  غالبا  مستشرقان  که  می  ای  مسأله سن  وارد  کنند 

 نويسد: عايشه در هنگام ازدواج است. بودلی می
 1اند.بسياری از مورخان )غربی( محمد را بر اين ازدواج ملامت کرده

 نويسد: کرد، میگويد تنها ضعف ايشان محبتی بود که به زنان پيدا میگوستاولوبون بعد از اينکه می
داد، او هم با عايشه نه ساله ازدواج  کرد اهميت نمیمحمد به سن زنی که با او ازدواج می
 2کرد و هم با ميمونه پنجاه و يک ساله. 

می نقل  چنانکه صحيحين  دستمسأله سن عايشه  هميشه  برای کنند  بوده  اسلام  برای دشمنان  آويزی 

شاهد سخنرانی هم  کنونی  زمان  در  حضرت.  به شخصيت  نوشتهحمله  و  هستيم.  ها  دست  اين  از  هايی 

نقل    3خواهد از زبان خود توهين های بسيار زشتی را در کتابش بياورد از جری وينز رابرت اسپنسر که نمی

 کند که گفته است:می

Christianity was founded by the virgin-born Jesus Christ. Islam 

was founded by Mohammed, a demon-possessed pedophile 

who had twelve wives, and his last one was a nine-year-old girl.4 

محمد   توسط  اسلام  بود،  باکره  مولود  که  شد  بنيانگذاری  مسيح  عيسی  توسط  مسيحيت 
کرد، تأسيس شد، که زنانی دوازده ساله  برقرار میها رابطه جنسی شيطان صفتی که با بچه

 داشت، و آخرين آن دختری نه ساله بود.

نقل اين سخن که سراسر کينه و دشمنی گوينده از  بعد  نمايان می  او  را  میآن  از  سازد،  تعدادی  نويسد: 

توانند خدشه وارد کنند و از طرفی معتقدند سن عايشه بيشتر  انديشمندان مسلمان از طرفی به بخاری نمی

می او  است.  و  بوده  بوده  خدا  به خواست  عايشه  با  محمد  ازدواج  است  معتقد  الحنوتی  علی  محمد  گويد: 

 5توانيم نسبت به آن بحث کنيم. نمی

 
 . 102، ص الرسول، حیاة محمد. 1

 . 112، ص حضارة العرب. 2

3. Jerry vines. 

4. The Truth About Muhammad (Founder of the World's Most Intolerant 

Religion), p 170. 

5. Ibid. 
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   زمینه شبهه در صحیحین

نقل می در صحيحين  سنت  آنچه شيخين  اهل  عالمان  و عموم  مفسران  مورخان،  محدثان،  بين  و  کنند 

از رحلت حضرت خديجهمشهور است   به آن  نزديک  از دو سال يا  "بعد  ، حضرت  اين حديث است که: 

با  نه سال  به خانه حضرت رفت و  نه سالگی  به عقد خود درآوردند و در  عايشه را در سن شش سالگی 

 2البته مسلم علاوه بر اين روايت ازدواج در هفت سالگی را هم نقل کرده است.  1حضرت زندگی کرد."

 پاسخ به شبهه

ارائه    پاسخ اول:  اين روايات صحيحين، و  نقد  انديشمندان معاصر اهل سنت ضمن  از  يکی  البنا  جمال 

او    استدلالای از  داند. به خلاصهمستنداتی سن عايشه در هنگام ورود به خانه حضرت را هجده سال می

 کنيم: اشاره می

بعثت بوده است و ورود عايشه به خانه ايشان انتهای   10تاريخ ازدواج پيامبر با عايشه سال 

کنند. اما  سال اول هجرت بوده است. اين چيزی است که بسياری از کتب تاريخی بيان می

 نقد روايات: 
 نقد تاریخی روایات: 

گويند أسماء )خواهر عايشه( ده سال از او  تمام مصادر تاريخی بدون هيچ اختلافی می  یکم:

و   بوده  از    27بزرگتر  قبل  میسال  نتيجه  نقل  اين  از  آمده،  دنيا  به  أسماء  هجرت  گيريم 

ساله بوده، نتيجه اين است که در    4ساله و عايشه    14سال قبل هجرت(    13ابتدای بعثت )

ساله بوده که با حضرت ازدواج کرده و يک سال بعد هجرت که   14سال دهم بعثت عايشه 

 ساله بوده است.   18وارد خانه حضرت شده 

کنند که أسماء )خواهر عايشه( بعد از حادثه  تمام مصادر تاريخ بدون اختلاف نقل می  دوم:

  100هجری از دنيا رفته است، که عمر او  73مشهور قتل پسرش به دست حجاج، در سال 

آغاز هجرت   در  بوده؛ پس  کامل  که    27سال  عايشه  لذا  است،  بوده  او    10ساله  از  سال 

 
، حديث بَابُ تَزْوِيجِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشةََ، وَقُدُومهَِا المَدِينةََ، وَبِناَئِهِ بهَِا ، کتاب مناقب الأنصار،  صحیح بخاری.  1

، ج 5134و    5133ديث  ح،  بَابُ إنِْكاَحِ الرَّجُلِ ولََدَهُ الصِّغَارَ، کتاب النکاح،  56، ص  5، ج  3896، و حديث  55، ص  5، ج  3894

باب  ، کتاب النکاح،  صحیح مسلم .  21، ص  7، ج  5158، حديث  بَابُ مَنْ بَنىَ باِمْرأََةٍ، وَهيَِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ؛ و  17، ص  7

 و حديث بعد آن.  1038، ص 2، ج 1422، مسلسل 69، حديث تزويج الأب البكر الصغيرة

 . 1038، ص 2، ج 1422، مسلسل 71، حديث باب تزويج الأب البكر الصغيرة، کتاب النکاح، صحیح مسلم . 2
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سال بوده و انتهای سال اول هجرت که وارد خانه    17کوچکتر بوده سنش زمان هجرت  

 ساله بوده است.  18حضرت شده 

می  سوم: نقل  روايتی  حجر  اما  ابن  نيست  هم  ما  استدلال  مورد  و  نيست  قوی  که  کند 

  35گويد: "فاطمه در سال بناء کعبه و تکذيب ضمنی کلام بخاری است زيرا در الإصابة می

سال از عايشه بزرگتر بوده است" بنابر اين روايت عايشه    5سالگی پيامبر به دنيا آمده، و او  

 ساله بوده. 13سالگی پيامبر به دنيا آمده که ابتداء بعثت بوده، لذا در آغاز هجرت  40در 

 نقد روایت از کتب حدیث و سیره: 

گويد اسلام  شمارد میابن کثير در البداية و النهاية نام زنان سابق در اسلام را که می  یکم:

أسماء دختر أبوبکر و عايشه در سه سال دعوت پنهانی حضرت بوده، پس عايشه قبل سال  

چهارم بعثت و علنی شدن دعوت، مسلمان شده است، لذا اگر طبق روايت بخاری که )در  

بعثت به دنيا آمده،   4داند و( معتقد است عايشه در سال ساله می  6بعثت عايشه را   10سال 

در ابتدای دعوت علنی پيامبر يا عايشه به دنيا نيامده بوده يا شيرخوار بوده است. در حالی  

 سال قبل بعثت به دنيا آمده است.  4که نظر صحيح اين است که او 

کند که عايشه گفت: "چيزی از  بکر فی عهد النبی" نقل میدر باب "جوار أبی بخاري    دوم:

مادرم به خاطر نمی گذشت مگر آن که  آورم مگر اينکه مسلمان بودند و روزی نمیپدر و 

انان مبتلا به  آمد، و زمانی که مسلمخانه ما می  رسول خدا اول و آخر روز، صبح و شب، به

اذيت مشرکان شدند أبوبکر به حبشه هجرت کرد". هجرت به حبشه به اجماع کتب تاريخ  

بعثت در سنی   5دهد قبل از سال  بعثت بوده است. اين خاطرات عايشه نشان می 5در سال  

کرد، در حالی که اگر روايت )ديگر( بخاری را که  بوده که اين رفت و آمد پيامبر را درک می

او  می وساله    6بعثت    10)در سال  گويد  در    4در سال    (بوده  بپذيريم،  آمده  به دنيا  بعثت 

سال هجرت حبشه شير خوار بوده، و چگونه قبل از هجرت حبشه اسلام پدر و مادرش را  

کرده. لکن نظر صحيح اين است که عايشه که چهار سال قبل بعثت به دنيا آمده  درک می

 ساله بوده است.   9بعثت(  5در سال هجرت حبشه )سال 

در مسند عايشه روايت کرده که "زمانی که خديجه از دنيا رفت، خولة    بن حنبل أحمد سوم:

ازدواج   آيا  خدا  رسول  ای  کرد  عرض  پيامبر  به  مظعون  بن  عثمان  همسر  حکيم  بنت 

کنيد؟ ايشان فرمودند: با چه کسی؟ او جواب داد: چه باکره بخواهيد و چه غير باکره، نمی

ترين خلق خدا نزد شما  ها چه کسی؟ عرض کرد: محبوبحضرت سؤال فرمودند: از باکره 
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می دلالت  روايت  اين  سياق  أبوبکر"  دختر  حکيم  عايشه  بنت  خولة  مقصود  اينکه  بر  کند 

ای ازدواج کنند  ازدواج با باکره برای وضعيت فعلی حضرت بوده نه اينکه با طفل شش ساله

 تا بعدا به سن ازدواج برسد. 

در قسمتی از روايت خواستگاری خوله بنت حکيم از عايشه برای  بن حنبل  أحمد    چهارم:

گويد مطعم بن عدی که کافر بوده عايشه را برای پسرش پيامبر، آورده که مادر عايشه می

گويد چه  رود و او میکند، لذا أبوبکر نزد او میخواستگاری کرده، و أبوبکر خلف وعده نمی

بسا اگر من عايشه را به ازدواج پسرم درآورم، به دين تو گرايش پيدا کند. بنابراين روايت  

اگر عايشه )در سال دهم، شش ساله بوده( محال است که أبوبکر به کافری وعده ازدواج  

دخترش را بدهد در حالی که مسلمانان )از سال چهارم بعثت و علنی شدن دعوت( تحت  

بوده )و أبوبکر قبل اذيت   ظلم و ستم مشرکان بودند، پس عايشه قبل بعثت به دنيا آمده 

 مشرکان( اين وعده به عقد ازدواج را به يکی از مشرکان داده بوده است. 

کند که: "عايشه گفت:  بخاری در باب "قوله: بل الساعة أدهی و أمر" روايتی نقل می  پنجم:

" زمانی نازل شد که من  هولناكتر و تلختر است  یمجازات   آنان است، کهموعد    آيه "قيامت

کردم" و به اجماع عالمان سوره قمر، چهار سال بعد از بعثت  ای بودم که بازی میدختر بچه

نازل شده، و طبق نظر بخاری در سن عايشه بايد در زمان نزول اين آيه يا هنوز عايشه به  

دنيا نيامده بوده يا شير خوار بوده، در حالی که بر اساس اين روايت بخاری، عايشه دختر  

 ای در حال بازی بوده است.بچه

کند  بخاری در باب "لاينکح الأب و غيره البکر و الثيب الا برضاها" روايتی نقل می  ششم:

اش، عرض کردند: اجازه او  آيد باکره الا با اجازهکه: "رسول خدا فرمودند به ازدواج در نمی

اين دستورشان  بر خلاف  خود  پيامبر  با سکوتش." چگونه  فرمودند:  فهميده شود؟  چگونه 

نموده نقل میعمل  زيرا حديثی که بخاری در آن سن عايشه را  گويد  کند، عايشه میاند، 

کردم و احدی از او درباره ازدواج با پيامبر سؤالی نکرده، و چه  ها بازی میمن با دختر بچه 

اند از او بپرسند در حالی که طبق نظر بخاری او دختر بچه کوچکی بوده که  خواستهچيز می

 1ه، و حتی اجازه غير بالغ هم اثر شرعی ندارد. فهميدمعنای ازدواج را نمی

 
قابل نقد است زيرا در روايت اشاره به سؤال از عايشه نشده و چه بسا در واقع  از نگاه اهل سنت  ه اين استدلال او  ت. الب1

اتفاق افتاده باشد. از طرفی هم اهل سنت توجيهات ديگری ممکن است ارائه دهند، چنانکه کلامی از کرمانی و ابن حجر  

گويد از احکام اختصاصی حضرت اين بوده که بدون اجازه زن و  در مطالب قبل بيان کرديم که در غير از اين حديث می 
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 نقد سندی: 

نقل می به هشام عن  روايتی که سن عايشه را  به پنج طريق ذکر شده که همه آنها  کند 

می ختم  عائشه،  عن  )عروة(  در  أبيه  حجر  ابن  است.  عروة  بن  هشام  در  مشکل  و  شوند، 

می التهذيب  و  الساری  عروة  هدی  بن  هشام  وقتی  نقل گويد:  برای  ابتدا  شد  کوفه  وارد 

گفت اخبرنی أبی عن عائشه،  گفت حدثنی أبی قال سمعت عائشه، بعد از آن میحديث می

گفت عن أبی عن عائشه، مقصود ابن حجر اين است که هشام بن عروة در و بعد از آن می

اش ضعيف شد، در علم  مدينه فردی صدوق بود اما زمانی که به عراق رفت قدرت حافظه

در   و  فلان،  عن  تعبير  از  است  اقوی  سمعت،  يا  حدثنی  به  تعبير  که  است  ثابت  حديث 

صحيح بخاری سند چنين است که عن هشام عن أبيه عن عائشه، اين نکته باعث ايجاد  

مالک می که  است  اين  مهم  اما  است  در سند حديث  عراق  شک  در  احاديث هشام  گويد 

که تمام راويانی که از هشام اين حديث را  مورد قبول نيست، و آنچه مهم است اين است  

رساند که هشام اين حديث را در  اند که انسان را به قطع میاند همه اهل عراقروايت کرده

اش کم شده بوده، لذا هيچ روايتی در مورد سن  عراق روايت کرده است، زمانی که حافظه

عايشه در موطأ امام مالک وجود ندارد با اينکه او هشام بن عروة را در مدينه ديده و از او  

 1حديث شنيده است.

اين است که نظريه اول صرفا بر پايه استناد به صحيحين و حفظ  در مورد سن عايشه  تفاوت دو نظريه  

و   شواهد  اساس  بر  دوم  نظريه  اما  گيرد،  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  نتوانسته  و  شده  مطرح  آنان  جايگاه 

داران  تواند جواب دهد. آنچه در بين داعيهای بسياری از شبهات را میمستندات مختلف به صورت ريشه

شود همان نظريه اول است. اما بنابر نظريه دوم که سن  و دشمنان مغرض اسلام ترويج میمکتب خلفا  

داند، اين طعنه از حضرت دور خواهد بود که در سن عايشه را هنگام ورود به خانه حضرت هجده سال می

 اند. ای نه ساله را به عنوان همسر به منزل خويش آوردهپنجاه و پنج سالگی، دختر بچه

 
او می ولی  درآورند.  توانستهحتی  خويش  ازدواج  به  را  زنی  الکرمانیاند  بشرح  البخاری  ج  صحیح  فتح ؛  181، ص  9، 

 . 314، ص 9، ج الباری

. استدلال بر نقد سندی را به جهت اختصار توضيح  73-67، ص  تجرید البخاری و مسلم من الأحادیث التی لاتلزم.  1

 نداديم.

 توان خدشه وارد کرد.به بعضی از استدلالهای او در نقد متن روايت، از نگاه اهل سنت می
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ادعايی به دور از واقعيت  نگاه شيخين و مشهور اهل سنت در مورد سن عايشه،  هر چند در    پاسخ دوم:

می اما امکان وقوع چنين مسألهمطرح  نه ساله(  ای  شود  به خانه آوردن دختری  بدون هيچ  را  )ازدواج و 

 توان ثابت نمود: در آن برهه از زمان ضمن چند نکته میاشکال عرفی و اخلاقی، 

ازدواج، مهم رعايت هنجارهای يک جامعه )با رعايت قوانين شرع( است،    مانند:در مسائل اجتماعی    یکم:

در جامعه و فرهنگ عرب و قريش چنين ازدواجی غير متعارف نبوده است. و اگر خلاف متعارف جامعه آن  

ايشان  ضد زدند، از آن های بسياری از جمله سحر و جنون به حضرت میروز بود، مشرکان مکه که تهمت

 کردند.استفاده می

ترين دين  رابرت اسپنسر که عقيده خود را در نام کتابش با عنوان "حقيقت درباره محمد، بنيانگذار متعصب

 کند که: کرده است، به اين نکته اعتراف می منعکسجهان" 

In marrying Aisha Muhammad was doing no more and no less 

than what was done by many men of his time, and no one 

thought twice about the matter.1 

)ازدواج( با کودکان )دختر( مظهر انحراف جنسی نبود.   محمد  در قرن هفتم ارتباط جنسی 
و  دادند،  در ازدواج با عايشه کما بيش همان کاری را کرده بود که مردان زمان او انجام می

 هيچ کس نگاه ديگری به اين موضوع نداشت. 

تأثير گذار است.    دوم: دختران  بسيار در رشد  )ارثی(، تغذيه و آب و هوا  ژنتيکی  البته  عوامل جغرافيايی، 

رسند،  نويسد: اين کلام وهابيان که در مناطق گرمسيری، دختران زودتر به بلوغ و رشد میجمال البنا می

کلام ابلهان و سفيهان است، زيرا مناطق گرمسيری مانند جزيرة العرب همچنان گرمسير است و بلکه در  

بينيم دختران در شش و حتی نه سالگی به بلوغ زمان ما بر گرمای آن افزوده شده است پس چرا ما نمی

 2برسند، علاوه بر اينکه با حقايق علمی هم سازگار نيست. 

مشهور استناد    جان داون پورت، از منتسيکو دانشمند  به کلامی  با عايشه  ازدواج حضرت  در تبيين علت 
 نويسد: منتسيکو در کتاب روح القوانين می 3  کند.کند که ادعای جمال البنا را رد میمی

 
1. The Truth About Muhammad (Founder of the World's Most Intolerant 

Religion), p 171. 

 . 73، ص تجرید البخاری و مسلم من الأحادیث التی لاتلزم. 2

، مترجم سيد غلامرضا سعيدی،  شرکت نسبی حاج محمد  عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن. ديون پورت، جان،  3

 . 1334حسين اقبال و شرکاء، تهران، 
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باشند زنها در سنين هشت و نه و ده سالگی  یدر کشورهايی که دارای آب و هوای گرم م 
می بارور  کردند  شوهر  اينکه  از  بعد  و  هستند،  میبالغ  که  بطوری  در  شوند،  گفت  توان 

 1گيرد. کشورهای گرمسير ازدواج و باروری زنها بلافاصله پشت سر هم صورت می
در اين زمينه بودلی ضمن اينکه مدعی است، ازدواج حضرت با دختر جوانی مانند عايشه باعث شد او بعد  
از حضرت عمر بيشتری داشته باشد و در نتيجه اولين کسی بود که بين مسلمانان ايجاد تفرقه نمود، علت  

 نويسد: ازدواج را بر اساس مصلحت دانسته و می
می عايشه  با  ازدواج  به  که  دهيم  نسبت  محمد  به  نيست  بلکه  ممکن  است.  انديشيده 

 2پيشنهاد آن از جانب خاله وی مطرح شد. 
ای در بين عرب و تأثير بسيار  با عايشه، خود نشان دهنده مقدار اهميت پيوند قبيله  ازدواج پيامبر  سوم:

هاست. برای ريشه يابی علت ازدواج حضرت با عايشه دليل صريح و  آن در جلوگيری از جنگ و دشمنی

قاطعی در دست نيست اما از راه بررسی وضعيت فرهنگی مشرکان و مسلمانان در آن مقطع زمانی و قبيله  

می بنو تيم،  بايد  ابوبکر يعنی  نکته  به چند  مسأله  اثبات اين  از  قبل  برد.  ازدواج پی  اين  به حکمت  توان 

 توجه داشت: 

داری کعبه و  طبق گزارش ابن اسحاق قريش بعد از قصی بن کلاب در مورد مناصبی همچون پرده  الف: 

سقايت حجاج، دچار اختلاف گشته و دو دسته شدند، تعدادی از قبائل طرفدار بنی عبد مناف و تعدادی از  

ترين اولاد عبد مناف بود رياست بنی عبد  قبائل قريش طرفدار بنی عبد الدار بودند، عبد شمس که مسن

 بن  مرة  بن تيم  بنو  ، كلاب  ابن زهرة بنو  ،  قصي بن العزى   عبد بن أسد  بنومناف را بر عهده داشت، قبائل 

قسم شدند. ، که طرفدار بنی عبد مناف بودند با يکديگر همالنضر  بن  مالك  بن  فهر  بن  الحارث  بنو  و  كعب

 بن   جمح  بنو  كعب،  بن  هصيص  بن  عمرو  بن  سهم  بنو،  مرة  بن  يقظة  بن  مخزوم   بنواز طرف ديگر قبائل  

  عبد   بن  هاشم  بن  عامر  هم با بنی عبد الدار به رياست  كعب  بن  عدى  بنو  و  كعب  بن  هصيص  بن  عمرو

يکديگر  ،  الدار  عبد  بن  مناف از  دفاع  قبيله  بر  دو  شدند.  قسم  هم   فهر  بن  محارب  و  لؤي  بن  عامرهم 

 3طرفی خود را اعلام نمودند.بی

اما قبيله او يعنی بنو تيم در بين قريش و به   4چند ابوبکر در بين قوم خود مورد احترام و تکريم بود هر  ب:

  د خلافت ابی بکر نزد امير مؤمنانابوسفيان بع  ای نداشت لذا ويژه در مقايسه با بنی هاشم جايگاه ويژه

 
 . 303، ص روح القوانین. ، 1

 . 102ص  الرسول، حیاة محمد،. 2

 . 85، ص 1)ابن هشام(، ج  السیرة النبویة . 3

 . 165، ص 1. همان، ج 4
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امر پسترفت و گفت: چه شده است که می اين  در  بر شما پيشی گرفته است. بينم  قبيله قريش   1ترين 

هم   ها  نسابه  از  را  بعضی  قريشابوبکر  قبائل ضعيف  در    2.شمردند  از  بکار  بن  زبير  از  الحديد  ابی  ابن 

می نقل  او  موفقيات  کردی؟  گور  به  زنده  را  دختر  چرا  پرسيد  منقری  عاصم  بن  قيس  از  ابوبکر  که  کند 

البته هم قسم شدن با بعضی از قبائل قريش   3جواب داد: به خاطر اينکه مثل تويی بر آنان مسلط نشود. 

 باعث اعتبار بيشتر قبيله تيم بود.

أبو   پدر ابوبکر  با وجود اسلام آوردن ابوبکر پدر و مادر او دست از شرک برنداشتند. در جريان فتح مکه   ج:

قحافة  که نابينا شده بود به کوه پناه برد و توسط يکی از مسلمانان مجروح شد، ابوبکر نزد او آمد خون را  

مادرش که متمايل به   4گفت خدا رحمت کند کسی را که با تو چنين کرد. کرد و میاز صورتش پاک می

 5اسلام بود در فتح مکه به همراه أبوقحافه ايمان آورد.

الرحمن ابن   دعباو در مکه نه تنها از جانب پدر و مادرش بلکه از جانب فرزند خودش نيز تحت فشار بود.  

در جاهليت نامش عبدالعزی بود )خواهر عايشه بود که مادرشان أم رومان همسر دوم ابوبکر    ابي بكر كه

ترين فرزند ابوبکر بود در سفر او مسن  6بود( در جنگ بدر با پيامبر جنگيد و در صلح حديبيه مسلمان شد.

ترين فرد قريش بود و  او که شجاع 7تجاری به شام عاشق زنی در آنجا شده بود و برای او شعر سروده بود،

بود، ماهری  انداز  مادرش يعنینه تنه  8تير  برا  ا خير خواهی پدر و  اسلام    یابوبكر و همسرش ام رومان 

کرد تا  پذيرفت بلکه به شدت به پدر و مادرش اعتراض و آن دو را تکذيب میآوردن و هدايتش را نمی

آيه نازل شد که "جايی که  او  اين رفتار  قرآن در  از  در جريان صلح    9ا" لكم  أف   لوالديه  قال  والذيای  او 

 حديبيه 

 
 . 451، ص 5)صنعانی(، ج   المصنف. 1

 . 313، ص 2، ج النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. 2

العربية، چاپ اول،    الكتب  إحياء  إبراهيم، دار  الفضل  أبو   محمد   ، محققشرح نهج البلاغة(،  656-586. ابن أبی الحديد، )3

 . 177، ص 13، ج 1378

 . 99، 10، ج أنساب الأشراف . 4

 . 100، ص 10، ج أنساب الأشراف . 5

 . 747، ص 3، ج المستدرک. 6

 27، ص 35، ج تاریخ مدینه دمشق. 7

 414، ص 2، ج السیرة الحلبیة. 8

 . 10/3295 ( حاتم أبي ابن تفسير)  العظیم القرآن تفسیر. 17. سورة مبارکة أحقاف، آيه 9
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 1اسلام آورد.  

  )غير از نام پروردگار( طالب که با إخبار غيبی حضرت از خورده شدن عهدنامه جريان خروج از شعب أبید: 

شد، )البته نه مشرکان  باعث بالاتر رفتن جايگاه حضرت در ذهن مشرکان میريانه، اتفاق افتاد  توسط مو

نمود.  تر میأبوجهل( و آنان را در برخورد با حضرت و پيروانشان هر چند اندک، نرم   مانند:لجوج و عنودی  

همچنين يکی از مفاد عهدنامه مشرکان قريش در جريان محاصره سه ساله مسلمانان ممنوعيت ازدواج با  

توجه مشرکان به تأثير پيمان ازدواج در آزادی    ،گنجاندن اين ماده در عهدنامهترين عامل  مهمآنان بود، و  

زمانی که شخص رسول اکرم  ای از قبايل قريش بشوند که داماد قبيله  عمل مسلمانان در مکه بود و  

 آمد. پيمانان متعددی از قبائل مشرکان دارد، مظهر شکست اجماع مشرکان به حساب میهم

 توان حکمت ازدواج حضرت با عايشه را در دو نکته خلاصه نمود: نتيجه: از مجموعه نکاتی که گذشت می

هدفشان تبليغ در سايه صلح و آرامش و به دور از جنگ و خونريزی و شکنجه مشرکان بود.   ـ پيامبر1

ازدواج با عايشه از طرفی سبب پيوندی مستحکم با قبيله تيم که خود هم پيمان چندين قبيله ديگر بود،  

طرفی در بين قبائل قريش شد دشمنی قبيله عامر بن لوی که اعلام بیشد و از طرف ديگر باعث میمی

با   اولش  ازدواج  ابوبکر خود در  زيرا  بود را، خنثی سازد،  بنت عبدالعزىنموده  قبيله عامر بن   ،قتيلة  داماد 

 پس اين يک ازدواج سياسی بوده است.   2لوی بود.

می را  ازدواج  اين  آثار  از  مشرکان  يکی  لشگر  تضعيف  در  زيرا  قريش  توان  نمود،  مشاهده  بدر  جنگ  در 

با عبد   تيم  قبيله  )از هم پيمانان  زهره  بنی  بدر توضيح داده شد،  چنانکه در مباحث فصل جهاد و جنگ 

 
مَا أنَْزَلَ  گويد: "  کند و میروايتی در صحيح بخاری است که عايشه نزول اين آيه را درباره برادرش عبد الرحمن انکار می

القُرْآنِ إلَِّا أنََّ اللَّهَ أنَْزَلَ عُذْرِي فِينَا شَيئًْا مِنَ  لِوَالِدَيْهِ: أُفٍّ لَكمَُا". صحيح بخاری، کتاب التفسير،  اللَّهُ  ، حديث بَابُ }وَالَّذِي قَالَ 

گويد اين روايت عايشه که  داند می. ابن حجر ضمن نقل روايتی که شأن نزول آيه را عبد الرحمن می133، ص 6، ج 4827

ای نازل نشده پس ادعای اهل سنت تر است. اما در توجيه اينکه اگر آيهانکار کرده است از آن روايت ديگر سندش صحيح

گويد مقصود عايشه از "فينا" بنی ابی بکر هستند. و مقصود از "ما أنزل الله" هم نفی انزال  شود، میدر رابطه با ايه غار چه می

الباریمذمت در اولاد ابوبکر است و الا مدح وارد شده است که آيه افک درباره عايشه باشد.   . ابن  443، ص  8، ج  فتح 

ای بر استثنای منقطع حمل کرده زيرا جمله عايشه با توجيه ابن حجر بايد  حجر استثناء را در جمله عايشه بدون هيچ قرينه 

 چنين معنا شود در مورد ما )اولاد ابوبکر( مذمتی نازل نشده الا مدحی که در آيه افک برای من نازل شده است. 

 . 101، ص 10، ج أنساب الأشراف .  1

از قبيله عامر بن لوی بود و هر چند ابوبکر او را قبل از اسلام طلاق داده بود اما    قتيلة بنت عبدالعزى. همسر اول ابوبکر  2

دشمنی با اسلام نداشت و برای أسماء دخترش از ابوبکر هدايايی فرستاد و مايل به رفت و آمد با أسماء بود، اما اسماء او را  

)ابن   تاریخ المدینهکسب تکليف کرد و حضرت فرمودند او را بپذير و هدايايش را قبول کن.  به منزل راه نداد تا از پيامبر

 . 496، ص 2شبه النميری(، ج 
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مناف( بعد از اطلاع از سلامت کاروان تجاری قريش حاضر به جنگ با حضرت نشدند و در مقابل لجاجت  

او به دليل ديگری هم اشاره شده بود که در    أبوجهل مقاومت نموده و به مکه بازگشتند. )البته در کلام 

 مباحث جنگ بدر گذشت.(

ـ ازدواج حضرت با عايشه نه به جهت شخص عايشه يا فضل ابوبکر بر سايرين بوده است، بلکه در کنار  2

فشار  مسلمانان تحت  از  اعلان حمايت  نوعی  بود،  مشرکان  خنثی سازی دشمنی شديد  که  اصلی  هدف 

رفت. خانواده ابوبکر نمونه بارز چنين مسلمانانی روحی شديد از جانب مشرکان، توسط حضرت به شمار می

قبيله مسلمانان  معدود  از  و  از مسلمانان سابق در اسلام  مشرکان بودند. او که  از جانب  تنها  نه  بود،  اش 

 اش بلکه از جانب پدر و مادر و پسرش هم تحت فشار بود. مکه و قبيله

او و    بادشمنی پدر ابوبکر    گزارش بلاذری از برخورد ابوبکر با پدرش بعد از فتح مکه، نشان دهنده عمق

باشد، همچنين نزول آيه هفده سوره مبارکه احقاف در سرزنش  کينه او نسبت به پدر مشرکش می  عمق

ناله   و  ابوبکر  هابوبکر  پسر  پسرشان شاهد سختو  هدايت  برای  آيه  مسرش  است.  خانواده  اين  زندگی  ی 

چهل سوره مبارکه توبه )جريان غار ثور( نيز اشاره به تأثير اين سختيها در ايمان ابوبکر دارد، او که هنگام  

هجرت در سن پنجاه سالگی بود، هر چند يک سيلی هم از مشرکان نخورد، اما نزديک ده سال )از دعوت  

علنی( آزار و اذيت و شکنجه مشرکان نسبت مسلمانان ديگر را ديده است، حضور در کنار شخص رسول  

تواند ترس او از مشرکان را از  در غار ثور )اگر بپذيريم که ابوبکر همراه حضرت در غار بوده( هم نمی خدا

 بين ببرد، و از حضورش در کنار حضرت نگران است.

نکته پايانی اينکه نسبت به سن عايشه اگر کلام شيخين و مشهور اهل سنت را بپذيريم که زمان عقدش  

مکتب خلفا، کار را بر اهل   2و ساير عالمان   1شش يا هفت ساله بوده، روايت احمد بن حنبل در مسندش 

میسنت سخت می به پسر )مشرکِ( مطعم بن عدی وعده  ن گويکند که  ابتدا  ازدواج عايشه را  "ابوبکر  د: 

ده سال  ه يعنی ابوبکر با اينکه نزديک  بوديا کمتر  داده بود"، زيرا عايشه اگر در زمان اين وعده شش ساله  

را ديده است، بجای اينکه  )از جمله پدر و مادرش(  گذرد و آزار و اذيت مشرکان  از اسلامش میيا کمتر  

 دهد.مشرک و فرزند مشرک وعده می دخترش را به فرد مسلمانی بدهد، به فردی

از   بعد  سال  و يک  بوده  عايشه چهارده ساله  با حضرت،  زمان عقد  که  البنا  نظريه جمال  بنابر  همچنين 

خانه   به  او  ورود  و  عقد  بين  فاصله  سال  چهار  شده،  وارد  حضرت  خانه  به  سالگی  هجده  در  و  هجرت 

 
 . 211، ص 6، ج مسند احمد. 1

، ص  3، ج  والملوك  الأمم   تاریخ  في  المنتظم ؛  195، ص  3ج    تاریخ مدینة دمشق،؛  226، ص  9، ج  مجمع الزوائد.  2

 . 142، ص 2، ج السیرة النبویة؛ 237، ص 11، ج الأسماعإمتاع ؛ 162، ص 3، ج البدایة و النهایة ؛ 17
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تنها گويای اين نکته است، که حکمت اين ازدواج حضرت وجود فضيلتی در عايشه يا ابوبکر نبوده   پيامبر

در فرهنگ جزيرة العرب دختران چهارده ساله  چرا با اينکه  که  کند  ای نمیجمال البنا هم اشارهاست، زيرا  

ورود    ، )تا رسيدن به هجده سالگی(  اند، بخواهند چهار سال ديگردر بعض موارد حتی دو فرزند هم داشته

 1عايشه به خانه خودشان را به تأخير اندازند.

 شبهه دوم: الگو بودن حضرت در ازدواج با دختر نه ساله

میای  شبهه مطرح  مستشرقان  از  بعضی  با  که  ازدواج  در  حضرت  از  مسلمانان  ساير  گرفتن  الگو  کنند، 
می اينکه  از  بعد  رابرت اسپنسر  نه ساله است.  بوده،  آن  در    ی ازدواجچنين  گويد  دختران  متداول  فرهنگ 

 نويسد:می

However, in light of Muhammad's status for Muslims as the 

supreme example of human behavior, his marriage to Aisha 

becomes more important. Problems arise when an action like 

this is forcibly removed from its historical context and proposed 

as a paradigm for human beings of all times and places. Yet this 

is exactly what has happened in the umma. Imitating the 

Prophet of Islam, many Muslims even in modern times have 

taken child brides.2 

ترين الگوی سلوک انسانی، ازدواج او با با اين حال با توجه به جايگاه محمد به عنوان عالی
چنين رفتاری، به اجبار از بستر  آيند که  ها زمانی به وجود میشود، مشکلتر میعايشه مهم

ها در  ها و مکانهای تمامی زمانتاريخی خود جدا شده و به عنوان يک الگو برای انسان
اين دقيقا همان چيزی است که در امت )اسلامی( اتفاق افتاده است.  می آيد. با اين حال 

ازدواج   کودکان  با  اسلام،  پيامبر  از  پيروی  به  مدرن  دوره  در  حتی  مسلمانان  از  بسياری 
 کنند.می

 
نقل می1 روايتی  هيثمی،  و  پيامبر. طبرانی  نزد  ابوبکر  به مدينه  ورود  از  مدتی  از  بعد  که  چرا    کنند  کرد:  و عرض  رفت 

اش، و ابوبکر دوازده و نيم أوقية )چهارصد درهم(، به ايشان  بريد؟ و حضرت فرمودند به جهت مهريهعايشه را به خانه نمی

؛  25، ص 23، ج المعجم الکبیربودند منتقل کردند.  ای که کنار مسجد برای همسرانشان ساختهداد و حضرت او را به خانه

الزوائد روايت می228، ص  9، ج  مجمع  اين  نقل  از  بعد  هيثمی  روايت محمد بن  .  اين  در سند  کتاب(  دو  هر  )در  گويد 

 حسن بن زباله است که او فرد ضعيفی است. 

2. The Truth About Muhammad (Founder of the World's Most Intolerant Religion), 

p 171. 
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خمينی امام  به  آشکار  دروغی  در  می  او  ساله  نسبت  ده  دختری  با  سالگی  هشت  و  بيست  در  که  دهد 

 1اند.ازدواج کرده
 پاسخ به شبهه

 کنيم: با توجه به مطالب مطرح شده، پاسخ از اين اشکال نيز روشن است. به دو نکته اشاره می

گذشت،    یکم: بر  چنانکه  عايشه  منزل  سن  به  ورود  و  عقد  هنگام  حديثی  و  تاريخی  مستندات  اساس 

حضرت، چهارده و هجده سال بوده است و در چنين نسبتی از جانب صحيحين و به تبع آنها مستشرقان  

 بايد بازنگری شود.  به پيامبر

هر رفتاری بايد در ظرف زمانی و شواهد مربوط به خودش مورد تحليل قرار گيرد، و چنانکه اشاره    دوم:

شد خود مستشرقان هم معترفند در آن زمان نه تنها چنين ازدواجی به طور کامل مطابق با هنجارهای آن  

کرده است. اينکه گفته  هايی در کار بوده که چنين ازدواجی را اقتضاء میجامعه بوده است، بلکه مصلحت

شود حضرت انسان کاملی هستند که تا روز قيامت الگوی تمام بشريت هستند، کلام صحيحی است  می

می حضرت  از  گيری  الگو  که  داشت  توجه  بايد  فرهنگ اما  بر  شودتواند  تطبيق  مختلف  جوامع  )تا    های 

مفاهيمی   چنانکه  باشد(،  نداشته  مخالفت  شرع  با  که  هر    مانند:جايی  در  مؤمن،  احترام  و  ميهمان  اکرام 

نباشد می مادامی که مخالف شرع  در عين حال مصاديق آن  باشد و  متفاوت  تواند  فرهنگی ممکن است 

شان ملاک و معيار را  باشد، لذا بايد از رفتارهای حضرت و دستورات دينی  پيامبر اکرم کلی  مورد توصيه  

 ها تطبيق نمود.  ها و حتی خرده فرهنگ به دست آورد و بر مصاديق آن در فرهنگ 

کنند، اگر مقصودش ازدواج مردان مسن با  کند که مسلمانان با کودکان ازدواج میآنچه را اسپنسر ادعا می

بچه بر دختر  بلکه  حضرت  از  تبعيت  به  نه  هم  آن  نادر  بسيار  مواردی  در  است  ممکن  چند  هر  باشد  ها 

اتفاق بيافتد اما الگوگيری از ايشان متحجرانه نيست لذا در  ای  اجتماعی و يا قومی قبيلهاساس مصالحی  

نمی استفاده  سفر،  برای  شتر  از  حضرت  مانند  مسلمانان  هم  زمان  در  اين  امروز  اندکی  عده  البته  کنند. 

پرچم داعيه  اسلام  نگاهسرمی  داریدنيای  که  متحجرانهدهند  تمسخر  های  مورد  حتی   مستشرقان شان 

 نويسد: است هر چند بعضی از عقائدشان را پنهان کنند. گلدزيهر در اين زمينه می

کند، و با برچسب بدعت  حرکت وهابيت جديد از همان شيوه زندگی صدر اسلام تبعيت می
رد را  نه فقط اموری که تضاد با روح سنت دارد بلکه هر چيزی که ريشه در صدر اسلام ندا

 
1.Ibid. 

بودند و تاريخ    1292سالگی ايشان ازدواج کردند. مرحوم خديجه ثقفی متولد    16با مرحومه خديجه ثقفی در    امام خمينی

 . 429، ص 19بوده است. صحيفه امام، ج  1308ازدواجشان 
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کنند هر  تندروهايی که اينگونه، بر سبک قديم پافشاری می  نامند. و روشن استبدعت می
چاپ، و   استعمال تتن و تنباكو و صنعتنوشيدن قهوه و  مانند:زنند،  چيز جديدی را کنار می

از چاقو و چنگال   با استفاده  امروز هم موافق  به  مسلمان تا  فقهاء  از  اينها. و بعضی  مانند 
 1نيستند. 

 حکمت ازدواج با حفصه 

 در مورد ازدواج حضرت با حفصه دو نکته بايد مورد توجه قرار گيرد:
بنو    یکم: قبيله  قريش  دو دستگی  از  بعد  شد،  داده  عايشه توضيح  با  ازدواج حضرت  در حکمت  چنانکه 

پيمان شدند، لذا تعدادی از قبايل قريش با ازدواج حضرت با  عدی که قبيله عمر بود، با بنی عبدالدار هم

برمی دشمنی  از  دست  قريش  عايشه  قبائل  از  ديگر  تعدادی  و  در    مانند: داشتند  مخزوم  بنی  مهم  قبيله 

شدند. و نتيجه اين دو ازدواج پيوند بين حضرت با  ازدواج با حفصه، نسبت به اسلام و پيام آور آن نرم می

 دشمنان مسلمانان بود. تريناکثر قبائل قريش، بزرگ

در شرح حال حفصه اشاره شد که بعد از بيوه شدن حفصه؛ عثمان پيشنهاد ازدواج با حفصه را رد    دوم:

رفت و حضرت دست رد به    کرد و ابوبکر هم در جواب عمر سکوت کرد و او که عصبانی بود نزد پيامبر

که : "عمر به حفصه گفت: اگر من نبودم رسول خدا تو  نقل کرده است سينه او نزدند. مسلم در صحيحش 

 2دادند." را طلاق می

اند خاک بر اين ازدواج برای عمر هم جنبه حياتی داشت. او وقتی شنيد که حضرت حفصه را طلاق داده

، به خدا قسم به خاطر من به تو رجوع کرده است  سر خود ريخت، و به حفصه گفت: رسول خدا اين بار

 3اگر يک بار ديگر طلاقت دهند تا ابد با تو صحبت نخواهم کرد.

بودلی  4اميل درمنگهام نقل می، می1و  بود، در حالی که شيخين  زيبا  زنی  به  گويند حفصه  کنند که عمر 

محبت رسول خدا به او باعث شده نسبت به زيباييش اعجاب کند، تو  که  حفصه گفت: "اين زنی )عايشه(  

 2را فريب ندهد." 

 
ايگناس،  1 گلدزيهر،  محمدیة.  شماره  دراسات  الدعوة،  کلية  مجله  نصر،  بشير  مترجم  کتاب:  3،  اصلی  نام   ،muslim 

studies  418، ص . 

الطلاق،  صحیح مسلم.  2 کتاب  تظاهرا عليه {،  وإن  تعالى }  وقوله  وتخييرهن  النساء  واعتزال  الإيلاء  في  ،  30، ح  باب 

 . 1105، ص 2، ج 1479مسلسل 

، ج  1411الدراية، چاپ اول،    الجوابرة، دار  أحمد  فيصل  ، باسمالآحاد والمثاني(،  ه287. ضحاک، ابن أبی عاصم، )متوفی  3

 . 188، ص 23، ج المعجم الکبیرو   3051شماره  409ص  5

 . 299، حیاة محمد. 4
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ازدواج به  از  نسبت  حمايت  و  اجتماعی  علل  سلمة،  أم  بويژه  و  خزيمة  بنت  زينب  با  حضرت  بعدی  های 

بودند،  کشيده  رنج  بسيار  اسلام  راه  در  زوج  اين  و  بود،  نظامی حضرت  فرماندهان  از  که  أبوسلمة  همسر 

 3مطرح است. چنانکه بودلی هم در اين دو ازدواج به اين نکته اشاره دارد. 

در شرح حال أم سلمة گفتيم که أبوسلمة با دعايش در حال احتضار، علاقه خود را به ازدواج أم سلمة با 

 را کنايه وار اعلام نمود.  پيامبر

 علت ازدواج با زینب بنت جحش 

ازدواج از  بسيار  يکی  که  استفاده  های حضرت  زينب  مورد سوء  با  ازدواج  گرفته  قرار  و دشمنان  مغرضان 

 بنت جحش است.  

 گويد:زکريا پطرس در تعبيری زشت می

 4اش ازدواج کرد.آيا زن ديگری نبود که محمد با همسر قبلی پسر خوانده

زينب در حالی که بدنش پوشش کاملی نداشت و آرايش  اميل درمنگهام نيز می نويسد: حضرت با ديدن 

 5کرده بود، شيفته او شد و زيد به اين جهت او را طلاق داد. 

 نويسد: تر میگوستاولوبون در تعبيری زشت

را   زنان  به  بر بدن محمد محبتش  که وقتی چشمش  بود، تا آنجا  به حال خود رها کرده 
بدون پوشش همسر پسر )خوانده( اش افتاد، محبت او در دلش جای گرفت و شوهرش او  

اعتراض ازدواج کند، و  محمد  با  تا  داد  ازدواج آغاز شد تا  را طلاق  اين  به  مسلمانان  های 
 6اينکه آيه ای در تجويز آن نازل گشت. 

 
 . 170. همان، 1

أَزْوَاجِكَ{، کتاب تفسير القرآن،  صحیح بخاری.  2 بَابُ  ؛ کتاب النکاح،  156، ص  6، ج  4913، حديث  بَابُ }تَبْتَغيِ مَرْضَاةَ 

بَعضٍْ مِنْ  أَفْضَلَ  نِساَئِهِ  بَعضَْ  الرَّجُلِ  حديث  حُبِّ  ج  5218،  مسلم؛  34، ص  7،  الطلاق،  صحیح  کتاب  الإيلاء ،  في  باب 

 . 1105، ص 2، ج 1479، مسلسل 31حديث  واعتزال النساء وتخييرهن

 . 193-192، ص الرسول، حیاة محمد. 3

 . 120، ص، ازهاق الباطل. 4

 . 300، ص حیاة محمد. 5

 . 112، ص حضارة العرب. 6
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ها هم داستان شده و بعد از  شاعر، اديب و از نويسندگان اهل سنت عراق، با اين نسبت  1معروف الرصافی 
اند و ارائه تحليلی باطل از  استناد به روايتی جعلی در مورد اينکه حضرت زينب را بدون پوشش کامل ديده

 نويسد: آيات مرتبط با اين موضوع، می

کانت   إنما  الأدعیاء  أزواج  إباحة  أن  رأینا  التأمل،  حق  الأمر  حقیقة  فی  تأملنا  إذا  نحن  و 

 2لأجل، أن یتزوج محمد إمرأة زید، و القرآن یقول بعکس ذلک. 

بينيم که علت تشريع حکم مباح بودن  زمانی که در واقعيت مسأله حقيقتا دقت کنيم، می
ازدواج با همسر )طلاق گرفته( پسرخوانده به اين جهت بوده که محمد با همسر زيد ازدواج  

 کند. کند، در حالی که قرآن عکس آن را ادعا می
عجيب است که رصافی صراحتا روايات اهل سنت را بر متن قرآن مقدم داشته و بر خلاف کلام خداوند  

 کند. متعال علت اين ازدواج را ميل حضرت به زينب معرفی می

که قائل   ،اهل سنت  ان مصری ليبرال و از متفکران جنجالیانديشمنداز  (  2010-1943نصر حامد أبوزيد )

اهل    روايی  منابع بر اساس  و  در مسأله عصمت  بر اساس ديدگاه مکتب خلفا  به بشری بودن قرآن است،  

 سنت معتقد است:

معنا ندارد که خدا اين همه نقشه بريزد و آن همه مساله بيافريند، فقط برای اينکه ازدواج  
با زن فرزند خوانده را مجاز کند. محمد يک انسان بود و قرآن هم از او به عنوان انسان ياد  

انسانیکند. نمیمی از تمام احساسات  انسان را  او يک پدر، يک  ...  اش پيراست.  توان يک 
 3همسر، يک عاشق، و يک انسان بود که تجربيات مذهبی خاص خود را داشت. 

که   است  بوده  چنين  ازدواج  اين  پسر  واقعيت  زيد  بنت جحش همسر  پيامبرزينب  آن    خوانده  از  و  بود 

ممنوعيت از  يکی  که  جنبه  جهت  ازدواج  اين  بود،  خوانده  پسر  همسر  با  ازدواج  جاهليت  در  ازدواج  های 

تشريعی داشت، برای از بين بردن رسم باطل، ثابت و راسخ زمان جاهليت. زينب بنت جحش دختر عمه  

 
( شاعر و اديب عراقی و عضو مجلس نمايندگان عثمانی در استانبول بوده است. او در  1945  -1875. معروف الرصافی )1

آراء او در اين کتاب: قائل به  تحريف به نقيصه در   آراء متفاوتی را بيان کرده است. از جمله  کتاب الشخصية المحمدية، 

(، قائل است  737(، غير از قرآن منکر ساير معجزات برای پيامبر است و به آيات استناد ميکند، )ص  744قرآن است، )ص  

  439ترين مکان است، )ص  بعض موارد غلو است نسبت به پيامبر مانند اينکه کسی قائل باشد محل دفن پيامبر با فضيلت

گويد ممکن است بعضی با خواندن اين کتاب مرا ناسزا  چنينی میبه بعد(، او در ابتدای اين کتابش که پر است از مطالب اين

گويند و سب کنند که اگر زنده باشم در زمان چاپ کتاب تحمل ميکنم و اگر مرده باشم سبشان سودی برای آنان و ضرری 

 . 2002، منشورات الجمل، آلمان، کتاب الشخصیة المحمدیةبرای من ندارد. معروف الرّصافی،  

 . 409، ص کتاب الشخصیة المحمدیة. 2
. اين مطلب در  های مختلف«ی ديسکورس قرآن به مثابهی متن، . مصاحبه اکبر گنجی با نصر حامد أبوزيد با عنوان: »قرآن به مثابه 3

  http://nasr-hamed-abuzayd.blogfa.com/post/10   اين آدرس قابل دسترسی است: 
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حضرت    پيامبر پيشنهاد  به  اما  نبود  زيد  با  ازدواج  به  مايل  طبقاتی(  فاصله  جهت  )به  او  چند  هر  بود، 

رضايت داد و توسط خود حضرت به همسری زيد درآمد، و نهايتا بر اثر ناسازگاری، از يکديگر جدا شدند.  

که از طريق وحی مطلع شده بودند ازدواجشان با زينب نزديک است و اين خبر را به اين جهت که   پيامبر

شمرد، در دلشان مخفی نگه داشتند و از  عرب ازدواج با همسر طلاق گرفته پسر خوانده را بسيار زشت می

اين   کردن  علنی  ضمن  خداوند  اما  بودند  نگران  ديرينه،  رسم  اين  بر  مسلمانان  حتی  و  عرب  پافشاری 

قرآن داد 1نگرانی حضرت در  زينب  با  ازدواج  به  با فرمان خداوند و   2، فرمان  و  اين رسم جاهلی که جز 

 عملی نمودن حضرت قابل پاک کردن از ذهن عرب و مسلمانان نبود را برای هميشه از بين برد.

آن حضرت  آن  با  ازدواج  از  زيورآلات  زينب  و  گرفت  روزه  ماه  دو  آن  شکرانه  به  که  شد  خوشحال  قدر 

 3همراهش را به بشارت دهنده هديه داد. 

اهل سنت   6و روايی  5، تاريخی 4رجالی  کتب رواياتی در بعض های ناروای مغرضان به پيامبرمستند نسبت

مفسران از  تعدادی  بويژه توسط  نقل و  ،مکتب خلفا  7که  میداده  نشر    تأييد،  از جهت  شده،  باشد که هم 

 . نيز هستاز عالمان اهل سنت مورد نقد بعضی سندی و هم از جهت محتوايی  

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء  ابن قيم در اين زمينه مرتکب تناقضی عجيب شده است او در کتاب "

و الداء  أو  فصل  الدواء  الشافي  انتهای  در  عشق،  دواء  و  مورد عشق  در  فصل  چند  نمودن  مطرح  از  بعد   "

 " بيان حديث  از  بعد  فَهُوَ  مقامات عاشق  فمََاتَ  وَكَتَمَ  وعََفَّ،  عَشِقَ  مثالشهَِيد مَنْ  بيان  برای  همين    ،"  به 

السلام اشاره   عليه  آله و  نبينا و  برای حضرت داود علی  مشابهی  زينب و جريان  به  نگاه حضرت  حديث 

"  8کند، می العباد  اما در کتاب  المعاد في هدي خير  اين روايات و زشتی چنين    زاد  باطل دانستن  " ضمن 

 
 .37. سوره مبارکه أحزاب، آيه 1

 . 403، ص 8، ج فتح الباری. 2

 . 436، ص 1، ج انساب الاشراف . 3

 . 105، ص 1، ج الطبقات الکبری. 4

 . 85، ص المحبر. 5

 . 23، ص 4، ج المستدرک؛  159، ص 3، ج مسند أحمد. 6

ج    القرآن  آي  تأویل  عن  البیان  جامع.  7 طبری(،  ج  الکشاف ؛  17، ص  22)تفسير  )متوفی 262، ص  3،  بيضاوی،  ؛ 

 . 376، ص 4، دار الفکر، بيروت، ج تفسیر البیضاوی(، ه682

دار المعرفة،    ،الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء (،  ه751. ابن قيمّ الجوزية، محمد، )متوفی  8

 . 226، ص 1418مغرب، چاپ اول، 
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می حضرت  به  پيشرفتهنسبتهايی  آنجا  تا  بعضی  نگاشتهنويسد:  عشق  باب  در  کتابی  که  آن  اند  در  و  اند 

  1اند.اند و به اين جريان هم استشهاد کردهعشق انبياء را تبيين کرده

 2دهند. ابن حجر معتقد است سزاوار نيست مشغول شدن به رواياتی که نسبت ناروا به حضرت می

 اند اما روايتی مشابه و مرتبط با اين جريان توسط شيخين نقل شده است. در صحيحين نيامدهاين روايات 

 اند که:" روايت کرده، وَأَمْسكِْ علَيَْكَ زَوْجَكَ،اتَّقِ اللَّهَ" آيهأنس و مسلم از عايشه در مورد بخاری از 

 3. لَوْ كَانَ رسَُولُ اللَّهِ صلََّى اللهُ علََیْهِ وسَلََّمَ كَاتِمًا شیَئًْا لَكتَمََ هَذهِِ

را داشت اين آيه    )از وحی( قصد کتمان چيزی -درود و سلام خدا بر او باد–اگر رسول خدا 
 کرد.را بايد کتمان می

 نويسد:صحيح بخاری در انتهای کلامش میاين حديث  ابن ملقّن در شرح 

زنی داشتند، اگر آن زن   با  نکاح  در  اين است که اگر رغبت  از احکام اختصاصی حضرت 
نداشت   قول صحيحشوهر  است  بنابر  واجب  او  بر  داشت  اگر شوهر  و  کند،  اجابت  بايد  تر 

 4همسرش را طلاق دهد تا حضرت با او ازدواج کنند. 
سؤالی که در مورد اين روايت وجود دارد اين است که به اعتقاد بسياری از اهل سنت از جمله ابن حجر  

اين   به  مربوط  متعال در آيه  بيان میآنچه را که خداوند  " جريان  اللَّهُ    وَفرمايد که:  مَا  نَفْسكَِ  فِي  تُخْفِي 

)آنچه را در دل مخفی کرده بودی خداوند آشکار ساخت و از جانب مردم نگران    5" تَخْشَى النَّاسَ  مبُْدِيهِ وَ

اند( اطلاعشان  علنی ننموده  تراند )و به عبارت صحيحمخفی نموده  بودی( آنچه را حضرت قبل نزول آيه

ازدواج خواهند کرد، )نه کتمان آيه زينب  با  به دستور خداوند  بوده که در آينده  از  از اين مسأله  يات  آای 

قرآن( و علت کتمان حضرت نگرانی از طغيان مردم و مخالفت با دستور خدا بوده است که خداوند در آيه  

از   پيامبر  تبرئه  صدد  در  آيه  که  است  اين  نتيجه  کرديم.  علنی  را  ازدواجی  چنين  انجام  لزوم  فرمود 

هايی است که ممکن است دشمنان حضرت و حتی بعضی از مسلمانان به ايشان وارد کنند که علت  تهمت

ت. پس اگر آيه به دنبال تبرئه حضرت است  مخالفت با رسم ديرينه عرب، علاقه ايشان به زينب بوده اس 

 
)متوفی  1 محمد،  الجوزية،  قيمّ  ابن  العباد(،  ه751.  خیر  هدي  في  المعاد  مؤسسةزاد    المنار   مكتبة  بيروت،  الرسالة،   ، 

 . 245، ص 4، ج 1415الكويت، چاپ بيست و هفتم،  الإسلامية، 

 . 403، ص 8، ج فتح الباری. 2

التوحيد،  صحیح بخاری.  3 المَاءِ{، کتاب  كتاب  ،  صحیح مسلم ؛  124، ص  9، ج  7420، حديث  بَابُ }وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ 

 . 159، ص 1، ج 177مسلسل ، 288، حديث باب معنى قول الله عز و جل }ولقد رآه نزلة أخرى{، اللآيمان

 صحيح بخاری.  4787، در شرح حديث 122، ص 23، ج التوضیح لشرح الجامع الصحیح. 4

 .37. سوره مبارکه أحزاب، آيه 5
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چنانکه امثال ابن حجر هم قبول دارند، چرا طبق روايت شيخين اگر حضرت اهل کتمان قسمتی از وحی  

کردند، اين آيه که دقيقا برای دفاع از حضرت نازل شده و کتمان و قرآن بودند بايد اين آيه را کتمان می

شود، مگر اينکه فرض بر اين باشد  معنا است، و اين علنی کردن آيه است که موجب رد اتهام میآن بی

که آنچه را حضرت کتمان کرده بودند )طبق روايات باطل، علاقه به زينب بعد از اينکه او را بدون پوشش  

شده لذا جا داشت اين آيه را کتمان کنند، و با اين  کامل ديدند باشد و اين( سبب رسوايی و شماتت می

 وجود کتمان نکردند.

نسبت چنين مطالب زشتی در روايات شيعه وجود ندارد و قاضی عياض در جريان ازدواج حضرت با زينب،  

سجادصحيح امام  از  حديثی  را  سنت  اهل  مجاميع  در  روايت  می  ترين  زمينه  اين  چنين  در  که  داند 

 1هايی در آن نيست.نسبت

دانند. مونتگمری وات ضمن بيان اثر اين ازدواج  هايی را صحيح نمیبعضی از مستشرقان هم چنين نسبت

 نويسد: در از بين بردن رسم جاهلی عرب، تبيين سياسی هم برای آن ارائه داده و می

It is not too much to say that all Muhammad's marriages had 

a political aspect. There is therefore a strong presumption that 

in the case of Zaynab bint Jahsh Muhammad was not carried 

away by passion but was looking at the political implications of 

the match. There are two points of importance : Zaynab was a 

close relative of Muhammad's, and her family were, or had 

been, confederates of Abu Sufyan's father.2 

ازدواج نيست اگر گفته شود تمام  احتمال  مبالغه  بنابراين  محمد جنبه سياسی داشت.  های 
قوی وجود دارد که در مورد زينب بنت جحش، محمد در آن زمان کاری بر اساس عشق  
مهم وجود   نکته  اينجا دو  بود. در  ازدواج  اين  از  به دنبال هدف سياسی  بلکه  نداده،  انجام 

 پيمان پدر ابوسفيان بودند.اش همدارد: زينب يکی از بستگان نزديک محمد بود و قبيله

 نويسد: بندی مطالبش میهايی، در جمعاو بعد از اشاره به وجود چنين روايت

Though later Muslims might produce colourful stories of 

Muhammad's susceptibility to feminine charm, and though 

there is no reason to suppose that he disregarded the factor of 

 
 531، ص 1ج  ،إكِمَالُ المعُلِْمِ بفَوَائِدِ مُسلِْم. 1

2. muhammad at medina, p 330. 
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physical attraction, it is practically certain that he had his 

feelings towards the fair sex well under control, and that he did 

not enter into marriages except when they were politically and 

socially desirable.1 

داستان بعد،  )زمانهای(  در  مسلمانان  است  ممکن  درباره حساسيت  اگر چه  گوناگونی  های 
محمد در مقابل سحر زنان نقل کنند، و علی رغم اينکه دليلی وجود ندارد که فرض کنيم  

می ناديده  را  جسمانی  جذابيت  را  او  خود  احساسات  عملا  او  که  است  مسلم  اما  گرفت، 
ازدواج   او  اينکه  و  بود،  آورده  در  کنترل  تحت  خوبی  به  زيبا،  )مؤنث(  جنس  به  نسبت 

 کرد مگر در صورتی که مصلحت سياسی و اجتماعی داشت. نمی

 حبیبة حکمت ازدواج با أم

رئاب )برادر زينب بنت جحش( ازدواج    بن  جحش  بن  الله  او با عبيدحبيبة گذشت  چنانکه درشرح حال آم 

با وجود دشمنیکرد با اسلام و شخص پيام . او که  بود  های شديد پدر و خاندانش  آور آن مسلمان شده 

به    )سال پنجم بعثت(  و در حالی که به حبيبه باردار بود در هجرت دومبرای نجات از آزار و اذيت آنان  

در آنجا نصرانی شد و از دنيا  بود    که پسر عمه پيامبربه حبشه وارد شدند. اما عبيد الله  همراه شوهرش  

در حالی که از نصرانی شدن شوهرش سرخورده شده بود، بعد از  رفت. او که در اسلام خود ثابت قدم بود  

بازگشت و تحمل طعنهمرگ شوهرش   بر  در  های پدر و ساير دشمنان ترجيح داد و  زندگی در غربت را 

بزرگ از  سفيان  أبو  يعنی  حبيبة  أم  پدر  ديگر  طرف  از  ماند.  باقی  و شخص    ترينحبشه  اسلام  دشمنان 

می  پيامبر شمار  برابر دشمنیبه  در  سدّی  او،  با  ازدواج  و  از  رفت،  يکی  و  مکه  مشرکان  امان  بی  های 

های فتح مکه آن هم بدون جنگ بود. مقدار اعتقاد أم حبيبة و اطاعت او از حضرت را در داستان زمينه

 توان مشاهده کرد.می ،مشهوری که در شرح حال او نسبت به پدرش نقل شد

ابن حجر حکمت ازدواج با أم حبيبة و صفية را اطلاع يافتن ديگران )به ويژه مشرکان( از محاسن اخلاق  

می معرفی  و میخصوصی حضرت  ايشان  کند  دور  از  نبود  کمال  از  حد  اين  در  اخلاق حضرت  اگر  گويد 

 2شدند. پراکنده می

 تواند حکمت ازدواج با أم حبيبة باشد زيرا:نمیاين ادعای ابن حجر 

با ديگرازدواج  الف: أم حبيبة می  های متعدد حضرت  از  برآورده همسرانشان قبل  توانست چنين هدفی را 

 سازد. 

 
1. WATT, W. MONTGOMERY, muhammad at medina, oxford, 1956, p 332. 

 . 99، ص 9، ج فتح الباری. 2
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از طرف ديگر آنچه قبل و بعد از بعثت حضرت مورد اتفاق دوست و دشمن ايشان بود، مکارم اخلاق    ب:

 حضرت بود و اين مسأله آن قدر ثابت و علنی بود که هيچ کس در آن ترديدی نداشت. 

اين ازدواج هر چند حمايت از بانويی بيوه را به دنبال داشت که در سالهای اوليه بعثت آن هم در خاندان  

بنی أميه و پدری چون أبوسفيان مسلمان شده بود و هجرت و غربت را برای حفظ دينش انتخاب کرده 

ترين جنبه اين ازدواج، مسأله سياسی متمايل و نرم  بود و به سختيهای متعددی مبتلا شده بود، اما مهم

ساختن مشرکان مکه بود آن هم در شرايط ويژه قبل از فتح مکه، تا روند تبليغ اسلام و هدايت مشرکان، 

 ای پيش برود. های قبيلهبه دور از جنگ و تنش

بودلی  از جمله  اين نکته معترف  2و آرمسترانگ  1مستشرقان متعددی  اينکه  اند.  به  از  بعد  مونتگمری وات 

 نويسد:کند میها را تبيين میسياسی بودن ازدواج

at a time when Abu Sufyan was directing the Meccan 

campaign against Muhammad, this aspect of the match cannot 

have escaped Muhammad.3 

مکه   نظامی  عمليات  مديريت  دنبال  به  ابوسفيان  که  جنبه  ضد  درحالی  اين  بود،  محمد 
 توانست بر محمد مخفی بماند. ازدواج نمی

 ةازدواج با جویری حکمت

المصطلق  جويريه  حضرت با  در کيفيت ازدواج   چندين قرينه وجود دارد بر اينکه حضرت به  از يهود بنی 

قرارداد با ثابت بن قيس  جهت کاستن از دشمنی يهوديان اقدام به اين ازدواج نمودند. از طرفی خود او که 

پول پرداخت  مقابل  در  ديگر    معينی،   آزادی  از طرف  نمود،  را  آن  پرداخت  تقاضای  از حضرت  بود  بسته 

که نشان از  آزادی او اقدام کرد به نوعی دخترش جويرية را مورد خطاب قرار داد  زمانی که پدرش برای  

تمايل جويرية به اسلام از قبل اسارتش دارد. پدرش به او گفت که اختيار داری سرنوشتت را انتخاب کنی  

نگرانی پدر جويريه نش اين  مفتضح گردانی،  ما را  مبادا  به اسلام و  و  تمايلات جويريه  از  او  از اطلاع  ان 

به    پيامبر داشتند  اختيار  در  را  المصطلق  بنی  اسيران  که  مسلمانانی  ازدواج  اين  از  بعد  همچنين  دارد. 

بعضی    4  احترام حضرت آنان را آزاد نمودند و به برکت اين ازدواج صد خانواده از بنی المصطلق آزاد شدند.

 
 . 272، ص الرسول، حیاة محمد. 1

 . 317، ص محمد. 2

3. muhammad at medina, p 331. 

 . 117، ص 8، ج الطبقات الکبری.  4
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در حالی که اگر    1دانند، از منابع اهل سنت علت ازدواج حضرت را در تعبيرهای زشتی، زيبايی جويريه می

کنيز   عنوان  به  يهود،  اسيران  اين  از  بايد  داشتند،  را  يهوديان  تحقير  قصد  ايشان  اينکه  يا  و  بود  چنين 

 2کند. کردند و نيازی به ازدواج با آنان نبود. رابرت اسپنسر نيز به برکات اين ازدواج اعتراف میاستفاده می

 ازدواج با صفیه و ریحانة 

 يهوديان بنی النضير بود که به اسارت درآمد. فيه از  ص
 3کند. بودلی علت ازدواج حضرت با او را زيبايی او معرفی می

بخاری است.  گرفته  قرار  ناروايی  نسبت  چنين  مستند  که  است  رواياتی  بخاری  صحيح  نقل چنين    در 

 :کنندمی
یَّةَ بِنْتِ  قَدِمَ النَّبِيُّ صلََّى اللهُ عَلیَْهِ وسَلََّمَ خَیبْرََ، فلََمَّا فَتحََ اللَّهُ عَلیَْهِ الحِصنَْ ذُكرَِ لَهُ جَمَالُ صَفِ

علََیْهِ   اللهُ  صلََّى  اللَّهِ  رسَُولُ  فَاصْطَفَاهَا  عَرُوسًا،  وَكَانتَْ  زَوْجُهَا،  قتُِلَ  وَقَدْ  أَخْطبََ،  بنِْ  حیَُيِّ 

 4...  وسَلََّمَ لِنَفْسِهِ

پيامبر که درود و سلام خدا بر او باد، به منطقه خيبر آمدند، زمانی که به ياری خداوند قلعه  
خيبر فتح شد، برای حضرت از زيبايی صفيه دختر حيی بن أخطب سخن گفته شد، درحالی  
که شوهرش کشته شده بود و او نوعروس بود، پس رسول خدا که درود و سلام خدا بر او  

 باد، او را برای خود برگزيدند.

کنند که حضرت به عايشه فرمودند: ای عايشه  قّن و عينی در شرح اين حديث از نوقاتی نقل میابن مل

 5شود، و زمانی که او را ديد چنين شد. اگر صفيه را ببينی از زيبايی او مو بر بدنت راست می

حکايت   را  ازدواج  برای  زنان  زيبايی  به  حضرت  توجه  که  است  آمده  صحيحين  در  نيز  ديگری  روايات 

 کند. می

 
 . همان. 1

2. The Truth About Muhammad (Founder of the World's Most Intolerant 

Religion), p 134. 

 . 270، ص الرسول، حیاة محمد. 3

؛ کتاب الجهاد و السير،  84، ص  3، ج  2235، حديث  هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيةَِ قَبْلَ أنَْ يَسْتَبْرئِهََا، کتاب البيوع،  صحیح بخاری.  4

 . 135، ص 5، ج 4211؛ کتاب المغازی، باب غزوة خيبر، حديث 36، ص 4، ج 2893، حديث بَابُ مَنْ غَزَا بِصَبيٍِّ لِلْخِدْمةَِ 

 . 53، ص 12، ج عمدة القاری؛ 609، ص 14، ج التوضیح لشرح الجامع الصحیح. 5
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رسَُولَ   یَا  فَقَالتَْ:  وسَلََّمَ،  علَیَْهِ  اللهُ  اللَّهِ صلََّى  رسَُولَ  جَاءَتْ  امرَْأَةً  أَنَّ  بنِْ سَعْدٍ،  عنَْ سَهلِْ 

إلَِیهَْا   اللَّهِ جئِْتُ لِأَهبََ لَكَ نَفْسِي، فنََظرََ إلِیَهَْا رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللهُ عَلیَْهِ وسَلََّمَ، فَصَعَّدَ النَّظرََ

 1... بَهُ، ثمَُّ طأَْطأََ رَأسَْهُوَصَوَّ

نقل می بن سعد  خدا  سهل  نزد رسول  زنی  که  باد–کند  او  بر  خدا  و   -درود و سلام  آمد 
درود و سلام خدا  –ام تا خود را به شما هبه کنم، پس رسول خدا  گفت: ای رسول خدا آمده

  ان ، سپس سرشندبالا و پائين آن زن نگاه کرد به آن زن نگاه کردند و با دقت به -او باد بر
 ند. را پائين انداخت 

گويد مقصود اين است که به بالا و پائين آن  " میصعََّدَ النَّظَرَ إلَِيهَْا وصََوَّبَهُابن حجر در مورد معنای جمله "َ

زن نگاه کرد، و تشديد يا برای مبالغه در دقت است يا برای تکرار )نگاه( که قرطبی به همين تکرار در  

 2نگاه معتقد است. 

کند، آمده است: حضرت در پاسخ آن زن فرمودند من فعلا  در نقل ديگری که همين جريان را حکايت می

اين دو برخورد حضرت يعنی نگاهشان با آن کيفيت و جواب رد به آن زن باعث    3به زنان احتياجی ندارم. 

زيرا از طرفی بخاری يک نقل از اين روايت را در باب "النظر إلی المرأة قبل التزويج"   اشکالی شده است 

گونه به  حضرت  و  کردهآورده  نگاه  زن  آن  به  ديگر  ای  طرف  است،از  مجاز  خواستگاری  برای  که  اند 

نداشتند چرا چنين  می ازدواج  اين است که اگر حضرت قصد  ندارم؛ اشکال  نيازی  ازدواج  به  من  فرمايند 

نموده زن  آن  به  مینگاهی  پاسخ  در  ابن حجر  میاند؟  نشان  زن  آن  به  نگاه حضرت  کيفيت  دهد  گويد: 

کردند که )زيباييش( حضرت را به اعجاب آورد، و اينکه فرمودند  حضرت در صورتی با آن زن ازدواج می

اعجا برايشان  )زيباييش(  که  به همسری  يعنی  ندارم  ازدواج  به  ندارند. همچنين  نيازی  نياز  نباشد  آور  ب 

اختصاصی   احکام  از  آن(  غير  به  چه  ازدواج  قصد  به  )چه  مطلقا  نامحرم  به  نگاه  جواز  که  دارد  احتمال 

حضرت باشد، و فائده چنين حکمی برای حضرت اين است که اگر به زنی نگاه کردند و )زيباييش( برای  

می بود  را  حضرت اعجاب آور  ايشان  متعددشان  نپسنديدند( همسران  ازدواج کنند )و اگر هم  او  با  توانند 

 4کنند. نياز میبی

 
البخاری.  1 القرآن،  صحیح  القَلْبِ، کتاب فضائل  القِرَاءَةِ عَنْ ظهَْرِ  النکاح، باب  192، ص  6، ج  5030، حديث  بَابُ  ؛ کتاب 

التَّزْوِيجِ،  كتاب النكاح؛  6، ص  7، ج  5087تزويج المعسر، حديث   قَبْلَ  النَّظَرِ إلِىَ المَرْأَةِ  ؛ و 14، ص  7، ج  5126، حديث  بَابُ 

النکاح،  صحیح مسلم.  5149،  5141،  5135،   5132،  5121احاديث   وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم   ، کتاب  باب الصداق 

 . 1040، ص 2، ج 1425، مسلسل 76، حديث حديد

 . 177، ص 9، ج فتح الباری. 2

 . 18، ص 7، ج 5141، حديث بَابُ إِذَا قَالَ الخَاطِبُ لِلْولَيِِّ: زَوِّجْنيِ فُلانَةََ، کتاب النکاح، صحیح البخاری. 3

 . 170، ص 9، ج فتح الباری. 4
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می ملقّن  انداختهابن  پائين  را  سرشان  زن  آن  به  نگاه  از  بعد  حضرت  اينکه  از  گويد:  بعضی  طبق  و  اند 

کنم، نشان از حيای  نقلهای اين روايت جوابی ندادند، و به صورت مستقيم به او نگفتند با تو ازدواج نمی

دارد.  می  1حضرت  حديث  اين  از  ديگر  نقل  تفسير  در  تا او  فرستادند  زنی  نزد  را  عايشه  حضرت،  نويسد: 

ای در او نديدم، حضرت به او فرمودند: تو در  )چهره( او را ببيند، عايشه بازگشت و گفت )زيبايی و( فائده

بدنت راست شد، و عايشه پاسخ داد: ای رسول خدا هيچ   بر  زيبايی آن( مو  )از  چهره او خالی ديدی که 

 2سری از شما پنهان نيست. 

ابن حجر با اينکه در موارد متعددی برای فرار از اشکال نگاه حضرت به زن نامحرم، آن هم با کيفيتی که  

می مطرح  حضرت  برای  را  آن  جواز  بودن  اختصاصی  شد،  نقل  حديث  اين  مطالب  در  که  زمانی  کند، 

کند، چشم بر اين  های متعدد حضرت را ضمن ده مورد بيان میانديشمندان اهل سنت در حکمت ازدواج

او بر محاسن اخلاق خصوصی  يافتن بندد و حکمت ازدواج با صفيه را اطلاع روايات در ازدواج با صفيه می

 3داند. حضرت می

طبق گزارش ابن سعد او قبل از اسارت با اسلام و آيات قرآن آشنا بوده و با رغبت خود به ازدواج حضرت  

 4در آمده است. 

حضرت با ازدواج با أم حبيبة    .مشرکان و يهوديان  شوند:میدشمنان بزرگ حضرت در دو دسته خلاصه  

دختر أبوسفيان، و ازدواج با جويرية و صفيه دو دختر بزرگان يهود بنی المصطلق و بنی النضير، و ازدواج با 

ريحانة از بنی النضير و عروس بنی قريظه، از اين بابت تا حدودی در زمينه زندگی مسالمت آميز در کنار  

 يکديگر، و کاستن از دشمنی آنان گام برداشتند.

ازدواج اين  از دو حال  ظاهر  يهود،  زيرا گرفتن دختر سردمداران  دارد،  بر اين مسأله  به روشنی دلالت  ها 

ايجاد پيوند و   يا قصد  نيست:  و  خارج  آنان  زيبايی  بوده يا  مسالمت آميز  برای همزيستی  وصلت سياسی 

المؤمنين   أم  قرارگرفتن در جمع  به عنوان همسر و  آنان  با  نبايد  در اين صورت  بزرگان يهود که  تحقير 

 داشتند.کردند، بلکه بايد به عنوان کنيز آنان را نگاه میازدواج می

 
 . 238، ص 24، ج التوضیح لشرح الجامع الصحیح. 1

 . 388، ص 24، ج التوضیح لشرح الجامع الصحیح. 2

 . 99، ص 9، ج فتح الباری. 3

 . 123، ص 8، ج الکبریالطبقات . 4
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 ازدواج با ماریةحکمت 

 مارية قبطيه هم کنيزی بود که به حضرت هديه داده شده بود.

است.  بوده  حضرت  موقت  عقد  او  کرده  گمان  نگاری     1آرمسترانگ  نامه  صحت  مستشرقان  از  بعضی 

دهد  گونه نشان میورزی خود را ايناما بودلی با اين وجود، غرض  2اند، حضرت با مقوقس را تأييد نموده

 که: 

در   تنوع  يا صرفا هدفش  داشته  اطلاع  زنان  به  محمد  ميل  از  مقوقس  آيا  که  نشده  بيان 
 3هدايا بوده است.

ماريه  د مور  در ندارد    خصوص  قرار گيرد،  مطلبی در صحيحين وجود  مستند چنين کلامی  مستند  که  اما 

نسبت حضرت  چنين  به  ناروايی  میهای  هم  را  دانست  اول  مرحله  در  کلی صحيحين  روايات  هم  توان 

گويند: ماريه سفيد  مطالبی که در منابع اهل سنت نقل شده است. ابن سعد و ابن جوزی در اين زمينه می

در حالی که او کنيزی بود که به حضرت هديه داده شده بود، نه   4و زيبا و بسيار مورد اعجاب حضرت بود. 

 اينکه ايشان با او ازدواج کرده باشند به هر جهتی، زيبايی يا غير از آن.

 ازدواج با میمونة حکمت 

انجام شد.   مکه  از فتح  القضاء و قبل  بود، در سال هفتم در عمرة  ازدواج حضرت  ازدواج که آخرين  اين 

برای   اجتماعی  و  سياسی  مصالح  شد،  انجام  حضرت  عموی  عباس  پيشنهاد  با  که  ازدواج  اين  حکمت 

از   خواهر  سه  و  داشت  خودش  مادر  و  پدر  از  خواهر  پنج  ميمونه  بود.  مکه  مشرکان  دشمنی  از  کاستن 

 . هند بنت عوف الكنانيةمادرش، آنها جمعا نه خواهر بودند از مادرشان به نام 

اش دامادهايی از بزرگان مسلمانان هند به جهت داشتن دختران متعدد و جايگاه اجتماعی خانواده مادرشان

ب بود  معروف  لذا  است،  داشته  مشرکان  داردو  بزرگی  دامادهای  که  بانويی  ،  پيامبر  مانند:دامادهايی    5.ه 

حمزة بن عبد المطلب شوهر سلمی، عباس بن عبد المطلب شوهر لبابه کبری، جعفر بن أبيطالب شوهر  

 
 . 321، ص محمد. 1

 . 56، ص دائرة المعارف الإسلامیة الإستشراقیة. 2

 . 261، ص الرسول، حیاة محمد. 3
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به دنيا آمد از آن دو  لبابه صغری که خالد بن وليد  بودأسماء، وليد بن مغيرة شوهر  بزرگان   1، ه  از  مغيره 

 قريش بود و خالد نيز به ويژه بعد از جنگ احد در مکه اعتبار مضاعفی کسب نموده بود. 

های حضرت از جمله ازدواج با أم حبيبة  اين گستردگی ارتباط با قبائل مختلف قريش، که با بيشتر ازدواج

 نمود.و ميمونه فراهم آمد، زمينه فتح بدون جنگ مکه را در سال هشتم فراهم 

  

 
 . 539، ص 5، ج أسد الغابة؛ 228، )مسعودی(، ص التنبیه و الإشراف . 1
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 پیامبر شخصیت مستشرقان در هایتناقض 

اسلام   هایتناقض گرامی  پيامبر  در شخصيت  و   مستشرقان  بروز  آنان  از  متعدد  افراد  آراء  بين  در  هم 

حضرت   زندگی  ابعاد  از  مهمی  مسائل  در  حتی  مستشرق.  يک  آراء  بين  در  هم  دارد   های تناقضظهور 

شود که در بعض موارد نهايت حقد و کينه بعضی از آنان را آشکار  عجيبی در کلمات و آراء آنان ديده می

   .شودگاهی در بين آراء مستشرقان متعدد ديده می هاتناقضسازد. اين  می

بلژيکی کشيش  لامنس  شکم  ، هنری  فردی  را  معرفی  حضرت  جسمی  لذتهای  در  غرق  حريص،  باره، 

حضرت را فردی بد غذا و بسيار صابر بر گرسنگی   1کند که بر اثر پرخوری از دنيا رفته است. سانگل می

علت رحلت حضرت را سرماخوردگی بيان    2کند که از شدت ضعف از دنيا رفته است. و هوارت معرفی می

 3کند. می

 4کند.لامنس حضرت را فردی پر خواب معرفی می

 5ور شوند. اش شعلهبودلی معتقد است که حضرت فريب زنان و شهوات را نخورد و نگذاشت غرائز جنسی

 کند:در لابلای مطالب يک مستشرق بروز پيدا می هاتناقضدر موارد بسياری نيز اين  

ريشه عادت  زوجات  تعدد  است  معتقد  الرسول  کتاب  ابتدای  در  و  بودلی  بود  عرب  قديمی  بسيار  و  دار 

توانست با آن مقابله کند اما در اواسط همين کتاب زندگی حضرت در مدينه را مملو از زنان و  حضرت نمی

و باز مجددا در انتهای کتاب اعتراض به حضرت به جهت    کند.های حضرت را وباگونه معرفی میازدواج

 6 اند.ت و رسوم تبعيت کردها داند زيرا ايشان فقط از عادهای زيادشان را بی انصافی میازدواج

از کتابش می مطلقه  بودلی در قسمتی  بقيه يا  بوده و  دوشيزه  بين همسران حضرت فقط يک  نويسد در 

اما در جای ديگر آنان را زنان جوان و زيبا    7اند يا زنان بيوه و در بين آنها پنج بانوی مسن بوده است. بوده

 
1. Binet sangle. 

2. Hoart 

. اين قسمت به قلم شکيب ارسلان است. برای کلام لامنس همچنين بنگريد 35، ص  1، ج  حاضر العالم الإسلامی.  3

 . 26تا[، ص ، دار الجامعية، بيروت، ]بيفلسفة تاریخ محمد(، محمد، 1978-1887به: جميل بيهم، )

 . 52، ص محمد رسول الله. 4

 43، ص الرسول، حیاة محمد. 5

 . 342و   199و   89. همان، ص 6

 . 223. همان، ص 7



 244    در صحيحين پيامبر ازدواج مستشرقان به  زمينه شبهاتوم: سفصل  

 

 

می  1خواند.می ديگر  قمستی  در  زيبا  و  و  و جذاب  او،  نصف سن  از  کمتر  او  بيشتر همسران  نويسد: سن 

 بودند. 

در دل صحرا  بودلی می چوپان  به عنوان  را  خود  و  داشت  تنهايی  به  ميل  اوقات  اغلب  در  گويد حضرت 

می میپنهان  از آن  بعد  میکرد و چند خط  نکرد، سپس  تغيير  ايشان در هيچ حالی  نويسد  نويسد اخلاق 

 2بسيار ميل به معاشرت داشت.

میيک میجا  ديگر  جای  داشت  دوست  بيشتر  همه  از  را  عايشه  برتر  گويد  همه  از  را  خديجه  گويد 

 3دانست و بيشتر دوست داشت. یم 

 گويد: مارگليوث می

Mohammed’s numerous marriages after Khadijah’s death 

have been attributed by many European writers to gross 

passion, but they would seem to have been mainly dictated by 

motives of a less coarse kind. Several of his alliances were 

political in character, the Prophet being anxious to bind his chief 

followers more and more closely to himself. This was doubtless 

his object in marrying the daughters of Abu Bakr and Omar; 

while a political motive of a different sort is to be found in his 

alliances with the daughters of political opponents or fallen 

enemies.4 

های متعدد محمد بعد از درگذشت خديجه، توسط بسياری از نويسندگان اروپايی به  ازدواج
ها عمدتا از يک  رسد اين ازدواجآوری نسبت داده شده است. اما به نظر میهوای نفس شرم 

انگيزه ازدواجنوع  از  باشد. تعدادی  برتری فرمان گرفته  های او منشأ سياسی داشتند.  های 
نزديک خود  با  آنان(  قدم  ثبات  )برای  را  پيروانش  از  بزرگان  پيوند  تا  بود  مشتاق  تر  پيامبر 

که  سازد.   حالی  در  بود.  همين  عمر  و  ابوبکر  دختران  با  ازدواج  در  او  هدف  شک  بدون 
دشمنان  انگيزه يا  سياسی  مخالفان  دختران  با  او  ازدواج  در  را  متفاوتی  سياسی  های 

 توان يافت. اش میخوردهشکست

 
 . 226. همان، ص 1

 . 43و 42. همان، ص 2

 260و ص   216. همان، ص 3

4. MARGOLIOUTH, D. S, Mohammed and the Rise of Islam, new york and london, p 

176-177. 
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 نويسد: که در کمتر موردی توانسته کينه خود را نسبت به اسلام و پيام آور آن پنهان سازد، میاو 

In khadijah’s lifetime, as has been seen, Mohammed could 

not follow the dictates of either of the motives that have been  

alleged. viewed in the light of his subsequent conduct, his 

behaviour prior to her death illustrates in a striking way his 

extraordinary selfcontrol and determination to wait for the 

favourable moment before putting any plan into execution.1 

هايی  يک از انگيزهتوانست از هيچنمیکه مشاهده شده، محمد  در زمان حيات خديجه چنان
رفتار   پرتو  در  اگر  خديجه  درگذشت  از  قبل  او  سلوک  کند.  پيروی  شده  متهم  آن  به  که 

آور  داری شگفتدهنده خويشتنبعدی او مورد دقت قرار گيرد، به شکل قابل توجهی نشان
های متفاوتش  و تصميم وی در انتظار برای رسيدن زمان مناسب برای عملی ساختن نقشه 

 است. 

 بندی مطالب این فصل جمع

و چند شبهه فرعی در    در مورد تعدد زوجات پيامبر  رانیهوسهه کلی  در اين فصل ضمن بررسی شب
زينب بنت جحش و ديگر  شان  همسر پسر خوانده  ازدواج باو  در کمتر از ده سالگی  مورد ازدواج با عايشه  

نسبت  و  زنان  با  حضرت  برخورد  نوع  که  صحيحين  روايات  با  شبهات  اين  تطبيق  و  حضرت  همسران 
ناروای اعجاب ايشان در برابر زيبايی زنان و افراط در مسائل خاص زناشوئی را در تعبيرهايی بسيار زشت  

آويز اين شبهات دانست، که البته نه از جهت سند و نه  روايات را دستتوان اين  کند، میگری میگزارش
 .ندارند محتوا، هيچ سنخيتی با مکتب اهل بيت

 
  

 
1. Mohammed and the Rise of Islam, p 177. 
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 نتیجه

توان نتيجه گرفت و موضع علماء اهل سنت می اين شبهات و زمينه آنها در صحيحين  آنچه از بررسی  

چنين مطالبی از سوی عالمان اهل سنت به نوع نگاه و پذيرش ترين دليل طرح اين است که هر چند مهم

بازمی به مسأله عصمت  به  ،گرددآنان  بوجود آمدن اين شبهات  از علل اصلی  در قرناما يکی  های  ويژه 

اخير، اين عقيده است که صحيحين أصح کتب بعد از کتاب خدا هستند، چرا که آنان روايات موجود در  

قرار می   مرجعشان ساير کتب حديثی   نقد  مورد  موارد متعددی  به  را در  به صحيحين  اما در استناد  دهند 

ترديد و شکی هم    تريندهند که با کوچکای از عصمت قرار میويژه صحيح بخاری آنها را چنان در هاله

اند ترس و  کنند تا آنجا که عالمان بزرگی مانند ألبانی که او را بخاری دوران لقب دادهبه شدت مقابله می

و البته    1. ستا   واهمه دارند از اينکه گفته شود او يکی از راويان احاديث صحيح بخاری را تضعيف کرده

-دليل خود را بر ملا میشوند منشأ اين پافشاريهای بیآنگاه که در پاسخ شبهات به چالش کشيده می 

سازند که چيزی نيست جز جمود بر صحت مطلق هر آنچه بين دو جلد صحيحين است؛ چنانکه شربينی  

از  با  برابر  روايت از صحيح بخاری را  به    بين رفتن سنت پيامبر  تشکيک در حجيت يک  و عدم اعتماد 

  2داند. ساير کتب روايی می

 کند که:چنانکه ابن حجر نقل می و

 3شناسم، حديث نيست. حديثی را كه بخاری بگويد نمی 
 نويسد: در حالی که ذهبی می

 4ما علمنا أن أحدا نص علی توثیقهم؛  ،و فی رواة الصحیحین عدد کثیر

 در بين راويان احاديث صحيح بخاری عده زيادی هستند که احدی آنها را توثيق ننموده.  

قبل بوده کتب متعددی   هاقرنآنان در دفاع از صحيحين و پاسخ به شبهاتی که آغاز مطرح شدن آنها 

مقابل اين طرفداری بی.  نويسندنوشته و می چون و چرا و طرفداران سر سختی که حتی  البته هرچند در 

 
  ،، چاپ دوم،  مکتبة المعارف، رياض السئّ فی الأمةسلسلة الأحادیث الضعیفة و أثرها    الألبانی، محمد ناصرالدين،.  1

 . 1299، ش465،ص 3، ج1408

عماد،.  2 علیها  الشربينی،  الرد  و  مناقشتها  الإسلام  أعداء  کتابات  فی  النبویة  اول،      ،السنة  چاپ  مصر،  داراليقين، 

 . 315، ص2ج ، 1423

 .676، صهدي الساري. 3

 . 426، ص3ج ، میزان الإعتدال.  4
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بوده و هستند افرادی از عالمان اهل سنت که   1دانند مسح متن صحيح بخاری را باعث دفع بيماری وبا می

نموده تقبيح  را  صحيحش  و  بخاری  اندازه  همين  رخ   به  به  را  غاليان  و  خوارج  از  او  حديث  نقل  و 

می میطرفدارانش  پيش  آنجا  تا  و  میکشند  که  را هم تشخيص  روند  راست  و  بخاری حتی چپ  گويند 

 باشند. گشائی میاما بايد توجه داشت که هر دو دسته گرفتار نوعی عقده 2دهدنمی

راه اهل سنت در    ترينمهممورد بررسی قرار گرفت بايد گفت  شبهاتی که  بنابراين حداقل در خصوص  

مورد خدشه قرار  انسان کامل و الگوی بشريت  را به عنوان  شخصيت پيامبر أعظمپاسخ به آنها که بنيان 

نقد  د، شکستن عصمت صحيحيندهمی برای  بينانه هموار ها و پاسخهای واقع)شيخين( است که راه را 

اند حل نخواهد شد و به تبع  سازد در غير اين صورت هيچگاه چالشی که علماء اهل سنت با آن مواجهمی

  پای خواهند فشرد. آن مستشرقان بر ادعاهای بی پايه و اساس خود

را   او  که  العلماء کسی  يگانه عصرش3سلطان  و  ذوالفنون  علامه  يعنی  می،  4،  عبد  خوانند،  الدين  عز 

 :نويسدمیاست که  الدمشقی از عالمان بزرگ اهل سنت در قرن هفتم هجری قمری  السلمی العزيز

  علمه   مع  علیه  یصیر   بل   غیره  في  الحق   له  ظهر  إذا   إمامه   مذهب  عن   رجع   أحدا   رأیت   ما

  مذهب   تمشیة  عن   أحدهم  عجز  إذا   الذین  هؤلاء  مع  البحث  ترك  فالأولى  ،وبعده  بضعفه

 5؛ إلیه أهتد ولم علیه   أقف لم  دلیل  على وقف إمامي لعل  قال إمامه

نديده مذهب  هرگز  آن  از  امامش،  مذهب  و  نظر  بطلان  از  آگاه شدن  بعد  که  را  ام کسی 

اين   با  بحث  نمودن  ترک  پس  بردارد،  از  دست  دفاع  و  پيروی  از  عجز  زمان  که  افرادی 

برنمی باطلشان  عقيده  از  دست  هم  میامامشان  و  دليلی  دارند  من  پيشوای  شايد  گويند 

 داشته که من اطلاع ندارم، بهتر است.  

مصداقهای اين سخن الآن هم هستند که بدون توجه به صحيح يا باطل بودن يک مطلب و ادعايی،  

از پيشوای خود می به دفاع  بررسی عبارتی    د و بس.نانديشفقط  أبو شهبه در  نمونه  )که آن را  به عنوان 

 
 . 458، صقواعد التحدیث.  1

 .90ص،  حنیفة من الأکاذیبتأنیب الخطیب علی ما ساقه فی ترجمة أبی.  2

 . 21، ص4، جالأعلام.  3

 الأرنؤوط،   القادر  عبد  تحقيق  ، ذهب  من  أخبار  في  الذهب  شذرات  .ق(، هـ1089  -1032)  الحي  عبد  ، الحنبلي  العكري.    4

   . 301، ص5هـ.ق، ج1406، دمشق، كثير بن  دار ، الأرنؤوط محمود

العزيز،  السلمی الدمشقی،    .  5 ،  مکتبة الکليات الأزهرية، مصر  قواعد الأحکام فی مصالح الأنامعزالدين عبد 

 . 159،ص2ج، هـ ق 1388
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به خودکشی   که از اقدام مکرر پيامبر 1در پايان يکی از روايات صحيح بخاریداند(  غير از متن حديث می

می ارائه  حکايت  حتی  و  بخاری،  توسط  عبارتی  چنين  نقل  علت  در  ضعيف  توجيهی  ارائه  از  بعد  کند 

 نويسد: استدلال بر سخيف بودن محتوای آن عبارت، می
الحالة فلا   اما و هی علی هذه  الروایة کانت صحیحة لأولناها تأویلا مقبولا  و لو أن هذه 

 2نکلفّ أنفسنا عناء البحث عن مخرج لها؛

داديم اما با ضعف  بود توجيه قابل قبولی ارائه میروايت صحيح میعبارت پايانی(  اگر اين )
 آن ديگر نيازی به تحمل نمودن زحمت برای توجيه آن نيست. 

چنين   نقل  در  شيخين  خصوصا  سنت  اهل  محدثان  از  بسياری  غفلت  باعث  که  عللی  از  ديگر  يکی 

 :گويدرواياتی شده است، کلامی است از کسی که ابن حزم درباره او می

 3.در فقه الحديث همتائی ندارد چه رسد به بالاتر از خودش

 نويسد:  او أبو عمر بن عبد البر از عالمان بزرگ اهل سنت در قرن پنجم هجری قمری است که می 
  تدبر  ولا  فیه  تفقه  دون  الیوم  عصرنا  أهل  من  كثیر  مایطلبه  على  الحدیث  طلب  أما

 4؛العلم أهل جماعة  عند فمكروه ،لمعانیه

عالمان آموختن حديث را بدون دقت و تأمل در معانی آن، چنانکه بسياری از اهل زمان ما  
 شمرند.به دنبال آن هستند، مکروه و مذموم می

 دارد: اين مطلب را ذهبی با بيان بسيار تندی چنين ابراز می
...    به  التدین   في  ولا  ،الحدیث  معرفة  في  لهم  همة  ولا  ،یفهمون  لا  فغالبهم   المحدثون  أما

...    صدق والله  لذهب كما ذهب الخیرمعذور سفیان الثوري إذ یقول لو كان الحدیث خیرا  

خطابي معك یا محدث لا مع من یسمع ولا یعقل ولا یحافظ على الصلوات، ولا یجتنب  

 5. لى فأنا نحس أبغض المناحیسلا تكن محروما مث فیا هذا   الفواحش ...

 
 . 6982،کتاب التعبير، باب اول ما بدئ به رسول الله من الوحی الرؤيا الصالحة، حصحیح بخاری.  1

 . 265، ص1، جهـ.ق1412دارالقلم، دمشق،   ، السیرة النبویة فی ضوء القرآن و السنة. أبوشهبة، محمد،  2

يوسف، 3 عمر  أبو  القرطبی،  ق(،  368-463)  .  فضلههـ  و  العلم  بیان  الريان،  جامع  مؤسسة  زمرلی،  احمد  فواز  محقق   ،

 .15، ص 1، مقدمه محقق، ج 1424بيروت، دار ابن حزم، بيروت، چاپ اول،  

( ذکر من ذم الإکثار من الحديث دون التفهم له و  70باب )  996، ذيل شماره  249، ص2، ججامع بیان العلم و فضله.  4

 التفقه فيه.

أبو عبد الله محمدذهبی،    .5 الدين  )متوفی  شمس  العلم  (، ه748،  الصحوة    ، محققزغل  العجمی، مکتبة  ناصر  محمد بن 

 . 27تا[، ص جا[، ]بیالإسلامية، ]بی
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نمی را(  حديث  باطن  و  )معنی  آنها  غالب  پس  محدثان،  برای  اما  هم  همتی  و  فهمند، 
ندارند.   آن  به  عمل  و  و درک حديث  در  شناخت  اگر  گفت:  که  است  معذور  ثوری  سفيان 

می کم  بايد  بود  خيری  شد حديث  کم  خير  چنانکه  تو    1شد  با  گفت،  راست  قسم  خدا  به 
می که  با کسی  نه  محدث،  ای  نمیهستم  و  معاصی  شوند  از  و  نيست  نماز  اهل  و  فهمد 

نحس   افراد  از  و  هستم  نحس  من  نباش،  محروم  من  مانند  هستم،  تو  با  ندارد،  اجتناب 
 بيزارم. 

آور آن  و چه بسا نقل و گسترش امثال اين روايات بين اهل سنت، که بيشتر توهين به اسلام و پيام 

بيان عقايد اسلامی و سيرۀ   تا  الحجاج    مانند:، شخصيتی  پيامبراست  به سال  )شعبة بن    160درگذشته 

و وقتي سفيان خبر فوت  ،  3خوانند المؤمنين در حديث میاميرکه او را    2از رجال صحيحين   هجری قمری،

مُرد  گفت: حديث  را شنيد  نمیرا  (  4او  را  بگويد: کسی  که  داشته  آن  دبر  من  مانند  که  ر حديث  شناسم 

بعد او    5بعد از اين همه تلاش( دريافتم که سه چهارم حديث دروغ است. )اما  جستجو و تلاش نموده باشد  

 گويد:  که می شده   از صرف عمری در طلب حديث، دچار تزلزل و عذاب وجدان

  6شناختم.ای کاش آتش گيره حمام بودم و چيزی از حديث را نمی 

   7برد. های او را از بين میو بعد از مرگ او پسرش بنا به وصيت پدر کتابها و نوشته

گذشت   از  بعد  هرچند  بپذيرند،  را  تلخ  واقعيت  اين  بخواهند  سنت  اهل  اگر  امروز  از صدر    هاقرناما 

قسمتی از  توانند با پذيرفتن بطلان  توانند عقائد مکتوب پيشينيان خود را پاکسازی کنند، اما می اسلام نمی 

بکشند مستشرقان  شبهات  از  قسمتی  بر  بطلان  خط  گذشتگانشان  و  عقائد  اولين  کاری،  چنين  برای   .

گام، از بين بردن حباب عصمتی است که صحيحين به ويژه صحيح بخاری را، در آن مصون از    ترينمهم

 
  فأراه   شر  ولكنه  الخير  ينقص   كما  لنقص  خير  الحديث  هذا  في  كان   ها چنين است: لو. عبارت سفيان ثوری در بعض نقل1

 . 125، ص 2، ج وفضله العلم بیان جامعالشر.  يزيد كما يزيد

القيسرانی(، محمد،  2 )ابن  المقدسی  الصحیحین.  رجال  بین  دوم،  الجمع  بيروت، چاپ  العلمية،  دارالکتب  ،  1، ج1405،  

 . 808ش  218ص

 . 2798، ش 418، ص 1ج،  تقریب التهذیب. 3

 . 226، ص 7ج، سیر أعلام النبلاء . 4

 . 226، ص 7ج . همان، 5

    .421، ص 9ج ،  تاریخ الإسلام؛ 197، ص 1، ج تذکرة الحفاظ ؛213، ص 7ج . همان، 6

 . 421، ص 9ج  ، تاریخ الإسلام ؛ 213، ص 7ج  ،  سیر أعلام النبلاء . 7
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پندارند، که گوئی هر آنچه بين دو جلد صحيحين است وحی نازل شده از جانب پروردگار  هر خطائی می

 باشد، دو کتابی که در بسياری از علوم اسلامی نزد اهل سنت منشأ آراء عالمان بوده و هستند.می

 کند: رشيد رضا اين مطلب را چنين بيان می
را بخاری  صحيح  اسانيد  يا  روايات  صحت  که  می   کسی  تکفير  کند،  چنانانکار  که شود 

تکفير   در سند يک حديث  خاطر تشکيک  به  را  توفيق صدقی  محمد  دکتر  الأزهر،  اساتيد 
 1که عادتشان است.کردند چنان

در مقابل با تمام جرأت    ی از اهل سنتدر زمان معاصر متفکران  ها،یگربا وجود تمام اين افراط  البته 

برخواستهتکفيرها،   سنت  اهل  ميان  باز  که  استدلالی،  هاند  افراطی  طور  اعتقادات  و  صحيحين  نقد  به 

اينکه دست کشيدن بر  اند، به عنوان نمونه: جمال الدين قاسمی بعد از اشاره به  طرفداران آن روی آورده

صحيح میبخاری    متن  شفا  را  وبا  مخالفينِگفتۀ    ، دهدبيماری  از  صحيح  )   يکی  دربارۀ  افراطی  عقائد 

 کند که گفته است:  را نقل می (بخاری

ام برای اين سؤال که چگونه عالمان اهل سنت  ای پيدا نکردهمن هنوز جواب قانع کننده
دانند در حالی که چنين مزيتی را برای متن قرآن قائل مسح متن بخاری را موجب شفا می 

 2نيستند. 
محمود   در  أهمچنين  ريّة،  کتاب  بو  علی    دو  المحمديةأضواء  و  السنة  أبوهريرة،  المضيرة  ، عبد  شيخ 

دکتر    کويت وسلامی  مجله الوعی الإ، در  ليس کل ما فی صحيح البخاری صحيح  در مقالۀالوارث الکبير  

جمال البنا هدفش از نوشتن اين    .تجريد البخاری و مسلم من الأحاديث التی لاتلزم   در کتابجمال البنا  

های عالمان به ايشان دانسته عالمانی که غفلت بر آنان چيره  از نسبت  کتاب را پاک نمودن چهره پيامبر

همچنين افراد مشهوری از بزرگان وهابيت بوده و هستند، که بعد از تحقيقات فراوان گرايش    3شده است.

شيخ عبدالله علی القصيمی در    مانند:اند،  به مکتب اهل بيت پيدا نموده و به نقد وهابيت از درون پرداخته

الأغلالکتاب   کتاب  هذه هی  در  المالکی  فرحان  بن  و حسن  الحنبلی  ،  )المذهب  العقائد  کتب  فی  قراءة 

که آن را    أکتب تاريخ المستقبليوسف القرضاوی در ديوان  پسر    .عبدالرحمن القرضاوی  همچنين  ؛نموذجا(

 است: ای زيبا با عنوان هی الخيانة چنين سروده قصيده به سيد حسن نصرالله تقديم نموده، ضمن
 4و اليوم نرقب نحو العزّ طهرانا   بالأمس کنّا نری فی العزّ قاهرةً

 
 . 51، ص 29تا[، ج ، دار الجيل، بيروت، ]بیالمنار رشيد رضا، محمد،   .1

 . 458، صقواعد التحدیث  . 2

 . 9صفحه إهداء، ص ، تجرید البخاری و مسلم من الأحادیث التی لاتلُزم. 3

 عنوان عبد الرحمن يوسف به آدرس زير در دسترس است:اين ديوان در سايت او با . 4
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 خلاصه مطالب

اهدا و  استشراق  مسأله  با  آشنايی  ضمن  اول  فصل  اسلامی،  در  مطالعات  از  مستشرقان  ديدگاه  ف 

جايگاه  با توجه به  . سپس  شد  بزرگان استشراق در مورد حديث و اهداف آنان از تشکيک در حديث بررسی

ن، اعتبار منابع آنان و علل خطاهايشان مورد ارزيابی قرار گرفت. از آنجا که منشأ  صحيحين نزد مستشرقا

در صحيحين، نوع نگاه مکتب خلفا به    به پيامبر مکرم اسلام  واقع  وعقل  اصلی انتساب مطالب خلاف  

و مکتب خلفا، شخصيت حضرت    مسأله عصمت است در اين فصل ضمن تبيين ديدگاه مکتب اهل بيت

در تفکر شيخين )صحيحين( و مستشرقان مورد کاوش قرار گرفت و پس از آن چرايی ورود چنين مطالب  

. آخرين  شناسی قرار گرفتو مورد آسيب  باطلی در سيره و سنت حضرت در عنوان تدوين حديث، تبيين

عظمت صحيحين بين  شيخين به ويژه بخاری نزد اهل سنت و  جايگاه  مطلب اين فصل نيز بيان اهميت  

شمردن  تأليفات   کتب  أصح  در  سنت  اهل  مشهور  نظريه  بررسی  ضمن  که  بود  خلفا  مکتب  برزگان 

 .مورد اشاره قرار گرفتدو ديدگاه متفاوت  صحيحين بعد از قرآن 

پيامبر  به شخصيت  مستشرقان  شبهات  زمينه  از صحيحين،  رواياتی  به  توجه  با  نيز  دوم  فصل    در 

در   حضرت  قساوت  و  خشونت  و  زور شمشير  با  اسلام  انتشار  شبهه  دو  بررسی  با  جهاد    سرکوبی دربارۀ 

مخالفان مورد بررسی قرار گرفت و متن روايات مورد نظر به همراه دفاعيات شارحان صحيحين، تحليل و  

 نقد شد.

شبهه از جانب   هترين سند برای طرح در فصل سوم رواياتی از صحيحين مورد بررسی قرار گرفت که ب 

که  مستشرقان رواياتی  زشت  بود  به حضرتاز  نسبتها  روابط    ،ترين  در  افراط  و  زنان  زيبايی  به  توجه  در 

راه بن بست دفاع   صحيحين بودند. در اين بين بعضی از دفاعيات شارحان  چشم نپوشيده  خاص زناشويی،  

تنگ  میرا  چالش  پر  و  و  نمود.  تر  ديگر  ابن حجر  جابعض  برايشان    عرصه  هر  و  شمیتنگ  جواب  از  د 

هم   ونمی طرفی  برداشته  دست  در صحيحش  بخاری  و عصمت  خودساخته  بت  از  از  کلمه  خواستند  ای 

خلوت با نا محرم، از اختصاصات    ،جواز نگاه به نامحرم احکامی از قبيل  گويند  صحيحين را انکار کنند می

 .را به ازدواج خود در آورندبدون اجازه و رضايت زن و وليش او توانند و حتی ايشان میاست  حضرت

 
 استنتاج کلی

شد.   بيان  رساله  ابتدای  که  است  دومی  فرضيه  اثبات  تحقيق،  اين  نتيجه  با  متأسفانه  و آنچه  طرح 

در مطالب  می  بررسی  سوم  فصل  خصوص  به  و  دوم  که  توان  فصل  است  اين  برای گفت  مستشرقان 

زوجات  تخريب شخصيت حضرت   تعدد  مسأله  از شبهات جهاد و  از  به چيحضرت  در قسمتی  بيشتر  زی 
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ورزی  البته غرض  .ندارندنياز  شارحان صحيحين    برخی  عجيبدفاعيات  بعض روايات صحيحين آن هم با  

عصمتی که  وجود  توان انکار کرد، اما مهم اين است که شيخين با  و دشمنی دشمنان را به هيچ وجه نمی

های زشت و سخيف دشمنان به شخصيت  ، با نسبتبزرگان مکتب خلفا برای آن دو در صحيحين معتقدند

  داستان هستند. حضرت در مسأله تعدد زوجات و جهاد، هم
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 های تحقیقکاستی

توان مورد اشاره قرار داد که در صورت وجود اين  اين تحقيق را در سه بخش محوری می  هایکاستی

 توان اين تحقيق را در نوع خود جامع و کم نقص شمرد: نکات می

   استشراق و مستشرقان بخش اول:

 در اين بخش چند نکته قابل ملاحظه است:

موضوعات    الف: در  حتی  فراوانی   گستردگی  اسلامی  علوم  مختلف  عناوين  در  مستشرقان  مطالعات 

تکوين   مراحل  بر  اشراف  لذا  دارد،  تخصصی  و  گوناگون  جزئی  سير  آراء  و  استشراق  بزرگان  تأليفات  در 

نظريه آنان و به دنبال آن نقد جامع و  تر  دقيقتواند به تحليل  در موارد مختلف می  ،يک موضوعمطالعاتی  

يافتن جواب و  در  عالمانه  چنين تحقيقاتی  ارائه  با  اينکه  بر  علاوه  کند.  مطالبشان کمک  در  نقضی  های 

در اين تحقيق هر چند سعی شده با ای در هدايت افکار آنان مؤثر بود.  توان تا اندازهسطح بين المللی می

های ديگران نيز مورد  ملاقات بعضی از اساتيد اين رشته و مطالعه کتب مطرح و مرتبط با موضوع، کاوش

 ای برای تحقيق بيشتر وجود دارد. زمينه گستردههمچنان توجه قرار گيرد اما 

به زبان خارجی در متون اصلی تأليفات مستشرقان أعم از انگليسی، آلمانی و فرانسوی، هم   تسلط   ب:

بيشتری  دهد و هم استناد و نقد ادعاهای آنان از اتقان  محقق را در فضای اصلی مطالعات آنان قرار می

و با اشراف    نگاه متخصصانهای تلاش نموده است اما  برخوردار خواهد شد. نويسنده در اين زمينه تا اندازه

 کارآيی بيشتری خواهد داشت.به تأليفات مستشرقان 

 بخش دوم: جهاد و ازدواج پيامبر

 در اين بخش نيز چند نکته قابل ملاحظه است: 

يکی از نکات مهم در برداشت صحيح از موضوعات تاريخی توجه به تأثير و تأثر مسائل مختلف    الف: 

که گاهی چندين سال به يک  در وقوع يک حادثه است. به عبارت ديگر قرائن حاليه و مقاليه و امثال آن  

دارد،   زمانی  فاصله  تاريخی  گشايی  در  اتفاق  پيچيدگیرمز  علل تحقق  از  و  تاريخی  و  روايی  متون  های 

است. راهگشا  بسيار  مختلف،  به    حوادث  نياز  رشته،  اين  در  تخصص  بر  علاوه  هدف  اين  به  رسيدن 

ف و جامعيت نسبت به  دارد تا بتوان با اشراتاريخی  ممارست طولانی و حضور ذهن در مطالب گوناگون  

تاريخ توجه  زوايای  در  سعی  خود  گسترده  مطالعات  در  رساله  اين  در  نويسنده  داد.  ارائه  بهتری  نظريه   ،

به   اما توجه  ازدواج حضرت داشته است  محوريت جهاد و  با  مسائل مختلف تاريخ  به  اجمالی و همزمان 

می ازدواج  و  از عنوان جهاد  در غير  تاريخ  ديگر  از شبهات کمک  اتقان  به    دتوانزوايای  در جواب  بيشتر 

 .نمايد
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تواند تا  و تفسيری می  ، رجالیکلامینگاه همه جانبه به موضوع از جهت فقهی، تاريخی، حديثی،    ب:

 اندازۀ زيادی جامعيت تحقيق را تضمين نمايد و استدلالها را از ابعاد مختلف تقويت نمايد.

بر غنای اين رساله   همچنين تحقيق در علل جعل رواياتی که در اين رساله مورد توجه قرار گرفت،: ج

يک علت  که در شبهه اول فصل دوم اشاره شد، مسأله غصب خلافت،  چنانخواهد افزود. به عنوان مثال:  

 در مکتب خلفا است. مهم در جعل روايت "أمرتُ أن أقاتل الناس ..."

 بخش سوم: صحيحين 

 در اين بخش نکات زير قابل ملاحظه است: 

نموده    الف:  سعی  رساله  موضوع  اساس  بر  نويسنده  چند  زمينههر  طرح  بر  شبهات  علاوه  های 

اما برای رفع ابهام به بيان اجمالی ديدگاه ،  صحيحين نيز بپردازدهای شارحان  دفاعيهمستشرقان، به نقد  

با اين وجود   پرداخته است،  نيز  بيتتوجشيعه  به ديدگاه مکتب اهل  مطرح شده    ه تفصيلی  مباحث  در 

 بندی پرونده اين شبهات باشد.جمعنيکوتری برای تواند حسن ختام می

زمينه  ب: ها و ابواب مرتبط با دو  کتاب  ،های شبهات با توجه و دقت در رواياتنويسنده در استقصاء 

و   روايات  استخراج  به  موشکافانه  در صحيحين،  موضوع  با  ارتباط  کم  ابواب  ازدواج حتی  و  عنوان جهاد 

به   تفصيلی  توجه  اما  است  پرداخته  نظر  مورد  گزارهعبارات  يا  تک  ازدواج حضرت  و  مورد جهاد  در  هايی 

در   شرطيه  کتب صحيحينمفهوم يک جمله  و  ابواب  قبيل طهارت و صلاة،    ساير  تکثير  میاز  توانست 

 تر مباحث را به دنبال داشته باشد.  های شبهات و بررسی عالمانهزمينه

منابع    ج: حديثی،  جوامع  ساير  به  توجه  اما  است  بوده  صحيحين  به  محدود  رساله  موضوع  چند  هر 

معتبر نزد اهل سنت می تواند بر اهميت مسأله بيافزايد و تفکر  تاريخی، کتب تفسير و آثار فقهی کلامی 

 تر تبيين نمايد. مکتب خلفاء را جامع

 
  



 257    خاتمه  

 

 

 پیشنهادچند 

بررسی دست  زمينه مطالعات غرب شناسی و  انديشمندان اهل سنت  آورددر  های علمی مستشرقان، 

های مستشرقان و بررسی و نقد قسمتی از  اند، از قبيل ترجمه تعدادی از کتابهای بسياری داشته تلاش

و در بعض  البته هرچند در جايگاه خودش اندک است،    ،آراء وشبهات آنان به ويژه درباره شخصيت پيامبر

شده   آنان  تأليفات  برابر  در  سنت  اهل  معاصر  انديشمندان  خودباختگی  باعث  نيز  آن  اما  موارد  در  حجم 

اهل  البته همين مقدار از تأليفات و تحقيقات گير است.هيختگان شيعه بسيار چشمهای فرمقايسه با تلاش

زمينه  شيعه در  انديشمندان  متأسفانه  حق را بر جويندگان حقيقت نمايان سازد.    ه رانيز کمتر توانسته  سنت  

معارف ناب   اند د و کمتر توانستهنپژوهشهای اندکی دارنه تنها  ،شناخت ساير اديان و ملل به صورت علمی

معرفی دنيا  به  روز  ابزارهای  با  را  که کنند،    خود  آنان هم  و شبهات  مستشرقان  مطالعات  زمينه  در  بلکه 

موارد برخی  در  بسا    حداقل  باچه  سؤال  يک  آنان  ديدگاه  نداشتهاز  چشمگيری  تلاش  شبهه،  نه    اند. شد 

ای که در مجامع علمی بين المللی جايگاه مهمی داشته باشد و بتواند شبهات  همچنين مرکز يا مؤسسه

به روز   انديشمندان شيعه،  با پشتيبانی عالمان و  دنيا را در سطح گسترده و  زبانهای مطرح شده در  به  و 

ها و حتی  و البته اين کم کاری به جايی رسيده که الآن در دانشگاه  پاسخگو باشد وجود ندارد.زنده دنيا  

کند و  بعضی از دبستانهای ما چنين شبهاتی توسط بعض معلمان و اساتيد جاهل يا مغرض انتشار پيدا می

 ابتدا به پاکسازی ذهن قسمتی از جامعه خود بپردازيم. يمما مجبور

توان  عصر صفويه را میدر مورد بررسی و نقد شبهات در علوم مختلف از جمله فقه، کلام و حديث،  

به شمار آورد که علاوه بر حجم با حمايت حکومت  های عالمان شيعه  تلاشهای درخشان  يکی از دوره

مناظرات و مباحثات علمی و پاسخ  گسترده حضور عالمان شيعه از بلاد مختلف شيعی به ويژه جبل عامل،  

مرحوم    مانند:اند  بودهبزرگانی    در دوران معاصر هم مورد توجه بزرگان شيعه بوده است.    ،به شبهات  به روز 

شتر از  بعضا کتابهايی که چند ماه بيکه  جلد سوم    الغدير( در کتاب گرانسنگ  ه1390-1320) علامه امينی  

اميل درمنگهام   حياة محمد  مانند: انتشارشان نگذشته،   زعيتر،    ( 1971-1892)   از  را مورد  با ترجمه عادل 

که با زحمت بسيار بر زبان عبری   (ه1352-1282)  مرحوم محمد جواد بلاغی  مانند:دهند، يا  نقد قرار می

، مبانی مسيحيت و يهود و  الهدی إلی دين المصطفیکنند و با نگاشتن کتاب  و انگليسی تسلط پيدا می

اوائل انقلاب نيز سيمای جمهوری اسلامی ايران به پخش مناظراتی    ،نمايندبعض شبهات آنان را نقد می

نمود  مبانی فکری مخالفان اقدام میاستدلالی  از بزرگانی همچون شهيد مطهری و شهيد بهشتی در رد  

 شاهد هستيم.  هادر اين زمينهرا اندکی بسيار های نامهکتابها و پايانهای علميه هم حتی در حوزه اما الآن
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به رسانهيک   ايران است که در تهيه  پيشنهاد  مانند صدا و سيمای جمهوری اسلامی  های تصويری 

فيلمهای سينمايیانيميشن تهيه  و  تاريخی  ساخت سريالهای  معارفی،  و   های  واقعی  نگاهی  با  مستند،  و 

که خود  صحيح  به شکلی    های حضرت را از نگاه مکتب اهل بيتهای جهاد و ازدواجداستانهنرمندانه،  

به تصوير کشند و در  با ابزار قوی رسانه  ديدگاه مکتب خلفا باشد،    نفی  بخود پاسخ به شبهات دشمنان و 

 سطح جهانی به مخاطبان منتقل نمايند. 

به مباحث استشراق و پاسخ به شبهات مستشرقان در سطح  نگاه دائرة المعارفی و ورود استدلالی  اما  

المللی   تأسيسبين  با  بلکه  فرد  با همت يک  تقويت  نه  مؤسسه  و  و  پيگيری  مراکز  قابل  مطالعاتی  های 

نياز به حمايت همه جانبه    ،که چند دهه و بلکه چند قرن به تأخير افتاده استاست، لذا آغاز اين حرکت  

با پشتوانه طرحی جامع   متعدد  ارگانهای  اولويتعالمان، فرهيختگان، محققان و  زمانبندی  ها  با رعايت  و 

 شود: توصيه می ،های فردی و جزئیتحقيقاقدام به در صورت اما دارد. مناسب 

زبان  الف: با آموختن تخصصی  از حوزه علميه  در  روز دنيا  هایمتخصصانی  به صورت واقعی  بتوانند   ،

گيری مطالعات  شناسان غربی قرار گيرند، تا در کنار نقد مباحث، سير شکلفضای فکری و اجتماعی اسلام 

قرار دهند.مستشرقان و ديدگاه نقد  بررسی و  آنان را مورد  به    های علمی  اين تحقيقات  با نشر  همچنين 

روشنگری در غرب تلاش شود هم با استفاده از  نسبت به  هم  ،های مختلف از جمله عربی و انگليسیزبان

ا  مسلمانبيداری  کشورهای  از  بعضی  در  آشنا  سلامی  با  را  انقلابی  جوانان  ويژه  به  خلفا  مکتب  پيروان   ،

  ، اوضد  نمودن مسائل و اعتقادات باطل اين مکتب از جمله سکوت در برابر ظلم حاکم جائر و حرمت قيام  

 به راه حق رهنمون شد. 

منابع به زبان های بيان شده در اين تحقيق، در استفاده تخصصی از  رفع کاستیعلاوه بر توجه به    :ب

قرار  ابتداصلی،   منابع و کتبی محور تحقيق  به  ا  بتوان  نقد شبهه پرداخت. ای  ريشهصورت  گيرند که    به 

 زيهر.گلد مانند: ،است تقليد توجه و کتب مستشرقانی که نظرياتشان بسيار مورد  مثل

سيره  های شبهات مستشرقان در صحيحين با محوريت  ادامه موضوع اين رساله يعنی بررسی زمينه :ج

پيامبر فردی  شخصيت  جايگاه  و  و  نبوت  مسأله  ايشان،  عصمت  مسأله  حضرت،  اجتماعی  شخصيت   ،

تواند تحقيقات  میبعضی از مسائل جهاد،    مانند:بعضی از احکام فقهی ، اسرائيليات، انبياء، اهل بيت پيامبر

نويسنده ها در منابع شبهات مستشرقان را حل نمود.  بستجديدی در موضوع خود شمرده شده و بعض بن

زمينهاين رساله تحقيقی هم   دربارۀ وحی  در صحيحين    شخصيت پيامبربه  های شبهات مستشرقان  در 

 انجام داده است. 

 

و السلام علی من اتبع الهدی
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 .1426جا[، چاپ اول،  ، ]بی(ص)  النبي سبط انتشارات ،)ع(

المقنع،(،  ه884ابن مفلح، ابراهيم، )متوفی   .81 دار الکتب العلمية، بيروت، چاپ اول،    المبدع فی شرح 

1418 . 

 ميلادی.1997صادر، بيروت، ، چاپ اول،  دار لسان العرب  محمد بن مکرم،  منظور، ابن .82

83. ( موسی،  اندلسی،  قرطبی  ميمون  الحائرین(،  603-530ابن  ]بیدلالة  الدينية،  الثقافة  مکتبة  جا[،  ، 

 تا[.]بی

النبویة(،  ه218ابن هشام الحميری، )متوفی   .84   علي   محمد  ، محقق محمد عبد الحميد، مكتبةالسیرة 

 . 1383و أولاده، قاهره،  صبيح

 تا[.جا[، ]بی، دار الفکر، ]بیفتح القدیر(، ه861ابن همام، کال الدين محمد، )متوفی  .85

ابیابن .86 السلمی،  ) خزيمة  محمد  ابن(،  ه311-223بکر  الأعظمی،  خُزیَمةصحیح  مصطفی  تحقيق   ،

 . 1412چاپ دوم،  المکتب الإسلامی، بيروت، 

السعود، صلاح،   .87 بطرس،    أبو  زکریا  القمص  شبهات  علی  الرد  الباطل   النافذة، چاپ  إزهاق  مکتبة 

 .2009اول، 

الفرج .88 الحسين)متوفی    ،)اصفهانی(  أبو  بن  ]بیالأغانی  (،ه356علی  العربی،  التراث  إحياء  دار  جا[،  ، 

 تا[.]بی

 .]بی تا[،  دار الکتاب الإسلامی، قم،أضواء علی السنة المحمدیةأبو ريةّ، محمود،  .89

، الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية، رياض، چاپ  الحدیث و المحدثونأبو زهو، محمد محمد،    .90

 . 1404دوم، 

 . 1412،  دارالقلم، دمشق السیرة النبویة فی ضوء القرآن و السنةأبو شهبة، محمد،  .91
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ابن حبان،  (ه307-210) أبو يعلی الموصلی،   .92 ، چاپ دوم، تحقيق شعيب الأرنؤوط،  مؤسسة  صحیح 

 .]بي جا[،ه1414الرسالة، 

 .]بي تا[، ، چاپ دوم، تحقيق حسين سليم أسد، دارالمأمون للتراثمسند أبویعلیأبو يعلی الموصلی،   .93

، تحقيق محمد سيد،  دارالحديث، قاهره  داودسنن ابی(،  ه275-202داود السجستانی، سليمان )أبی   .94

 .  ه1420

 .ه1414چاپ دوم،  دارالفکر، بيروت، ، المسند(، ه241-164أحمد بن حنبل ) .95

امتياز،   .96 المبکراحمد،  التوثیق  الأولی،  دلائل  الطبعة  قاهره،  قلعجی،  امين  ترجمه  سلسة  1410،   ،

 پاکستان. –منشورات جامعة الدراسات الإسلامية کراتشی 

، دار الأضواء، بيروت، چاپ  الأئمة  معرفة  في  الغمة   كشف (،   ه693إربلی، علی بن أبی الفتح، )متوفی .97

 . 1405دوه، 

)متوفی   .98 احمد،  والبرهان في  (،ه993اردبيلی،  الفائدة    النشر   مؤسسة ،  الأذهان  إرشاد  شرح  مجمع 

 تا[. الإسلامي، قم، ]بی

اللغة(،  ه370ـ    282منصور محمد ) الأزهری، ابن .99 بی [،]بی نا[، تحقيق عبدالسلام هارون،  تهذیب 

 . ]بی تا[،]جا

استود  .100

لوثروب،   الإسلامیارد،  العالم  تعليقات شکيب  حاضر  و  فصول  همراه  به  نويهض،  عجاج  مترجم   ،

 تا[. جا[، ]بیارسلان، دار الفکر، ]بی

اسحا .101

  برد   حسين  الحق،  عبد  الغفور  ، تحقيق عبد مسند إسحاق بن راهویه(،  ه238ق بن راهويه، )متوفی

 . 1412المنورة، چاپ اول،  المدينة الإيمان،  البلوسي، مكتبة

إشبيل  .102

العملية، بيروت،    بیلی،الإشفهرسة إبن خیر    (،  ه575ی، ابوبکر محمد بن خير، )متوفی   دار الکتب 

 . 1419چاپ اول، 

الأشق  .103

 .ه1424، چاپ اول،  دارالنفائس، الأردن  الوضع فی الحدیث النبویر، عمر سليمان، 
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الأشي  .104

،  مکتبة الغرباء، مدينة منورة  اسعاف ذوی الوطر بشرح نظم الدرر فی علم الأثر، وبی الولُّویّ، محمد

1414 . 

الأصف  .105

ابی )م هانی،  احمد  الأصفیاء(،  ه430نعيم  وطبقات  الأولیاء  چاپ  حلیة  الأسکندرانی،  سعيد  تحقيق   ،

 .1421اول،  دار احياء التراث العربی، بيروت،  

اصفه  .106

)متوفی   حسين،  محمد  الدرایة(،  ه1361انی،  انتشارات نهایة  اول،  (ع)  الشهداء  سيد   ،  چاپ  قم،   ،

1374 . 

الأعظ  .107

 .1400، المکتب الإسلامی،  دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه می، محمد مصطفی،

الألبان  .108

ناصرالدين، ی،   الأمة  (،1420-1333)  محمد  فی  السئّ  أثرها  و  الضعیفة  الأحادیث  ، چاپ  سلسلة 

 . 1408،  مکتبة المعارف، الرياض دوم 

الألبان  .109

 .]بی تا[،]بی جا[.]بی نا[،]بی چا[ ،دفاع عن الحدیث النبویی، 

الألبان  .110

 . ]بی تا[،]بی جا[.]بی نا[،]بی چا[ ،نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیقی، 

امام   .111

الملک، )متوفی الفقه،(،   ه478الحرمين جوينی، عبد  محقق صلاح عويضه، دار    البرهان فی أصول 

 . 1418الکتب العلمية، بيروت، چاپ اول، 

امين،   .112

 م. 1975، چاپ يازدهم:  دارالکتاب العربی، بيروت،  فجر الإسلاماحمد، 

امين،   .113

)متوفی محسن  الشیعة(،  ه1371سيد  للمطبوعات،  اعیان  دارالتعارف  امين،   حسن  تحقيق   ،

 .]بی تا[بيروت،
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الأندل  .114

، تحقيق عبدالفتاح  الإنتقاء فی فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء(،  ه463ـ    368سی، يوسف بن عبدالبّر )

 . ]بی تا[ابوغُدّة،  مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب،

الأنص .115

والحكم، مدينه منورظ،    العلوم   الشبل، مكتبة  العزيز  عبد   الرحمن  ، عبد ذم الکلام و أهلهاری الهروی،  

 . 1418چاپ اول، 

الأنص .116

، مصحح محمد أحمد عبد العزيز سالم،  تحفة الباری بشرح صحیح البخاریاری، زکريا بن محمد،  

 .1425دار الکتب العلمية، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولی،  

انصار .117

 . 1419الإسلامي، قم،   الفكر ، مجمعفرائد الأصول(، ه1281ی، مرتضی، )متوفی  

أوزو .118

المحدثین(،  ا،زکري  ،ن إمام  من  الدین  )إنقاذ  البخاری  اول،  جنایة  الريس  چاپ  بيروت،  رياض   ،

2004 . 

الإيج  .119

 .]بی تا[،  عالم الکتب، بيروت، المواقف فی علم الکلام(، ه756ی، عضدالدين )متوفی

بارت،  .120

الألمانیةرودی،   الجامعات  فی  الإسلامیة  الدراسات  و  العربیة  ماهر، الدراسات  مصطفی  ترجمه   ،

 . ]بی تا[،]بی جا[،]بی نا[

باقلان  .121

حيدر،    أحمد  الدين  ، محقق عمادالدلائل  وتلخیص  الأوائل  تمهید(،  ه403ی، ابی بکر محمد، )تموفی

 . 1414الثقافية، بيروت، چاپ سوم،  الكتب  مؤسسة 

البخا  .122

 . ]بی تا[،]بی جا[، دارالفکر،التاریخ الکبیر  (،ه256ـ 194محمد بن اسماعيل ) ،ری

بخار .123

 .1404، مؤسسة الرسالة، چاپ اول،  خلق أفعال العبادی، 
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البخا  .124

البخاریری،   دار  صحیح  اول،   چاپ  الباقی،  عبد  فؤاد  محمد  گذاری  شماره  با  بيروت،  ،  صادر، 

 . ه1425

البخا  .125

بخاریص  ری، دار طوق،حیح  الباقی،  فؤاد عبد  محمد  ترقيم  الناصر،  زهير  محمد  محقق   جا[، ]بی  ، 

 . 1422چاپ اول، 

البخا  .126

 . 1404، دار الأرقم، کويت، چاپ اول، قرة العینین برفع الیدین في الصلاةری، 

البخا  .127

 . 1406، چاپ اول،  دارالمعرفة، بيروت، التاریخ الصغیر  ری،

بدوی .128

عبدالرحمن،   خاورشناسان،  کامل  تبليغات  فرهنگ  دفتر  اول،   چاپ  خاکرند،  شکرالله  ترجمه   ،

 ش.1375اسلامی، قم  

بروکل  .129

منير البعلبکی،     ، تاریخ الشعوب الإسلامیةم(،  1956-1868مان، کارل ) ترجمه نبيه امين فارس و 

 دار العلم للملايين، بيروت. 

البعلب  .130

 م. 2002، چاپ سی و ششم:  دارالعلم للملايين، بيروت،  الموردكی، منير،  

بغداد  .131

البقاع(،  ه739ی، صفی الدين عبد المؤمن، )متوفی   ، محقق  مراصد الإطلاع علی أسماء الأمکنة و 

 . 1373الکتب العربية، چاپ اول،  علی محمد البجاوی، دار إحياء 

بغداد  .132

 .1361جا[، الدائرة، ]بی ، مطبعةالمحبر(، ه245ی، محمد بن حبيب، )

بغداد  .133

 تا[.جا[، ]بینا[، ]بی فاروق، ]بی ، محقق أحمد المنمق فی اخبار قریشی، محمد بن حبيب، 

البغو  .134

الدکتور يوسف المرعشلی،  ، تحقيق  مصابیح السنة (،  ه516ـ    433محمد الحسين بن مسعود ) ی، ابی

 . 1407دارالمعرفة، بيروت،  چاپ اول،
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بلاذر .135

)متوفی   احمد،  الأشراف(،   ه279ی،  مصر،  أنساب  المعارف،  دار  مطابع  الله،  محمد حميد  ، تحقيق 

1959 . 

بلاغ .136

الزهراء،    ، دار الهدى  نهج  السیارة في  والمدرسة  المدرسیة   الرحلة   (،ه1328ی، محمد جواد، )متوفی  

 . 1414بيروت، چاپ دوم، 

بلخی .137

 .1899برطرند، پاريس، ، البدء و التاریخ(، ه507، احمد بن سهل )م 

بن  .138

الأدلة الحسیة و النقلیة علی إمکان الصعود إلی الکواکب و علی جریان الشمس و  باز، عبد العزيز،  

 . 1402، مکتبة الرياض الحديثة، رياض، چاپ دوم، القمر و سکون الأرض

البنا،   .139

 .1430، بيروت،  الانتشار العربی، تجرید البخاری و مسلم من الآحادیث التی لاتُلزمجمال، 

بودل .140

مصر،  الرسول، حیاة محمدی، ر.ف،   السحّار، مکتبة  الحميد جودة  محمد محمد فرج، عبد  ، ترجمه 

 تا[.]بی

بهاء  .141

 .1420]بی جا[، چاپ اول، ، دار الفجر، المستشرقون و الحدیث النبویالدين، محمد، 

بيضاو .142

 ، دار الفکر، بيروت. تفسیر البیضاوی(، ه682ی، )متوفی 

بيهق .143

، دار الکتب العلمية،  الشریعة  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دلائل(،  458  –  384ی، أبی بکر أحمد، )

 . 1405بيروت، چاپ اول، 

بيهق .144

 . 1410، دار الکتب العلمية، بيروت، چاپ اول، شعب الإیمانی، أبی بکر احمد، 
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بيهق .145

ابی أحمد،  ی،  الکبریبکر  العلمية،  السنن  دارالکتب  اول،   چاپ  عطا،  عبدالقادر  محمد  تحقيق   ،

 . ه1414بيروت، 

بيهق .146

ابی أحمدی،  معرفةبکر  سيدوالآثار  السنن   ،  محقق  بيروت،    كسروي   ،  العلمية،  الکتب  دار  حسن، 

 تا[.]بی

التاود  .147

التاودی بن سودة علی صحیح  (،  ه1209ی، محمد )متوفی الکتب  ، چاپ اول،  دارالبخاریحاشیة 

 . ه1427العلمية، بيروت، 

التهان  .148

 ، ]بی چا[،  دار صادر، بيروت، ]بی تا[. کشاف اصطلاحات الفنونوی، محمد علی، 

ثعلبی  .149

  التراث   إحياء   عاشور، دار   بن  محمد  ، محقق أبيالقرآن  تفسیر   عن  والبیان  الكشف (،  ه427، )متوفی  

 . 1422العربي، بيروت، چاپ اول؛ 

الجر .150

)متوفی علی  الحسن  أبی  المواقف  هـ.ق(،816جانی  محافظة  شرح  جوار  دارالسعادة،  اول،   چاپ   ،

 هـ.ق.1325مصر،
الجر .151

( علی،  الحسن  أبی  بيروت،    التعریفات،(،  816–740جانی،  العلمية،  الکتب  دار  دوم،   چاپ 

 قمری. 1424

جرجا .152

، محقق يحيی مختار غزاوی، دار الفکر، بيروت، چاپ  الکامل  (،ه365نی، عبدالله ابن عدی، )متوفی  

 . 1409سوم، 

الجزائ .153

دارالمعرفة، بيروت،    ،  توجیه النظر إلی أصول الأثر(،  ه1338ـ    1268ری الدمشقی، طاهر بن صالح ) 

 .]بی تا[

جصا .154

 . 1415، دار الکتب العلمية، بيروت، چاپ اول، أحکام القرآن(، ه370ص، أبی بکر محمد، )متوفی 
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جمع  .155

مستشرقان،   از  ال  ی  مسند  عن  و  الستة  الکتب  عن  النبوی  الحدیث  لألفاظ  المفهرس  المعجم 

 م.  1936،  مکتبة بريل، ليدن، حنبلدارمی و موطأ مالک و مسند أحمد ابن

جمع  .156

مستشرقان،   از  الإسلامیةی  المعارف  ابراهيم  دائرة  الشنتناوی،  احمد  الفندی،  ثابت  محمد  ترجمه   ،

 .1352، ]بی جا[، ]بی نا[، ]بی چا[زکی خورشيد، عبدالحميد يونس،
جمع  .157

مکتبة التربية العربی لدول  ،  مناهج المستشرقین فی الدراسات العربیة الإسلامیة  ی از نويسندگان،

 تا[.الخليج، صدر فی إطار الإحتفاء بالقرن الخامس عشر الهجری، تونس، ]بی

جمي  .158

 تا[. ، دار الجامعية، بيروت، ]بی، فلسفة تاریخ محمد(، محمد1978-1887ل بيهم، )

جندار  .159

 تا[. اليمن، ]بی صنعاء،  غمضان،  ، مكتبةشرح الأزهار(، ه840ی، احمد، )متوفی 

الجو .160

تحقيق اميل بديع يعقوب و محمد نبيل  الصحاح،  (،  ه393هند اسماعيل بن حمّاد )متوفیهری، ابی 

 . ه1420طريفی، چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت، 

جهام .161

المعاصری، جيدار،   و  الحدیث  الإسلامی  و  العربی  الفکر  مکتبة  موسوعة مصطلحات  ، چاپ اول،  

 م. 2002لبنان ناشرون، بيروت، 

الحاج .162

، چاپ سوم،  الجامعة  الظاهرة الإستشراقیة واثرها فی الدراسات الإسلامیة، ساسی سالم،  

 م.1997المفتوحة، طرابلس 

حاج .163

 تا[. ، دار إحياء التراث العربی، بيروت، ]بیکشف الظنونی خليفة،  

الحارث  .164

، چاپ اول،  إدارة القرآن و العلوم الإسلامية،  حنیفة بین المحدثینمکانة الإمام ابیی، محمدقاسم،  

 . ه1413پاکستان 
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الحاک .165

محمد)متوفی أبوعبدالله  النيشابوری،  المرعشلی،   المستدرک،  (،ه405م  عبدالرحمن  يوسف  تحقيق 

 . ]بي تا[،دارالمعرفة، بيروت

حامد،   .166

 ، مطبوعات الشعب، قاهره.الإسلام و رسوله فی فکر هؤلاءاحمد، 

الحر  .167

چاپ دوم،     ،وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة(،  ه1104العاملی، محمد بن الحسن )متوفی

 .ه1424مؤسسه آل البيت لإحياء التراث، بيروت،  

حسن .168

چا[،عبدالله فکریمحمد عبدالغنی،    ، العرب ش  ]بي  اعلام  مجموعه  )در  دارالمصريةّ  بي [(،  42،  

 .]بي تا[، ]جا

الحس .169

 . ه1413مکتب الاٍعلام الاٍسلامی، قم   چاپ اول،، تدوین السنة الشریفةينی الجلالی، محمدرضا، 

حلبی  .170

 . 1400، دار المعرفة، بيروت، السیرة الحلبیة(، ه1044، علی بن برهان الدين )متوفی 

الحلب  .171

 . 1400،  دار المعرفه، بيروت، ، السیرة الحلبیة فی سیرة الأمین و المأمونی، علی بن برهان الدين

حلی،   .172

  في  الإسلامية  ، الدراسات الإمامیة فقه المختصر النافع في(، 676-602أبو القاسم نجم الدين جعفر، )

 البعثة، قم.  مؤسسة 

حلی،   .173

الدين،   القاسم نجم  التسعأبو  محقق رضا الرسائل  مكتبة   ،  المرعشي، قم، چاپ    الله   آية   الاستادي، 

 .1413اول، 

حلی،   .174

، انتشارات استقلال، تهران، چاپ  والحرام  الحلال  شرائع الإسلام في مسائلأبوالقاسم نجم الدين،  

 . 1409دوم، 
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حلی،   .175

الأذهان(،  726-648)المطهر    يوسف  بن  الحسن  الدين  جمال إرشاد  فارس،  محقق  حسون،    ، 

 . 1410الإسلامي، چاپ اول،  النشر مؤسسة 

حلی،   .176

  اليوسفي، انتشارات   هادي  ،  الحسيني  ، محقق أحمدالدین  أحكام  في  المتعلمین  تبصرةالدين،    جمال

 . 1368فقيه، تهران، چاپ اول، 

حلی،   .177

 .1421اسلامى، چاپ اول،    تبليغات  دفتر ، انتشارات الأحكام معرفة في المرام  ، تلخیص الدين جمال

حلی،   .178

الدين معرفة،  جمال  في  الأحکام  اول،  والحرام  الحلال  قواعد  چاپ  الإسلامی،  النشر  مؤسسة   ،

1413 . 

حلی،   .179

  درگاهي، حسن   ، تحقيق حسينالمؤمنین  أمیر   فضائل   في،  الیقین  كشف(،  726-648، )جمال الدين

 . 1411نا[، تهران، چاپ اول، آبادي، ]بی حسين

الحل  .180

 . 1414، ]بی چا[،  دار الهجرة، قم، الصدقنهج الحق و کشف ، جمال الدينی، 

حلی،   .181

 .1387جا[، نا[، ]بی، ]بیایضاح الفوائد (،771 - 682)المحققين،  فخر

حلی،   .182

 . 1405الشهداء،  سيد ، مؤسسةالجامع للشرایع(، 690–601يحيی بن سعيد، )

الحمي  .183

  والثلاثة (    ص)    الله  رسول  مغازي  من   تضمنه  بما  الإكتفاء(،  ه634ری الکلاعی، أبی الربيع سليمان)

 . 1420، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الکتب العلمية، چاپ اول، الخلفاء

حيدرن  .184

الباری شرح فارسی بر صحیح بخاریژاد )آخوند(، قربانقلی،   ، چاپ اول،  مؤسسه فرهنگی  توفیق 

 ش. 1384مختومقلی فراغی، گرگان 
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خالد .185

المکتبة العصرية، بيروت، الطبعة  التبشیر و الإستعمار فی البلاد العربیة،  ی، مصطفی و فروخ، عمر،  

 .1973الخامسة،  

خالد .186

 . 1973، مکتبة العصرية، بيروت، چاپ پنجم، التبشیر و الإستعماری، مصطفی، و فروخ، عمر، 

خثعم  .187

( القاسم،  أبو  السهيلی،  دار هشام  لابن  النبویة   السیرة   تفسیر  في  الأنف  الروض (،  581-508ی   ،  

 . 1409بيروت،  الفكر،

خراس .188

التراث،    لإحياء   السلام   عليهم   البيت   آل   ، مؤسسة کفایة الأصول(،  ه1329انی، محمد کاظم، )متوفی  

 .1409قم، چاپ اول، 

خرش .189

 تا[.، دار الفکر، بيروت، ]بیشرح مختصر الخلیلی، محمد بن عبدالله، 

خطّاب  .190

، تحقيق محمد آل سعود، جامعة أم القری مکه،  أعلام الحدیث فی شرح صحیح البخاری  ی، حمد،

 .1409الطبعة الأولی،  

الخط .191

، تحقيق مصطفی  تاریخ بغداد أو مدینة السلام(،  ه463ـ    392بکر احمد بن علی )يب البغدادی، ابی

 .  ه1417عبدالقادر عطا، چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت، 

الخط .192

 . ه1422المکتبة العصرية، بيروت،  ، چاپ اول،  تقیید العلم ادی،يب البغد

الخط .193

 .ه1414،  دار الفکر، بيروت، السنة قبل التدوینيب، محمد عجاج، 

  خليفة .194

 ، محقق سهيل زکار، دار الفکر، بيروت. خیاط بن خلیفة تاریخ(، ه240العصفري، )متوفی  خياط بن

  خليل .195

الجندي  بن )متوفی  المالكي  إسحاق،  خلیل(،  ه776المصري،  دار  مختصر  الجاد،  احمد  محقق   ،

 .1426الحديث، قاهره، چاپ اول، 
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خمين  .196

البیع  ق(،  1410ش،  1368سيد روح الله، )متوفی    ،)امام(  ی   الامام  آثار   ونشر  تنظيم  ، مؤسسةکتاب 

 . 1421الخميني، تهران، چاپ اول، 

الخور .197

 .ه1416دارالأسوة، قم چاپ اول،  ، أقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ی الشرتونی، سعيد

خوئی .198

 .1410، قم،  العلم   ، مدينةمنهاج الصالحین(، ه1413، سيد أبو القاسم، )متوفی 

دار   .199

ابی )قطنی،  التنبع(،  ه  385ـ    306الحسن  و  العلمية،  الإلزامات  دارالکتب  الوادعی،   مقبل  تحقيق   ،

 .  ه1405چاپ دوم، بيروت، 

دارم .200

( عبدالله  ابومحمد  الدارمی(،  ه255-181ی،  ابنسنن  دار  و   الرياض  دارالمغنی  اول،   چاپ  حزم  ، 

 .ه1421بيروت، 

داون  .201

 ش 1335، ترجمه به عربی از عباس الخليلی،  اقبال، تهران،الإعتذار محمد و القرآنپورت، جان، 

درمن  .202

 تا[.مترجم به عربی عادل زعيتر، دار إحياء الکتب العربية، چاپ دوم، ]بی حیاة محمد،گهام، اميل، 

الدسو  .203

 .]بی تا[،  الوفا، الأزهر،الفکر الأستشراقی تاریخه و تقویمه، قی، محمد

الدعم  .204

محمد،   الإسلامیی،  العربی  الغربیةللتاریخ  الثقافیة  الإستجابة  مرکز الإستشراق  اول،   ،چاپ 

 .]بي تا[،العربية، بيروتدراسات الوحدة 

الدمام .205

بيروت، الطبعة الثانية،  -، تحقيق نور الدين طالب، دار النوادر، دمشقمصابیح الجامعينی، بدر الدين،  

1431 . 
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الدمي  .206

)متوفی محمد  الکبری(،  ه808ری،  الحیوان  دارالبشائر، حیاة  اول،   چاپ  صالح،  ابراهيم  تحقيق   ،

 .  ه1426دمشق 

الدمين  .207

 . ه1412الرياض   ،]بی نا[، چاپ اول، قول البخاری سکتو عنهی، مسفر، 

الدوي  .208

 تا[. نا[، رياض، ]بی، ]بیوالإفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوىش، احمد، 

الدهل  .209

 . ه1410، چاپ اول،  دارإحياء العلوم، بيروت،  حجة الله البالغةالله(، احمد، وی )شاه ولی

دينيه  .210

، مترجم عبد الحليم محمود، دار المعارف، چاپ سوم،  محمد رسول الله، ايتان و سليمان بن ابراهيم،  

 قاهرة. 

ذهبی  .211

  الكاشف في معرفة من له روایة في كتب الستة، (،  ه748، )متوفی  شمس الدين أبو عبد الله محمد،  

 . 1413جدة، چاپ اول،  الاسلامية، للثقافة القبلة  دار

ذهبی  .212

الاسلامية،   للثقافة  القبلة  محقق محمد عوامة، دار   ،الستة   كتب في  روایة  له  من  معرفة  في  الكاشف ، 

 . 1413جدة، چاپ اول، 

ذهبی  .213

 1418الزهرا حازم القاضی، چاپ اول، دارالکتب العلمية، بيروت، ، تحقيق أبیالمغنی فی الضعفاء، 

ذهبی  .214

المشاهیر والأعلام،   و وفیات  الإسلام  العربی،  ، تحقيق  تاریخ  عمر تدمری، چاپ دوم،  دارالکتاب 

 . ه1411بيروت، 

ذهبی  .215

 .]بی تا[،]بی جا[،  دار احياء التراث العربی، ، تذکرة الحفاظ

ذهبی  .216

 . ه1423، ]بی جا[، چاپ اول،  مؤسسه الريّان،جزء فیه ترجمة البخاری، 
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ذهبی  .217

 .ه 1408، تحقیق خلیل المیس، چاپ اول،  دار القلم، بیروت، دیوان الضعفاء و المتروکین ،

ذهبی  .218

 تا[.جا[، ]بیمحمد بن ناصر العجمی، مکتبة الصحوة الإسلامية، ]بی زغل العلم، ،

ذهبی  .219

 .ه1406، چاپ چهارم،  مؤسسة الرسالة، بيروت، سیر أعلام النبلاء، 

ذهبی  .220

 .]بی تا[، تحقيق محمد زغلول،  دارالکتب العلمية، بيروت،العبر فی خبر من غبر، 

ذهبی  .221

الرجال  ، نقد  فی  الإعتدال  بيروت،  میزان  دارالمعرفة،  اول،   چاپ  البجاوی،  محمد  علی  تحقيق   ،

 . ه1382

ذهبی  .222

 .ه1411،]بی جا[، ]بی نا[ ، چاپ چهارم،الإسرائیلیات فی التفسیر و الحدیث، محمدحسين، 

الراج .223

الجلیل شرح صحیح محمد بن اسماعیلحی، عبدالعزيز،   الملک  الطبعة  ، دار  محنة  التوحيد، رياض، 

 .1434الأولی،  

الراز .224

، تحقيق أسعد محمد طيب، المکتبة  تفسیر إبن أبی حاتم(،  ه327، محمد، )متوفی، ابن ابی حاتمی

 . ]بی تا[العصرية، صيدا، 

الراز .225

التعدیلابن ابی حاتم، محمد عبدالرحمن،  ی،   ، تحقيق مصطفی عبدالقادر عطا، چاپ اول،   الجرح و 

 . ه1422دارالکتب العلمية، بيروت، 

رازی،   .226

الفکر، بيروت،   الطبيب، دار  محمد   محقق أسعد تفسیر القرآن العظیم،(،  ه327ابن أبی حاتم، )متوفی 

 تا[.]بی

الراز .227

 . ]بی تا[،]بی جا[الثقافة الدينية، ،  عصمة الأنبیاء(، ه606-544ی، فخرالدين )
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الراز .228

الدين،   العلم  ی، فخر  العالیة من  العربی،  الإلهیالمطالب  الکتاب  السقا، دار  ، تحقيق احمد حجازی 

 . 1407بيروت، چاپ اول، 

الراز .229

 . تا[، چاپ سوم جا[، ]بینا[، ]بی، ]بیتفسیر الرازیی، فخر الدين، 

الراع  .230

المستشرقین للإسلام،ی، توفيق يوسف،   الدراسات الإسلامية،    دراسات فی فهم  مجلة الشريعة و 

 .18، عدد 1412ذو القعدة،  

رشيد   .231

 . 1990 جا[،، الهيئة المصرية العامة للکتاب، ]بیتفسیر المنار ،(1354  - 1282)رضا، محمد بن علی، 

رشيد   .232

 تا[. ، الزهراء للإعلام العربی، قاهرة، ]بی الخلافة  رضا،

رشيد   .233

 .]بی تا[يل، بيروت، ،  دار الجمجلة المناررضا، 

رضا،   .234

 .ه1378دار مکتبة الحياة، بيروت،   ،معجم متن اللغةاحمد، 

رضوا  .235

عمر،   نقد(،ن،  و  )دراسة  تفسیره  و  الکریم  القرآن  حول  المستشرقین  اول،  آراء  طيبة  چاپ  ، دار 

 .1413رياض 

رفاع .236

 .]بی تا[،]بی جا[، دار هادف، 651و 650، ص:المسیح بن مریم تصور سلفی ی سرور،

الرويان .237

الرویانی(،  ه307بکر محمد )متوفیی، ابی ، تحقيق ايمن علی ابويمانی، چاپ اول،  مؤسسه  مسند 

 .  ه1416، ]بی جا[قرطبة،

زبير   .238

)متوفی   بکّار،  دوم  الموفقیات(،  ه256بن  چاپ  بيروت،  الکتب،  عالم  العانی،  مکی  سامی  محقق   ،

1416 . 
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زحيل  .239

 . 1419، دار الفکر، دمشق، چاپ سوم، آثار الحرب فی الفقه الاسلامیی، وهبة، 

زرقان .240

محمد،   المحمدیةی،  بالمنح  اللدنیة  المواهب  علی  الزرقانی  العلامة  دارالکتب  شرح  اول،   چاپ   ،

 هـ.ق.1417العلمية، بيروت،

الزرکل  .241

 م.1989بيروت، ، چاپ هشتم،  دارالعلم للملايين، الأعلامی، خيرالدين، 

زقزو .242

  ، حمدی  محمود  الغربیة  ق،  المؤلفات  فی  المحمدیة  الثانية(الرسالة  بحوث   ،)الحلقة  مرکز  مجلۀ 

 . ه 1411ـ  1410، 5السنة و السيرة، )قطر( ش

زقزو .243

  ، حمدی  محمود  المشککینق،  شبهات  مواجهة  فی  الإسلام  للشئون  حقائق  الأعلی  المجلس   ،

 . ه1424الإسلامية، قاهره

زقزو .244

 . ه1407، چاپ اول،  مکتبة وهبة، مصر الإسلام فی تصورات الغربق، محمود حمدی، 

زمخ  .245

)متوفیابیشری،   محمود  جارالله  الأخبار  (،ه538القاسم  نصوص  و  الأبرار  الأعلمی    ،ربیع  مؤسسة 

 . 1412للمطبوعات، بيروت، چاپ اول، 

الزمخ  .246

 .ه1417العلمية، بيروت، ، چاپ اول،  دارالکتب الفائق فی غریب الحدیث  شری،

الزمخ  .247

 .ه1419، چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت، أساس البلاغةشری، 

زمخ  .248

 . 1385الحلبي،  البابي مصطفى  مكتبة،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  شری،

الزهرا .249

 هـ.ق. 1419چاپ دوم،  دارالخضيری، مدينه،  تدوین السنة النبویة،، محمدنی، 

الزيا .250

 . ه1425، چاپ هشتم،  دارالمعرفة، بيروت، تاریخ الأدب العربی،  (ه1388ـ  1302)  حسنت، احمد 
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الزياد  .251

 م.1998، ]بی جا[،]بی نا[ ، چاپ اول،الإستشراق اهدافه و وسائلهالله، فتح محمد، ی

زيعل  .252

الدين، )متوفی   الرایة تخریج(،  ه762ی، جمال  قاهرة، چاپ  الهدایة  أحادیث   نصب  الحديث،  دار   ،

 .1415اول، 

الزيلع  .253

 دارالحديث، قاهره.  ،نصب الرایة لأحادیث الهدایة(، ه762محمد عبدالله )متوفیی، أبی

الزيلع  .254

أبی  الکشاف للزمخشری،محمد،  ی،  الواقعة فی تفسیر  الآثار  و  الأحادیث  تحقيق عبدالله    تخریج 

 . 1414السعد، چاپ اول،  دار ابن خزيمة، رياض، 

السبا  .255

  ، الاسلامی  السنةعی، مصطفی  التشریع  مکتب الاعٍلام الاٍسلامی،  و مکانتها فی  ، چاپ چهارم،  

 .ه1405بيروت، 

السبا  .256

مصطفی علیهم،  عی،  ما  و  لهم  ما  المستشرقون  و  اول،   الإستشراق  چاپ  القاهرة  ،  دارالسلام، 

 . ه1418
سباع  .257

 .1420، دار الورّاق، رياض، چاپ هفتم، المرأة بین الفقه و القانونی، مصطفی، 

السبت  .258

أبوالحسن علی، محمد رضوان الأغبیاء  حثالة  إلیهم   نسب  عما  الأنبیاء  تنزیه  ی الأموی،  ، تحقيق، 

 . ه1990الداية،  دار الفکر المعاصر، بيروت، 

سبک  .259

أبی نصر، ) الدين  الکبری(،  ه771-727ی، تاج  الشافعیة  محمد  طبقات  الطناحی،  ، محققان محمد 

 تا[.جا[، ]بیالحلو، دار إحياء الکتب العربية، ]بی
سخاو .260

 .1412دار الجيل، بيروت، چاپ اول،  التاسع،   القرن لأهل اللامع  الضوء ی، شمس الدين،  

سرخ .261

 . 1414المعرفة، بيروت،  دار المبسوط،(، ه483أحمد، )متوفی  بن سي، محمد
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سعيد  .262

ادوارد،   الإنشاء(،  الإستشراق،  السلطة،  الأبحاث   )المعرفة،  مؤسسة  أبوديب،   کمال  عربی  ترجمه 

 . 168م، ص1984العربية، چاپ دوم، بيروت، 

سلام .263

بولس،   بهم،ه،  یتعلق  وما  أمیة  بنی  دولة  آخر  إلی  الجاهلیة  من  الإسلامی  دار    التاریخ  دارکميل، 

 . تا[الأولياء، بيروت،]بی

السلف .264

محمد   الملحدین ،  لقمانی،  و  المنکرین  مزاعم  دحض  و  الإسلامی  التشریع  فی  السنة  ،  مکانة 

 . ه1420چاپ دوم،  دارالداعی، الرياض 

السلم .265

الدمشقی، الأنام،  (،  ه660-578عزالدين عبدالعزيز)   ی  فی مصالح  الأحکام  الکليات    قواعد  مکتبة 

 . ه 1388، مصر الأزهرية

سماي  .266

 .ه1418، ]بی جا[،  دارالفکر العربی،فلسفة الإستشراق، احمد، لوقتش

السمع  .267

 .ه1408، چاپ اول،  دارالفکر، بيروت، الأنساب(، ه562سعد عبدالکريم )متوفیانی، أبی

سمه  .268

بيروت،    العلمية،  الكتب  ، داروفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی(،  ه911ودی، أبو الحسن علی، )متوفی  

 . 1419چاپ اول، 

السند  .269

أبی  بر  ه1138الحسن محمد )متوفیی،  البخاری،(، حاشيه سندی  با شرح أحمد    صحیح  که همراه 

 .ه1406علی سهارنفوری چاپ شده،   مختار ايند کمپنی، هند  

السنُي  .270

تحقيق عبداللطيف الهميم  ،  الباقی بشرح ألفیة العراقیفتح(،  ه926الدين )متوفیالأنصاری، زين  کی

 .  ه1422و اليشخ ماهر ياسين فحل، دارالکتب العلمية، بيروت،

سيور  .271

 .1404، کوه کمری، مکتبه آية الله مرعشی نجفی، قم، التنقیح الرائع لمختصر الشرائعی، مقداد، 
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سيور  .272

مقداد،   القرآنی،  فقه  في  العرفان  تهران،  كنز  الرضوية،  مکتبة  بهبودی،  و  زاده  شريف  محقق   ،

 ش. 1343

سيوط  .273

، محقق موفق فوزی، دار الموطأ  برجال  المبطأ  إسعاف(،  911  –  849، )عبد الرحمن  ی، جلال الدين

 . 1410الهجرة، بيروت، چاپ اول، 

سيوط  .274

الدين،   جلال  دار  )الخصائص  الحبیب   خصائص  في  اللبیب  الطالب  كفایةی،    الكتاب   الكبرى(، 

 . 1320العربي، 

السيو  .275

 .ه1421، چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت،  ، الدر المنثور فی التفسیر المأثور الدينطی، جلال

السيو  .276

جلال الحجاج  الدين طی،  بن  مسلم  صحیح  علی  الدیباج  المملکة  ،  عفان،  ابن  دار  اول،   چاپ   ،

 .ه1416العربية السعودية،  

السيو  .277

بی  [، تصحيح احمد شاکر،  دارالمعرفة، بيروت،  الفیة السیوطی فی علم الحدیث،  الدين  جلال،  طی

 .]تا

السيو  .278

،  جلال،  طی من  الدين  الخواص  القُصّاصتحذیر  بيروت،  اکاذیب  العلمية،  دارالکتب  اول،   چاپ   ،

 . ه1423

السيو  .279

النواویالدين ،  جلال،  طی تقریب  الراوی فی شرح  ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، چاپ  تدریب 

 .ه1392، ]بی جا[اول،  دارالتراث،

السيو  .280

الحوالک،  الدين  جلال،  طی ، ]بی جا[، تحقيق محمد الخالدی، چاپ اول،  دارالکتب العلمية،  تنویر 

 .  ه1418
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السيو  .281

 .]بی تا[إحياء التراث العربی، بيروت، دار،  النسائیشرح سنن ،  الدينطی، جلال
السيو  .282

 ، ]بی چا[،  دار صادر، بيروت، ]بی تا[. ، لب اللباب فی تحریر الأنساب الدينطی، جلال

السيو  .283

 دارالکتب العلمية، بيروت.   ،لباب النقول فی أسباب النزولالدين ،  جلال، طی

السيو  .284

القرآن،  الدينجلال،  طی علوم  فی  لبنان،  الإتقان  دارالفکر،   ، المندوب،  سعيد  تحقيق  اول،  چاپ   ،

1416 . 

الشابن .285

 . ه1414، چاپ اول،  دارالعلوم، بيروت، مشکلة تدوین الحدیث فی عصر النبیدر، غالب حسن، 

شاخ .286

ژوزف الفقهت،  اصول  دارالکتاب  ،  عثمان،   حسن  و  يونس  عبدالحميد  خورشيد،  ابراهيم  ترجمه   ،

 . ]بی تا[اللبنانی، بيروت، 

شارل   .287

روهلنج التلمود،  لوران،  قواعد  فی  المرصود  مطبعه  الکنز  الله،  نصر  يوسف  فرانسوی  از  مترجم   ،

 .1899معارف، مصر،  

شافع .288

 . 1403، دار الفکر، بيروت، چاپ دوم، کتاب الأم(، 204-150ی، محمد بن ادريس، ) 

شافع .289

 تا[.دار الکتب العلمية، بيروت، ]بی المسند،   ی، محمد بن ادريس،

شاي  .290

 . 1422چاپ اول،  مکتبة العبيکان، رياض نبوة محمد فی الفکر الإستشراقی المعاصر، ب، لخضر،

شميّ  .291

 تا[.جا[، ]بی، مطبعة المعارف، ]بیلمجموعة الدکتور شبلی شمیّل، شبلی، 
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الشبي  .292

محمد،   الزرهونی،  الجامعهی  الصحیح  علی  الساطع  مکتبة  الفجر  الزُِّنيفی،  الفتاح  عبد  تحقيق   ،

 . 1430الرشد، الطبعة الأولی،  

شُرَّا .293

 . 1411دار القلم، بيروت، چاپ اول،  المعالم الأثیرة فی السنة و السیرة،ب، محمد، 

الشرب .294

الرد علیها  ،ينی، عماد و  النبویة فی کتابات أعداء الإسلام مناقشتها    ، چاپ اول،  داراليقين، السنة 

 . ه1423مصر 

شربين  .295

 . 1377، دار إحياء التراث العربی، بيروت، مغنی المحتاج(، ه977ی، محمد، )متوفی 

شرف .296

بی  [، تحقيق حسين الراضی،  دارالکتب الإسلامی، المراجعات( ه1377ـ   1290الدين، عبدالحسين )

 . ]بی تا[،]جا

شرقا .297

عبدالله،   محمد  المعاصروی،  الاسلامی  الفکر  فی  القاهرة، الاستشراق  جامعة  العلوم،  دار  کلية   ،

 تا[.]بی

الشرق .298

 تا[.دار الهداية، قاهره، ]بی الإستشراق و الغارة علی الفکر الإسلامی، اوی، محمد عبدالله،

شروان .299

 تا[.، دار إحياء التراث العربی، بيروت، ]بیحواشی الشروانیی و عبادی،  

الشکع  .300

 . ه1418، چاپ چهارم،  دارالکتاب المصری و  دارالکتاب اللبنانی، الأئمة الأربعة، ة، مصطفی

شوق .301

 .1416، چاپ دوم،  دارالفکر، بيروت،  الإسقاط فی مناهج المستشرقین و المبشرین ی أبوخليل،

شوق .302

خليل،   أبو  خصومه،ی،  تعصب  و  الإسلام  سوم،    تسامح  چاپ  طرابلس،  الإسلامية،  الدعوة  کلية 

1428 . 
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الشوک .303

)متوفی محمد  الأخبار  (،ه1255انی،  منتقی  أسرار  من  الأوطار  حلاق،  نیل  صبحی  محمد  تحقيق   ،

 .ه1427الجوزی، المملکة العربية السعودية  چاپ اول،  دار ابن

شهيد   .304

، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، چاپ  الدروس الشرعیة(،  ه786اول، )محمد بن مکی عاملی، متوفی  

 . 1417دوم، 

شهيد   .305

)   ثانی، العاملی،  بن علی  الدين  القواعد(،  965  –  911زين  انتشاراتفوائد  اسلامى،    تبليغات  دفتر  ، 

1419 . 

شهيد   .306

إلىثانی،   الأفهام  شرائع  مسالک  چاپ  الإسلام  تنقیح  قم،  الإسلامی،  المعارف  مؤسسه  اول، ، 

1413 . 

شيبان  .307

 . 1413، الکتب الإسلامی، بيروت، چاپ سوم، السنة(، ه 287ی، أبوبکر بن أبی عاصم، )متوفی 

الصال  .308

 م.1991، چاپ هجدهم:  دارالعلم للملايين، بيروت، علوم الحدیث ومصطلحه،  ابراهيم حیح، صب

الصال  .309

الرشادحی الشامی، محمد،   الهدی و  معوض،    محمد  علي  و  الموجود  عبد  أحمد  ، محقق عادلسبل 

 . 1414دار الکتب العلمية، بيروت، چاپ اول،  

 .]بی تا[،  اعلمی، عراق، تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام(،  ه1354ـ  1272صدر، سيدحسن )  .310

صدو  .311

( بابويه،  بن  ابن علی  محمد  مؤسسة  الخصال،(،  ه381متوفی  ق،  الغفاری،  اکبر    النشر   محقق علی 

 . 1403الإسلامي، قم، 

صدو  .312

 .450، ص: 1415، مؤسسه امام هادی )ع(، المقنعق، محمد، 

صدو  .313

 . 1361الإسلامي، قم،  النشر  ، محقق علی اکبر غفاری، مؤسسةمعانی الأخبارق، محمد، 
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صدو  .314

 تا[. الإسلامي، قم، چاپ دوم، ]بی النشر ، مؤسسةمن لایحضره الفقیهق، محمد، 

صدو  .315

 . 1418السلام، چاپ اول،  عليه الهادي الإمام ، مؤسسةالهدایةمحمد،  ق،

، چاپ اول،  دارإحياء التراث العربی،  الوافی بالوفیات  (،ه764الدين خليل )متوفیالصفدی، صلاح .316

 . ه1420بيروت،

عبدالرزاق) .317 بکر  أبی  الأعظمی،المصنف(،  ه211-126الصنعانی،  الرحمن  حبيب  تحقيق  بي  [، 

 . ]بي تا[، ]بي چا[،]نا
الأنظار  لمعانیتوضیح الأفکار  (،  ه1182ابراهيم )متوفیابیمحمد  ،  الصنعانی .318 )و هو شرح   تنقیح 

اليمنی   الحسنی  الزيدی  محمد  عزالدين  اثر  الأبرار،  احاديث  تنقيد  فی  الأنظار  تنقيح  لکتاب، 

 . ه1417( (، تحقيق ابوعبدالرحمن صلاح،  دارالکتب العلمية، بيروت، ه840)متوفی

صنعان  .319

السلامی، محمد،   وأولاده،    الحلبي  البابي  مصطفى  الخولي، مطبعة  العزيز  عبد  محقق محمد  ،سبل 

 . 1379چاپ چهارم، 

ضحا .320

الدراية، چاپ    الجوابرة، دار   أحمد  فيصل  ، باسم الآحاد والمثاني(،  ه287ک، ابن أبی عاصم، )متوفی  

 .1411اول، 

طباط .321

)متوفی   حسين،  محمد  القرآن،  (،  ه1402بائی،  تفسیر  فی  قم    النشر  مؤسسة   المیزان  الإسلامي، 

 تا[.]بی

طبران .322

 . 1417، مؤسسة الرسالة، بيروت، چاپ دوم، مسند الشامیین(، 360-260ی، أبی القاسم سليمان، )

الطبرا  .323

ابی )  القاسمنی،  الکبیر   ،(ه360ـ    260سليمان  عبدالمجيد  المعجم  حمدی  تحقيق  دوم،  چاپ   ،

 السلفی،  داراحياء التراث العربی. 
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الطبرا  .324

الأوسط،  ،  القاسمابی نی،   دارالحديث،    المعجم  اول،   اسماعيل، چاپ  احمد  و  تحقيق صالح شعبان 

  .ه1417القاهرة 

طبرس  .325

الإسلام  ی،   )متوفی  أمين  بن علی،  نجف،  الاحتجاج،    (،  ه548أحمد  النعمان،  دار  محقق خرسان، 

1386 . 

طبرس  .326

 . 1417، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، چاپ اول،  الهدى بأعلام الورى إعلام ی،

طبرس  .327

 . 1415، مؤسسه أعلمی، بيروت، چاپ اول، مجمع البیانی، 

طبر .328

الفكر، بيروت،   ، دارالقرآن  آي تأویل عن  البیان  (، جامع ه310جرير، )متوفی   بن محمد   جعفر ي، أبي

1415 . 

الطحا .329

ابی )وی،  احمد  الآثار(،  ه321ـ    239جعفر  مشکل  شعيب  شرح  تحقيق  اول،   ،  چاپ  الأرنووط، 

 .  ه1415مؤسسة الرسالة، بيروت، 

طنطا .330

 تا[.جا[، ]بینا[، ]بی]بی الكریم، للقرآن الوسیط  التفسیروی، سيد محمد، 

طوالب  .331

بی  [، چاپ اول،  دارالبيارق و  دار عمار،الإمام مسلم و منهجه فی صحیحهمحمد عبدالرحمن،  ،  ة

 . ه1418، ]جا

طوس .332

العبادات(،  460-385ی، أبی جعفر محمد، ) العقود في    ، محقق واعظ زاده خراسانی، بنياد الجمل و 

 ش.  1347طوسى،  شيخ  ولادت سال  هزارمين

طوس .333

الرشاد  (، ه460ی، أبی جعفر، )متوفی   ، مکتبة جامع چهلستون، تهران،  الإقتصاد الهادی إلی طریق 

1400 . 
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طوس .334

 . 1387حيدرية، تهران، ، مطبعة المبسوط فی فقه الإمامیةی، أبی جعفر، 

طوس .335

 تا[. ، انتشارات قدس محمدی، قم، ]بیالنهایة في مجرد الفقه والفتاوىی، أبی جعفر، 

طوس .336

 .  1409الإسلامي، چاپ اول،  الإعلام قصير العاملی، مكتب، التبیان فى تفسیر القرآنی، أبی جعفر، 

طوس .337

 تا[.، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، ]بیالرسائل العشر، ی، أبی جعفر

طوس .338

الخرسان، دار الکتب الإسلامية، تهران،   الموسوي حسن ، محقق سيد تهذیب الأحکامی، أبی جعفر، 

 .1364چاپ سوم،  

طوس .339

 .1415الإسلامي، قم، چاپ اول،   النشر  ، محقق جواد قيومی، مؤسسةرجال الطوسی، ی، أبی جعفر

عابد،  .340

 .]بی تا[،]بی جا[،  دارالفضيله، الوضع والوضاعون فی الحدیث النبویبکر، ابی

عامل  .341

مرتضی،   جعفر  سيد  علیی،  الأمام  سیرة  من  اول، الصحیح  چاپ  قم،  اسلامی،  تبليغات  دفتر   ،

1430 . 

عامل  .342

 . 1426، دار الحديث، قم، چاپ اول، الصحیح من سیرة النبی الأعظمی، سيد جعفر مرتضی، 

عامل  .343

 . 1423مرکز الدراسات الإسلامية، چاپ دوم،   ؟،ربائبه أم(  ص )  النبي بناتی، سيد جعفر مرتضی، 

عامل  .344

)متوفی   جواد،  محمد  سيد  الکرامة(،  ه1228ی،  مؤسسةمفتاح  اول،    النشر  ،  چاپ  قم،  الإسلامي، 

1419 . 
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عبد    عبدالجبار، .345 )قاضی 

معتزلی(، )متوفیأبی  الجبار  العدل(،  ه415الحسن  و  التوحید  أبواب  فی  محمود  ،  المغنی  تحقيق 

 .ه1380محمود محمد قاسم، چاپ اول،  دارالکتب، الجمهورية العربية المتحدة  الخضری و 

عبدال  .346

 جا[. تا[، ]بینا[، ]بی]بیسیف المقلدین علی أعناق المنکرین، جليل، محمد، 

عبدال  .347

، چاپ اول،  دارالقرآن الکريم بيروت، و المعهد العالمی للفکر الاٍسلامی  حجیة السنةخالق، عبدالغنی، 

 .  ه1407واشنطن، 

عبده   .348

 . 1412، دار الذخائر، قم، چاپ اول، شرح نهج البلاغه، 

عتر،   .349

، چاپ سوم،  دارالفکر المعاصر بيروت، و  دار الفکر دمشق،  منهج النقد فی علوم الحدیثنورالدين،  

 . ه1412

العثما .350

( احمد  ظفر  التهانوی،  علوم  (،  ه1394ـ    1310نی  فی  ابوغُدّة،  ،  الحدیثقواعد  عبدالفتّاح  تحقيق 

 . ه1404مکتب المطبوعات الإسلامية، بيروت،    چاپ پنجم، 

العثما .351

التهانوی،   الجلیل  نی  التابعی  علی  الرحمن  الإمام  النعمان  حنیفة ابیمنن  مکتبة  اول،   چاپ   ،

 .ه1415حنيفة، بيروت،  ابی

العراق .352

، تحقيق احمد محمد شاکر، چاپ  ألفیة الحدیث )و یلیها شرحها فتح المغیث((،  ه  806ـ    725ی )

 .  ه1408، ]بی جا[دوم،  عالم الکتب،

عراق .353

)متوفی   الدين،  ضياء  مؤسسةالمتعلمین  تبصرة  شرح(،  ه1361ی،  حسون،  محمد  محقق    النشر   ، 

 .1414الإسلامي، چاپ اول،  

العطا  .354

( رشيدالدين  صحیح  (،  ه662ـ    584ر،  فی  وقع  ما  بیان  فی  المجموعة  الفوائد  من  غرر  مسلم 

 .  ه1417، تحقيق محمد خرشافی، چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت، الأحادیث المقطوعة
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العقيق  .355

 . ]بی تا[،  دارالمعارف، قاهرة،المستشرقون، ی، نجيب

العقيل  .356

 . 1418، دار الکتب العلمية، بيروت، چاپ دوم، الضعفاء الکبیر(، ه322) متوفی  ی المکی، محمد،

العکب  .357

، تحقيق رضا مختاری، چاپ  النکت الإعتقادیةهـ.ق(،  413-336ری البغدادی )شيخ مفيد(، محمد ) 

 هـ.ق.1414دوم،  دار المفيد، بيروت، 

العكر .358

  عبد  تحقيق  ،ذهب  من   أخبار  في  الذهب  شذرات  .ق(،هـ1089  -1032)  الحي  عبد  ،الحنبلي  ي

   هـ.ق.1406، دمشق، كثير بن دار ، الأرنؤوط محمود الأرنؤوط، القادر

عمر   .359

 م.1998چاپ اول،  الأهلية، اردن، عمان ، الإستشراق و التاریخ الإسلامی فوزی، فاروق،

عو .360

المعارف الإسلامیة الإستشراقیة، أضالیل و أباطیل،   ض، ابراهيم، مکتبة البلد الأمين، مصر،    دائرة 

 . 1419الأولی،  الطبعة

عو .361

 .1419، مکتبة البلد الأمين، قاهرة، چاپ اول، الاستشراقیهدائرة المعارف الاسلامیه ض، ابراهيم، 

عيا  .362

تحقيق علی  الشفا بتعریف حقوق المصطفی، (، ه544-476ض اليحصبی)قاضی عياض(، ابوالفضل )

  .ه1420کوشک، چاپ اول،  مکتبة الغزالی دمشق و  دارالفيحاء بيروت، 

عيا  .363

 .  ه1419، ]بی جا[تحقيق يحيی اسماعيل،  دارالوفاء، اکمال المعلم بفوائد مسلم، أبو الفضل، ض،

عيا  .364

 تا[.دار الفکر، بيروت، ]بی المصطفى، حقوق بتعریف  الشفاالفضل،   ض، أبو

العين  .365

ابی بدرالدين  )متوفیی،  محمود  البخاری(،  (،ه855محمد  صحیح  )شرح  القاری  إحياء     عمدة  دار 

 .]بی تا[،]بی جا[التراث العربی، 
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غاوج .366

 . ه1413، چاپ پنجم،  دارالقلم، دمشق ، أبو حنیفة النعمان إمام الأئمة الفقهاءی، وهبی سليمان

الغربا .367

 .ه1428، چاپ اول،  أضواء البيان، دارطيبة، دمشق  العصمة فی الفکر الإسلامی وی، عبيد،

الغنيم  .368

چاپ   الناس،کشف الإلتباس عمّا أورده الإمام البخاری علی بعض    (،ه1298-1222ی، عبدالغنی )

 . ه1414اول،  مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب  

فاض .369

 . 1408الإسلامي، قم،  النشر  ، مؤسسةکشف الرموزاليوسفي،  الدين ل آبی، زين

الفراه .370

 ( العین،  هـ.ق(،175-100يدی، خليل بن أحمد  ابراهيم سامرائی،    کتاب  تحقيق مهدی مخزومی و 

 هـ.ق.1409چاپ دوم،  مؤسسه دار الهجرة، ايران، 

فرحا  .371

 .1341، دار السلام، بيروت، دروس فی السیرة النبویةت آل قاسم، عدنان، 

فريد،  .372

 . ]بی تا[دارالايمان، اسکندرية،  تراجم اعلام السلف، احمد،

373.  

خليل المنصور، ]بی چا[، دار   تحقیق، المعرفة و التاریخ  ،(.قهـ347 متوفى) يعقوب  يوسف أبو ،الفسوي

 الکتب العلمية، بيروت، ]بی تا[.

فلاته .374

 .ه 1401مؤسسة مناهل العرفان بیروت، و  مکتبة الغزالی دمشق،   الوضع فی الحدیث، ، عمر،

الفيرو .375

( يعقوب  بن  محمد  المحیط،  (،ه817ـ    729زآبادی،  العربی،    القاموس  التراث  داراحياء  اول،   چاپ 

 .ه1412بيروت، 

فيض   .376

)متوفی   محسن،  محمد  مكتبة الوافی(،  ه1091کاشانی،  اصفهانی،  حسينی  محقق    أمير   الامام  ، 

 .1406السلام، اصفهان، چاپ اول،   عليه   علي المؤمنين
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الفيوم .377

 .ه1413، ]بی جا[دارالفکر العربی،الإستشراق رسالة الإستعمار،    ی، محمد ابراهيم،

القار .378

)متوفی علی  المصابیح،مرقاة    (ه1014ی،  مشکاة  شرح  العطار     المفاتیح  جميل  محمد  تحقيق 

 . 1414دارالفکر، بيروت،  

القاس  .379

 .ه1425، چاپ اول،  مؤسسة الرسالة الناشرون، بيروت،  قواعد التحدیثالدين، می، محمد جمال

قراف  .380

، دار الغرب الإسلامی، بيروت، چاپ اول،  الذخیرة(،  ه684ی، أبو العباس شهاب الدين احمد، )متوفی  

1994 . 

القرش .381

( العطار(  )رشيدالدين  وقع فی صحیح  (،  ه662-584ی، يحيی  ما  بیان  فی  المجموعة  الفوائد  غرر 

المقطوعة الأحادیث  من  بيروت،  مسلم  العلمية،  دارالکتب  اول،   چاپ  خرشافی،  محمد  تحقيق   ،

 . ه1417

قرضا .382

 . 1430، مکتبة وهبة،  فقه الجهادوی، يوسف، 

القرط .383

، تحقيق  جامع بیان العلم و فضله )و ما ینبغی فی روایته و حمله((،  ه463-368بی، أبو عمر يوسف ) 

 .ه1424فواز احمد زمرلی، چاپ اول،  مؤسسة الريان، بيروت، دار ابن حزم، بيروت،

القرط .384

)متوفی محمد  عبدالله  أبی  القرآن(،  ه671بی،  لأحکام  اول،   الجامع  چاپ  الترکی،  عبدالله  تحقيق   ،

 .ه1427، ]بی جا[مؤسسة الرسالة،

قزوين .385

 تا[.دار صادر، بيروت، ]بی، آثار البلاد و اخبار العباد ی، زکريا بن محمد،

القس .386

)متوفی احمد  البخاری(،(،  ه923طلانی،  صحیح  )شرح  الساری  عبدالعزيز    ارشاد  محمد  تحقيق 

 .  ه1416الخالدی، چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت، 
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القس .387

 هـ.ق.1416، چاپ اول، دارالکتب العلمية، بيروت، المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیةطلانی، احمد، 

قمی،  .388

  ، انتشارات والعراق  الحجاز   أئمة   وبین  الإمامیة   بین   والوفاق  الخلاف   جامع   (،7محمد، )قرن    بن  علي 

 تا[.، چاپ اول، ]بی(عج) عصر  إمام  ظهور  سازان  زمينه

القنّو .389

، دار النوادر، سوريه لبنان کويت، الطبعة  عون الباری بحل أدلة البخاریجی البخاری، محمد صديق،  

 . 1431الثانية،  

قيس .390

،  مؤسسة البحوث و التحقيقات الثقافية،  الإیرانیون و الإدب العربی )رجال علم الحدیث(، آل قيس،  

 ش. 1363تهران 

کاشان .391

 . 1409، المکتبة الحبيبية، پاکستان، چاپ اول، بدائع الصنائعی، ابی بکر، 

کاش .392

)متوفی   جعفر،  الغطاء،  مکتب  الغراء  الشریعة  مبهمات  عن  الغطاء  كشف(،  ه1228ف  محقق   ،

 .1422الإعلام الإسلامی، انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، چاپ اول، 

الکاند .393

المصابیح(،  1394هلوی، محمد ادريس) الصبیح علی مشکاة  التراث  التعلیق  احياء  ، چاپ اول،  دار 

 . 1425العربی، بيروت، 

الکتا .394

المقدس، لبنان،    ب  الأوسط،  الشرق  فی  المقدس  الکتاب  دار  لبنان،  فی  المقدس  الکتاب  جمعية 

 .1993الطبعة الأولی،  

الکتّان  .395

 .ه1414الإسلامية، بيروت،   دارالبشائر، چاپ پنجم،  الرسالة المستطرفة(، ه1345ی، محمد )متوفی

کحّال .396

 تا[.مؤسسة الرسالة، بيروت، ]بی ،  أعلام النساء فی عالمی العرب و الإسلام،ة، عمر رضا
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کرک  .397

الحسين، )متوفی   المقاصد(،  ه940ی )محقق ثانی(، علی بن    لإحياء (  ع)  البيت  آل  ، مؤسسةجامع 

 . 1408التراث، چاپ اول، 

الکرم .398

 ، دار الفکر، ]بی تا[ ]بی جا[.صحیح البخاری بشرح الکرمانیانی، 

کشمي .399

البخاریری هندی، محمد أنور شاه،   الباری علی صحیح  ،  محمد بدر عالم الميرتهي ، محقق  فیض 

 .1426دار الکتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولی،  

کلبی  .400

)متوفی   المنذر،  أبو  چاپ  الأصنام(،  ه204،  قاهرة،  المصرية،  الکتب  دار  باشا،  زکی  احمد  محقق   ،

 .2000چهارم،  

کلين  .401

)متوفی يعقوب  بن  محمد  الکافی(،  ه329يا    328ی،  تحقيق  اصول  شمس  محمد،  الدين،   جعفر 

 .  ه1411دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 

الکوث  .402

( زاهد  محمد  أبی  (،ه1371-1296ری،  ترجمة  فی  ساقه  ما  علی  الخطیب  من  تأنیب  حنیفة 

 .ه1410، ]بی جا[،]بی نا[، چاپ جديد،الأکاذیب

ران كو .403

احمد البخاری،ی،  احادیث  ریاض  الی  الجاری  الکوثر  الطبعة    ،  بيروت،  العربی،  التراث  إحياء  دار 

 .1429الأولی،  

گلدزي  .404

ايگناس ) الإسلامم(،  1921-1850هر،  الشریعة فی  و  محمد يوسف موسی، علی  العقیدة  ، ترجمه 

 .]بی تا[حسن عبدالقادر و عبدالعزيز عبدالحق، چاپ دوم،  دارالکتب الحديثة، مصر،

گلدزي  .405

ايگناس،   الدعوة، شماره  دراسات محمدیةهر،  کلية  مجله  نصر،  بشير  مترجم  کتاب:  3،  اصلی  نام   ،

muslim studies . 
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گوست  .406

 .  1399، عادل زعيتر، چاپ اول،  دار احياء التراث العربی، بيروت،حضارة العرباولوبون، 

اللحي  .407

 . 1407نا[، رياض، چاپ چهارم،  ، ]بیالجهاد فی الاسلام بین الطلب و الدفاعدان، صالح، 

المازر  .408

 م. 1988الحکمه، تونس ، تحقيق محمد الشاذلی،  بيتالمعلم بفوائد مسلم(، ه536ی )متوفی

مازند  .409

 . 1421العربي، بيروت، چاپ اول،  التراث  إحياء ، ارشرح اصول الکافیرانی، محمد صالح، 

ماورد  .410

 تا[.جا[، ]بینا[، ]بی ، ]بیالإقناع في الفقه الشافعي(، ه450ی، أبو الحسن علی، )متوفی 

)متوفی .411 عبدالسلام  البخاری(،  ه1342المبارکفوری،  الإمام  دار  سیرة  اول،   چاپ  الفوائد،  ،  عالم 

 . ه1422مکة المکرمة 

، تحقيق  کنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعال(،  ه975المتقی الهندی، علاءالدين علی )متوفی .412

 .ه1419محمود عمر الدمياطی، چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت، 

مجل  .413

الوفاء،    مؤسسة  ،الأطهار   الأئمة  أخبار  لدرر  بحار الأنوار الجامعة(،   ه1111سی، محمد باقر، )متوفی  

 . 1403بيروت، چاپ دوم، 

مجل  .414

 . 1403الوفاء، بيروت، چاپ دوم،  مؤسسة بحار الأنوار، سی، محمد باقر،  

مجل  .415

 .1404، دار الکتب الإسلامية، تهران، چاپ دوم،  مرآة العقولسی، محمد باقر، 

مجم  .416

مقالات،    النبویة(،  وعه  للسیرة  الثالث  العالمی  المؤتمر   ( الدراسات  و  العصرية،  البحوث  مکتبة 

 تا[.بيروت، ]بی

المجتمعات الإسلامیةمحمد خليفه حسن أحمد،   .417 الفکر الإستشراقی فی  چاپ اول،  عين    ،آثار 

 م. 1997للدراسات و البحوث الإنسانية، مصر 

 .ه1426چاپ اول،  دارالبشائر الإسلامية، بيروت،  ، سیر أعلام المحدثینمختار رمزی، احمد،  .418

 . ه1425، چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت، معجم اسماء المستشرقین، مراد، يحيی .419
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مرداو  .420

)متوفی   علی،  الدين  الخلاف(،  ه885ی دمشقی، علاء  الراجح من  معرفة  في  إحياء  الإنصاف  دار   ،

 تا[. التراث العربی، چاپ دوم، ]بی

المر  .421

المیزان  صفی، سعد، فی  الوحی  بدء  مؤسسة  ،  حدیث  و   کويت  الإسلامية  المنار  مکتبة  اول،  چاپ 

 . ه1418الريان بيروت، 

المز  .422

، تحقيق بشار  تهذیب الکمال فی اسماء الرجال(،  ه  742ـ    654الحجاج يوسف )الدين ابیی، جمال

 هـ.ق. 1400، ]بی جا[عوّاد معروف، چاپ اول  مؤسسة الرسالة،

مسعو  .423

 . 1404، دار الهجرة، قم، چاپ دوم،  الجوهر و معادن الذهب مروج(، ه346دی، )متوفی  

مسعو  .424

 تا[.، دار صعب، بيروت، ]بیالتنبیه و الإشرافدی، 

مسلم   .425

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی، دار إحياء التراث    ،صحیح مسلم  ،(261-204)،  ابن الحجاج  ،نيشابوري

 تا[. العربی، بيروت، ]بی

المطي  .426

عبيسان،   حاکم  المستشرقینری،  شبهات  و  السنة  تدوین  جامعة  تاریخ  العلمی  النشر  مجلس   ،

 . 2002الکويت، کويت، چاپ اول، 

معرف .427

 . ه1412، چاپ اول،  مؤسسة النشر الإسلامی، قم، التمهید ت، محمد هادی،

معرو  .428

 . 2002، منشورات الجمل، آلمان، کتاب الشخصیة المحمدیةف الرصّافی، 

المعل  .429

المجازفةی، عبدالرحمن،   التضلیل و  الزلل و  السنة من  الکاشفة لما فی کتاب أضواء علی  ،  الأنوار 

 . ه1405چاپ دوم،  المکتب الإسلامی، بيروت، 
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مغرب .430

)متوفی   نعمان،  قاضی  سيدالأطهار  لأئمةا  فضائل  في  الأخبار  شرح(،  ه363ی،  محقق    محمد   ، 

 تا[. الإسلامي، قم، ]بی النشر الجلالی، مؤسسة الحسيني 

مفيد،   .431

  المفيد   الزرندی، دار  محمود  ،  الغفاري  أكبر  ، محقق عليالإختصاص(،  413محمد بن نعمان، )متوفی  

 . 1414،بيروت،  والتوزيع والنشر للطباعة

المقبل  .432

( المهدی  بن  صالح  اليمنی،  تفضیل  (،  ه1108ـ    1047ی  فی  الشامخ  و العلم  الآباء  علی  الحق 

 .]بی تا[،  دارالبيان، دمشق، المشایخ

المقدا  .433

 . 1416، ،  مجمع العالمی لأهل البيتالإسلام و شبهات المستشرقیندی، فؤاد الکاظم، 

المقد  .434

 ( محمد  القيسرانی(،  )ابن  الصحیحین(،  ه507-448سی  رجال  بین  دارالکتب  الجمع  دوم،   چاپ   ،

 . ه1405العلمية، بيروت،

المقري  .435

تقی )متوفیرزی،  احمد  و (،  845الدين  الحفدة  و  الأموال  و  الأحوال  من  للنبی  بما  الأسماع  إمتاع 

 .  ه1420، تحقيق محمد النميسی، چاپ اول،  دارالکتب العلمية، بيروت، المتاع

مکار  .436

ناصر،   ابي طالب) ع(، قم،  المنزل  الله  كتاب  تفسیر  في  الأمثل م شيرازی،  ، مدرسه الامام علي بن 

 . 1421چاپ اول، 

مکار  .437

 . 1426، مدرسه الامام علي بن ابي طالب) ع(، قم، چاپ اول، نفحات القرآنم شيرازی، ناصر، 

ملاّخا .438

 .ه1402، چاپ اول،  العربية الحديثية، القاهرة الصحیحین مکانةطر، خليل ابراهيم، 

المناو  .439

( عبدالرئوف  محمد  الفکر(،  ه1031-952ی،  نخبة  شرح  شرح  الدرر  و  ربيع  الیواقیت  تحقيق   ،

 .ه1413السعودی، چاپ دوم،  مکتبة الرشد، رياض 
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منتظ  .440

 . 1408جا[، الإسلامية، ]بی للدراسات العالمي ، المركزدراسات فی ولایة الفقیهری، حسينعلی، 

الموس  .441

( علی  أبوالقاسم  مرتضی(،  )سيد  الأنبیاء(،  ه436-355وی  الأعلمی  تنزیه  مؤسسة  اول،  چاپ   ،

 . ه1412للمطبوعات، بيروت،

مؤمن   .442

محمد،   الاسلامیةقمی،  الإلهیة  چاپ    الولایة  قم،  الإسلامی،  النشر  مؤسسة  الاسلامية(،  )الحكومة 

 . 1428دوم، 

النجا  .443

ابن )شی،  احمد  دارالأضواء،  النجاشی  رجال(،  ه450ـ    372العباس  اول،   چاپ  نائينی،  تحقيق   ،

 .ه1408بيروت، 

نجف  .444

حسن،   محمد  الکلامی،  چاپ جواهر  تهران،  الإسلاميه،  الکتب  دار  قوچانی،  عباس  شيخ  محقق   ،

 . 1365دوم، 

النسائ .445

المتروکین(،  ه303ی، أحمد )متوفی ، تحقيق بوران الضناوی، کمال يوسف الحوت، چاپ  الضعفاء و 

 . 1407دوم،  مؤسسة المکتب الثقافية، بيروت،

النسائ .446

أحمد الکبری  ی،  السنن  حسن،  ،  کسروی  سيد  و  البنداری  سليمان  عبدالغفار  تحقيق  اول،  چاپ   ،

 .1411دارالکتب العلمية، بيروت،

المجلس   .447 الإسلامی،   التشريع  مصادر  و  المستشرقون  جاسم،  عجيل  کويت،  النشمی،  الوطنی، 
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